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صدرايی نامه

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
نگاهي گذرا به شخصيت و جايگاه تاريخی صدرالمتالهين
محمد بن ابراهيم قوامىِ شيرازى‏ معروف به ملاصدرا و صدرالمتألهين، در سال 979 هجري قمري متولد شد و در هفتاد سالگى و در هفتمين سفر حج در سال 1050 هجرى قمرى وفات نمود.
آنچه به يقين از او مى‏دانيم اين است كه او در شيراز متولد شده است و پدر او ابراهيم بن يحيى قوامى است. پدرش فردی صالح و از وزيران دولت فارس به مركزيت شيراز و از خاندان محترم قوامى بود اين فرزند در سایه پدر با عزت و كرامت آموزش ديد و پدرش او را به فراگيرى دانش تشويق نمود. وقتى پدرش وفات يافت صدرا براى تكميل تحصيلات خود به اصفهان كه مركز دانش و دولت در عهد صفويه بوده است، مهاجرت كرد.
از بررسى زندگى صدرالمتالهين مشخص مى‏شود هنگامى كه وى به اصفهان ‏رفت داراى مقام علمى و عملى ممتازى بوده است، زيرا در ابتداى ورود به حوزه اصفهان در درس شيخ بهاء الدين عاملى شركت نموده در حالى كه هر كسى شايستگى حاضر شدن در درس شيخ بهائى، شيخ الاسلام آن زمان را نداشت.
محمد صدرالدين چنان به علم اشتياق داشت كه همه‌ي اموالى را كه پدرش بر جاى گذاشته بود، در تحصيل آن صرف كرد و به مكتب فلسفى- عرفانى كه در آن زمان پيروان زيادى داشت روى آورد. اين مكتب چنان اشتياقى را در او برانگيخت كه راه را بر ديگر گرايش‏هاى او بست و از او عارف و فيلسوف و متألهى يگانه و كم‏نظير يا بى‏نظير پديد آورد. او خود به اين عشق و اشتياق در مقدمه‌ي اسفار اشاره كرده و گفته است: براى درك فلسفه‌ي الهى در جوانى تلاش بسيارى كردم.
عشق او به فلسفه و گرايش به آن، موجب جلب توجه او به درس فيلسوف عصر خود محمد باقر مير داماد، متوفاى 1040 هجرى شد كه صدر المتالهين در بسيارى از نوشته‏هايش از او به بزرگى ياد نموده و از جمله در شرح حديث اول اصول كافى آورده است:« سيد و سند و استاد و تكيه‏گاه من در معالم دين و علوم الهى و معارف حقيقى و اصول يقينى...» و در ديگر آثارش نيز با تعابيرى مشابه، وى را مى‏ستايد.
آثار و تأليفات
نوشته‌هاي صدرالمتألهين را مي‌توان در چند موضوع دسته بندي کرد:
1- آثار قرآني؛ برخي از اين نوشته‏هاي او، تفسير سور و آياتي از قرآن است که در هشت جلد به چاپ رسيده و بعضي ديگر، موضوع‌هاي قرآني را مورد بحث قرار داده است. مفاتيح الغيب مورد توجه بسياري از بزرگان واقع شده است. اين کتاب به موضوع تأويل قرآن مي پردازد و اسرار و نکات عرفاني منحصر به فردي به مخاطب عرضه مي‌دارد. تفسير القرآن الكريم ملاصدرا مشتمل بر تفسير تعدادى از سوره‏ها و آيه‏هاى قرآن است. اين تفسير، تمام نشده است و چنين برمى‏آيد كه هدف او نگارش تفسير كامل قرآن بوده ولى مرگ مهلتش نداده است. اين اثر، شامل تفسير سوره‌ي فاتحه، تفسير سوره‌ي بقره تا آيه‌ي 62 «كونوا قردة خاسئين»، تفسير آية الكرسى در 67 صفحه، تفسير آيه‌ي نور، تفسير سورها‌ي سجده، يس، واقعه، حديد، جمعه، طارق، زلزال، الاضحى و تفسير آيه‌ي «وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً» مى‏باشد.
2- آثار حديثي؛ حکيم شيراز، احاديث زيادي را در لابه‌لاي کتاب‏هايش شرح و تفسير کرده است، اما آن‌چه به طور مستقل در اين موضوع نوشته شده و اهميت به‌سزايي دارد، شرح اصول کافي است. صدرا اين کتاب را بعد از دوران رياضت و گوشه‏گيري در روستاي کهک قم، در شيراز به رشته تحرير در آورده است. اين شرح که متأسفانه ناتمام ماند، از بهترين و مفيدترين شروحي است که بر احاديث اهل‌البيت( نوشته شده است.
3- آثار فلسفي؛ فلسفه او در تمام آثارش بر پايه اين حقيقت است كه به دست آوردن علوم حقيقى و دانش يقينى تنها در علم به خداى تعالى و صفات او و ملك و ملكوت او، و علم به روز آخرت، و منازل و مقامات آن است. زيرا به نظر او هدف نهايى عبارت است از آموزش اين نكته كه آدمى چگونه پيشرفت مى‏كند و به كمال مى‏رسد و نيز بيان چگونگى سفر او به سوى خداى تعالى. اين قسمت از نوشته‏هاي صدرا در ميان انديشمندان بيشترين جلوه را داشته است. کتاب اسفار اربعه، مهم‌ترين کتاب فلسفي او است؛ مجموعه‏اي نفيس که عقايد و افکار کليه‌ي متصديان معرفت را در خود جمع آوري کرده است. اين کتاب با روش و انديشه‌ي نويي که در بر دارد، پرچم حکمت متعاليه را بعد از حکمت مشاء و اشراق برافراشت تا شاهد دقيق‏ترين و ژرف‌ترين معرفت در حوزه‌ي اسلام باشيم.
از ديگر کتاب‌هاي فلسفي صدرالمتألهين مي‌توان از شواهد الربوبيه که در واقع تلخيص اسفار اربعه است و المشاعر و رسايل فلسفي نام برد.
4- آثار کلامي؛ ملاصدرا در نوشته‏هاي متعدد، موضوعات گوناگون کلامي را با دقت فراوان بررسي کرده است؛ موضوعاتي همچون معاد جسماني، حشر، قضا و قدر، جبر و تفويض. وي در نوشته‏هاي کلامي از متون ديني و روايات اهل‌البيت( نکات ظريف و بديعي را استفاده نموده و آن‌ها را نه با روش کلامي، بلکه با روش برهاني و عقلي بيان کرده است. رساله‌ي حشر، خلق الاعمال، الحکمه العرشيه و القضاء و القدر از جمله نوشته‏هاي کلامي وي است.
5- آثار منطقي؛ رساله تصور و تصديق و اللمعات المشرقيه از نوشته‌هاي صدرا است که مطالب مفيدي را در موضوعات منطق، به خوانندگان عرضه مي‌دارد.
6- اشعار؛ ديوان اشعار حيکم ملاصدرا، توسط شاگردش فيض کاشاني گردآوري شده است و اکنون با عنوان مثنوي ملاصدرا قابل دست‏رسي است.
علاوه بر موضوعات فوق، صدرا آثاري در موضوعات متفرقه به رشته تحرير در آورده است؛ رساله‌ي سه اصل که در رد عالم نماياني که عرصه را بر وي تنگ نمودند، نوشته است و نيز کتاب کسر الاصنام الجاهليه در مذمت صوفيان نادان و فريب‌کار است.
صدر المتالهين در طي نامه‌اي از كهك نيز به استادش ميرداماد وضع روحي خود را چنين ترسيم مي‌كند:
و اما احوال فقير بر حسب معيشت روزگار و اوضاع دنيا به موجبي است كه اگر خالي از صعوبتي و شدتي نيست ... اما بحمدالله كه ايمان به سلامت است و در اشراقات علميه و افاضات قدسيه و واردات الهيه ... خللي واقع نگشته ... از حرمان ملازمت كثير السعاده بي نهايت متحسر و محزون است . روي طالع سياه كه قريب هفت هشت سال است كه از ملازمت استاد الاماجد و رئيس الاعاظم محروم مانده‌ام و به هيچ روي ملازمت آن مفتخر اهل دانش و بينش ميسر نمي‌شود... به واسطه‌ي كثرت وحشت از صحبت مردم وقت و ملازمت خلوات و مداومت بر افكار و اذكار بسي از معاني لطيفه و مسائل شريفه مكشوف خاطر عليل و ذهن كليل گشته ...

ملاصدرا در رابطه با سلوک خود مي‌گويد: سر انجام در اثر طول مجاهدت و كثرت رياضت، نور الهي در درون جانم تابيدن گرفت و دلم از شعله شهود مشتعل گشت . انوار ملكوتي بر آن افاضه شد و اسرار نهاني جبروت بر وي گشود و در پي آن به اسراري دست يافتم كه در گذشته نمي دانستم و رمزهايي برايم كشف شد كه به آن گونه از طريق برهان نيافته بودم و هرچه از اسرار الهي و حقايق ربوبي و وديعه هاي عرشي و رمز و راز صمدي را با كمك عقل و برهان مي دانستم با شهود و عيان روشنتر يافتم . در اينجا بود كه عقلم آرام گرفت و استراحت يافت و نسيم انوار حق صبح و عصر و شب و روز بر آن وزيد و آنچنان به حق نزديك شد كه همواره با او به مناجات نشست.

تأليفات حكيم شيراز بيش از چهل عنوان كتاب و هر يك در نوع خود شاهكاري بي نظير مي باشد به جز رساله سه اصل در علم اخلاق و چند نامه ، جملگي به زبان عربي که زبان رسمي مراكز علمي آن عصر بوده نوشته شده و داراي نثري روشن و فصيح و مسجع و براي آموزش فلسفه و عرفان بسيار آسان و سهل است . 

علامه طهراني در کتاب مهر تابان درباره نظر علامه طباطبايي نسبت به ملاصدرا مي‌نويسد: علّامه طباطبائى فلسفه صدر‌المتألّهين را به واقع نزديک‌ترين فلسفه به شريعت مى‏‌يافتند. معتقد بودند که صدر المتألّهين فلسفه را از اندراس و کهنگى بيرون آورد و روح نوينى در آن بخشيد و جان تازه‌‏اى در او دميد؛ پس مى‌‏توان او را زنده‌کننده‌ي فلسفه‌ي اسلاميه دانست. و از اين‌ها گذشته استاد ما نسبت به مقام زهد و بى اعتنائى به دنيا و به روش ارتباط با خدا و تصفيه‌ي باطن و رياضات شرعيه و انزوائى که صدرالمتألّهين داشت و در کهَک قم به تصفيه‌ي سرّ مشغول شد و طهارت نفس را اَهمّ از هر چيز شمرد، بسيار ارزش قائل بوده و تحسين مى‏‌نمودند و معتقد بودند که: غالب اشکالاتى که بر صدرالمتألّهين و فلسفه‌ي او مى‌‏شود، ناشى از عدم فهم و عدم وصولِ ادراک به حاقّ مسائل اوست. گرچه خود ايشان نيز به بعضى از استدلالات او نظرهایى داشتند؛ ولى من حيث المجموع او را زنده‌کننده‌ي فلسفه‌ي اسلاميه و از طراز فلاسفه‌ي درجه‌ي اوّل اسلام چون بوعلى و فارابى مى‏‌شمردند.

آيت الله حسن رمضاني از استاد علامه حسن زاده آملي نقل کرده که وقتى در محضر استاد علامه طباطبائى صاحب الميزان سخن از اقامه برهان بر اصول معارف قرآنى و عقائد انسانى عنوان شده است فرمود: اين‌ها را ملاصدرا به ما ياد داده است. و وقتى به تنهائى در محضر مبارکش مشرف بودم که سخن از خدمت علمى اين اکابر الهى به ميان آمد فرمود: آقا آن‌همه ناملايمات روزگار را چشيده‌‏اند و آن‌همه سنگ حوادث را خورده‏‌اند و طعن‌‏ها و دشنام‌ها از اين و آن شنيده‏‌اند و محروميت‌ها و آوارگي‌ها را تحمل کرده‏‌اند، ولى دست از گوهر گران‌بهاى عقيدت ايقانى و حقيقت ايمانى خود برنداشته‌‏اند و با همه‌ي آن رنج و سختي‌ها معارفى را که با خون جگر تحصيل کرده‌‏اند نوشتند و گذاشتند و گفتند حق و حقيقت اين است که نوشته‌‏ايم.

همچنين آيت الله حسن رمضاني نقل کرده علامه حسن زاده آملي مي‌‌فرمود: جناب علامه طباطبايي«رحمت‌الله‌عليه» کليد را از جيبشان در آورده بودند و مي‌‌خواستند در منزل را باز کنند و بروند داخل، نگاهي کردند به من و فرمودند: آقا ما هر چه داريم از آخوند (يعني ملاصدرا) داريم.
کتاب «الحکمة المتعالية فى الاسفار الاربعة العقلية» مهم‌ترين کتاب محمد صدرالدين شيرازي معروف به صدرالمتألهين است. اين کتاب در حکمت متعاليه نوشته شده است که مؤلف، خود مؤسس اين مکتب فلسفي است. حکمت متعاليه، سومين مکتب فلسفي است که در عالم اسلامي سر بلند کرد. فارابي و ابن سينا، با بهره‌گيري از فلسفه‌ي ارسطو به گسترش فلسفه‌ي مشاء که حکمتي بحثي صرف بود، پرداختند. پس از مشاء ، سهروردي با استفاده از عرفان و حکمت خسرواني و فلسفه‌ي افلاطون و تعاليم ديني و نيز با استفاده از حکمت مشاء، حکمت اشراق را بنا نهاد که ذوقي است. ملاصدرا با جمع ميان حکمت ذوقي و بحثي، حکمت متعاليه را تأسيس کرد. منابع معرفتي در حکمت متعاليه برهان، کشف و وحي است يا به اصطلاح ديگر برهان و عرفان و قرآن. نخستين بار اصطلاح حکمت متعاليه را ابن سينا به کار برد «ثم ان کان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً الا علي الراسخين في الحکمة المتعالية حقاً»
 خواجه نصير در شرح اين فراز مي‌نويسد: «و انما جعل هذه المسألة من الحکمة المتعالية؛ لان حکمة المشائين حکمة بحثية صرفة، و هذه و امثالها انما يتم مع البحث و النظر بالکشف و الذوق، فالحکمة المشتملة عليها متعالية بالقياس الي الاول» اين‌که ابن‌سينا اين مسأله را از حکمت متعاليه دانسته، به سبب آن است که حکمت مشائين، حکمت بحث و نظر محض است، ولي اين مطالب و امثال آن طريق بحث و نظر را همراه کشف و ذوق تمام مي‌آورد، بنابراين حکمتي که مشتمل بر کشف و ذوق است نام آن‌را حکمت متعاليه نهاده است». صدرالمتألهين نيز اين اصطلاح را به همين معنا به کار برده است. 

آيت الله حسن زاده در مقدمه‌ي ترجمه‌ي جلد اول اسفار مي فرمايند:«کتاب شريف اسفار، کتابي انسان‌ساز و به تعبير بزرگان ما، تفسير انفسي قرآن کريم است. مرحوم صدرالمتألهين، اسراري را از قرآن کريم جدا و دسته‌بندي کرده و آن را اسرارالآيات ناميده است. آنچه در کتاب اسرارالآيات به تفصيل آمده، در اين کتاب اسفار خوانده مي‌شود و باز به تعبير استاد ديگرمان، اين کتاب، ام‌الکتاب کتب مرحوم آخوند ملاصدرا است.»

تطبيق مباحث کتاب أسفار با سفرهاي چهارگانه عرفا عبارت است از
1- سفر اول: امور عامه و جواهر و اعراض است که به آن فلسفه‌ي اولي گويند و عبارت است از: العلم الباحث عن الموجود بما هو موجود. که پنج جلد اول اسفار به اين امور مي پردازد. اين قسمت با سفر اول که «سير من الخلق الي الحق» است تطبيق يافته است.
2- سفر دوم: الهيات بالمعني الأخص در بخش شناخت خدا، ذات و صفاتش مي‌باشد که جلد 6 و بخشي از جلد 7 بدان مي پردازد و با سفر از حق به سوي حق تطبيق يافته است.
3- سفر سوم: الهيات بالمعني الاخص در بخش شناخت افعال است که بخش ديگري از جلد 7 بدان مي پردازد و با سفر از حق به سوي خلق به‌وسيله‌ي حق تطبيق يافته است.

4- سفر چهارم: علم النفس و علم المعاد است که جلد 8 و9 بدان مي پردازد و با سفر از خلق به سوي حق به وسيله‌ي حق تطبيق دارد که با تفصيل بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

«سَفَر» از کلمه‌ي مسافرت، مَأخوذ است. ملاصدرا سفرهاى عقلىِ ‏چهارگانه را به سفرهاى ‏چهارگانه عرفا تشبيه کرده است، چنان که خود در مقدمه آورده است: «و آن اسفار عبارت‏اند از: 1- سفر از خلق به سوى حق. (السفر من الخلق الى الحق). ۲ - سفر با حق در حق. (السفر بالحق فى الحق). ۳ - سفر از حق به سوى خلق، با حق. (السفر من الحق الى الخلق بالحق). 4- سفر با حق در ميان خلق (السفر بالحق فى الخلق). 

به نظر مى‏رسد گذشته از استعداد درونى ملاصدرا، آشنائى وى ‏با عرفان چه از جهت نظر و چه از جهت عمل، سهم موثرى در شکوفائى ‏استعداد شهودى او داشته است. اساس حکمت متعاليه بر اصالت وجود و بساطت و وحدت حقيقى آن است که در کتاب‏هاى بزرگ عارف نامور محى‏الدين‌بن عربي و شاگردان او مشهود است. اساس ‏عرفان بر اصالت هستى است و انس با کتاب‌هاى عرفا زمينه‌ي مناسبى براى‏ تحول صدرالمتالهين(قدس‌سره) از اصالت ماهيت ‏به اصالت وجود شده ‏است. ملاصدرا مي‌داند اولياي حق و پويندگان‏ طريقت، راه يافتن به معرفت حق را در چهار مرحله مي‌دانند. نخست راهي است که آنان را از خلق‏ گسسته و به سوي حق مي‏گراياند. دوم راهي است که از حق آغاز مي‏شود و در آن با حق در حق يگانه‏جويي مي‏کنند. سوم، بازگشت از همان سفر نخستين است از حق و با همپايي حق به سوي خلق. چهارم، سفري است که از جهتي در برابر مرحله پيمايي‏ دومين قرار دارد و اين سفري است که با خداي آفرينش در نهاد آفرينش او ژرفا پيمايي‏ مي‏کنند. 

به نظر ملاصدرا تمام جهان هستي از اين چهار مرحله بيرون نيست و فلسفه هم دانشي است که از جهان هستي همان‌گونه که هست بحث مي‏کند، بدين‏ جهت او فلسفه‌ي خود را در مربّع اين سفرهاي عرفاني و عقلاني طرح‏ريزي کرده است. از نظر ملاصدرا سفرهاي عقلاني از سلوک‌هاي عرفاني جدايي‏پذير نيست و هر دو به‏ ياري يکديگر رهروان حقيقت را به سر منزل مقصود مي‏رسانند. هماهنگي عرفان و فلسفه‏ در تمام مراحل در کتاب اسفار همان چيزي است که اين کتاب را در ميان‏ همه‌ي کتاب‌هاي فلسفه‌ي اسلامي ممتاز کرده است و نويسنده نام اين هماهنگي يا ترکيب‏ تحليلي فلسفه و عرفان را «حکمت متعاليه» نهاده است.
هانري كربن پس از سال‌ها مطالعه‌ي فلسفه‌ي اسلامي و به ويژه فلسفه‌ي اسلامي حكماي ايراني، راجع به اسفار نوشت كه اين كتاب «اثرِ عظيم ملاصدرا، و جامعِ فلسفه‌ي ايرانِ شيعي است. 

آموزه‌هاي ملاصدرا، بيش از آن‌كه فلسفه باشند، حكمت‌اند؛ چرا كه از صِرف تفكر انديشه‌ي بحثي استدلالي نشأت نگرفته، بلكه نهايتاً ثمره‌ي شهودي از عالم ربوبي هستند؛ و اين حكمت، به معناي واقعي كلمه، متعالي است. زيرا از شناختي از جهان سرچشمه گرفته كه از شأن و منزلت وجود شناختي انسان در اين وجود زميني، تعالي مي‌يابد و فراتر مي‌رود و فوق شعور روزمره‌ي وي قرار مي‌گيرد. 

عبارت «الأسفارالعقلية الأربعة» كه بقيه‌ي عنوانِ اين شاهكار بي سابقه را تشكيل مي دهد، عبارت است از هدايت انسان از مرتبه‌ي جهالت به مرتبه‌ي اشراق و آگاهي واقعي که همان هجرت از نفس به سوي خداوند است. 
فيلسوفان شامخ و حكماي راسخ، در آفاق و انفس نظر مي‌كنند و آيات خداي تعالي را در اينها ظاهر مي بينند و علايم وي را در اين‌ها نمايان. پس با آثار قدرت وي بر وجوبِ وجود و ذاتش استدلال مي‌كنند و آن‌ها كل وجود و كمال وجود را مستهلك در وجود و كمالات وجود او مي بينند، بلكه هر وجود و كمالي را پرتوي از پرتوهاي نور او و جلوه‌اي از جلوات ظهور او مي‌بينند، و اين سفر اول از اسفار چهارگانه‌ي عقلي است، در مقابلِ سفرِ اولِ اهلِ سلوكِ از عرفا و اين همان سفر از خلق به حق است، سپس در وجود، نظر مي‌كنند و در نفسِ حقيقتِ «وجود» تأمل مي‌نمايند. پس بر ايشان آشكار مي‌گردد كه آن، واجبِ بذاته و لذاته است و با وجوبِ ذاتي او بر بساطت و وحدانيت و علم و قدرت و حيات و اراده و سمع و بصر و كلام و ساير اوصاف كمالي او استدلال مي‌كنند و اين سفر دوم از سفرهاي چهارگانه‌ي عقلي است، در مقابل سفر دوم اهل سلوك؛ و اين همان سفر از حق به سوي حق، به وسيله‌ي حق است. سپس به وجود او و غايت و احديت او نظر مي‌كنند و وحدانيت فعل او و كيفيت صدورِ كثرت از وي و ترتيب و نظام كثرات تا حدي كه سلسله‌هاي عقول و نفوس را نظم مي‌بخشد، بر ايشان مكشوف مي‌شود و در عوالم جبروت و ملكوت، در اعلي و اسفلِ آن‌ها، تا جايي كه به عالم ملك و ناسوت منتهي مي‌شود، تأمل مي‌كنند. و اين سفر سوم از سفرهاي چهارگانه‌ي عقلي است در مقابل سفر سوم سالكين؛ و اين همان سفر از حق به سوي خلق به وسيله‌ي حق است. 

سپس در خلقت آسمان‌ها و زمين نظر مي افكنند و به بازگشت اين‌ها به سوي خدا عالِم مي‌شوند و از سود و زيان‌ اين‌ها و آنچه سعادت و شقاوتشان در دنيا و آخرت در گرو آن است، آگاه مي‌گردند، پس به معاش و معاد آن‌ها عالم مي‌گردند و از مفاسد، نهي و به مصالح امر مي‌نمايند، در امر آخرت نظر مي‌كنند و به آنچه در آن است، از بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و صراط و حساب و ميزان و... علم پيدا مي كنند. و اين سفر چهارم از سفرهاي چهارگانه‌ي عقلي است در مقابل سفر چهارم اهل الله؛ و اين همان سفر از خلق به سوي حق به وسيله‌ي حق است. 

با توجه به موارد فوق مي‌توان گفت: کتاب اسفار از اين حيث كه در آن بحث از امور عامه و جواهر و اعراض مي شود، متكفل سفر اول است؛ و از اين حيث كه در آن بحث از اثبات ذاته تعالي بذاته، و اثبات صفات خداست، متكفل سفر دوم؛ و از اين حيث كه در آن بحث از اثبات جواهر قدسيه و نفوس مجرده است، متكفل سفر سوم؛ و از آن حيث كه در آن بحث از احوال نفس و اموري كه در روز قيامت برايش پيش مي آيد، وجود دارد، متكفل سفر چهارم است.
جايگاه تمدن سازي فلسفه‌ي صدرايي و امکان ادامه‌ي انقلاب
حضرت امام خميني از صدرالمتألهين با عناويني چون صدر حکماي متألهين، «شيخ عرفاء کاملين» (شرح دعاي سحر، ص 93)، شيخ العرفاء السالکين (شرح دعاي سحر، ص 122)، «شيخ عرفاء شامخين» (شرح دعاي سحر، ص 166)، «اعظم الفلاسفه علي الاطلاق، حضرت صدرالمتألهين» (شرح چهل حديث، ص 528)، «محقق فلاسفه و فيلسوف محققين صدرالمتألهين، قدس الله نفسه» (شرح چهل حديث، ص 386)، «جناب محقق فلاسفه صدرالحکماء و المتألهين قدّس الله سرّه و اجزل أجره» (شرح چهل حديث، ص 395) ، جناب محقق فلاسفه و فخر طائفة حقه، صدرالمتألهين، رضوان الله عليه» (شرح چهل حديث، ص 413)، «فيلسوف معظم، جناب صدرالمتألهين» ... با بياناتي بي‏نظير که مختص به خود آن بزرگوار است (شرح چهل حديث، ص 416)، «افضل الحکماء الاسلاميه» (شرح چهل حديث، ص 586)، فيلسوف کبير (شرح چهل حديث، ص 651) ياد مي‌کنند و يک بار نيز در مقام تمجيد از عظمت ملاصدرا فرموده‌اند: «ملاصدرا و ما ادريک ما ملاصدرا؟!» (شرح دعاي سحر، ص 22؛ البته اين مطلب را مترجم از قول حضرت امام خميني نقل كرده است) در بخشي از سخنانشان هم از ملاصدرا دفاع مي‏کنند و مي‏فرمايند: «جناب صدرالمتألهين را که سرآمد اهل توحيد است، زنديق مي‏خوانيم و از هيچ‏گونه توهيني درباره‌ي او دريغ نمي‏کنيم (شرح چهل حديث، ص 456)
حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليه» در جواب به سؤال «حَسَنَيْن هيکل» که از ايشان مي‌پرسد چه انديشه‌ها و انديشمنداني بر شما تأثيرگذار بوده‌اند؟ مي‌فرمايند: «در فلسفه: ملا صدرا، از كتب اخبار: كافى، از فقه: جواهر»
 و نيز در دعوت گورباچف به اسلام، موضوع حکمت متعاليه‌ي صدرا و عرفان محي‌الدين را مطرح مي‌کنند. زيرا آموزه‌هاي ديني ما در مکتب ملاصدرا به صورت منسجم در آمده و مي‌تواند پشتوانه‌ي فلسفي انقلاب اسلامي و تمدن اسلامي باشد. 
رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله» در رابطه با حکمت متعاليه مي‌فرمايند:
«... به گمان ما فلسفه‌ي اسلامي در اسلوب و محتواي حکمت صدرايي، جاي خالي خويش را در انديشه‌ي انسان اين روزگار مي‌جويد و سرانجام آن را خواهد يافت ...».

«فلسفه‌ي صدرايي - که خودِ او به حق آن را حکمت متعاليه ناميده- در هنگام پيدايشِ خود نقطه‌ي اوج فلسفه‌‌ي اسلامي تا زمان او، و ضربه‌اي قاطع بر حملات تخريبي‌مسلکان و فلسفه‌ستيزانِ دوران‌هاي ميانه‌ي اسلامي بوده است، ... در فلسفه‌ي او از فاخرترين عناصر معرفت يعني عقل منطقي و شهود عرفاني و وَحي قرآني در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکيب شخصيت او تحقيق و تأمل برهاني و ذوق و مکاشفه‌ي عرفاني و تعبد و تدين و زهد و اُنس با کتاب و سنت با هم دخيل گشته...».
 و نيز مي‌فرمايند: «امام«رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليه» چکيده و زبده‌ي مکتب ملاصدرا است، نه فقط در زمينه‌ي فلسفي‌اش، در زمينه‌ي عرفاني هم همين‌جور است».

امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» از آن‌جايي که مي‌خواهند در عصر حاضر تمدني را به صحنه آورند، نظر به فلسفه‌ي ملاصدرا و عرفان محي‌الدين دارند و تأکيد ايشان بر ملاصدرا به جهت آن است که ملا صدرا عرفان محي‌الدين را به زبان عقل فلسفي مدون کرد تا امکان تمدن‌سازي در آن بيشتر باشد. 

ملاحظه کنيد چرا مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «به گمان ما فلسفه‌ي اسلامي در اسلوب و محتواي صدرايي جاي خالي خويش را در انديشه‌ي انسان اين روزگار مي‌جويد و سر انجام آن را خواهد يافت». اين جمله با اين دقت مي‌خواهد بگويد حکمت صدرايي روحي دارد که آن روح به دنبال ظرف مناسبي است و سرانجام در انديشه‌ي انسان اين روزگار جاي خالي خود را خواهد يافت و به تعبير مقام معظم رهبري ضربه‌اي قاطع بر حملات تخريبي مسلکان و فلسفه ستيزان دوران‌هاي ميانه‌ي اسلامي بوده است و خواهد بود. پس اولاً: ملاصدرا براي حذف يک حجاب بزرگ که بر اسلام افتاده، وارد يک تقابل فکري شده است. ثانياً: مي‌خواهد انديشه‌اي را ارائه دهد که آينده‌ي بشر را تغذيه مي‌کند و حقيقتاً در فلسفه‌ي او فاخرترين عناصرمعرفت يعني عقل منطقي و شهود عرفاني و وحي قرآني در کنار هم ظهور کرده و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد عموماً کساني که با اين مکتب سر و کار دارند در تأمل برهاني و ذوق و مکاشفه‌ي عرفاني و تعبد و تدين و زهد نمونه‌اند و بنا به گفته‌ي رهبري، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در زمينه‌ي فلسفي و عرفاني با آن تعبد و تدين و زهد، چکيده و زبده‌ي مکتب ملاصدرا مي‌باشند. 

عمق توهُّم‌زدگي بشر مدرن و نقش حکمت متعاليه در عبور از اين توهّم
در تاريخ فلسفه‌ي غرب شخصيتي به نام دکارت داريم که در سال 1596 ميلادي متولد شده است. هايدگر مي‌گويد: «400 سالِ گذشته، قلمرو تفکر دکارت است.» همه‌ي حرف دکارت آن است که چيزي جز آنچه در ذهن است حقيقت ندارد، حقيقت از نظر دکارت برگشت مي‌کند به درون انسان. ملاصدرا که با دکارت هم‌عصر است در فضايي که فلسفه‌ي دکارت ايجاد کرد، حکمت متعاليه را مطرح مي‌کند و بر اصالت وجود و تشکيکي‌بودن آن تأکيد مي‌کند. 
معتقدين به فرهنگ غرب پذيرفته‌اند حقيقت چيزي نيست جز آن چيزي که انسان پذيرفته است و ذات انسان منبع حقيقت مي‌باشد و اين همان معناي سوبژکتيويته است، در حالي‌که در مکتب ملاصدرا خداوند به عنوان يک حقيقتِ موجود در خارج، حيِّ قيومِ سميعِ بصير... است که اگر خود را در ذيل انوار او قرار دهيم تحت تجليات انوار ولايي حضرت حق، متعالي مي‌شويم. در مکتب کانت و هيوم و دکارت که پدران تفکر فرهنگ مدرنيته‌اند، چيزي به نام حقيقت مطرح نيست و اگر متوجه روح غربي نباشيم و با عبور از آن به مکتب صدراييِ حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رجوع نداشته باشيم، وقتي بخواهيم ايمان را نشان بدهيم ايماني را نشان مي‌دهيم که آن ايمان، ايماني نيست که پيامبران مي‌گويند و تنها با نظر به «وجود» مي‌توان متوجه وجود مطلقي شد که وجود همه‌ي مخلوقات از اوست. 
ملاصدرا در زمانی که مستشرقين وارد دربار صفويه شدند و فلسفه‌ي دکارت با حضور آن‌ها در ايران ظهور کرد با بصيرت تاريخي فوق‌العاده‌ي خود حکمت متعاليه را مطرح مي‌کند و بر اصالت وجود و تشکيکي‌بودن آن تأکيد دارد و حقيقتاً تقابل ما با غرب، تقابل اين دو فکر است. يک فکر مي‌گويد حق؛ منبع حقيقت است، و دیگری روح انسان را منبع حقيقت مي‌داند و به شما مي‌گويد هرچه تو فهميدي که هست، همان هست و هرچه تو مي‌گويي که نيست، نيست. اما اصالت وجود درست برعکس اين است. مي‌گويد هرآنچه که در خارج واقع است بايد مدّ نظر باشد و نه آنچه ما مي‌خواهيم. 

وقتي متوجه باشيم معتقدين به فرهنگ غرب پذيرفته‌اند حقيقت چيزي نيست جز آن چيزي که انسان پذيرفته است و از نظر آن‌ها ذات انسان منبع حقيقت مي‌باشد، عمق تَوهّم‌زدگي بشر مدرن برايمان روشن مي‌شود. در حالي‌که در مکتب ملاصدرا خداوند به عنوان يک حقيقتِ موجود در خارج، حي قيومِ سميعِ بصير است و هر حقيقتي به خداوندي برمي‌گردد که وجود مطلق است و در نتيجه هر اندازه انسان با وجود مطلق مرتبط باشد از تَوهُّم‌زدگي نجات يافته است.

باز تأکید می‌کنم اگر متوجه روح غربي نباشيم و با عبور از آن به مکتب صدرايي با قرائت حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رجوع نداشته باشيم وقتي بخواهيم ايمان را نشان بدهيم ايماني را نشان مي‌دهيم که آن ايمان، ايماني نيست که پيامبران مي‌گويند. ممکن است طرف در فضاي فرهنگ غربي بگويد من ايمان دارم، ولي اين ايمان در حدّ يک باور دروني است بدون آن‌که لازم باشد با خداوند به عنوان عليمِ مطلق و حيّ مطلق مأنوس باشد. 

چهارصد سال است که سوبژکتيويته تمام روح و روان جامعه‌ي ما را تحت تأثير خود قرار داده است. اين‌که مي‌گويند اگر در عقايد خود رجوعِ عقلي به آن عقايد نداشته باشيم آن باورها با خرافات همراه است، به همين دليل است. چون کسانی هم که خرافي‌ترين باورها را دارند آن باورها را به عنوان يک باورِ شخصي پذيرفته‌اند بدون آن‌که نظر به واقعيت آن باورها داشته باشند. باورِ کسی که مي‌گويد ايمان دارم گاو مقدس‌است بدان جهت خرافه است که مباني عقلي براي اين باورش ندارد. ايمان بايد ابتدا داراي رجوع عقلي و استدلال عقلي باشد به این معنا ‌که عقل حقيقت آن را کشف کرده، مرحله‌ي بعدي آن ايمان، اتحاد قلبي با آن حقيقت است. ولي امروز ايمان در بسياري از افراد همان باور شخصي است به همان معنايي که کانت ذهن انسان را منبع حقيقت مي‌داند. 

ملاصدرا با حاکميت دولت صفوي متوجه شد زمانه ظرفيت جديدي پيدا کرده است، زيرا ظهور حکومت شيعه حکايت از تحقق وعده‌ي جهاني‌شدن اسلام دارد، آن‌طور که رسول خدا«صلوات‌اللّه‌عليه‌وآله» وعده داده‌اند. ملاصدرا در اين منظر در زمان خودش سعي دارد پايه‌ي تمدني اسلام را بر مبناي عقل‌گرايي تدوين کند زيرا با ظهور دولت صفوي - به عنوان اولين دولت شيعي- غرب با اعزام مستشاران خود سعي کرد جاي پايي براي خود در آن دولت باز کند و انديشه‌ي خود را در همان ابتداي امر بر مناسبات فرهنگي ما القاء نمايد، همان انديشه‌اي که دکارت پايه‌گذار آن بود. ملاصدرا با آن هوش فوق العاده‌اي که داشت - همان بصيرتي که در علامه‌ي طباطبائي و اصول فلسفه و روش رئاليسم‌‌شان ملاحظه مي‌کنيد- متوجه مي‌شود بايد کاري کرد که دنياي جديد در اين مرحله، ما را از حقيقت غافل نکند. چون علاوه بر مستشاران غربي، اخباريون نيز در دستگاه صفوي رفت و آمد داشتند و آقاي امين استرآبادي پايه‌گذار انديشه‌ي اخباريون، با شاه عباس ارتباط داشت که البته نمي‌توان انديشه‌ي اخباري‌گري را بي‌تأثير از انديشه‌ي حسي و ذهني اروپائيان دانست.
‌ملاصدرا متوجه شد معضلِ پيش‌آمده بزرگ‌تر از اين‌ها است که بشود به راحتي آن را از سر جامعه‌ي شيعه رفع کرد و مکتب اصالت وجود را که درست مقابل انديشه‌ي غرب و اخباري‌گري است تدوين نمود و گوهر مکتب اسلام و تشيع را براساس شرايط جديدي که به‌وجود آمده، به صحنه آورد. او خوب مي‌دانست در چنين شرايطي اگر تشيع بخواهد به صورت کاربردي جواب‌گوي نياز جامعه به علوم انساني باشد فلسفه‌ي مخصوص خود را مي‌خواهد. تا آن‌جايي که کسي مثل علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» با آن عظمت، بگويد: «ما همه بر سر سفره‌اي نشسته‌ايم که مرحوم آخوند [ملاصدرا] پهن کرده است». از آن عجيب‌تر حرف حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است که مي‌فرمايند: «ملاصدرا و ما ادريك ما الملاصدرا؟!» بنده بسيار مايلم بتوانم جايگاه اين حرف را براي مخاطباني که موضوع وجودِ تشکيکي را دنبال مي‌کنند روشن کنم که چگونه حضرت امام از طريق اين جمله وعده‌ي حضور تفکر ملاصدرا را در آينده‌ي تاريخ مي‌دهند. چون تمام مسئله‌ي تمدن آينده موضوعِ رجوع به «وجود» است به روش صدرايي آن. نظر به «وجود» از آن جهت که تشکيکي است و عين خارجيت است، عظيم‌ترين کاري است که در تاريخ تفکر صورت گرفته، تا معلوم شود در راستاي رجوعِ به حق بايد به حقيقتِ «وجود» نظر داشت. 

ملاصدرا با حاکميت دولت صفوي متوجه همان چيزي شد که به آن فاز تاريخي مي‌گويند مثل انقلاب اسلامي که عملاً يک فاز تاريخي است. فاز تاريخي تقدير جديدي است که خداوند براي عالَم مقدّر مي‌کند. ملاصدرا مثل حضرت امام، متوجه يک حقيقت تاريخي شد که در آن زمان ظهور کرد و از اين طريق زمانه ظرفيت جديدي پيدا کرد. زيرا ظهور حکومت شيعه، حکايت از طلوع تحقق وعده‌ي جهاني‌شدن اسلام را به دنبال دارد و ملاصدرا در اين منظر احساس وظيفه کرد تا پايه‌ي تمدني اسلام را بر مبناي عقل‌گرايي تدوين کند. 

دولت صفوي در بستر اراده‌اي که شيعه براي تمدن‌سازي دارد، ظهور کرد وو زمینه‌ای بود براي ظهور تمدن شيعه، همان‌طور که انقلاب اسلامي در ادامه‌ي آن اراده‌اي که شيعه براي تمدن‌سازي در نظر دارد، ظهور نمود. انقلاب اسلامي يک اراده‌ي تاريخي است براي ظهور تمدن اسلامي و هرکس مانع آن شود از تاريخ جديد به بيرون پرت مي‌شود و حکمت متعاليه در جاي خود عاملی است تا انقلاب اسلامي با پشتوانه‌ي محکمِ فلسفي، امکان ادامه پيدا کند و در ميانه‌ي راه گرفتار انواع تحجرها نشود و از راه باز بماند. شيعه کار جديد خود را با دولت صفويه شروع کرد و در همين رابطه علماء بزرگ در بستر دولت صفويه به مقاصدي که شيعه مي‌شناخت فکر مي‌کردند و آن مقاصد را دنبال مي‌نمودند. شيخ بهايي و بزرگاني مثل ايشان چون خوب فهميدند تاريخ جديدي ظهورکرده، با هوشمندي خاص وارد صحنه مي شوند و زمانه را براساس مديريت تشيع جلو مي‌برند. خدمات شيخ بهايي ومحقق کرکي و مرحوم مجلسي خدمات تاريخي است و شعوري تاريخي از جنس همان خدماتي که علماي ما در کنار حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» انجام دادند در ميان بوده‌است. البته اتحاد بين تفکرات حسّي غرب و اخباريون در مقابل تمدن‌ها چيز نو ظهوري نيست، هم در آن زمان بوده و آن‌ها در مقابل انديشه‌ي علماي اصيل آن زمان ايستادند و هم در اين زمان اين‌ها با انقلاب و حضرت امام مقابله کردند و ملاصدرا متوجه مي‌شود بايد کاري کرد که دنياي جديد با القاي تفکر سوبژکتيويته‌ي خود، ما را از حقيقت غافل نکند.
به‌طور مسلّم نظامي که انقلاب اسلامي عامل آن شده است از ما تفکّر مدوّني را مي‌طلبد که براي ادامه‌ي خود بتواند به آن تکيه کند و ملاصدرا در آن زمان مي‌فهمد که خبري در عالم در حال وقوع است و به عنوان يک عالم اسلاميِ متعهّد و بصير وظيفه‌ي خود مي‌داند فکري را مطابق اسلام و فرهنگ اهل‌البيت( تدوين کند تا شيعه در شرايط جديد بتواند تاريخ خود را ادامه دهد، هرچند هنوز همه‌ي متدينين ما متوجه عمق کار او نشده‌اند و بهره‌ي لازم را از کار او نمي‌برند. ما هنوز اين مشکل را داريم که عده‌اي گمان مي‌کنند مي‌شود بگويي: قال الصادق و قال الباقر«عليهماالسلام» بدون آن‌که نيازي به تدوين تفکّر آن بزرگان به زبان امروز داشته باشی. در حالي‌که ملاحظه کرديد با تدوين آن روايات در حوزه‌ي فقه حکومتي، امروز مي‌توان تئوري ولايت فقيه را مطرح کرد و جامعه را از ولايت طاغوت آزاد نمود و چون اين تدوين توسط حضرت امام خميني در سال‌هاي 1337 به بعد صورت گرفته، ديگر امروز کسي نمي‌تواند آن را از تاريخ خارج کند. تدوين مکتب حکمت متعاليه در حوزه‌ي عقايد توسط ملاصدرا در آن زمان دقيقا از جنس تدوين ولايت فقيه توسط حضرت امام بود و همين ‌طور که اگر ولايت فقيه تدوين نمي‌شد جهان اسلام ادامه‌ي زندگي در ذيل غرب را مي‌پذيرفت و در آن صورت در آينده چيزي از اسلام باقي نمي‌ماند، اگر جهان اسلام با رجوع به اصالت وجودي که مرحوم ملاصدرا مطرح کرده خود را از سوبژکتيويته آزاد نکند، در نگاه به عالم و آدم مقهور تفکر غربي مي‌شود. از اين جهت وظيفه‌ي خود مي‌دانم تأکيد کنم همان‌طور که حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در مقابل نظام مدرنيته يک نگاه سياسي مدون آوردند تا جايگزين نظام سياسي غرب باشد، ملاصدرا در مباني نظري براي عبور از غربي که به خوبي لمس کرده‌بود، حکمت متعاليه را مدوّن کرد، همان‌گونه که شيخ فضل الله نوري به‌خوبي روشنفکري گرفتار غرب را لمس کرد و در مقابل آن مقاومت کرد تا جايي که در پاي چوبه‌ي دار به او پيشنهاد دادند که از فتواي تحريم مشروطه کوتاه بيايد و به منزل تشريف ببرد، اما ايشان در جواب گفتند که ديشب پيامبر( را در خواب ديدم و ايشان به من فرمودند منتظرت هستيم. و شيخ شهيد از اين طريق مانع شد که غرب‌زدگي در مشروطه پا بگيرد. ملاصدرا در اثبات انديشه‌ي خود در مقابل منحرفينِ زمان خود پايداري کرد تا غرب نتواند سرنوشت جهان اسلام را در دست بگيرد و تأکيد حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بر ملاصدرا در اين رابطه است.
ملاصدرا خوب مي‌دانست در آن شرايط اگر تشيع بخواهد به‌صورت کاربردي جواب گوي نياز جامعه به علوم انساني باشد، فلسفه‌ي مخصوصي را مي‌طلبد و حضرت امام نظر به حضور تفکر ملاصدرا در آينده‌ي تاريخ دارد. زيرا مسأله‌ي اصلي تمدّن آينده، موضوعِ رجوع به «وجود» است و ملاصدرا اين سفره را براي ماپهن کرده تا در ادامه‌ي تاريخ خود، امکان تفکّر برايمان فراهم باشد و از اين طريق از توحيد به معناي حضوري و قلبيِ آن محروم نباشيم توحیدی که شاخصه‌ي تمدّني است که شيعه بر آن نظر دارد و اين با رجوع به «وجود» در دستگاه اصالت وجودِ ملاصدرا محقق مي‌شود که يکي از زيرشاخه‌هاي آن معرفت نفسي است که او مطرح کرده. از آن طرف باز تأکيد مي‌کنم اگر سوبژکتيويته را درست بفهميم متوجه مي‌شويم رجوع به وجود، شيشه‌ي عمر فرهنگ غرب را به راحتي مي‌شکند؛ چون در اصالت وجود بحث تشکيکي‌بودن وجود مطرح است، يعني نظر به وجود خارجي دارد و نه وجود ذهني و مفهومي، زيرا وجود ذهني تشکيک‌بردار نيست بلکه وجود خارجي است که شدت و ضعف و تشکيکي‌بودن برايش معني مي‌دهد.

هر وقت بحث وجودِ تشکيکي در ميان باشد، رجوع به خارج در ميان است، بر عکسِ مفهومِ وجود که يک موضوع ذهني است مثل مفهوم تري که از آن جهت که مفهوم تري است، تر نيست؛ مفهوم وجود هم مثل وجود خارجي که منشأ اثر باشد، ‌نيست. اين مشکل در حوزه‌هاي علميه‌ي ما هم بعضا وارد شده که تنها نظر به مفهوم وجود مي‌شود. حوزه‌اي که در آن، مکتب صدرايي درس داده مي‌شود اگر انقلاب نکند، ‌ملاصدرا را دفع کرده است. مکتبي که رجوعش به واقعيت است، حجاب‌هایی را که مانع وجود است مي‌يابد. اگر وجود را به معناي حقيقتي آن در خارج نگاه کرديد که تشکيکي و داراي مراتب است، متوجه مي‌شويد مدرنيته - با ذهن‌گرايي خود - حجاب حقيقت است و لذا مبارزه‌ي شما با روح غرب شروع مي‌شود و قيام براي خدا معنا پيدا مي‌کند.

تمام آثار حضرت‌امام خميني«رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليه» بر مبناي اصالت دادن به وجود است و اين‌که عالَم از آن جهت که پرتو وجود مطلق است از نظر وجودي مظهر انوار اسماء الهي است، بنابر اين اگر کسي بخواهد بدون اين نگاه، انقلاب را ادامه دهد به بن بست مي‌خورد، همان‌طور که شکست ما در حال حاضر در جاهايي بوده که از اين موضوع غافل بوده‌ايم. ما در موضوع ولايت فقيه شکست نخورديم ولي در علوم انساني‌مان شکست خورديم چون در علوم انساني به نگاه امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» رجوع نداشتيم. وقتي رجوع شما به «وجود» شد و عالَم را مَظهر حق ديديد تمدّني مدّ نظر شما قرار مي‌گيرد که در ذيل آن «زمين به آسمان متصل مي‌شود» و اين يکي از نکات اساسي موضوع تمدّن‌زايي شيعه مي‌باشد. اگر خواستيد آن‌چه شروع کرده‌ايد جواب دهد و در آينده‌ی تاریخ حضور داشته باشید، حتما بايد ناسوت به جبروت متصل شود که در مباحث مربوط به «امام زمان(» بايد آن را دنبال فرماييد. ولي وقتي اصالت به ذهن و خواست انسان داده‌شود، تمدني محقق مي‌شود که شما امروز در غرب با آن روبه‌رو هستيد، تمدني که انسان را يک قدم از محدوده‌ي نفس اماره‌اش جلوتر نمي‌برد.

حکمت متعاليه و زبان عقلي عرفاني دين
اشخاصي مثل حضرت امام و حضرت علامه طباطبائي با تسلط بر اين همه روايت باز معتقدند ملاصدرا در تبيين موضوعِ توحيد کمک زيادي کرده است. چون ملاصدرا با آن عقل و فهمِ فوق‌العاده‌اش انديشه‌اي را مبتني بر روايات و آياتِ توحيدي تدوين کرد که امروز اسلام بتواند در مقابل غربِ سوبژکتيويته حرف داشته باشد. از اين جهت حکمت متعاليه زبان ارائه‌ي دين است در فضايي که تمدن غربي با نگاه سوبژکتيويته مي‌خواهد خود را بر عالم و آدم تحميل کند و از آن‌جايي که تمدن اسلامي نيز مثل هر تمدن ديگري با پشتوانه‌ي فلسفي مخصوص به خود مي‌تواند جلو برود و آن پشتوانه‌ي فلسفي براي تمدن اسلامي غير از حکمت متعاليه نيست، هرگز نمي‌شود نظامي را ايجاد کرد که فاقد پشتوانه‌ي فلسفي و نظري باشد، زيرا هيچ عملي بدون انديشه قابل تحقق نيست.
آري حکمت متعاليه‌ي ملاصدرا زبان عقلي عرفاني دين است در فضايي که تمدن غربي با نگاه سوبژکتيويته مي‌خواهد خود را بر عالم و آدم تحميل کند، حال ما مي‌مانيم و انقلاب اسلامي و حکمت متعاليه براي حضور در آينده‌اي بسيار متعالي.
ملاصدرا کار بزرگي را شروع کرد و از موانعي که در مقابل او بود نيز غافل نبود. او در کتاب هاي « سه اصل» و«کسراصنام الجاهليه» به کالبدشکافي بحران‌هاي عميق سياسي اجتماعي و معرفتيِ جامعه مي پردازد که در آن زمان جامعه بدان گرفتار بود و هرگونه تدبّر در کتاب الهي را بدعت و هر نوع تعمق و تعقل در آيات الهي را خدعه مي‌دانستند به طوري‌که فهم دين را محدود و منحصر به استنباط احکام ظاهر کرده و تفقه در دين را در دايره‌ي فهم احکام ديني محبوس ساخته و از فهم ساير حقايق و معارف ديني اعراض مي‌نمودند.

ملاصدرا با صراحت تمام وقايع مصيبت ‌بار اجتماع را ناشي از جمودگرايي و قشري‌گري مي‌داند و مي‌گويد:
زنهار که به علم ظاهرالصلاحِ بي‌بصيرت مفتون و مغرور نگردي که هر شقاوتي که به مردودان راه يافت از غرور علم ظاهر و عملِ بي‌اصل، راه يافت و محنت‌ها که به خاندان عصمت و طهارت رسيد همه از نفاق و کيد اهل شيد و ريا و حيله‌ي متشبهان به اهل علم و تقوي بود. علي مرتضي( نه به ضربت ابن‌ملجم بلکه به سکنجبين شهد صلاح ابوموسي اشعري و سرکه‌ي نفاق عمروبن عاص شربت شهادت نوشيد.

ملاصدرا به عنوان يک فيلسوف تاريخِ دين به صورت يک قاعده‌ي کلي مي‌گويد: «هر شقاوتي که به مردودان راه يافت از غرور علم ظاهر و عملِ بي‌اصل راه يافت».
 و همين ظاهر گرایی‌ها موجب خشونت‌هاي ديني و فرقه‌اي شد و مانع سير رشد و توسعه‌ی تمدن اسلامي گرديد.
در رساله‌ي سه اصل مي‌گويد: اي عزيز! امروز کوري را شعار خود کردن و در خوابگاه غرور خوابيدن و عمل بر مجاز صرف کردن و مقامي ورزيدن نه بس کاري است، فردا «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ» واتو گويد در چه کار بوده.

	فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد

	شرمنده ره‌روي که عمل بر مجاز کرد



در راستاي ترسيم زمانه‌اي که در آن زندگي مي‌کند و موانعي که روبه‌روي او است مي‌گويد: امروز کوري و خود را به نفهمي‌زدن و نديدن آنچه در حال اتفاق‌افتادن است شعار شده. و در آخر همان سکنجبيني که با همکاري ابوموسي و عمروعاص تشکيل شده بود به تعبير ملاصدرا همچون معجون افيوني عمل کرد و همه را به خواب برد و فغان‌ها بر کوي و برزن خيمه زدند و انديشه‌اي که درست در زمان ظهور تمدن غربي شکل گرفت و مي‌توانست بر خلاف تمدن غربي عامل ظهور تمدني قدسي گردد، متوقف گشت تا پس از چهارصد سال توسط حکيمي متأله و فقيهي حماسي يعني حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» دوباره احياء شد و منشأ انقلاب اسلامي گشت.

در مقدمه‌ي کسرالاصنام الجاهليه مي‌گويد: تاريکي و جهل در شهرها پراکنده شده، جمودگرايي و کوتاه‌فکري همه آبادي‌ها را فراگرفته است. و در پايانِ آن مقدمه، نجات دين و اصلاح وضعيت زمانه را امر خطيري مي‌داند که بايد صورت پذيرد و رسالت خود را نيز همين مي‌داند که بت‌هاي عصر جاهليت را بشکند. آري آن هنگام که ديگران مو مي‌ديدند ملاصدرا پيچش مو مي‌ديد و آنچه با ظهور دولت صفوي مي‌رفت تا شروع تمدن شيعي باشد با حجاب جمودگرايي و کوتاه‌فکري در حجاب رفت و ما را چهارصد سال گرفتار غرب‌زدگي پنهان و آشکار نمود.

به گفته‌ي دانشمند فرزانه جناب آقاي دکتر مهدي امامي جمعه: «شکست بت‌هاي جاهليت، حکايت از نوع نگاهي دارد که ملاصدرا به وضعيت زمانه‌ي خود و نقادي آن دارد».
 

ملاصدرا در کتاب کسر اصنام الجاهليه در چهره‌ي يک انقلابي ظاهر شده و ضمن نقادي ريشه‌اي، معتقد است بايد بت‌هاي فرهنگي شکسته شود تا جامعه از جاهليت خارج گردد. و آن بت‌هاي فرهنگي کساني‌اند که از علم و عمل بي‌بهره‌اند و خلأ علمي خود را با ارتباط با دربار و قدرت پر مي‌کنند.

مي‌گويد: فانظر کيف اِنْمَحَت هذه الرسوم عن صفحة الأرض و کيف وقع اسم «الشيخ» و «الصوفي» و «الفقيه» و «الحکيم» علي من اتصف باضداد هذه المعاني.
 بنگر چگونه اين رسوم از صفحه‌ي زمين محو شده و چگونه اسم شيخ و صوفي و فقيه و حکيم بر کساني اطلاق مي‌شود که درست به ضد اين معاني متصف‌اند.

مي‌گويد: يقعُ اسم الفقيه علي من يتقرب الي الحکام و السلاطين من الظلمه.
 اسم فقيه بر کساني گذاشته شده که به حاکمان و سلاطين و ظالمان نزديکي مي‌جويند. 

ابعاد فلسفه‌ي مدني ملاصدرا نشان مي‌دهد نسبت به زمان خود آگاه بوده و احساس مسئوليت مي‌کرده و از معدود افرادي است که متوجه شده اکنون که مذهب شيعه ايدئولوژي نظام حاکم شده چه نگاهي و فکري در تشيع است که مي‌تواند اين حاکميت را حفظ کند و جلو ببرد و سعي مي‌کند آن نگاه و فکري که امکان ادامه‌ي تشيع را در شرايط جديد فراهم مي‌کند تدوين نمايد. همان‌طور که يک تفسير از تشيع مي‌تواند موجب تفرقه و خشونت گردد و روح آزادانديشي را بخشکاند، يک تفسير با محوريت ‌قراردادن عقلانيت و آزادانديشي مي‌تواند موج ايجاد کند و زيبايي‌هاي قرآن و سنت را از طريق تشيع بنماياند. با اين رويکرد است که ملاصدرا فلسفه‌اي مناسب حاکميت تشيع تدوين کرد و بدين لحاظ بايد تأکيد کرد اگر امروز به فلسفه‌ي صدرايي رجوع نشود از طريق اخباري‌گري و تفکيکي‌گري خشونت به صحنه مي‌آيد و بي‌آيندگي انقلاب را دامن مي‌زند. زيرا تنها آن فکري دست به خشونت نمي‌زند که قانع‌کننده‌است و آزادانديشي را پيشه کرده‌است.

با دقت در سخنان و موضع‌گيري‌هاي ملاصدرا معلوم مي‌شود عرفان ملاصدرا، عرفان مبارزه با ظلم و فساد و جهل است و آن عرفاني است برآمده از خداشناسي حکمت متعاليه که چهار قرن پس از ملاصدرا در شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ظهور نموده به طوري که فقه و فلسفه و عرفان او همه روح صدرايي دارد.
والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته

مقدمه‌ي گروه فرهنگي الميزان

1- در رابطه با دامنه و گستره‌ي معرفت نفس بايد گفت: انسان همواره به زبان و در خلال گفتگوهايش کلمه‌ي «من» و «خودم» را به کار مي‌برد و مردم از اين کلمه معاني مختلفي را به حسب سرگرمي به غرايز يا آزادي از آن، ادراک مي‌کنند با اين همه در جميع آنات حقيقتي از خود را مشاهده مي‌کنند که غير از پديده‌هاي خارجي و اعضاي بدن آن‌ها است و با اين‌که بدن خود را مشاهده مي‌کنند که غير از پديده‌هاي خارجي و اعضاي بدن آن‌ها است و با اين‌که بدن خود را فراموش مي‌کنند، از خود بي‌خبر نمي‌شوند و حتي افراد عادي که همه‌ي همت‌شان صرف حوائج مادي مي‌گردد در شرايط بحراني مثل ترس، بيشتر متوجه «من» يا نفس خود مي‌شوند.

2- هرچه در احوال اقوام و اديان مختلف بررسي کنيم يک نکته همواره به چشم مي‌خورد و آن اين که بشر متوجه شده براي به خود آمدن بايد با غرايز و اميال نفس مخالفت کرد و اين نيست مگر اين‌که متوجه است فرورفتن نفس در خواسته‌ها و شهواتِ خويش او را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به خارج از خود راهنمايي مي‌کند و در نتيجه نيروي شگرف نفس که بايد صرف يک کار يعني اصلاح خود شود، در آن شهوات تقسيم و پراکنده شده و او را سرگرم مي‌کند. با توجه به اين امر است که مي‌گوئيم تمام رياضت‌ها براي تقويت نفس است تا انسان با حذف زوائد بتواند نيروي فوق العاده‌ي خود را آزاد کند و براي او حالتي حاصل شود که بفهمد مي‌تواند به کمک قدرت نفس آنچه را مي‌خواهد انجام دهد. 
وقتي رياضت انسان صحيح و کامل بود نفس طوري توانا مي‌شود که اگر مطلوب خود را اراده کند برايش حاصل مي‌گردد، حال يا به طور مطلق اراده کند و يا با شرايط خاص. 

در روايتي نقل شده است نزد رسول الله( صحبت شد از اين که بعضي از ياران عيسي( روي آب راه مي‌رفتند و حضرت فرمودند: «لَوْ زَادَ يَقِينُهُ لَمَشَى فِي الْهَوَاءِ»
 اگر يقينشان بيشتر بود در هوا هم راه مي‌رفتند. اين روايت اشاره دارد به اين که امور خارق عادت دائر مدار يقين به خداي سبحان و مستقل ندانستن اسباب عادي و مادي است و آزاد شدن نفس از تعلقات مادي اين حالت را براي انسان فراهم مي‌سازد. در اين راستا مي‌توان گفت اعتماد به قدرت الهي به هر درجه که در انسان رشد کند به همان اندازه اشياء براي او رام و منقاد مي‌گردند. همچنان که امام صادق( فرمود: «هيچ بدني از عملي که نيت در آن قوي باشد ناتوان نشد»
 و همه‌ي اين قدرت‌ها و توانائي‌ها آثار نفس است که بروز مي‌کند و فلسفه‌ي همه‌ي رياضت‌ها، نظر به نفس با خواص قدسي و اتصال الهي مخصوص نفس است.

3- اصولا دين فطري انسان را به زهد دعوت مي‌کند، زهد هم به عرفانِ نفس راه مي‌نماياند، پس مستقر شدن يک دين در بين يک امت و جاي گرفتن آن در دل‌ها، خود به خود مردم را آماده و مهيا براي اين مي‌سازد که طريقه‌ي عرفانِ نفس را اختيار کنند. همين امر باعث مي‌شود بعضي از افرادي که آمادگي روحي لازم را دارند اين طريقه را اخذ نمايند و اين به جهت استقرار روح ديني در بين يک امت است و نيز به جهت کشف چگونگي نفس در قيامت - يعني جايي که حکم بدن عنصري نافذ نيست - بدين لحاظ نظر به مواقف قيامت آينه‌ي نماياني است براي معرفت درست به نفس و پيرو آن در پيش گرفتن هر چه بيشتر زهد شرعي.

4- وقتي متوجه شويم «صراط» ظهور نفس در موقف خاص خود مي‌باشد و نشر صحف، بروز و ظهور ملکات نفساني است، عجايب نفس براي سالکِ محقق آشکار مي‌شود که نفس انساني چه ابعاد و چه وسعتي دارد. چيزي که بحمداللّه در اين کتاب به‌خوبي توسط جناب ملاصدرا تبيين شده است. 

5- تنها طريقه‌ي صحيحِ معرفت نفس که مي‌تواند سرمايه‌ي مفيدي براي سالکِ محقق باشد، طريقه‌اي است که فرد بخواهد از طريق معرفت به نفس، معرفت به پروردگارش را نصيب خود کند. اين نوع معرفت به نفس هماني است که اديان الهي هم مردم را به آن دعوت نموده‌اند. زيرا در اين طريقه انسان نفس را آيتي از آيات پروردگار بلکه نزديکترين آيه‌هاي پروردگارش به خود مي‌يابد. وقتي انسان «وجودِ» نفس خود را احساس ‌کند و نه ماهيت آن را، نظر به نفس، راهي به سوي پروردگار سبحان خواهد بود و به همين دليل قرآن مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ»
 اي مؤمنان بر شما است که از نفس خود غافل نباشيد، زيرا نفسِ هر يک از شما راهي است به سوي حق، نه آن که صرفاً نفس راهرو باشد بلکه بنا به فرمايش علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» «راه سلوک، همان نفس مؤمن است» و مواظب نقطه‌ي نهايي نفس خود بودن همان هدايت الهي است که قرب الي الله را در پي، خواهد داشت که در واقع رسيدن به گمشده‌ي خويش است إن‌شاء‌الله.

6- به‌خوبي با مطالعه‌ي کتاب متوجه خواهيد شد نه‌تنها نفس بعد از مفارقت از دنيا باقي است، بلکه بدن حقيقي انسان هم که پاک‌تر و لطيف‌تر از اين بدن مادي است و نور حس و حيات در آن بالذّات جاري است - بر خلاف بدن مادي که حس و حيات آن بالعرض است- و نسبتش به نفس نسبت روشنايي به خورشيد است، باقي و جاوداني است. انسان وقتي بر اثر استکمال تکويني به کمال انساني يا حيواني خود رسيد، از اين وجود دنيوي به سوي وجود اخروي و از دار «فنا» به سوي دار «بقا» پرواز مي‌کند در حالي‌که داراي بدني لطيف‌تر و حسّ و ادراک شديدتر است و فهم اين نکته‌ي مهم معناي معاد جسماني را که از ظرائف معارف عاليه‌ي الهي است روشن مي‌کند. 

7- در اين کتاب به‌خوبي روشن مي‌شود نفس ناطقه در تمام مراتب ادراک حسي، خيالي و عقلي، خودش به‌تنهايي مدرِک است و آلات حسي تنها ابزار مي‌باشند و صورت‌هاي حسي از آن جهت که نفس موجِد و مُظهِر آن صور مي‌باشد در نزد نفس حاضر مي‌شوند و در اين راستا معلوم مي‌شود براي نفس نشئه‌ي ديگري است که در آن نشئه اشياي ادراکي بدون ماده‌ی جسماني موجودند. فهم اين نکته اولين قدم در سير و سلوک است تا انسان متوجه باشد با متعالي‌کردن نفسِ خود مي‌تواند به بهترين شکل با حقايقِ صورت‌هايي که در خود ايجاد مي‌کند، مرتبط باشد و از پايگاه باطني اشياء، اشياء را بنگرد. 

8- اتحاد نفس با مُدرَکاتش يکي از مباحث قابل تأمل در باب معرفت نفس است. به اين معنا که صورت‌هاي ادراکي- خواه محسوس يا معقول- وجودشان با وجود مدرِک، يعني نفس، اتحاد پيدا مي‌کنند. زيرا مراتب ادراک، مراتب «تحولات نفس» است و در هر مرتبه از ادراکات حسي، خيالي و عقلي، نفس با همان نوع از مدرَکات متحد است. ملاصدرا در رساله‌ي «اتحاد عاقل به معقول» مي‌نويسد: «اي عاقلِ باهوش! در امر نفس بنگر که چگونه نشئه‌هاي وجودي را در مي‌نوردد و در هر نشئه‌ي وجودي با گروهي از موجوداتِ آن نشئه متحد مي‌شود، يعني نفس با بدن طبيعي، عين بدن و با حس، عين حس و با خيال، عين خيال و با عقل، عين عقل است. به اين بيان که وقتي نفس با طبيعت متحد مي‌شود، عين اعضاي بدن است و وقتي با حسِ بالفعل متحد مي‌شود، عين صوَر متخيّله مي‌گردد، به همين ترتيب تا برسد به مقام عقل بالفعل، در آن‌جا عين صورت‌هاي عقلي مي‌شود که بالفعل براي او حاصل شده‌اند».
 و اين است آن معرفتي که موجب مي‌شود تا سالکان از کثرات و ماهيات عبور کنند و نفس ناطقه‌ي خود را با حقايق عالم وجود متحد گردانند زيرا نفس با مدرَکات خود متحد است، چه خوب است که مدرَکات انسان حقايق عالم وجود باشد و نه ماهيات عالم فنا.
9- در راستاي حکمت عملي و ورود به وادي سلوک إلي اللّه در اين کتاب ملاحظه خواهيد کرد؛ از آن‌جايي که لازمه‌ي ادراک، حضور است و تعلق به ماده موجب عدم حضور مي‌گردد، هرقدر وابستگي انسان به ماده بيشتر باشد، حضور او کم‌تر و ادراکش از عالم ناقص‌تر است، حتي شعور ما به ذات خودمان وقتي که از بدن جدا مي شود بيشتر است، چون حضور تمام‌تر و کامل‌تر است.
 و در همين راستا وقتي تعلق نفس به بدن - با اختيار و اراده و يا به حکم اجل الهي- قطع شد، انسان نسبت به حقيقت خويش آگاه‌تر مي‌شود. در آن حال اگر شاکله‌ي حقيقي او بر وجه فطرت انساني بود، از آن احساس لذت مي‌کند، اما اگر شاکله‌ي حقيقي او بر وجه نفس امّاره و مخالف فطرت بود، از خويشتن خويش گريزان است و همواره از غفلتي که در دنيا بر او عارض شده بود، در حسرت و ندامت است. اگر با توجه به اين امر به دستورات دين در رابطه با تصحيح عقيده و اخلاق بپردازيم بهترين رويکرد را به تصحيح عقيده و کسب اخلاق فاضله داشته‌ايم و حقيقتاً پاسدار هستي و وجود خود شده‌ايم.
10- وقتي نفس به سعادت و بهجت و سرور مي رسد که خود را به اعمال و افعال پسنديده‌اي که پاک‌کننده‌ي نفس از کدورات و آلودگي‌هاي گناه هست، عادت داده باشد و قلب را از آلودگي و پستي‌ها مهذّب کرده باشد. با توجه به اين‌که هدف اساسي خلقت انسان، حکمت و عرفان و عبادت عارفانه است و تنها اين امور موجب سعادت حقيقي هستند، ملاصدرا روشن مي‌کند موانع اين سعادت عبارت است از: 1- خباثت و ظلمت نفس که به‌واسطه‌ي کثرت معاصي حاصل مي‌شود. زيرا سياهي گناه مانع درخشش قلب و پاکي نفس است، بنابراين، مانع ظهور تابش نور حق و نور علم و معرفت الهي در آن است. 2- عدم توجه به معقولات: اين حالت تنها مربوط به مردم معمولي نيست، بلکه برخي صالحان و مطيعان هم، اگرچه قلبشان از کدورت معاصي پاک است، چون در طلب معارف حقيقي و حقايق ملکوت نيستند، به اين مرتبه از سعادت نايل نمي‌شوند، چون بيشترين همت‌شان را به اعمال بدني و عبادات شرعي و اوراد و اذکار مصروف داشته و از تأمل در حقيقتِ اين اعمال و اذکار و ادعيه غفلت مي‌کنند. 3- جهل به طريق کسب معارف: چنين نيست که هر طالب علمي به مطلوب برسد، چرا که هر ممکني معلولِ علت خاص خودش است، کسب علم هم ممکن نيست، مگر از طريق اسباب و علل خاص خودش. پس جهل به اصول معارف الهي و کيفيت ترتيب و روابط‌شان مانع تحصيل معرفت حقيقي است.
 صدرالمتألهين بعد از برشمردن اين موانع مي‌گويد: اين‌ها اسبابي هستند که مانع نفس ناطقه در معرفت به حقايق امور است و إلاّ هر نفسي به حسب فطرت اصلي‌اش شايسته‌ي شناخت حقايق اشياء مي‌باشد، چون نفس ذاتاً امري قدسي است و آنچه در روايت آمده که رسول خدا( مي‌فرمايند: «اگر چنين نبود که شياطين بر قلوب آدميان احاطه کرده‌اند، هرآينه انسان‌ها ملکوت آسمان‌ها را مي‌ديدند»
 اشاره به قابليت ذاتي انسان دارد، پس وقتي اين حجاب‌ها و موانع از قلب انسان مرتفع شد، صورت ملک و ملکوت در آن تجلي پيدا مي‌کند و انسان ذات خود را در بهشتي مي‌بيند که عرضش آسمان‌ها و زمين است، و وسعت مملکت هرکسي در بهشت به ميزان وسعت معرفت او و تجلي ذات و صفات و افعال حق در ذات اوست.
 در اين کتاب سعي شده است خوانندگان محترم متوجه طريقه‌ي کسب معارف جهت اُنس با حقايق کلي بگردند و توان نظر به کلّي سِعِي اشياء برايشان فراهم گردد. 
11- جهل به معرفت نفس عظيم‌ترين اسباب شقاوت است، زيرا «مَنْ عَرَفَ نَفسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» و کسي که عارف به ربّ باشد، ذاکر او خواهد بود، اما اگر کسي عارف و ذاکر رب نبود و با پروردگارش انس نگرفت بهره‌اي از زندگي نصيب خود نکرده است، چنين انساني اگر عبادتي هم داشته باشد، چون همراه با معرفت نيست، چندان ثمربخش نخواهد بود و از اين رو بايد گفت انسان به سعادت انساني خويش و کمال نفساني‌اش نمي‌رسد، مگر اين‌که موانع اُنس با حق را با معرفت به نفس خود، بر طرف و با دو بال علم و عمل پرواز نمايد.

در روايت آمده است: «إنّ بعض ازواج النبي( سألته متي يعرف الانسان ربّه؟ فقال: اذا عرف نفسه»
 يکي از زنان پيامبر( از حضرت پرسيد: چه زماني آدمي خدايش را مي شناسد؟ حضرت فرمود: آن گاه که به معرفت نفس خويش دست پيدا کند. و نيز در روايتي آمده است که امام علي( رابطه‌ي بين نفس و بدن را همانند رابطه‌ي بين لفظ و معنا بيان نمود: «الرّوح في‌الجسد کالمعني في اللفظ»
 روح در جسد همانند معنا در لفظ است. 

ملاصدرا در اين کتاب سعي مي‌کند عميق‌ترين معارف را از طريق معرفت به نفس و معاد در اختيار انسان‌ها بگذارد تا نه‌تنها جايگاه سلوکي انسان براي خوانندگان به‌خوبي مطرح گردد بلکه راهي در جهت تحقق تمدن اسلامي همراه با معارف عاليه گشوده شود. 
گروه فرهنگي الميزان

مقدمه‌ي مترجم
1- با توجه به اين‌که لازم است اسفار اربعه به عنوان مباني فکري و عقيدتي جامعه‌ي اسلامي کتاب درسي شود لازم است در بعضي از موارد تنقيح گردد تا طلبه و دانشجو بتوانند با مطالب به صورت شسته و رفته روبه‌رو شوند و بدين لحاظ اميدواريم ترجمه‌ و تنقیح جلد هشتم و نهم اسفاراربعه کمکي باشد به کساني که مايل‌اند مباحث نفس و معاد را بدون حواشي دنبال کنند. 
2- اين سخن از مسلّمات است که شناخت حقيقت زندگي در گرو معرفت به حقيقت نفس است و تا کسي حقيقت خود را نشناسد نه به راحتي متوجه خالق خود مي‌شود و نه به نحو ممکن ابديت نفس خود را به صورتي شايسته خواهد شناخت. از اين جهت معرفت نفس کليد معرفت حق و شناخت آخرت است و اصل دين نيز ايمان بالله و يوم الآخر مي‌باشد و حقيقتاً تا نفس را نشناسيم، «مرگ» به عنوان يک مجهول و گاهي يک کابوسِ مبهم برايمان باقي مي‌ماند.

3- تصور بنده آن است که اهميت علم شريف «معرفت نفس» به‌خوبي در سخنان ائمه‌ي دين( روشن است تا آن‌جايي که امام الموحدين علي( مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبُهَا»
 در شگفتم از کسي که گمشده‌اش را مي‌جويد درحالي‌که خود را گم کرده ولي در جستجوي آن نيست.

4- وقتي در راه معرفت نفس به درستي گام زنيم به مصداق «آفتاب آمد دليل آفتاب» به‌خوبي به اين باور دست مي‌يابيم که «فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»
 آن کسي که به نفس خود جاهل است به همه چيز جاهل است و متوجه مي‌شويم تنها از دريچه‌ي معرفت نفس است که مي‌توانيم جهان را به طور صحيح بنگريم به طوري‌که عارف و فيلسوف گرانقدر حضرت علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «و بالجمله، اين‌که معرفت نفس، برترين راه‌ها و نزديک‌ترين راه به کمال است، چيزي است که هيچ ترديدي در آن نمي‌توان کرد»
 و هم او مي‌فرمايند: «و راه دوم که سير انفسي باشد - راه اول سير آفاقي بود- عبارت است از رجوع و بازگشت به نفس و شناخت و معرفت خداوند از طريق آن. زيرا نفس از نظر وجودي، هيچ‌گونه استقلالي از خود ندارد و شناخت موجودي که کاملا وابسته و غير مستقل است از شناخت موجود مستقلي که مقوِّم و نگهدارنده‌ي اوست، جدا نيست»
 و سپس در ادامه مي‌فرمايد: از طريق سير آفاقي چون موجب علم حصولي مي‌شود، معرفت حقيقي به‌دست نمي‌آيد «پس حاصل آمد، که هيچ راهي غير از راه معرفت نفس موجب پيدايش معرفت حقيقي نمي‌گردد. امّا راه معرفت نفس راهي نتيجه‌بخش بوده و موجب حصول معرفت حقيقي مي‌شود. و آن راه اين است که انسان، روي دل خويش را به سوي حق بگرداند و از هر مانعي خود را جدا سازد و دل بِبُرد و به خويش رجوع کند و به خود بپردازد تا آن‌که به مشاهده‌ي خويشتن خويش نائل آيد، آن خويشتني که حقيقتش عين نياز به خداوند سبحان است و هرکه شأنش چنين باشد مشاهده‌ي آن، از مشاهده‌ي مقوِّم آن، جدا نخواهد بود».
 
5- وقتي جايگاه نفس انسان و جايگاه ربِّ او برايش روشن شد، حقيقت معاد با درخششي بي‌سابقه تمام صفحه‌ي جان او را اشغال مي‌کند و همين مسائل بود که بنده را واداشت تا با همه‌ي بضاعت کمي که دارم به اين مهم مبادرت ورزم و مطلوب خود را در جلد هشتم و نهم اسفار يعني فصل نفس و حشر بيابم و همه مي‌دانند جلد هشتم و نهم اسفار از دقيق‌ترين و لطيف‌ترين قسمت‌هاي فلسفه اسلامي است، خصوصاً بحث معاد و به درستي نمي‌دانم چه اندازه از عهده‌ي کار برآمده‌ام ولي سخت معتقدم انديشه‌ي صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» به‌خصوص آنچه به طور مبسوط در اسفار مطرح است و بالأخص بحث نفس و معاد، منبع تغذيه‌ي نسل‌هاي جستجوگر حال و آينده خواهد بود و هرچه روح انسان‌ها وسعت و گسترش بيابد بيشتر آماده‌ي درک و فهم مطالب عميق اين دانشمند گرانقدر خواهند شد و راه تحقق تمدن اسلامي هموارتر خواهد گرديد.

6- اسفار کتاب ساده‌اي نيست که بنده با بضاعت کمي که دارم بتوانم آن ‌را شرح کنم، ولي آنچه موجب شد تا به اين ترجمه و تنقيح دست بزنم نياز شديد نسل تحصيل‌کرده، اعم از دانشجويان و طلاب بود که از اين طريق مي‌توانند به معارف بلندي در الهيات دست يابند تا هم ذهن نقاد خود را قانع کنند و هم جوابگوي سؤالات تيز و ريز اين نسل باشند. اين تجربه‌اي است که حقير طي چند دوره تدريس اين نوشتار به‌دست آورده‌ام. 

در عنوان کتاب لفظ «تنقيح» را به‌کار بردم نه بدين معني است که سخن آن فيلسوف بزرگ نياز به پاک‌کردن و پالايش داشته باشد بلکه موضوعاتي در این کتاب شريف مطرح است که امروزه آن مطالب محل نزاع ما نيست و کسي که بخواهد از نفس و حشر آگاهي يابد به محاجّه‌هاي آن فيلسوف بزرگ با انديشه‌هاي جاري زمان خودش نياز ندارد و بنده حذف‌کردن موضوعاتي را که نه تنها ضرري به اصل مطلب نمي‌زند بلکه موضوع اصلي را روشن‌تر مي‌نمايد، «تنقيح» ناميده‌ام و همواره سخن دانشمند و محقق گرانقدر «جناب آقاي سيد جلال الدين آشتياني» مدّ نظر بود که مي‌فرمايند: «قسمت زيادي از مباحث علم النفس و بسياري از مباحث ديگر فلسفي که ارتباط با علوم طبيعي دارند بايد به سبک تازه تقرير شوند».
7- لازم است به عرض عزيزان برسانم که بنده از دروس علم النفس و معادِ «حضرت آيت الله جوادي آملي«حفظه‌الله» در شرح جلد هشتم و نهم اسفار بسيار بهره بردم هرچند مطمئنم نتوانسته‌ام حق مطلب را به‌جا آورم به‌خصوص که در اين کار مقصد و مقصود بنده به اختصارکشاندن سخن بوده است تا اين کتاب، بيشتر يک کتاب درسي باشد. 
8- از آن‌جايي که معرفت نفس مي‌تواند به خودي خود علم مستقلي باشد که پيش‌نياز آن حتماً مباحث فلسفي به شکل گسترده نيست، در اين نوشتار سعي شده حتي الامکان از اصطلاحات فلسفي کمتر استفاده شود تا بهره‌وري آن براي همگان ممکن گردد ولي نبايد فراموش کرد که اين علم براي انديشه‌هاي پراکنده تدوين نشده است و به تفکر و تفقه کافي نياز دارد و لذا پيشنهاد بنده آن است به جاي اين‌که بسيار بخوانيم و کم بدانيم، کم بخوانيم و عميق بخوانيم و خوب بدانيم. گفت:

	صد انداختي تير و هر صد خطا است

	اگر هوشمندي يک انداز و راست



به اميد اين‌که اين کار شروعي باشد براي طرح مباحث معرفت نفس و انسان‌شناسي از ديدگاه صدرالمتألهين، تا دانشگاه‌هاي ما به‌راحتي بتوانند به‌جاي نظرياتي که با فکر و فرهنگ ما مطابقت ندارد نظرات اين حکيم بزرگوار را تدريس نمايند. 
9- هر اندازه انسان بيشتر به محتواي مطرح‌شده در جلد هشتم و نهم اسفار مي‌پردازد بيشتر متوجه ارزش آن مطالب جهت سير و سلوک مي‌گردد و مي‌فهمد چگونه بايد عمل کند تا نفس ناطقه‌ي او از جزئياتِ عالم محسوس آزاد شود و با حقايق عالم عقلاني متحد گردد.
10- بهتر است اين کتاب را از اول با استاد و به صورتي دقيق و عميق و پيوسته و بدون عجله و سطر به سطر و صفحه به صفحه و با نيتي پاک و خالص مطالعه و مباحثه کنيد تا انشاء الله اثر واقعي آن نصيب شما گردد و مطمئن باشيد اگر در نيت خود اين‌چنين باشيد و آن‌چنان‌که گفته شد عمل کنيد مسائل الهيات از طريق معرفت نفس به طور معجزه‌آسايي برايتان حل مي‌شود و ارادتي که شأن يک مسلمان است و بايد به حاملان وحي و خاندان عصمت و طهارت( بورزد در شما طلوع مي‌نمايد و تواضع و تسليم و شوقِ به حق که غايت القصواي هر فطرت زنگار ناگرفته‌اي است، در شما زبانه مي‌کشد. 
11- در روايت آمده است که از حضرت رسول( سؤال شد: «كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَقَالَ(: مَعْرِفَةُ النَّفْس‏»
 راه معرفت پروردگار چگونه است؟ حضرت فرمودند: معرفت نفس. و از اميرالمؤمنين( روايت شده است: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَى غَايَةِ كُلِّ مَعْرِفَةٍ وَ عِلْم‏»
 هرکس نفسش را بشناسد به غايت هر علم و معرفتي رسيده است. و روايات در ارزش معرفت نفس و ملازمت آن با معرفة اللّه در يک راستا است.

از ديدگاه عارفان؛ نزديک‌ترين و بهترين راه براي رسيدن به مقام معرفة اللّه و خَرْقِ حُجُب نوراني و ظلماني، معرفت نفس مي‌باشد. و حقيقتاً معرفت نفس، کليد معرفة اللّه است و همه‌ي عبادت‌ها و رياضت‌ها و شور و عشق‌ها مقدمه‌ي آن مي‌باشد.

آيت‌اللّه حاج سيد احمد کربلايي در نامه‌اي به يکي از شاگردان خود مي‌فرمايند:

جان من به لب آمد از گفتن اين‌که راه نجات و خلاص در استغراق ذکر الهي و تفکر در معرفت نفس و خودشناسي است. ذکر و فکر خود رهنماي تو خواهد شد. يا من اسمه دواء و ذکره شفاء.

	دواؤک فيک و لا تبصر

	و داؤک منک و لا تشعر



تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز.
 

آيت اللّه ملکي تبريزي مي‌فرمايند:

خلاصه اين‌كه؛ رؤيت و همچنين خيال و تعقل - چنان‏چه گفته شد - در اثر اتحاد رؤيت كننده با رؤيت شده و خيال كننده با مورد خيال و عاقل با معقول صورت مى‏پذيرد نه اين‌كه فقط نسبتى باشد ميان آن دو؛ پس ادراك ممكن نيست جز با نيل ادراك كننده به ادراك شده و اين رسيدن، يا از اين طريق است كه مُدرِك از ذات خود خارج شود و به ذات مُدرَك برسد و يا از اين طريق كه ذات آن را داخل در ذات خود نمايد؛ ولى هر دو طريق، محال است مگر اين‌كه با ذات مُدرَك متحد شده و به صورت او درآيد؛ پس ذاتى كه عالم است از حيث ذات، با ذات جاهل يكى نيست.
 

از اين‏رو، علم به اجسام، به وجود خارجى آن‌ها تعلق نمى‏گيرد؛ زيرا صور آن‌ها از آن جهت كه صورت آن اجسام هستند فقط اختصاص به همان اجسام دارند و اين‌گونه حصولِ اتحادى را فقط با مواد خودشان دارند نه با نفس خودشان؛ و اين حصول اتحادى كه براى موادشان صورت مى‏پذيرد، به صورت حصول علمى نيست؛ زيرا صورت امرى عدمى بوده و فقط جهت قوه موجودات است؛ پس آنان در حقيقت، ذاتى كه چيزى را درك نمايند و به آن علم پيدا كنند، ندارند و چون براى صور خارجىِ اجسام محال است كه به آن حصولى كه داراى اعتبار علمى است برسند و علم به خودشان هم به طريق معتبرى كه قبلاً گفته شد، دست يافتنى نباشد، پس آن‌ها نه خودشان به چيزى عالم هستند و نه صورت براى چيزى‏اند كه آن چيز بتواند حقيقت چيزى را درك نمايد؛ پس آن‌ها معلوم بالقوه‏اند، يعنى صلاحيت آن را دارند كه عالِمى از آن‌ها صورى انتزاع نموده و علم به آن‌ها پيدا كند، يعنى صورت‏هايى نظير آن صورت‏ها را تصور كند؛ زيرا آنچه در طبع مواد نهاده شده محال است كه خود آن‌ها به ذهن منتقل شود؛ پس معلومِ بالذات، از هر شيئى، صور ادراكى است كه قائم به نفس بوده، با آن متحد است، نه ماده خارجى آن؛ پس آنچه كه معلوم بالفعل است فقط براى عالِمش معلوم است؛ پس معلوم هر عالمى غير از معلوم عالم ديگر است كه در حقيقت، عالم و علم و معلوم متحدند. اين نكته را خوب درياب! 

مقصود از آنچه به اين تفصيلات پرداخته شد، اين است كه سالك آگاه شود كه چگونه مى‏توان به معرفت نفس دست يافت و از آن به قله‌ي معرفت پروردگار صعود نمود. و نيز استدلال به آنچه كه تصديق اين حقيقت را براى سالك نوآموز آسان نمايد و او را آماده پذيرش اصولى سازد كه فكر او را نفع و سود مى‏رساند؛ وگرنه كيفيت فكر جز اين نيست كه شخص فكر كننده گاهى به تحليل و تجزيه‌ي نفس خويش مى‏پردازد و گاهى به تجزيه‌ي عالم مشغول مى‏شود تا آن‌كه براى او محقق شود كه آنچه از عالم مى‏داند چيزى نيست جز نفس خودش و عالم خودش نه عالم خارجى. و همانا اين عوالمى كه معلوم و آشكارند، مرتبه‏اى از نفس او مى‏باشند تا آن‌كه از خود مى‏پرسد كه نفس من چيست؟!
 

سپس هر صورت و خيالى را از قلب خود مى‏زدايد و فكر او فقط در عدم سير مى‏نمايد تا اين‌كه حقيقت نفس‏اش بر او كشف گردد، يعنى عالِم از ميان برمى‏خيزد و او حقيقت نفس خويش را بدون صورت و ماده، به عيان مى‏بيند و اين اول مرتبه معرفت نفس است؛ شايد به همين مطلب اشاره شده باشد در تفسير آيه‌ي شريفه که مي‌فرمايد: «پس آيا كسى كه خدا سينه‏اش را براى پذيرش اسلام گشاده و در نتيجه برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‏باشد همانند فرد تاريك دل است»؟ كه در مورد تفسيرش از حضرت سؤال شد، فرمودند: نورى است كه خداوند بر دل او مى‏افكند پس سينه‏اش گشاده مى‏گردد. عرض شد: آيا نشانه‏اى براى اين هست؟ فرمودند: نشانه‏اش آن است كه از دنيا رويگردان‌شدن و توجه و بازگشت به سراى جاويدان و آماده‌ي مُردن‌شدن قبل از فرا رسيدن اجل.»

از علامه طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» نقل شده است:

«بارى رويّه مرحوم آقاى قاضى نيز طبق رويّه استاد بزرگ آخوند ملا حسين قلى همان طريق معرفت نفس بوده است و براى نفى خواطر در وهله اول توجّه به نفس را دستور مى‏داده‏اند، بدين طريق كه سالك براى نفى خواطر بايد مقدار نيم ساعت يا بيشتر را در هر شبانه روز معيّن نموده و در آن وقت توجّه به نفس خود بنمايد. در اثر اين توجّه رفته رفته تقويت پيدا نموده و خواطر از او نفى خواهد شد و رفته رفته معرفت نفس براى او حاصل شده و به وطن مقصود خواهد رسيد، إن‌شاءاللّه. 
اكثر افرادى كه موفّق به نفى خواطر شده و توانسته‏اند ذهن خود را پاك و صاف نموده و از خواطر مصفّا كنند و بالأخره سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است در يكى از اين دو حال بوده است: اوّل در حين تلاوت قرآن مجيد و التفات به خواننده آن، كه چه كسى در حقيقت قارى قرآن است و در آن وقت بر آنان منكشف مى‏شده است كه قارى قرآن خداست جلّ جلاله.»

توجه به نفس موجب انصراف انسان از عالم کثرات و حرکت به سوي وحدت است و سبب مي‌شود انسان به فقر ذاتي خود، که ملازم با ادراک غني بالذات است، پي ببرد.
 از سوي ديگر، سبب سعه و گنجايش نفس مي‌گردد و پس از تدبّر، نفس خود را بدون ماده و صورت مشاهده مي‌نمايد و از هر موجود زماني و مکاني برتر مي‌يابد.
 و چون هر محدودي به اندازه‌ي خود، به نامحدود علم پيدا مي‌کند و مانند دريچه‌اي که نور به آن مي‌تابد، به اندازه‌ي خود نور مي‌گيرد،
 کسي که طالب معرفة اللّه است، بايد به نهايت سعه و گنجايش نفس برسد تا بالاترين درجه‌ي معرفت را بيابد. البته همه‌ي اين امور، مقدمه‌ي تجلّي ذاتي و حصول فناء نفس و وصول به غايت قصوي است.

نکته‌ي قابل توجه اين است که معرفت نفس و توجه به آن به معناي عام، در تمام طرق معنوي و عرفاني وجود دارد.
 ولي توجه به نفس و تشويق به رسيدن به معرفتِ حقيقت آن ‌که همان معرفت عقلي يا برتر از آن مي‌باشد و ملازم رفع حجب است در بسياري از مکاتب وجود ندارد مکاتبي که هدف آن‌ها لقاءاللّه نيست، همگي از اين امر خالي‌اند و معرفت نفس را شاهراه و اساس سلوک تلقي نکرده و اهتمامشان به آن ضعيف است. 

12- ملاصدرا در رساله‌ي «سه اصل»، سه اصل را عامل ورود به جهنم مي‌داند و مي‌گويد: يکي از آن سه اصل، جهل است به معرفت نفس كه آن حقيقت آدمي است و بناى ايمان به آخرت و معرفتِ حشر و نشرِ ارواح و اجساد به معرفت دل است و اكثر آدميان از آن غافل‌اند. و اين معظم‏ترين اسباب شقاوت و ناكامى عقبا است كه اكثر خلق را در دنيا فراگرفته، چه هر كه معرفت نفس حاصل نكرده خداى را نشناسد كه «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه‏» و هركه خداى را نشناسد با دواب و انعام برابر باشد، «أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ». چنين كسان در روز آخر كور دل محشور گردند، «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» و حق تعالى در حق ايشان گويد: «نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ». و اين به منزله‌ي عكسِ نقيض «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه‏» است، چه هرگاه فراموشى خدا سبب فراموشى نفس است، تذكر نفس موجب تذكر رب خواهد بود، وتذكر رب خود موجب تذكر وى نفس راست، كه «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ»، و ذكر رب مر نفس را عين وجود نفس است زيرا كه علم حق به اشياء حضوري است.

پس آن‌كه معرفت نفس ندارد نفسش وجود ندارد، زيرا كه وجود نفس عين نور و حضور و شعور است. پس از اين مقدمات معلوم شد كه هرکس نفس خود را نداند خداى را نداند و از حيات آن نشئه بى‌بهره است. «اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، ... اى بى درد، روزى آيد كه خداى تعالى بندگان را پيش خواند و حجاب غفلت از ميانه بر دارد، و هر بنده‏اى كه امروز به ياد او مشغول نبوده و با او مهر نورزيده و با ذكر او انس نگرفته و شناخت وى حاصل نكرده، آن روز از لطف او بر خوردارى نيابد. «من كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاءه»‏ ... بسيارى از منتسبان به علم و دانشمندى از احوال نفس و درجات و مقامات وى در روز قيامت غافل‌اند، و اعتقاد به معاد چنانچه بايد ندارند، اگر چه به زبان اقرار به معادى مى‏نمايند و به لفظ اظهار ايمان به نشئه باقى مى‏كنند، لكن دائماً در خدمت بدن و دواعى شهوت نفس مى‏كوشند و راه هوا و آرزوها مى‏پيمايند و پيروى مزاج و تقويت جسد و شاگردى جالينوسِ طبيعت مى‏كنند و يك گام از خود بيرون نمى‏نهند، و در طاعت قواى امّاره نقد عمر عزيز را صرف نموده پير مى‏شوند .... و همچنين اكثر عالمان بى علم و ناسكان بى معنى، آخرت را به عينه دنيا تصور كرده، به طمع «فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ» اعمال بدنى و عبادات بى‌معنى به‌جاى آورده فى الحقيقة چون غافل و عاطل از ياد خدا هستند، عبادت نفس و هوا مى‏كنند و ترك معرفت مبدأ و معاد نموده به مطالب خسيسه و مآرب حسيه پرداخته‏اند، «عاجلةً كانت او آجلة، بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ، وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ». و از علوم الهيه كه عبارت از معرفت خدا و ملائكه مقربين و معرفت وحى و رسالت و نبوت و وِلايت است و سرّ معاد، اصلا چيزى ياد ناگرفته إعراض ازآن نموده‏اند، و غير از صورت‌پرستى كارى ديگر پيش نگرفته‏اند.
	چنان به عالم صورت دلش بر آشفته است

	كه گر به عالم معنى رسد صُوَر يابد



ببين كه پروردگار قديم در كلام كريمِ خود چه بسيار امر به ذكر خداى فرمايد، مثل«فَاذْكُرُوا اللَّهَ» و«اذكر الله فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ» و «اذْكُرْ رَبَّكَ» و نظائر آن. و مراد از ذكر خدا معرفت و علم است نه مجرد حرف و ذكر زبان و آواز بر كشيدن چنانچه عادت متصوفه اين زمان است و نفوس معطله از ياد خالق انس و جان، و ايشان فى‌الحقيقة از ناسيان حق‌اند نه از ذاكران و از آن جماعت‌اند كه پروردگار عالم ترك صحبت ايشان را واجب گردانيده بر خاصان خود، و فرموده «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا، ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» زيرا كه اين گروه از ياد خدا غافلانند، كجا از اهل دلانند. اگر ذره‏اى از نور معرفت در دل ايشان تابيده مى‏بودى، كجا درِ خانه‌ي ظَلَمه و اهل دنيا را قبله خود مي‌ساختند و هميشه با نفس و هوا نرد محبت مى‏باختند.... و هم‌چنين است حال آنها كه خود را از علما مى‏شمارند و روى از جانب قدس و طلب يقين گردانيده متوجه محراب ابواب سلاطين شده‏اند" و ترك اخلاص و توكل كرده طلب روزى و توقع آن از ديگران مى‏نمايند، «لما تركوا الاخلاص و التوكل على الله ألجاهم الله إلى أبواب السلاطين و حول وجوههم عن طلب الحق و اليقين إلى خدمة الهوى و طاعة المجرمين و صحبة الفاسقين».....
و بدان به تحقيق و راست از من بشنو كه نزد اهل بصيرت و علماء آخرت، اين جماعتِ منكرين تجرد نفس و نشاه ارواح و از ظاهريه و حشويه‏اند، و اكثر متكلمين و كافه اطباء و طباعيين و اخوان جالينوس فى الحقيقة هنوز به مقام و مرتبه انسانيت نرسيده‏اند و از زمره اهل دانش و بينش نيستند، و نور ايمان به آخرت كه ركنى عظيم از مسلماني است بر دل ايشان نتابيده و در حقيقت از عِداد كَفَرِه‏اند، هر چند به ظاهر حكم اسلام بر ايشان جاري است. زيرا كه بناى اعتقاد به آخرت بر معرفت نفس است، و بر هر آدمى واجب است كه اين را بداند يا اعتقاد نمايد، اگر از اهل رأى و اجتهاد است از روى بصيرت، و اگر از ضعفاءُ العقول است همچون عوام و صبيان از روى انقياد و تقليد. و هر كدام نوعى از نجات دارند: اگر از اهل رأى و اجتهاد است و اعتقاد به خلاف آن دارد و استنكاف از تعلم آن نموده عناد مي‌نمايد، به عذاب ابد مبتلا خواهد بود، همچنان‌كه اهل كفر مبتلااند، «يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ». و كافِ تشبيه اشاره بدان است كه اين جماعت به ظاهر مسلمانند و در حقيقت مماثل كفار، چه هر كه نداند كه آدمى چه چيز است و از كجاست، نداند كه بازگشت وى با كجاست، و هر كه آدمى را جز اين قالب كثيفِ مركب از اضداد يا جزئى از آن يا عرضى قائم بدان نداند و اعاده‌ي معدوم را محال شِمُرَد، بايد كه لامحاله منكر معاد باشد، و عجب آيدش كه آدمى كه در گور بريزد و بپوسد و طعمه موران و ماران گردد چگونه يك‌بار دگر به خود قيام نمايد و در نشئه‌ي قيامت و رستاخيز از قبر برخيزد. پس از روى تعجب و انكار و استبعاد در رد معاد چنين گويد كه «أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ»، «أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ»،.... «و عندنا ان هولاء المنكرين لتجرد الارواح المحبوسين فى مجالس الاشباح الذين انحصر عندهم الموجود فى المحسوس و لم يرتق نظرهم عن هذه الوهدة السوداء و المقبرة الظلماء إلى عالم النور و الضياء و الملاء الاعلى هم أخس درجة و أدنى منزلة من أن يستحقوا للخطاب كسائر الدواب، و يستاهلوا لتقرير الجواب عما يبدونه من مكنون الضمير عند السؤال، سبحان الله».‏ هركه معرفت نفس حاصل نكرده باشد هيچ عمل او را سود نبخشد: ايمان حقيقى كه آن منشأ قرب و ولايت حق است كسى را حاصل آيد كه از ظلمات دواعى قواى بدنى گذشته به مقام نور روح رسد. «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»، و اين مقام است كه «فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ» خبر از آن داده، پيش ازين مرتبه هر حسنه‌اى حكم سيئه داشت زيرا كه «اَلإناء تَتَرَشَّح بما فيه». هر عمل كه از جسم صادر شود همچو جسم ظلمانى است و بى‏ثبات، و همچو جسم در صدد تغيّر و زوال و اضمحلال. و اكنون هر عملى كه از روح ناشى مى‏شود همچو روح نورانى و باقى و لايزال است.
معلوم است هركه به غير بدن، خود را نشناسد، هر عملى كه مى‏كند مقصودش سعادت بدني است، و تا آفتاب طلعت روح از مغرب بدن طلوع نمى‏نمايد و رخسار آدميت به نور روح منور و رخشنده نمى‏گردد، هر چه از آدمى صادر مى‏گردد همه ناقص و تيره وكدورت ناك و در معرض زوال و فساد است و چون دل منوّر به نور روح گشت، همگى مبدل مى‏گردد به خير و احسان، حتى زمين بدن كه آن نيز مبدل مى‏گردد به زمين نورانى كه لايقِ دخول بهشت است، بل جزئى از اجزاء زمين بهشت مى‏گردد، كه «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها»، «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ» در خانه به كدخداى ماند همه چيز.
و اكثر علما و جمهور فلاسفه چنان تصور كرده‏اند كه جوهر آدمى در تمام - افراد آدمي- يكي است بى‌تفاوت، و اين نزد ارباب بصيرت صحيح نيست. اى بسا آدميان كه به نفس حيوانى زنده‏اند و هنوز به مقام دل نرسيده‏اند، چه جاى مقام روح و ما فوق آن. از اسفل سافلين تا اعلى علييّن درجات و مقاماتِ افراد بشر مي‌باشد، «لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و اين درجات بعضى را بالقوه و بعضى را بالفعل مى‏باشد، و در بعضى مَطْوى و در بعضى منشور بُوَد. كس باشد كه مقامش «إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ»، و «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» باشد و اين آخر مقامات آدمي است، و از اين‌جا گفته است «مَن رَآنى فَقَد رَأى الْحَق».. و كس باشد كه مقامش انزل از حيوانات باشد، «أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»، «أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ». و شناختن نفس و شرح مقامات او به غايت كارى بزرگ است و جز كاملان را روى نداده.

13- در آخر ذکر چند نکته را ضروري مي‌دانم:
1- قسمتِ نفس اسفار سال‌ها پيش توسط جناب آقاي دکتر جواد مصلح ترجمه شده است، در عين اين‌که زحمات ايشان در جاي خود قابل تقدير است و بنده در کار خود به آن ترجمه نظر داشته‌ام ولي آنچه فعلاً در اختيار عزيزان قرار دارد با آن ترجمه تفاوت کلي دارد، زيرا اولاً: آن مترجم محترم تمام کتاب را ترجمه کرده‌اند و لذا با نقل طبيعيات قديم و متکي بر همان مباني جلو رفته‌اند که امروز از نظر علوم جديد قابل قبول نيست و همان اصطلاحات در آن ترجمه محفوظ مانده است در حالي‌که کسي که صرفاً طالب «معرفت نفس» باشد نياز به آن اصطلاحات و طبيعيات ندارد.

ثانياً: قسمت نفس اسفار نسبت به موضوع معاد در اين کتاب از حجم کمتري برخوردار است زيرا ما بايد ابعاد مختلف نفس را در مباحث معادِ اسفار تعقيب کنيم و به عبارت ديگر نفس را در موطن بيرون از بدن و احکام بدني‌اش مطالعه نمائيم، به جهت آن‌که در اين شرايط طالب اين علم نتيجه‌ي بيشتري مي‌گيرد و بدين لحاظ مي‌توان گفت اين مباحث تا حال در اين سطح و با اين محتوي در اختيار فارسي‌زبانان قرار نداشته است.

2- آنچه در بين خطوط کوتاه قرار داده شده اکثراً شرح‌هايي است که استاد محقق و علامه‌ي بزرگوار آيت الله جوادي آملي«حفظه‌اللّه» در حين شرح جلد 8 و 9 اسفار متذکر مي‌شدند و يا نکاتي است که بنده براي روشن‌شدن موضوع متذکر شده‌ام.
طاهرزاده

خلاصه‌ي مطالب
باب اول: تعريف نفس: ضروري‌ترين مسئله‌ در مسير تحقيق نسبت به نفس انساني، تفکيک نفس است از آن جهت که نيازمند به ابزار و آلات است نسبت به مرحله‌اي که ديگر نفس به مقام عقل رسيده و بدون ابزار، مطلوب خود را ايجاد مي‌کند.
دلايل مغايرت مزاج از نفس: به دلايل متعدد روشن است که مزاج و فعاليت‌هاي اورگانيکي و متابوليسمي بدن غير از نفس مي‌باشد که موجودي است مجرد و غيرمادي. نکته‌ي ديگر اين‌که در اين فصل تأکيد شده نفس در همه‌ي حالات داراي وحدت و يگانگي است.
علم نفس به خود و افعال خود: به علت اين‌ نکته مي‌پردازد که چرا نفس به بعضي از افعال خود علم تفصيلي ندارد هرچند به صورت تکويني آن افعال را انجام مي‌دهد زيرا متوجه کمالات ذاتي خود مي‌باشد..
قواي نباتي و بحث قواي نباتي مربوط به وجهي از نفس ناطقه است که با گياه و حيوان مشترک است و تنها زمينه‌ي کمال نفس ناطقه است و وقتي نفس به درجه‌اي از کمال رسيد که ديگر «بدن» به عنوان ابزار کمال براي آن مفيد و ضروري نبود آن بدن را ترک مي‌کند و اين است علت مرگ طبيعي. 
عامل ايجاد نظم و زيبائي در بدن: نفس با ارتباط با مقام عقل، بدن را زير فرمان و هدايت عقل، مي‌سازد و آنچه عقل در نظر دارد نفس به‌وجود مي‌آورد. 
نکته‌اي نوراني: هر حقيقتي که در عالم شهود هست نازله‌اي از خزينه‌ي غيب و مقام عقل است، همچنان‌که هر الهام و هر مرتبه‌اي از وحي، رقيقه‌اي از حقيقت جبرائيليه مي‌باشد و هر نَزع و گرفتني در هستي رقيقه‌اي از حقيقت عزرائيليه است که در مقام عقلي و قرب الهي است و مقام ميکائيل و اسرافيل را نيز همين طور بدان.
مراتب و درجات نفس ناطقه: چگونگي تقسيم قواي نفس: قواي نفس اجزاء نفس نيستند، بلکه شئونات و شعاع‌هاي مختلفه‌ي نفس‌اند و به همين جهت نفس با وجود قواي متعدد وحدت ذاتي‌اش مختل نمي‌شود. 
هر بدني يک نفس دارد: درست است که نفس انساني تمام مراتب نفس نباتي و حيواني را شامل است ولي به نحوي نيست که داراي نفس‌هاي متعدد باشد.
مراحل تکميل نفس: نفس در دوره‌ي جنيني در رتبه‌ي نفس نباتي است و در ابتداي تولّد، نفسِ حيواني بالفعل و انساني بالقوه است و چنانچه مسير حيات را با تفکر و تعقل طي نمود در حدود چهل سالگي انسانِ بالفعل مي‌شود.
توجيهي عرفاني در رابطه با قواي انساني: قواي نفس لشکريان نفس ناطقه‌اند تا نفس بتواند سير رباني خود را با توشه‌ي علم و عملِ صالح طبق دستور دين، طي کند و تا قرب به مقام انسان کامل -که هستي در قبضه‌ي اوست- راه باز است. 
زمان تعلق نفس به بدن: در ابتداي دوره‌ي جنينی، نفس انساني به صورت ساده به بدن جنيني تعلق مي‌گيرد ولي به تدريج نفس کامل مي‌شود تا حدي که در حدود چهل سالگي نفس قادر بر ادراک معقولات مي‌شود. 
چگونگي ادراک محسوسات: معني ادراک عبارت است از اين‌که نفس به نيروي خلاقه خويش صورتي شبيه صورت موجود در قوه باصره يا هر قوه‌ي ديگري را در ذات خويش خلق کند و ابزارهاي مربوط به بدن، علل مُعدّه هستند و نه علت حقيقي. 
قواي باطني: واهمه و عاقله و حس مشترک قواي باطني ادراکي و قوه‌ي خيال و قوه‌ي حافظه قواي باطني حافظ و نگهبان معاني جزئي و کلي هستند. 
مدرک حقيقي نفس است نه قوا: در وجود انسان نيرويي به نام نفس است که هم مبدأ کليه‌ي ادراکات و هم منشأ کليه‌ي تحريکات است و در عين اين‌که تخيل و توهّم و حسّ و لمس را به آن نسبت مي‌دهيم، به قواي مربوط به نفس هم نسبت مي‌دهيم. مثل آن‌که در توحيد افعالي از يک طرف همه‌ي آثار و افعال را از خدا مي‌دانيم و از طرف ديگر معتقد به واسطه‌ها هستيم.
حقيقت نفس: نفس از مرتبه‌ي احساس تا مرتبه‌ي تعقل گستردگي دارد و با هر مرتبه‌اي از مراتب مي‌تواند متحد گردد و با حرکت ذاتي خود همواره با مرتبه‌اي از مراتب انساني و يا حيواني متحد مي‌شود و عين آن مرتبه مي‌گردد و جامع همه‌ي مراتب پائين‌تر خواهد بود. 
تجرد نفس ناطقه: چون نفس مفاهيم کلي را درک مي‌کند لذا مجرد است و چون علم به خود دارد نمي‌تواند مجرد نباشد. 
کيفيت تعلق نفس به بدن: نفس در حدوث به بدن تعلق دارد و نه در بقاء و تعلق نفس به بدن از ضعيف‌ترين انواع تعلق است و در نهايت به همين جهت مي‌تواند بدون ابزاري به‌نام بدن آنچه مي‌خواهد ايجاد کند. 
حدوث نفس: چون نفس دائماً در حال تحول است همواره در حدوث است و ممکن نيست حادث نباشد و مثل ساير مجردات قديم و ثابت باشد.
توجيه و تفسير سخن افلاطون در رابطه با مُثُل: منظور از وجود مثالي نفس قبل از تعلق آن به بدن، وجود عقلي کلي است، نه وجود نفسي و جزئي که لازمه آن تعلق به بدن است.
هبوط و صعود نفس در اثولوجيا: نفس با هبوط خود به‌ ذات موجودات در عالم سِفلي واقف مي‌شود. 
نکته‌اي اشراقي در بقاي نفس بعد از فساد بدن: وحدت و تعلق نفس به ماده، مخصوص به مرتبه‌ي نازله‌ي آن است و وقتي با تکامل خود به وجود عقلاني مبدل گشت ديگر زوال بدن موجب زوال نفس نخواهد شد.
علت به‌وجودآورنده‌ي نفس، عقل مفارق است: درجه‌ي وجودي علت نفس از نفس شديدتر است که همان عقل فعّال مي‌باشد. 
دليل ابطال تناسخ: چون نفس به وسيله بدن از قوه به فعليت مي‌رسد و چون به فعليت رسيد ديگر نياز به بدن ندارد و آن‌را ترک مي‌کند اگر بخواهد باز به بدني ديگر برگردد لازم مي‌آيد دوباره از همان جهت که بالفعل شده بالقوه گردد و اين محال است، لذا تناسخ نمي‌تواند درست باشد. 
باب دوم:خصوصيات بدن اُخروي: بدن اُخروي وجودِ استعدادي و حالت بالقوه ندارد بلکه در عين فعليت‌داشتن داراي قدرت ابداع و خلق است و در آن حال بين نفس و بدن دوگانگي وجود ندارد. 
رابطه‌ي نفس با بدن و موت طبيعي و علت آن: نفس حامل بدن است نه اين‌که بدن حامل نفس باشد و آنچه باعث مرگ طبيعي مي‌شود کسب استقلال نفس است از بدن، نفس مانند بادي است که کشتي بدن را جابجا مي‌کند. 
فرق بين مرگ طبيعي و مرگ ناگهاني: هر وقت نظام طبيعي مختل شود و نفس نتواند با تدبير بدن به کمالات لازم خود برسد از بدن منصرف خواهد شد و اين را مرگ ناگهاني مي‌نامند ولي اگر پس از کمال طبيعي و استقلال از ابزار و آلات بدن، نفس از بدن منصرف شود، آن را مرگ طبيعي گويند. 
توجه به توحيد ذات و صفات و افعالِ واجب الوجود از طريق معرفت نفس: همچنان‌که نفس در عين اين‌که ذات واحدي است، هم شنوا و هم بينا است و هم تعقل مي‌کند وجود همه‌ي مخلوقات و اعمال آن‌ها نيز در عين اين‌که مربوط به خداوند است و هيچ استقلالي در وجود ندارند هر کدام خاصيت خود را دارا هستند. 
کليه‌ي قواي موجود در بدن مظاهر نيروهاي موجود در نفس‌اند: هم بدن مظهر انسان عقلي است و هم قوا نمي‌تواند مربوط به بدن باشد چون وقتي در خواب بدن تعطيل است قوا در فعاليت‌اند و انسان عقلاني تمام اين قوي را بالذات دارد نه به کمک ابزار.
خصوصيات نفس انساني و اخلاق و آداب آن و اختلاف نفوس ناطقه: هم نفس نبي( را به عنوان نفس ناطقه داريم که هيچ عملي او را از عملي ديگر بازنمي‌دارد و هم نفس ضعيف کودک را نفس مي‌گوئيم. ارکان صورت باطني نفس، «قوه‌ي علم» ، «قوه‌ي غضب» ، «قوه‌ي شهوت» و «قوه‌ي عقل» است که بايد همه در مسير اعتدال باشند، عقل نظري راه را نشان مي‌دهد و عقل عملي بايد آن راه را طي کند.
منازل و درجات انسان برحسب قواي نفساني: از قوه‌ي بهيميه صفت شهوت و از قوه‌ي سَبُعيه صفت حسد و کينه و از قوه‌ي شيطانيه صفت مکر و تکبر و از قوه‌ي مَلَکيه، صفت علم و زهد ريشه مي‌گيرد، اولين قوه که در انسان به‌وجود مي‌آيد قوه‌ي «بهيميت» است و سپس «سبعيت» و پس از آن «شيطنت» و در آخر «قوه‌ي عقل» به وسيله‌ي نور ايمان در نفس تجلي مي‌کند. 
کيفيت ارتقاء صور ادراکيه از مرتبه‌ي پائين به مرتبه‌ي عالي و تفاوت درجات تجريد: همچنان‌که نفس از وجود خارجي مادي، يک وجود علمي و نوري در نزد خود مي‌سازد که آن وجود علمي يا در مرتبه‌ي حس مشترک است و يا در مرتبه‌ي وجود خيالي و يا در مرتبه‌ي وجود عقلي انسان هم در مراتب وجود عيناً داراي همين سه مرتبه از تجريد مي‌‌تواند باشد که در دوران کودکي انسان طبيعي و بشري است و به تدريج تلطيف يافته، انسان اخروي و انسان ثاني مي‌گردد و مي‌تواند راه را ادامه دهد و به انسان عقلي مبدل گردد.
تفاوت تجزيه و انقسام در قواي نفس: قواي نفس واسطه بين نفس و بدن‌اند و تجزيه‌ي نفس به تبعيت جسمي است که قو‌ا‌ي نفس به آن تعلق دارد ولي نفس بالذات داراي وحدت بوده و هيچ‌گونه انقسامي در آن واقع نمي‌شود. 
علت وحدت قواي نفس در عين تغيير: بدن در عين تغيير دائمي وحدتش به‌وسيله‌ي روح حفظ مي‌شود و هر قوه‌اي که در بدن عنصري مستقر است وحدت هويت متبدل وي به وسيله وحدت هويت ثابت مرتبه‌‌ي عقلاني باقي و محفوظ خواهد ماند.
باب سوم:تحقيق در معاد روحاني: ماهيت سعادت حقيقي: نفسِ «وجود» خير است و سعادت، لذا هر جا وجود شديدتر است سعادت بيشتر است و آنجا که وجود ناقص است شقاوت مطرح است و چون وجودات عقلي وجودي شديدتر دارند، داراي لذت بيشترند و در همين راستاست که بيشترين لذّت از آنِ خداوند است و پس از او، وجودات عقلي بيشترين لذت را دارا هستند. 
کيفيت حصول سعادت حقيقي و علت محروميت نفس از آن در اين عالم: نفس وقتي از مشغوليت به بدنِ خود آزاد شد و با مبدأ خود اتصال کامل يافت، متوجه سعادت حقيقي خود مي‌گردد و سعادت نفس وصول به عقليات صِرف و صور الهي است و انفعال نفس از بدن موجب محروميت از آن سعادت است، علت عدم وجدان ما از لذات علومي که حاصل کرده‌ايم، اشتغال نفس است به بدن ولي معرفت تامه در اين دنيا بذر مشاهده‌ي تامه در آخرت مي‌باشد. 
شقاوتي که در مقابل سعادت حقيقي است: شقاوت حقيقي مربوط به نفوسي است که استعداد درک معارف عاليه را داشته‌اند ولي نفس خود را مشغول سفسطه و جدل و زنجيرهاي دنيا کرده‌اند.
علت خالي‌ماندن بعضي نفوس از معقولات و محروميت از سعادت اخروي: نفس ناطقه به جهت لطافت ذاتي، پذيراي همه علوم است مگر اين‌که يکي از موانع پنجگانه آنرا ضايع کند، مثل ضعف ابتدايي، ضايع شدن طهارت اوليه، تغيير جهت فطري، توقف در تحقيق، نداشتن روش تحقيق.
چگونگي حصول عقل فعّال در نفس: چون نفس غايت خود را عقل فعال گرفته حتما سنخيتي با آن دارد و اتحاد با آن را مي‌طلبد به طوري‌که هم از عقل فعّال ريشه مي‌گيرد و هم در نهايت اگر مانعي ايجاد نشود به آن برمي‌گردد. 
دليل وجود عقل فعّال براي نفس انساني: چون نفس در ابتدا، عقل بالقوه است و مُخْرِج آن از قوه به فعل نه خودش مي‌تواند باشد و نه جسم، پس عقل فعال علت رفع نقصِ نفس خواهد بود. 
عقل فعّال واسطه‌ي بين نفس و ذات حق است و شرع آن‌را جبرائيل مي‌نامد: ملائکه‌ي مقرب واسطه‌ي فيض حق هستند به اشياء، و وجودي که در تکميل نفوس انساني واسطه بين نفس و حق مي‌باشد جبرئيل نام دارد که با درخشش عقلاني بر صور وهمي و خيالي انسان‌ها نفس را به عقل فعال تبديل مي‌کند. 
چگونگي سعادت و شقاوت حسّي اخروي: نفوس ساده داراي سعادت و شقاوت عقلي نمي‌باشند و سعادت و شقاوتشان در حد صورت‌هاي محسوس اخروي است در عين اين‌که نبايد فراموش کرد که قيامت دنياي ديگري است نه اين‌که انسان‌ها به همين دنيا برمي‌گردند بلکه به عالمی ديگر به‌نام عالم آخرت رجوع مي‌کنند با خصوصيات خاص آن عالم. 
اثبات معاد از جهت مبدأ غایي: حرکتي که از نطفه شروع شده است نمي‌تواند در حد ايجاد جسم متوقف شود و به هدف و به نهايتي که حقيقتا مصداق نهايت براي انسان است منجر نشود. 
اثبات معاد از جهت مبدأ فاعلي: شأن اصلي خداوند در فاعليت، ابداع و انشاء است همچنان‌که کل اين عالم را از هيچ به‌وجود آورده لذا ايجاد جهاني بدون نقص مثل قيامت به وسيله‌ي خداوند اَوْلي است و امور اخروي سنخ ابداعات الهي است که دفعي الوجوداند و بدون مطرح‌بودن شرايط تنها با اراده‌ي فاعل تحقق‌ مي‌پذيرند. 
تفاوت انديشه‌ي مردم نسبت به معاد: عده‌اي فکر کرده‌اند چون اعاده‌ي معدوم محال است، معاد و برگشت انسان‌ها در محضر خداوند محال است و عده‌اي معاد را قبول دارند ولي آنرا روحاني مي‌دانند و عده‌اي به نام تناسخيه برگشت را در همين دنيا مي‌دانند ولي عده‌اي معاد را جسماني و روحاني مي‌دانند، حال يا با همين جسم دنيايي و يا با جسم اخروي، که اين‌ها نزديک‌ترين عقايد را نسبت به حقيقت معاد دارا هستند. 
مقام‌ مردم در فهم معاد: مقام اول؛ مقام توده‌ي مسلمين که آخرت را با بهشت و جهنم محسوس قبول دارند که اين فهم از همه سالم‌تر است. مقام دوم: مقام افرادي است که صُوَر واقعيات معاد را در خيال پذيرفته‌اند. مقام سوم: مقام افرادي است که صُوَر قيامتي را صور عقليه مي‌دانند و مقام چهارم: مقام راسخين در عرفان است که معتقدند صور قيامتي هم عيني و محسوس‌اند و هم از نظر وجود شديدتر از عالم ماده مي‌باشند بلکه محسوس‌اند به حواس آخرتي و موجودند در عالم آخرت. 
کيفيت صور اُخروي: ايجاد صور اُخروي و شهود آن‌ها يکي است و آن‌ها صوري شديدالتأثير هستند که به سبب ترک اين بدن عنصري براي نفس ظاهر مي‌شود و پايدار در نفس خواهند ماند.
شرف علم معاد و شرافت معرفت به آن: قيامت برگشت همين دنيا نيست بلکه دنيايي است برتر و در عين جسماني بودنِ معاد، نورانيت و نداشتن نقص مادي هم در آن عالم مورد نظر است. 
گفتارهايي از حقيقت معاد از زبان نقل: افراد بشر با صفت فردانيت و مجرد از ماده محشور مي‌شوند و بدن اُخروي بين دو عالم تجرد و تجسم است و اجسام آخرت داراي حيات ذاتي هستند و نه عَرَضي و بدن‌هاي اخروي عين نفس‌اند. 
باب چهارم: درباره‌ي معاد جسماني و احوال و مقامات آخرت: اصول مقدماتي که مباحث بعد بر آن‌ها قرار گرفته مثل اصل اصالت وجود و تشخص وجود و تشکيک وجود و اين‌که شيئيت شيئي به صورت آن است نه به ماده آن، و صورت همواره وحدت دارد و اين‌که وحدت مثل وجود تشکيکي است و اين‌که هويت بدن به نفسِ بدن است نه به جرم آن و قوه‌ي خياليه در بدن نيست بلکه قائم به نفس است و اگر نفس همت خود را صرف قوه خيال نمايد آن صور در نهايتِ قوام خواهند بود و اين‌که نشئات عالم به طور خلاصه به عالم صُوَر طبيعي و صُوَر ادراکي مجرد از ماده و صور عقلي، قابل تقسيم‌اند و نفس شامل هر سه‌ي اين عوالم است و فقط نوع انسان است که مي‌تواند در مسيري حرکت کند که همه‌ي اين عوامل را طي کند و تا نفس همه‌ي مراحل طبيعي را طي ننمايد به جوار الهي واصل نمي‌گردد.
نتايج اصولي که مطرح شد: يقين در موضوع معاد و حشر نفوس و اين‌که در آخرت همين بدن به‌عينه در صحنه است.
دليل بر ردّ نظر مخالفين حشر اجساد: نشئه‌ي آخرت که عالمي تامّ و کامل است نياز به مکان ندارد و تا انسان در رياضت علمي و عملي وارد نشود درک بي‌مکاني و بي‌زماني قيامت برايش مشکل است.
قبر حقيقي؛ باغي از باغ‌هاي بهشت يا حفره‌اي از حفره‌هاي جهنم: چون انسان مُرد، نفس خود را مَيت تَوَهُّم مي‌کند و خود را در قبر حس مي‌نمايد و قبر حقيقي صورت‌ها و هيئت‌هاي موجود در نفس است که به صورت ملکات درآمده‌اند.
اشاره به عذاب قبر: توجه به باطن با چشم بصيرت، سبب رؤيت قبر براي نفس مي‌شود.
امر باقي انسان: امر باقي، قوه‌ي حافظِ صُوَر غير مادي و محسوسات خارجيه است که بعد از خرابي بدن به صورت مثالي باقي است.
خصوصيت ماده‌ي آخرت: لطافت جوهرِ نفس از لطافت جوهر نور حسي بسيار بيشتر است و به همين جهت پذيراي انواع صور حسي و خيالي و عقلي است.
حقيقت بعث و حشر: بعث؛ خروج نفس است از غبار صورت‌هايي که نفس را احاطه کرده و حشر؛ جمع ملکات و صفات پراکنده و حضور فرد با همه‌ي آن‌ها است. فرق بين «قوه» و «استعداد» و «کمال» براي نفس و مقايسه‌ي آن‌ها با عقل هيولاني و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل فعّال.
نحوه‌هايي از نفس که قبل از حدوث بدن موجود است و نحوه‌هايي که بعد از بدن باقي است: آنچه قبل از بدن مطرح است مراتب مثالي و عقلي است و بعد از بدن نيز مربوط به سعي و کوشش نفس است و به همين جهت آنچه بعد از بدن مي‌ماند، بعضي نفساني و خيالي، و بعضي عقلي و قدسي و بعضي حيواني است.
کثرت بي‌شمار حشر انساني: مرگِ در منزلِ قبل مصادف است با حشرِ در منزل بعد و از اين جهت عدد اين موت و بعث و حشر بي‌شمار است همچنان که موت در منزلي مصادف است با حيات در موقف و منزل ديگر.
ضرورت وجود مرگ و بعث: شوق ذاتي و طبيعي هر چيز به سوي عالم قدس است و مرگ عبارت است از خروج از بطن دنيا به سوي وسعت آخرت و چون مرگ براي هر چيزي امري است طبيعي لذا آن خير است و حق است. نظر بعضي عرفا آن است که مرگ اثر تجلي حق است بر موساي نفس ناطقه.
نکته‌اي از نظر حکمت الهي: عشق به بقاء، دليل بر وجود بقاي نفس است وگرنه محبت به بقاء در آن باطل خواهد بود و اين با حکمت الهي سازگار نيست. علت وحشت نفس از مرگ نيز به جهت بهره‌اي است که از بدن مي‌برده و نگران رها کردن آن است و نيز به جهت تعلق روح به بدن است و دوست دارد آن را حفظ کند.
حشر کليه‌ي موجودات حتي جماد و نبات به سوي خداوند: چون هيچ چيزي بدون هدف نيست و هر چيزي نظر به غايت الغايات دارد لذا همه‌ي موجودات طالب حق‌اند و همه به غايت خود برمي‌گردند.
حشر عقول خالصه: چون عقول هويت‌شان در حق مستهلک است وجودشان عين حشرشان است.
حشر نفوس ناطقه: آن‌هايي که به کمال عقلي دست يافته‌اند مثل عقول خالصه حشر مي‌يابند و آن‌هايي که به مقام عقول خالصه نرسيده‌اند ولي مشتاق‌اند، به درجه‌ي عُليا استقرار مي‌يابند و کسانی که شوق به حق در آن‌ها از بين رفته، حشرشان حيواني است.
حشر حيوانات: اگر در حد خيال، بالفعل باشند حشرشان با هويتِ متميز است ولي اگر داراي تخيل و حافظه نباشند به صورت کلي محشور مي‌شوند.
حشر نباتات: حشر نباتات مثل حيوانات سفلي بي‌حافظه است و خلاصه آن‌که، هر موجودي به حسب حظ وجودي خود متوجه غايت خود است.
پي‌آمدي براي تأييد مطالب فوق: چون قوه‌ي الهي در ذات خود متوقف نمي‌شود و چون اَشْرف قبل از اَخَس از حق صادر مي‌شود و ماده در انتهاي اين صدور، قرار دارد که قدرت افاضه به مادون را ندارد و داراي حرکت و تحول است، لذا در اثر همين حرکت و تحول برمي‌گردد و به موطن اصلي خود يعني به حياتي که مرگ ندارد و رجوع به عالم الهي از طريق «قبض» و «طيّ» صورت مي‌پذيرد. 
سخن محي‌الدين در اين رابطه که در هر جسمي دو حيات هست، يکي حيات عرضي و يکي حيات ذاتي قابل توجه است.
ساعت: چون نفوس با سرعت و با حرکت ذاتي به سوي قيامت در حرکت‌اند به قيامت ساعت مي‌گويند و کسي که مُرد ساعت او برپا مي‌شود و اهل يقين قيامت را نزديک مي‌يابند و مقام قيامت طوري نيست که عقل بتواند در آن شک روا دارد.
نفخ در صور: صور داراي صورتي نوراني است و موجب مرگ است در موطن قبل و موجب حيات است در موطن بعد، در نفخه‌ي اول جسدها مي‌ميرند و روح‌ها زنده مي‌گردند و با نفخه‌ي ثاني ارواح به قيام حق قائم مي‌گردند و معني قيامت نيز همين است.
آن‌هايي که به فزع گرفتار نمي‌شوند اهل آسمان و زمين نيستند و ذات آن‌ها از عالم اجسام و صُوَر برتر شده است.
قيامت صغري و کبري: قيامت کبري زمانش مبهم است و نیز مرتبه‌ی عاليه قيامت صغري است که همان برزخ است و در قيامت کبري هر چيزي به صورت ذاتي‌اش ظهور مي‌کند و با ظهور حق همه حجب رفع مي‌شود، همان‌طور که قوا در بدن تشعشع مي‌يابد و با مرگ بدن به نفس رجوع مي‌کند و در آن مقام به حق قائم و بروز مي‌کند.
وضع اهل بصيرت در اين دنيا: عده‌اي از مردم حالشان قبل از موت مانند بعد از موت است زيرا در دنيا آخرتي شده‌اند و چون نشئه‌ي آن‌ها آخرتي شد محسوسِ همان نشئه براي آن‌ها پيدا مي‌شود و شأن آن‌ها داخل‌شدن در دارالسلام است، اين تبديل به قدرت خدا ممکن است.
صراط: مسيري است که در آن مسير، طي مراتب توحيد ممکن است و تنها اين راه، راه اهل الله است و به لقاء الله ختم مي‌شود و اين همان مسير انسان کامل است و انحراف از آن سقوط از فطرت است و صراط دو وجه دارد يکي از مو باريک‌تر بودن و يکي از شمشير تيزتر بودن.
تنوير قرآن: ظهور صراط به ازاء نور يقين رهگذران بوده و سرعتِ طي آن را نيز نور يقين به‌وجود مي‌آورد، نحوه‌ي حضور افراد در صراط به نحوه‌ي حيات مذهبي‌شان در دنيا بستگي دارد و بايد براي طي‌ آن با خود نوري برده باشند.
بصيرتي کشفي: صراط، صورت هدايتي است که فرد در اين دنيا از طريق اعمال قلبي و احوال خود ايجاد مي‌کند و نفسِ انسانِ سعيد صورت صراط مستقيم است و معصوم خودِ صراط مستقيم مي‌باشد.
گشوده‌شدن صحائف و کتب: نشر صحف و کتب، بروز ملکات و اعمالي است که در نفس راسخ شده، حال يا از اعمال و عقايد حسنه و يا سيئه، و چون قيامت برپا شود انسان‌ها فارغ از مشغوليات حيات دنيا به ذات خود توجه مي‌کنند و متوجه صفحه باطن و لوح ضمير خود مي‌گردند و صحف آن‌ها در اين حال برايشان گشوده مي‌گردد و اهل شقاوت متوجه مي‌شوند چه چيزي براي خود اندوخته‌اند. اگر متوجه شويم که موادِ اشخاص اخروي و متعلقاتشان و آنچه بمنزله بذر درختان و نطفه حيوانات و ماده عقليات است، همه تصورات باطني و تخيلات نفساني و تأملات عقلاني است که همه به نفس قائم است و در قيامت نفس در صحنه است، نشر صحف روشن مي‌گردد که به چه معني است و اين نکته شريف که: «قدرت نفس همان ادراک نفس است» مشگل‌گشاي بسياري از مسائل در مورد فهم چگونگي معاد است.
حقيقت حساب و ميزان: چون ميزان اندازه‌گيري هر چيزي از جنس همان چيز است و ميزان تعيين عقايد بايد از سنخ عقيده باشد، و آن انبياء و اولياء هستند. ميزان در آخرت وسيله‌اي است که حقايق اشياء را آن‌طور که در علم الهي هست با اعمال انسان‌ها مقايسه مي‌کند و سنگيني افکار و انديشه‌ها را نسبت به آن‌ها مي‌سنجد.
تبصره‌اي ميزاني: براي سالک کيفيت موازنه بين دنيا و آخرت لازم است تا از اسرار قرآن آگاه شود و تأويل احاديث برايش آسان مي‌گردد. انبياء صورت ملکوتي و آخرتي هرچه در اين عالم هست را مي‌شناسند. و بدان حسنات تو را به اندازه‌ي صدق و راستي که در آن هست وزن مي‌کنند.
نکته‌اي ديگر در مورد ميزان اعمال: چون هر علمي اعم از نيک يا بد در نفس تأثير مي‌نمايد و نفس را يا شديد و نوراني و يا کدر و ظلماني مي‌کند و چون تا در اين دنيا هستيم از تأثير حقيقي اعمال بر نفس غافليم، بايد ميزان حقيقي بررسي نقش عمل را در قيامت بدانيم. در قيامت جذبه‌ي اعمال براي نفس به طرف طيبات يا خبائث به منزله‌ي سنگين‌شدن کفه‌ي اعمال حسنه يا سيئه است و به اندازه‌اي که در شخصيت فرد متاع دنيايي يا آخرتي هست جذبه‌ي نفس در طيبّات و يا خبائث ظهور مي‌کند.
طوائف مردم در روز قيامت: اهل آخرت يا از مقربون‌اند و يا از اشقياء که هرکدام حساب خاص دارند و يا اهل آخرت آن‌هايي‌اند که بدون حساب‌اند، يا براي ورود در جهنم و يا براي ورود در بهشت.
در احوال عرصه‌ي آخرت: با ظهور سلطان احديت، کثرت مضمحل مي‌شود و جهت فاعليت شدت مي‌يابد و هر فعلي به فاعلش متصل مي‌شود و ديگر نوري براي غير نمي‌ماند و بدن‌هاي اهل بهشت به صورت نفوس آن‌هاست و آسمان و زمين به مقام جمعيت خود برمي‌گردد و خشکي به دريا و فوق به تحت متصل مي‌شود.
سخن بعضي از عرفاي اهل کشف در مورد عرصه‌ي قيامت: چگونگي صورت قيامتي زمين و چگونگي ميزان و اين‌که «الحمد لله» ميزان را پر مي‌کند و اين‌که قول «لا إله إلاّ الله» وزن شدني نيست چون خود وزن است. موقعيت اعراف از نظر مقام فوقاني و تحتاني آن، آوردن بهشت و جهنم، غلبه هيبت الهي و آهسته سخن گفتن اهل قيامت، رفع حجاب بين خداوند و بندگانش، ذبح کردن مرگ، فرونشستن آتش جهنم و شعله‌ورکردن دوباره‌ي آن مثل تحريکات دنيايي، تفاوت عذاب باطني و عذاب خارجي و ريشه‌ي هر کدام.
ابواب جنت و بهشت: مواقف قيامت مثال «عرض»، «صراط»، «اخذ کتب»، «وضع موازين»، «اعراف» اماعرض: همچون سان ديدن است از ارتش. کتب: فرد يا مؤمن است و کتابش در راست اوست و عالي است و يا فاجر است و کتابش در پشت او است. صراط: راه بهشت، راه همه‌ي پيامبران، لازمه‌ي حضور در صراط انساني، سير انساني در دنيا است، هيچ‌کس و هيچ‌‌چيز بي‌صراط نيست ولي همه در صراط مستقيم و يا صراط انساني نيستند، چنگک‌هاي صراط، صورت تعلقات دنيايي است. اعراف: ديواري که باطن آن جنت و ظاهر آن آتش است، آن‌هايي که بر اعرافند مقامشان مقام عصمت و ولايت است و مقام پايين آن، مقام افرادي است که هنوز سرگردانند و تکليفشان معلوم نشده.
ماهيت بهشت و دوزخ: جنت؛ دار بقاء و دار سلامت و کرامت است، دار همسايگي خداست، عده‌اي در تسبيح و عده‌اي در تنعّمِ محسوس‌اند و همه‌ي جهات آن فاعلي و فعلي است و جهات قابلي و انفعالي را در آن‌جا راهي نيست. نار: دار خفت و غم و درد و تجدّد عذاب است و اهل توحيد در آن جاودانه نمي‌مانند. بیان تفاوت بهشت حضرت آدم - بهشت ارواح- و جنتِ برزخ که جنت موعود است. بیان تفاوت جنت محسوس و جنت معقول، زيرا که جنت دو جنت است و جنت محسوس نصيب اصحاب يمين و جنت معقول نصيب مقربين خواهد بود، آتش نيز دو آتش است.
مظاهر و مشاهد بهشت و جهنم: براي هر ماهيتي، هم حقيقت کليه و هم مثالي کلي و هم مثال جزئي و هم مشهد و مظهر هست و بين منبر و قبر رسول الله( مشهد و مظهر بهشت است و اهل کشف مي‌توانند ببينند.
دريچه‌هاي بهشت و دوزخ: دريچه‌هاي بهشت و دوزخ عبارت‌است از حواس پنجگانه بعلاوه «خيال» و «وَهم» که اگر انسان آن‌ها را در جهت طاعات و ادراکِ خيرات و انتزاع معاني کلي به‌کار برد دريچه‌هاي دخول جنت خواهند بود. ولي قلب، بابي است مخصوص بهشت و به همين جهت کافران را فرموده: «خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ».

تبصره و تذکري: انسان اگر حواس باطني و قدسي که به وسيله‌ي آن نسيم‌هاي ملکوتي را مي‌بويد به‌کار برد به بهشت دست يافته، ولي اگر فقط در استفاده کردن حواس ظاهري متوقف باشد اين حواس مسير جهنم را طي مي‌کنند.
مکاشفه تنبيهي: هم‌اکنون بهشت از نظر محل مشهودات که آن باطن نفس است موجود است و تو اکنون در آن در حال دگرگوني هستي و نفس همين الان به آن متصل است.
نکاتي ديگر در احوال بهشت و برزخ: هرچه در اين عالم به صورت خيال است در آخرت محسوس است و همه‌ي آن‌ها صورت‌هاي ادراکيه‌ي جزئي و غير مادي هستند. نفس از طريق تدبير بدنِ برزخي در برزخ، آدمي را آماده‌ي ورود در نشئه‌ي قيامت مي‌کند. آنچه در اين دنيا باطن است در آخرت ظاهر است و چون باطن انسان از طريق تجليات دائمي الهي متنوع است ظاهر فرد هم در آخرت متنوع خواهد بود. اگر چشم خيال قوي شد فرد بين محسوس خيالي با محسوس بدني فرق نمي‌گذارد.
اعتقاد به معاد جسماني يعني اعتقاد به اين‌که ارواح و معاني تجسد دارند، اگر افراد کيفيت تبدُّل اشکال را در چشم بيننده مي‌فهميدند، مي‌فهميدند تجسد ارواح به کجا برمي‌گردد.
اگر انسان علم به خواب نداشت صورت‌هاي بيداري و خواب را يک حکم مي‌داد مثل کسي که بين عالم مثال و حس فرق نمي‌گذارد و علم به تفاوت اين دو مقام، اولين مقام نبوت است.
در حضرت خيال مشيت و خواست عبد از مشيت حق ريشه مي‌گيرد و بنده نمي‌طلبد مگر آنچه حق مي‌طلبد و حق نمي‌طلبد مگر آنچه عبد در دنيا طلب مي‌کند و در موطن خيال مشيت عبد مثل مشيت حق نافذ است مثل آنچه در آخرت واقع مي‌شود. 
آنچه در آخرت هست اعم از نهرها و اشجار و غرفات، همه به حيات ذاتي واحد زنده‌اند. زيرا همه متصل به نفس‌اند و فرد بهشتي آنچه اراده کند مي‌يابد و فرد جهنمي اراده مي‌کند آنچه را نمي‌يابد و مي‌طلبد آنچه را به او ضرر مي‌زند و انجام مي‌دهد کاري را که دوست ندارد.
مقام قيامت براي مؤمن مقام رضايت است، زيرا اسباب مرتفع شده و نظام، نظام «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»
 است و بنده‌ي مؤمن طلب نمي‌کند مگر آنچه خدا طلب کرده و خدا هم جز خير طلب نمي‌کند و به همين جهت نگهبان جنت رضوان است زيرا ورود در اين نعمت‌ها نياز به مقام رضا دارد.
کسي که در قيد تعلقات ماند و از حکمت و عدل گريخت، درحالي‌که آسمان‌ها و زمين به حکمت و عدل پاي‌برجاست، عالم برايش فاسد است و حکمت هستي مخالف طبع اوست و جبّار سماوات و ارض از او انتقام مي‌گيرد و او همواره از مطلوباتش دور است.
جهنم يک نشئه‌ي حقيقي جدا از عالم دنيا نيست بلکه عالمي است ممزوج، زيرا صورت غضب الهي است درحالي که رحمت الهي ذاتي و غضب الهي عارضي است.
همچنان‌که آتش با داغ‌کردن بعضي بيماري‌ها حُکم دوا را دارد، خداوند هم در قيامت آتش را دواي درد گناهکاران قرار داد تا از غضب الهي برهند و مزاجشان به اعتدال برگردد.
شناخت بيشتر جهنم و ماده و صورت آن: چون علم حضوري، يعني وجود معلوم نزد عالِم و چون علم به نقص‌ها در قيامت حضوري است و چون علم حضوري، وجودي است بنابراين دردآور است هرچند که علم به عدم باشد و براي نفوس شقيه همين علم به عدم درد است. سخن صاحب فتوحات در مورد تناسب حکم دنيا با حکم جهنم مبني بر اين‌که از طرفي جهنم قبل از ما موجود است و از طرفي صورت آن را اعمال ما به وجود مي‌آورد.
تذکري کشفي: مقام بهشت عالم ملکوت است که باطن ملک است و نشئه دنيا حکم مطبخي است براي آماده شدن نفس براي قيامت. سخن صاحب فتوحات مبني بر آماده شدن مأکولاتِ بهشتي‌ها از طريق آتش و اين‌که همين آتش موجب تعفن جهنميان است.
محل دردها و عقوبات در آتش: محل عذاب، چيز مرکبي است که از دو امر ترکيب يافته و آن نفس آدمي است که متصل به نفس حيواني شده قبل از آن‌که عقل بالفعل گردد و محل درد، نفس حيواني است به جهت مخالفتش با نفس ناطقه.
زبانيه و تعداد آن‌ها: زبانيه همان ملائکه‌ي عَمّاله‌اند که ظهور آن‌ها قواي عالم انساني است که مجموعا همان قواي حيواني و نباتي هستند که انسان را احاطه کرده‌اند و اگر انسان از آن‌ها با علم و عمل آزاد نشود در اسارت آن‌ها خواهد ماند.
درجات سلوک به سوي خدا و وصول به سوي بهشت حقيقي: سالک بايد از علم و اراده و قدرت خود در علم و اراده و قدرت حق تعالي فاني شود، و بال و پرهاي خود را در مقابل نور حق بريزد تا در فناي او باقي گردد و تا آن‌جا پيش رود که وجودش را منتفي کند در وجود حق. به طوري‌که در نزد نفس خود وجودي مستقل نيابد.
شجره‌ي طوبي و شجره‌ي زقّوم: نفس انساني که در علم و عمل کامل شود مانند شجره طوبي است که مصداق کامل آن امير المؤمنين( است. شجره‌ي زقّوم همان طبيعت دنيوي افراد است و منشأ آن اعتقادات باطله و اخلاق سيئه است. سخن صاحب فتوحات مبني بر اين‌که نفوس ما زمينِ درخت طوبي است و آن درخت زينت نفوس ماست.
کيفيت تجديد احوال و آثار بهشت و جهنم: چون ماده را از حرکت گريزي نيست و چون جهنم حقيقت دنياست لذا تبدّل از بدن‌هاي اهل آتش جداشدني نيست و حالشان همواره بين حيات و مرگ است. ولي اهل بهشت مقامشان از احکام طبيعت برتر است بلکه تغيير آن‌ها مثل خطورات ضمير است که سختي و تعب ندارد.
سخن صاحب فتوحات در نحوه اهل بهشت و عذاب اهل جهنم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

باب اوّل
در احکام عمومي نفس

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
تعريف نفس

تعريف نفس از جهت نفسيت: با توجه به اين‌که نفس وجودي است که تعلق به بدن دارد و بدن نيز متعلق به آن است، يعني نفس يک موجود اضافي و ارتباطي است، لذا بايد آن را با مضافٌ اليه آن شناخت و به همين جهت در تعريف آن گفته مي‌شود: «کمال الأول لِجسم آلي ذي حيات» نفس کمال اول است براي جسمِ داراي حياتي که نياز به آلت و ابزار دارد.
يعني: اولاً: جسم است که به وسيله‌ي نفس به نبات و يا حيوان و يا انسان تبديل مي‌شود و ثانياً: «آلي» است يعني نفس چون خواست کاري را انجام دهد به وسيله‌ي «آلت» انجام مي‌دهد، زيرا نفس از نظر تجرد، شأنش برتر از آن است که بدون ابزار و بدون واسطه خودش به تنهايي تا سطح ماده پائين بيايد، ثالثاً: «ذي حيات» است يعني نيرويي است که آثار و افعال حيات از او ظاهر شود و تا جسم داراي چنين نيرويي نگردد آثار حيات از او صادر نمي‌شود و لذا جسم عين حيات نيست و وقتي نفس به جسم تعلق گرفت صاحب حيات مي‌شود، برعکس عالم مجردات که خودشان عين حياتند، پس جسمي که داراي حيات باشد و با وسايل و ابزار، کار خود را انجام دهد، اين جسم بدين لحاظ نفس است و نفس کمال اول است براي اين‌چنين جسمي و جسم از اين به بعد مي‌تواند کمالات بعدي را براي خود ايجاد نمايد.
تفکيک مقام نفسيتِ نفس از مقام عقلي آن
چون استفاده از واژه‌ي نفس گاهي از آن جهت است که جنبه‌ي نفسيت و نياز به آلت‌داشتن، در آن مورد نظر است و گاهي جنبه‌ي نهايي آن مورد نظر مي‌باشد، در ابتدا براي اشتباه‌نشدن اين دو مرحله هريک را به طور مختصر شرح مي‌دهيم.
مرحله‌ي اوّل نفس: اين مرحله، مرحله‌اي از نفس است که در نهاد ماده تکوّن مي‌يابد و در سير تکاملي‌اش با ماده همراه بوده و در دل عالم ماده راه کمال را مي‌پيمايد و از اين جهت تعلق به ماده جزء حقيقت نفس است و تعريف مذکور نيز تعريف حقيقت نفس با صفت نفسيت است و اين‌که گفته‌اند نفس در حدّ ذات خود جوهري مجرد از ماده است و از عالم قدس نزول کرده براي اين مرحله تعريف صحيحي نيست، زيرا چگونه موجود مجرد - با آن درجه از تجرد- با ماده قرين گرديده و با آن ترکيب و اتحاد پيدا کرده است؟
مرحله‌ي دوم نفس: اين مرحله، مرحله‌ي نهايي نفس است که نفس، آثار و اعمال خويش را بدون استعانت به آلاتِ بدن انجام مي‌دهد و در اين حالت صفت نفسيت از او زدوده شده و ديگر تعلق به بدن ندارد و عقل محض شده است. اضافه‌ي تعلقي نفس به بدن از لوازم خارجي نفس است و داخل در حقيقت آن نيست و به همين جهت بدون اين بدن هم باقي و پايدار خواهد ماند.
متوجه باش! وقتي مي‌گوئيم جسمِ حيوان يعني جسمي که تمام وجود آن را حيات اشغال کرده، يعني جسمي است زنده، نه اين‌که جسم بودن يک طرف باشد و زنده بودن طرف ديگر بلکه حقيقتا- جسم حيوان- يک جوهر واحد است که زنده است و اين‌طور نيست که جسم، يک جوهر باشد و حيات عارض آن شده باشد بلکه علت حيات اين جسم نفسي است که مقوّم ماهيت جوهريه‌ي حيوان است.
دلايل مغايرت مزاج
 از نفس
1- بدن حيوان مرکب از عناصري است که با هم الفت گرفته‌اند و لازم است نفسي باشد که عامل اين الفت گردد و به همين جهت چون مرگ فرا رسد بدن از هم متلاشي مي‌شود زيرا عامل الفت از بدن منصرف شده است.
2- در حالت بيماري گاهي بدن انسان تعادل خود را از جهت کارکرد اعضاء از دست مي‌دهد و به اصطلاح مزاج از سلامت خارج مي‌شود ولي پس از چندي به صحت و سلامت باز‌مي‌گردد، پس بايد عاملي در ميان باشد که مزاج را به حالت صحت برگرداند و مزاج نمي‌تواند چنين کاري را انجام دهد و از طرفي نمي‌شود آن نيرو خارج از بدن باشد زيرا هر فعل و انفعالي که در بدنِ حيوان انجام مي‌گيرد‌ بايد به وسيله‌ي نيرويي متعلق به بدن انجام گيرد و اين نيروي کنترل‌کننده و مدبّر، بايد همان «نفس» باشد که غير از مزاج است.
3- گاهي انسان خسته شده است يعني نظام ارگانيکي بدن که همان مزاج باشد، اجازه‌ي ادامه‌ي کار را به او نمي‌دهد با اين‌حال محرّکي هست که بدن را فرمان مي‌دهد و تسليم ناتواني مزاج نمي‌شود، مثل وقتي که در دامنه‌ي کوه به طرف بالا در حرکتيد و در عين خستگي بدن، نفس ناطقه‌ي شما بدنتان را به طرف بالا به حرکت فرمان مي‌دهد و تحريک مي‌کند.
4- ادراک‌کردن به خودي خود بهترين دليل بر مغايرت نفس با مزاج و دليل تجرد نفس است، زيرا ادراک عبارتست از حضور مدرَک در ذات مدرِک. حال با توجه به اين‌که نفس خودِ مزاج را هم درک مي‌کند پس نفس غير از مزاج است و از طرفي نفس به ذات خود عالم است در حالي‌که علم عبارت است از حصول معلوم براي عالم و حصول ذات براي ذات فقط در مجرد ممکن است که بُعد ندارد و اتحاد مي‌تواند عملي شود، درنتيجه نفس واقعيتي است مجرد و چيزي است غير از بدن و مزاج و لذا مي‌تواند بدن و مزاج را درک کند.
سؤال: در نطفه‌ي انسان که هنوز نفسي پديدار نشده، عامل ترکيبِ عناصر آن نطفه چيست و چه عاملي سبب مي‌شود که مزاج، يعني کيفيتي که در اثر ترکيب عناصر به‌وجود مي‌آيد، پديد آيد؟
جواب: نفس اَبَوين در ابتدا سبب ائتلاف و حصول مزاجي مناسبِ با اولين ترکيب ماده‌ي بدن مي‌گردد و سپس نفس به اين بدن تعلق مي‌گيرد و از اين به بعد نفس جنين موجب پيدايش مزاج جديد گشته و حافظ و مربي آن است.
سؤال: حال که براي حيوان و نبات و انسان نفس قائليم و مي‌گوئيم نفسِ حيواني خواص نفسِ نباتي را دارد به اضافه حس و حرکت، آيا اين بدين معني است که نفس حيواني ترکيبي از نفس نباتي به اضافه‌ي حس و حرکت است؟
جواب: عمده‌ي مطالب اين است که بدانيم هر نفسي اعم از نباتي يا حيواني يا انساني يک نفس واحد است منتها نفس حيواني کامل‌تر از نفس نباتي است و در انسان يک نفس به نام نفس ناطقه وجود دارد و کليه‌ي قواي جسماني و نيروهاي نفساني مثل نموّ و تغذيه و حسّ و حرکت همه‌، شئون و پرتو نفس انساني هستند به اين معنا که نفس ناطقه يک حقيقت جامعي است که کليه‌ي نفوس نباتي و حيواني و قواي نفساني در حيطه‌ي وجود او قرار گرفته و اوست که از نظر قدرت و فکر و تعقل به نام قوه‌ي عاقله و در مرتبه‌ي تَوَّهُم، به نام قوه‌ي واهمه و در مرتبه‌ي تخيل به‌نام قوه‌ي خيال ناميده مي‌شود و آن است که مبدأ احساس و تحريک در بدن است.
سؤال: چرا نمي‌توان پذيرفت که نفس يک قوه بيشتر ندارد و همان يک قوه هم عامل توليد و هم تغذيه و نموّ می‌باشد؟
جواب: چون گاهي اين قوا متضاد با يکديگرند، مثلا در دوران پيري و کهولت، تغذيه برقرار است ولي نموّ متوقف گشته، پس بايد نموّ غير از تغذيه باشد و اين است معني تعدد قواي نفس.
علم نفس به خود و افعال خود
سؤال: اگر همه‌ي افعال بدنِ ما از طريق تدبير نفس است، چرا ما - يعني نفس - به بعضي از اعمال و افعال خود مثل هضم و جذب و ... علم نداريم؟
جواب: نفس ناطقه داراي آنچنان وسعتي است که افراد در حالت عادي متوجه همه‌ي ابعاد خود نيستند، از جمله‌ي اين ابعاد حضور نفس است در افعال غير اختياري ما که نفس در آن افعال حاضر است بدون آن که ما آن افعال را اختيار کرده باشيم و بدين لحاظ ما متوجه آن افعال نيستيم هر چند نفس ناطقه‌ي ما به صورت تکويني آن افعال را انجام مي‌دهد.
نتيجه اين‌که براي نفس دو نوع عمل بايد در نظر گرفت و علم به اين دو نوع عمل براي نفس متفاوت است.
1- افعال اختياري: که با علم و اراده‌ي خاصي انجام مي‌گيرد و اول نفس آن عمل را تصور و سپس تصديق مي‌کند و آنگاه جهت انجام آن اراده مي‌نمايد.
2- افعال طبيعي: که مستلزم علم و اراده مثل افعال اختياري نيست بلکه صدور آن‌ها از نفس، تابع علم و شعور نفس به ذات و آثار ذاتي خويش است، زيرا نفس عاشق ذات خود و کمالات ذاتي خويش بوده و اين عشق مستلزم شوق به افعالي است که تابع ذات و صادر از اوست.
تذکر: اگر نفس توجه به تعديل مزاج و يا قطع عضو نداشت - يعني هيچ نحوه علمي به اين امور نداشت - نبايد فوراً از عدم تعادل مزاج و يا قطع عضو متأثر مي‌شد، اين تأثير شديد و سريع نشانه‌ي توجه نفس به کليه‌ي قواي حيواني است و يا اين‌که نفس در هنگام احتياج شديد بدن به پاره‌اي از اعمال طبيعي مثل دفع و يا موقع بيماري‌هاي سخت به‌کلي از اعمال ادراکي خود منصرف مي‌شود که اين دليل توجه و علم نفس به بدن است هر چند ما علم به آن علم نداريم.
قواي نباتي
آن قوايي را که در گياه و حيوان و انسان مشترکاً موجود است و در جماد موجود نيست، «قواي نباتي» گويند. مثل قوه‌ي «ناميه» که عمل نموّ در گياه و حيوان و انسان را انجام مي‌دهد و يا مثل قوه‌ي «غاذيه» که عامل حفظ و بقاء بدن از طريق جبران آن مقدار انرژي است که در اثر فعاليت تحليل مي‌رود يعني عامل «بَدَلِ ما يتَحَلَّل» است.
قوه‌ي ناميه، تا زماني که با مانعي روبه‌رو نشود و ضايعه‌اي آن‌را مختل ننمايد عمل طبيعي خود را در سنين مختلف انجام مي‌دهد که علي القاعده اين قوه در جواني فعال‌تر و به‌مرور فعاليتش کم مي‌شود و به همين جهت در جواني فربهي و در پيري لاغري، حرکت طبيعي قوه‌ي ناميه است و لاغري در جواني و فربهي در پيري نشانه‌ي انحراف اين قوه از مسير طبيعي‌اش مي‌باشد.
قوه‌ي مولّده و مصوِّره عامل حفظ و بقاي نوع است، مولده غذا را تبديل به نطفه مي‌نمايد و مصوره به نطفه صورت مي‌بخشد و قوايي که در خدمت قوه‌هاي اصلي نباتي هستند مثل جاذبه و هاضمه و دافعه را قواي خادمه گويند.
تعريف غذا: آنچه وارد دهان مي‌شود غذاي حقيقي ما نيست بلکه غذاي ما آن چيزي است که واقعا جزء بدن ما مي‌گردد و با بدن اتحاد کامل پيدا مي‌کند. زيرا هر موجود طبيعي يا نفساني که داراي طبيعت خاصه يا نفس مخصوصي از نفوس سه‌گانه است، خود موجودي است که بالفعل واحد است و بالقوه قابل کثرت، پس فعل و اثر اين موجود هم واحدِ بالفعل و هم کثيرِ بالقوه است. در مورد غذا نيز بايد گفت استکمال جسم به وسيله‌ي غذا مانند استکمال متعلِّم به وسيله‌ي علم و استکمال عقلِ بالقوه به وسيله‌ي عقل بالفعل است و بايد بين علم و عالم اتحاد صورت گيرد تا انسان عالِم شود و همان‌طور که تا محسوسِ بالقوه در نزد نفس ايجاد نشود بالفعل نمي‌گردد و انسان به محسوسات علم پيدا نمي‌کند و بايد اتحادي بين نفس و صورت محسوس ايجاد شود، جسم با غذاي بالفعل که جزء عضوي از اعضاء بدن مي‌گردد متحد مي‌شود، آنچنان اتحادي که به‌هيچ‌وجه قابل اشاره‌ي حسّيه و انفکاک نباشد و فقط عقل مي‌تواند در تحليل خود غذا را از خورنده‌ي غذا جدا ملاحظه کند. پس کيموس يا غذايي که در خون هست و هنوز متحد با جسم نشده است غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوه است و اساساً اگر وحدت بين غذا و بدن نباشد، وحدت و شخصيت بدن از ميان مي‌رود و ديگر يک بدن واحد معني نمي‌دهد. همه‌ي حرف آن بود که متوجه باشيم غذاي حقيقي آن غذايي است که با بدن متحد مي‌شود.
 
علت مرگ

هدف و غايت مرگ مرحله‌ي اخروي نفوس است و رسيدن نفوس به منازل و درجات سعادت يا شقاوت که هر نفسي پس از طي مراحل و قيام قيامت به حکم ضرورت بايستي به آن سعادت و يا شقاوت برسد. پس اين‌که مي‌گويند «غايت حقيقي مرگ آن است که مظلوم از ظالم انتقام بگيرد و يا نيکوکاران به پاداش خود برسند» صحيح نيست، بلکه اين‌ها از لواحق مرگ و به اصطلاح غايات عرضيه موت‌اند. مرگ در اين عالم يک امر طبيعي است نه به جهت اين‌که جسم قابل دوام نيست، زيرا جسم به واسطه‌ي تبدلات جوهري و افاضه‌ي روحاني قابل دوام است بلکه علت مرگ اين است که کليه‌ي قوا و نفوس همواره در صراط استکمال‌اند و چون نفس انساني از قوه به فعليت رسيد خواه در سعادت عقلي يا در شقاوت حيواني، به ناچار از نشئه‌ي دنيا به نشئه‌ي اخروي منتقل خواهد شد و اين يک انتقال فطري و طبيعي است و بدين صورت موت عارض نفس مي‌شود و قرآن نيز مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ»
 هر نفسي مرگ را مي‌چشد و به همين جهت هم انتقال منحصر به نفس انساني نيست مربوط به همه‌ي نفوس است و تمناي مرگ اولياء به جهت ميلي است که براي اُنس با حق دارند و براي رفع مانعِ سير که آن مانع، همان بدن است، نه‌تنها از مرگ هراسي ندارند بلکه به استقبال آن مي‌روند.
عامل ايجاد نظم و زيبائي در بدن

تفاوت اَشکال و مقادير اعضاء و تصوير هر عضوي به صورتي که انسان و حيوان از آن اعضاء بهره مي‌گيرند و در ادامه‌ي حيات و حفظ شخص و نوعِ خويش استفاده مي‌کنند را نمي‌توان به ماده نسبت داد زيرا که اثر ماده اولاً: محدود به زمان و مکان بوده و ثانياً: شخصي و جزئي است و لذا اين‌همه زيبائي و دقت را بايد به امور نفساني نسبت داد که از يک منبع عقلاني سرچشمه مي‌گيرد و بالاخره هم منتهي به اراده‌ي الهي مي‌شود و «نفس» اين اعمال و صورت‌سازي را بدون علم و قصد و اراده و به صورت تکويني تحت امر و فرمان خدا و ملکوت اعلي انجام مي‌دهد. از آن‌جايي که نفس در وجود خود استقلالي ندارد، پس در افعال هم مستقل نيست بلکه به وسيله‌ي جوهري عقلاني اين بدن را به وجود مي‌آورد و آن جوهر عقلاني است که نفس و قواي آن را به استخدام گرفته است. همين‌که نفس در جسمي پديد آمد شروع مي‌کند به تصوير و شکل دادن آن مواد به صورت‌هاي مختلفِ مورد نظرش و پس از تشکيل صورت‌هاي کلي در رحم مادر در همان‌جا مراکز حساس و دقيق بدن خود را مي‌سازد و متناسب با عملي که مي‌خواهد از اعضاء بهره برگيرد بدن خود را شکل مي‌دهد و اختلاف اعضاء انساني سايه‌ي اختلاف قواي مدرِکه‌ي نفس‌اند زيرا نفس داراي قوا و آلاتي است که در وجود و هويت با آن قوا متحد‌ است و همين نفس با وحدت خويش مشتمل بر تمامي بدن بوده و آنچه از قوا مشاهده مي‌شود به طور وحدت و بساطت در نفس هست و هيچ قوه‌اي مستقلا عمل نمي‌کند به طوري‌که قواي سافله به وظايف و افعال خويش پرداخته و هرکدام عملي را که شايسته‌ي آن هستند تحت اطاعت از قواي عاليه و براي آن هدفي که مورد نظر قواي عاليه است انجام مي‌دهند، هرچند قواي سافله که متصدي و مباشر اين اعمال و افعال‌اند بدان اهداف شعور ندارند، مثل اين‌که قوه‌ي جاذبه و يا باصره عملي که مورد نظر نفس است انجام مي‌دهند و نفس نيز علاوه بر اين قواي مدرکه‌ي پنجگانه يعني باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و شامه، قواي مدرِکه‌ي پنجگانه باطني هم دارد که به کمک آن‌ها در خواب مانند بيداري مي‌بيند و مي‌شنود.
نکته‌اي نوراني

به حکم آيه‌ي شريفه‌ي «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ»
 روشن مي‌شود براي هرنوع از انواع موجودات در عالم جسم، حقيقتي است کلي و عقلي در عالم امر و قضاء الهي، زيرا «خزائن» که در آيه مطرح است اشاره به وجود عقلي اشياء دارد که رقائق و وجود ضعيف آن در عالم جسماني است. اين حقايق عقلي در مرتبه‌ي خود که قرب در جوار الهي است ثابت و مستقرند و تنزل نمي‌يابند و آنچه تنزل يافته جلوه و رقيقه‌ي آن‌ها است که متحد با آن مرتبه‌ي عالي مي باشند و فرقشان تنها در شدت و ضعف است، مثل «حضرت عزرائيل(» که لحظه‌اي از مقام خود تنزل نمي‌کنند ولي رقائق و جنود وي تصرفاتي در عالم جسم و جسماني دارند و آن جنود به وظيفه‌اي که از طرف حقيقت کليه‌ي عزرائيلي به آن‌ها محول شده قيام مي‌کنند. يعني در هر فردي از افراد خلايق، رقيقه‌اي از حقيقت کليه‌ي عزرائيلي هست که مباشر قبض همان نفس است و براي آن فرد عملي را انجام مي‌دهند که همان عمل عزرائيل است. زيرا عمل عزرائيل نزع و کندن و تجريد و قبض است و رقيقه‌ي عزرائيل در خلايق نيز به جذب اغذيه از مواد و تجريد معقولات از محسوسات و تجريد محسوسات از مواد خارجيه مي‌پردازد و در عين حال حضرت عزرائيل در مقام اصلي خويش در جوار الهي ثابت است و هيچ عملي او را از عمل ديگر باز نمي‌دارد.
«حضرت جبرائيل(» که مستقيما و بدون واسطه علوم الهيه را از مقام الوهيت دريافت مي‌کند، آن علوم را بر قلب پيامبران از طريق وَحي و بر قلب اولياء به صورت الهام نازل مي‌کند و اين‌که قرآن مي‌فرمايد: «عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى‏»
 شديدُ القوا آن را بر پيامبر تعليم مي‌کند، شديد القوا اشاره به حقيقت کليه‌ي جبرائيل است و قُوا اشاره به رقائق است چنانچه دحيه‌ي کلبي براي پيامبر مجسم مي‌شد. همچنين است حال «حضرت اسرافيل» که عامل نفخ روح و حيات حقيقي در روح کلي است و در قالب کليه‌ي افراد حيواني و انساني به واسطه‌ي رقائق جزئيه‌ي خويش نفخ روح مي‌کند و مثل بقيه‌ي ملائکه‌ي مقرب در قرب الهي مجاور است و هيچ شأن و شغلي او را از شأن و شغل ديگري بازنمي‌دارد، و «ميکائيل(» نيز آنچه براي ادامه‌ي حيات نبات و حيوان و انسان لازم است تدبير و نازل مي‌کند تا به عالم جسماني برسد و به صورت قواي حيواني و انساني، جهت ايجاد رزق درآيد و بر همين قياس در نظر بايد گرفت ساير قوا را که هرکدام داراي مراتب رقيقه و شديده هستند.
مراتب و درجات نفس ناطقه

چگونگي تقسيم قواي نفس:
 چون نفس در ذات خود بسيط بوده و داراي وحدت ذاتي است لذا قواي نفس اجزاء نفس نيستند بلکه آلات و شئونات و شعاع‌هاي مختلف نفس‌اند و نفس از نظر تحليلِ علمي و عقلي و نه بالفعل و خارجي، به سه جزء تقسيم مي‌شود و هر جزئي را در مقام خود، نفس خاص مي‌نامند به ‌نام‌ «نفس نباتي»، «نفس حيواني» و «نفس انساني» که نفس نباتي و نفس حيواني با فساد مزاج و فساد نظام حياتي بدن تباه مي‌شوند و حقيقت شخصي خود را از دست مي‌دهند، برخلاف نفس انساني که باقي مي‌ماند زيرا وجود آن تابع استعداد ماده نبوده بلکه وديعه‌اي الهي است و حکم پرتو نوراني از خورشيد حقيقت الهي را دارد و لذا باقي به بقاء الهي است.
خصوصيت و مشخصه‌ي نفس حيواني و انساني: مشخصه‌ي نفس حيواني حرکت و احساس است، حال چه احساس از بيرون که به‌وسيله‌ي حواس پنجگانه انجام مي‌شود و چه احساس و درک دروني و باطني که خيال و ذهن ابزار آن مي‌باشد ولي مشخصه‌ي نفس انساني عقل نظري و عملي است و نفس از طريق عقل نظري با عالم مجردات ارتباط مي‌يابد تا جايي که با اتصال به عقل فعال و ساير مجردات و مفارقات، قدرت درک علوم کليه را مي‌يابد و از طريق عقل عملي تدبير بدن تحقق مي‌يابد و کمال عقل عملي به تسلط آن است بر ساير قوا و اين‌که طبق فرمان عقل نظري بدن را تدبير کند. 
عقل عملي يا قوه‌ي عاقله بايد همواره مسلط بر قواي حيوانيه، مثل شهوت و غضب باشد و تحت تأثير آن‌ها قرار نگيرد و ارتباط خود را نيز با عالم عقول و مجردات حفظ کند و دائماً متوجه عالم عقلاني باشد تا بلکه اتصال به عقل فعّال در او حاصل گردد و از قوه به فعل گرايد، زيرا که نفس انساني در ابتدا از هر جهت بالقوه است و در اين حالت آن را «عقل هيولاني» مي‌گويند و سپس به‌واسطه درک اوّليات، مثل اين‌که جزء هر چيز از کل همان چيز کوچک‌تر است، به مرتبه‌ي «عقل بالملکه» رسيده و به‌واسطه‌ي ادراک کليات و تفکر و تعقل به مرتبه‌ي «عقل بالفعل» نائل مي‌گردد که البته در اين حال هنوز ملازم و همراه کليه‌ي صور عقليه و جميع مسائل علميه نشده است. زيرا آن مرحله‌ي منيع مستلزم اراده‌ي نفس و توجه او به عالم عقل است بدون توجه به فکر و چون به مرحله‌اي رسيد که دائم متوجه عالم عقول بود و به آن عالم اتصال کامل پيدا کرد و حقايق را با چشم ملکوتي در ذات خويش يا در ذات مبدء عقلاني مشاهده کرد، او را «عقل بالمستفاد» نامند که اين نهايت کمال انساني است.
هر بدن براي يک نفس 
نفس و بدن يک وجود متحداند و به همين جهت قطع بدن باعث تألّم شديد نفس مي‌شود و تألّم عقل نيز موجب تألم حس و جسم مي‌گردد و اين خاصيت و حالت به جهت اين است که نفس جوهري است قدسي و مجرد از ماده و از سنخ جواهر ملکوتي است و داراي وحدت و جامعيتي نظير وحدت و جامعيت ذات الوهيت است و خود به تنهائي جامع جميع مراتب انساني و مقامات حيواني و نباتي است. چون به خويش آيد و به منشأ اصلي خود رجوع کند نيروي عقلاني است و در عين حال متضمن قواي حيواني نيز هست که از مرتبه‌ي احساس تا تخيل را شامل مي‌شود و به همين جهت نفس در مرتبه‌ي لمس عين عضو لامسه است و در مرتبه‌ي خيال عين قوه تخيل و در مرتبه‌ي وَهْم عين قوه‌ي واهمه مي‌باشد و نيز مي‌تواند با هريک از عقول اعم از عقل بالملکه تا عقل فعّال متحد شود.
مراحل تکميل نفس

نفس ناطقه تا زماني که به صورت جنين در رحم مادر است در رتبه‌ي نفس نباتي است و انسان در اين حالت نبات بالفعل و حيوان بالقوه است و وجود قوه‌ي حيوانيت فصلي است که او را نسبت به ساير نباتات جدا مي‌کند به طوري که ساير نباتات قوه‌ي حيوانيت را ندارند، ولي نفس ناطقه همين که متولد شد تمام شرايط حيوانيت در وي به صورت بالفعل جمع است و حيوان بالفعل است و چون با نيروي فکر و تعقل به جستجوي حقيقت رفت انسان بالفعل خواهد شد و اگر اين نيرو در وي تکامل يافت و به سر حد رشد و بلوغ معنوي رسيد و ملکه‌ي استنباط و فضائل انساني در وي به نحو اکمل تحقق يافت - غالباً حدود چهل سالگي - چنين شخصي را انسان نفساني بالفعل و ملکوتي بالقوه خوانند و با ملائکه‌ي کرّوبين محشور خواهد شد و اگر در صراط انسانيت مستقيم نماند و با فرمان تمايلات حيواني زندگي را ادامه داد انسان نفساني بالفعل و شيطاني بالقوه خواهد بود.
توجيهي عرفاني در رابطه با قواي انساني

عرفا با استفاده از آيه‌ي «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ»
 کسي لشکريان پروردگارت را مگر خودش نمي‌داند. گفته‌اند ما تنها به قسمتي از آن جنود که به منزله‌ي لشکر قلب و به اصطلاح نفس ناطقه است علم داريم و مي‌فرمايند براي نفس ناطقه دو نوع لشکر وجود دارد، يکي آن‌هائي که به چشم ظاهر ديده مي‌شوند مثل اعضاء و جوارح و ديگر آن‌هائي که به چشم باطن ديده مي‌شوند مانند نيروهاي متمرکز در مواضع احساس که همه‌ي اين‌ها تحت فرمان نفس هستند و قدرت بر مخالفت ندارند، همين‌که نفس چشم را به باز شدن و پا را به حرکت و زبان را به سخن گفتن دستور مي‌دهد، بيدرنگ چشم باز و پا به حرکت و زبان به سخن گفتن مبادرت مي‌ورزد و اين حالت مثل مسخر بودن ملائکه در مقابل خداوند مي‌باشد.
قلب يا نفس ناطقه
 جهت طي منازل تا لقاي حق نياز به لشکريان مذکور دارد و غرض از آفرينش او همين سير و سفر رباني است، همچنان‌که فرمود «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ».
 مرکب نفس در اين سفر بدن است و زاد و توشه‌ي او علم و اسبابي که او را در به‌دست‌آوردن زاد و توشه ياري مي‌کند، عمل نيک است که طبق دستور دين انجام مي‌گيرد.
نفس بايد بدن را نگهدارد و با رساندن غذاي مناسب و دور کردن آفات از وي، از طريق قوه‌ي شهويه و غضبيه به مقصد خود برسد. نيروي غضب از طريق دفع چيزهايي که ملائم نفس نيست گاهي به عنوان لشکر نفسِ ناطقه مطيع و منقاد آن است و آن را در سلوکش ياري مي‌کند و گاهي عصيان مي‌کند و بر آن چيره مي‌شود و قلب يا نفس ناطقه را به اطاعت خويش مي‌آورد و آن را از سير معنوي بازمي‌دارد. 
نفس ناطقه لشکري دارد به‌نام علم که بايد به وسيله‌ي اين لشکر بر لشکر غضب و شهوت که لشکريان شيطانند پيروز شود و اگر نفس غفلت کرد و به علم و حکمت نگرائيد و از نيروي معنوي حکمت کمک نگرفت، غضب و شهوت بر او چيره مي‌شوند و عقل و خرد او مقهور شهوات مي‌گردند و در اين حال نفس تباه شده است.
نبايد فراموش کرد که نفس مادامي که متعلق به بدن است و هنوز به کمال عقلاني نرسيده است فقط مي‌تواند در قواي حيواني تصرف کند و از تصرف بدن تجاوز نمي‌کند ولي اگر از طريق معرفت و عمل صالح کمال يافت، کليه‌ي قواي مِلکي و ملکوتي از وي اطاعت مي‌کنند که اين مقام انسان کامل است و آن مقام آنچنان مقامي است که شامل تمام کمالات، غير از مقام واجب الوجودي مي‌شود‌ يعني «کلّ ما سوي است»
 و خداوند براي هيچ موجودي حق امر و نهي و مقام خلافت الهي و قدرت بر ايجاد و تکوين قرار نداده مگر براي انسان کامل و اگر کسي توانست بدون واسطه‌ي اعضاء و جوارح امر و نهي کند و آنچه را بخواهد بدون واسطه ايجاد کند خليفه‌ي حق بوده و مقام او مقام انسان کامل است، هرچند در حين استفاده از واسطه، بعضي و يا هيچيک از مقاصد او واقع نشود، زيرا شرط کامل حقيقي که آن حاصل شدن مقصود و مراد است بدون واسطه براي او محقق شده و اين‌که در عالم ماده ممکن است نسبت به اراده‌ي او تخلف صورت گيرد مربوط به علل و مصالحي است که در علم ازلي صورت گرفته و طبق صُوَر علميه‌ي الهيه و نظام وجود بوده. مثل اوامر الهي که به وسيله‌ي پيامبران بر بندگان اعلام مي‌شود و در آن عصيان و تخلف مطرح است - و در علم خدا نيز همين مطرح است که اين اوامر همراه با قدرت عصيان بنده است - برخلاف آنچه بدون واسطه‌ي انبياء و با اراده‌ي تکوينيه خداوند صادر مي‌شود که احدي قادر بر تخلف در مقابل آن نيست و اين‌که فرمود «يد الله مع الجماعة و قدرته نافذة» اشاره به مقام وحدت و فناي اسباب و آلات و مقام جماعت دارد و اراده‌ي کسي که در اين مقام است نسبت به همه چيز نافذ است، زيرا عالم وجود از مقام جمعيت الهيه صادر گرديده است.
زمان تعلق نفس به بدن

شيخ الرئيس مي‌گويد: «وقتي قلب و مغزِ مولود تکوّن يافت، نفس ناطقه به بدن تعلق مي‌گيرد، هرچند اين نفس در عين مجرد بودن قادر بر ادراک معقولات نيست» چون حقيقتاً نفس به تدريج تکامل مي‌يابد تا نفس ناطقه بالفعل گردد و همين طور که نفس کامل مي‌شود کليه‌ي قوا و لوازمِ آن نيز به تدريج تکامل مي‌يابد تا جايي که قادر بر ادراک معقولات گردد - غالبا چهل سالگي - پس آنچه در ابتدا به بدنِ مولود تعلق مي‌گيرد استعداد درک معقولات است.
خواجه نصيرالدين طوسي«رحمة‌الله‌عليه» در مقام مثال مي‌فرمايد: عقل فعّال مانند شعله‌ي آتش است و نفس مانند قطعه ذغالي که در مجاورت آن قرار گيرد، نخست از حرارت آتش متأثر مي‌شود و به مرور آتش مي‌گيرد تا بالاخره تمام اجزائش مشتعل مي‌شود و کار آتش را انجام مي‌دهد و اصلا آتش مي‌شود و آثار صادره از مقام عقل را در نبات و حيوان و انسان مشاهده مي‌کنيم و به حکم قاعده‌ي کلي که تمام مراتب نازله در مرتبه‌ي کامله به نحو بساطت وجود دارد، حتي قوه‌ي ناطقه در انسان همان قوه‌ي حيوانيه است که در صراط استکمال قرار گرفته و به قوه‌ي ناطقه رسيده و فاني در ذات انسان شده و در اين مرتبه آن قوه‌ي حيوانيه ديگر انسان است، همين‌طور قياس کن اتحاد نفس ناطقه را با عقل فعال و اعضاء بدن ما شرايطي هستند که بعضي قوا در اين شرايط مي‌توانند در آن‌ها بروز کنند و گرنه اصل قوا در مقام نفس با نفس متحداند و به همين جهت است که در عضو فلج شده که شرايط بروز قوه‌اي از نفس را از دست داده است، نفس ظهور و بروز و تصرف ندارد.
قواي مخصوص به نفس حيواني

ابتدا بايد متذکر شد که طلب و خواهش، مخصوص حيوان و انسان است، زيرا گياه نمي‌تواند براي دريافت مطلوب خود تغيير مکان دهد و چون حکمت الهي اقتضا نمي‌کند چيز لغوي در آفرينش باشد و چون خواهش در گياه قابل تحقق نيست پس نمي‌تواند چنين خواهشي در آن وجود داشته باشد و اگر شعوري در نباتات باشد شعوري است در خور ذات و فطرت و اصل وجود آن‌ها و چون شعور تابع درجه‌ي وجود است، هر موجودي به اندازه‌اي که از وجود برخوردار است از شعور برخوردار است - که اين نحوه شعور و آگاهي غير از طلب و خواهشي است که در حيوان و انسان مطرح است - اما در مورد قواي مخصوص به نفس حيواني بايد گفت: نخستين مرتبه از حواس پنجگانه، «حسّ لامسه» است و از آن پس حسّ شامه مي‌باشد جهت ارتباط با چيزهايي که از بدن دوراند و حسّ باصره براي دريافت محل غذا و مايحتاج بدن به‌کار مي‌رود و حسّ سامعه و ذائقه براي بقاء حيوان لازم است و بقيه‌ي حواسِ موجود در بدن نيز در همين راستا قرار دارند ولي براي کمال نهايي نفس اين حواس کافي نيستند و به همين دليل خداوند حواس باطني، مثل حس مشترک را آفريد تا آنچه حس شده محفوظ بماند و انسان مانند پروانه نباشد که چون حافظه ندارد، با حس‌کردنِ آتش و با احساس سوزندگي آن، دوباره خود را به آتش مي‌زند. اگر نيروهايي مثل ميل طبيعي و شوق نفساني و يا اراده‌ي عقلاني نبود، حواس پنجگانه براي انسان بي‌فايده مي‌بود زيرا اين حواس براي مقصد نهايي انسان کافي نيست. و انسان براي آن‌که عقل بالفعل شود آفريده شده است.
چگونگي ادراک محسوسات

نفس فقط چيزهايي را ادراک مي‌کند که بدن و قواي موجود در آن از آن چيزها متأثر مي‌شوند و اينطور نيست که آنچه خارج از بدن است را نفس بتواند درک کند و معني ادراک اين است که نفس به نيروي خلاقه‌ي خويش صورتي شبيه صورت موجود در قوه‌ي باصره يا هر قوه‌ي ديگري را در ذات خويش خلق مي‌کند و محسوس حقيقي نفس آن صورتي است که خودش خلق کرده و اين‌طور نيست که شيئ خارجي آن صورت را ايجاد کرده باشد بلکه صورت خارجي عاملي شده تا نفس آن صورت را در خود ايجاد کند.
چون نفس صورتي مطابق صورت خارجي ابداع و خلق مي‌کند و ادراک هر موجود در جهت معين و وضع و موقعيت معين ممکن است، پس ادراک شيئ يک ادراک واحد است که هم باعث ادراک وجود شيئ و هم ادراک وضع و جهت مخصوص آن مي‌شود، يعني اين‌طور نيست که نفس يک بار شيئ را ادراک کند و يکبار موقعيت آن ادراک نمايد، بلکه ادراک شيئ عين ادراک موقعيت آن شيئ است. 
اين براي ما مسلّم است که ادراک، وجودي است غير مادي که در خيال واقع مي‌شود و غير ماده معلول ماده نمي‌تواند باشد و به همين جهت نمي‌توان پذيرفت علتِ ادراکات ما همين موجودات مادي باشند که در خارج از ذهن ما موجودند، برعکس تا اتحادي بين محسوس و شخص احساس‌کننده واقع نشود ادراک صورت نمي‌گيرد و وجود صورت خارجي، همراه با ساير شرايط باعث التفات و توجه نفس به آن صورت خارجي مي‌شود تا پس از اين توجه، صورتي نوراني و غير مادي شبيه صورت خارجي در ذات وي تجلي کند.
تبصره: حقيقت مطلب اين است که هر ادراکِ حسي قوامش به ادراک خيالي است و هر ادراک خيالي قوامش به ادراک عقلي است، به طوري‌که اگر ادراک حسي از ادراک عقلي جدا گردد نمي توان ادراک حسي را درست تحليل کرد و مورد استفاده قرار داد، مثل حرکت، که ما به صرف ادراک حسي فقط سکون‌هاي متوالي را درک مي‌کنيم ولي به کمک عقل آن سکون‌هاي متوالي را تحليل کرده و به آن واقعيت خارجي يعني حرکت پي مي‌بريم.
قواي باطني

علماي اين علم تعداد قوا را پنج عدد مي‌دانند: به اين صورت که انسان هر چيزي را که درک مي‌کند يا «معاني» است و يا «صور» و معاني يا کلي‌اند و يا جزئي. معاني کلي را قوه‌ي «عاقله» درک مي‌نمايد و معاني جزئي را قوه‌ي «واهمه» ادراک مي‌کند و صورت‌ها را «حس مشترک» درک مي‌نمايد، اين سه قوه مربوط به ادراک‌کننده‌ها است و اما حفظ‌کننده‌ها و يا نگهبانان عبارتند از: «قوه‌ي خيال» که حافظ و نگهبان صور جزئيه است و «قوه‌ي حافظه يا ذاکره» که نگهبان و حافظ معاني است. از اين مدرکات و نگهبانان که بگذريم از يک قوه‌ي ديگر مي‌توان نام برد به‌نام «قوه‌ي مفکره يا متخيله» که عامل ترکيب و تفصيل معاني و صور است. تفصيل اين قوا عبارتند از:
1- حس مشترک يا بنطاسيا: حسّ مشترک يکي از قواي نفساني است که صورت محسوساتي را که حواس پنجگانه درک مي‌کنند در خود جاي مي‌دهد مثل يک دريا که از پنج رودخانه آب خود را دريافت مي‌کند. اين‌که ما در خواب و گاهي هم در بيداري صُوَري را مي‌بينيم که بقيه‌ي افراد آن‌ها را نمي‌بينند، پس بايد اين صُوَر در يکي از مدارک انساني، غير از قوه‌ي عاقله موجود باشند، چون عقل از ادراک اجسام و اشکال و ابعاد امتناع دارد و اين صور - که ما در خواب و بعضاً در بيداري مي‌بينيم - معدوم هم نيست، چون معدومِ مطلق قابل درک نيست، از اين جهت بايد اين صور در محلي از نفس ناطقه‌ موجود باشد که به آن حس مشترک مي‌گويند. 
2- قوه‌ي خيال: که به آن مصوره هم مي‌گويند و وظيفه‌ي آن حفظ و نگهداري صُوَري است که حس مشترک ادراک کرده.
3- قوه‌ي متخيله: که به آن متفکره هم مي‌گويند و وقتي «متفکره» ناميده مي‌شود که تحت نظر عقل، جهت ترتيب فکر و تنظيم مقدمات براي رسيدن به مفاهيم کلي عمل مي‌کند و کار اين قوه به اصطلاح «مونتاژ» و ترکيب کردن است مثل تخيل «انسان بالدار» يا تخيل «انسان بي‌دست». چنانچه ملاحظه فرماييد قوه‌ي متخيله گاهي تحت نظر قوه‌ي واهمه به تجزيه و ترکيب صُوَر محسوسات مي‌پردازد و گاهي تحت نظر عقل براي ترکيب فکر و مقدماتِ دليل و تشکيلِ قياس به کار مي‌رود.
4- قوه‌ي واهمه: قوه‌ي واهمه مدرِک معاني جزئيه است. مثل «محبت به حضرت علي( يا عداوت معاويه يا محبت گوسفند به مادرش» در واقع قوه‌ي واهمه اضافه و تعلق عقل است به شخص معين، که آن شخص در قوه‌ي خيال مرتَسَم است مثل توجه عقل به گرگ در قوه‌ي خيال که در اثر اين توجه، عقل عداوتي را که در گرگ است درک مي‌کند، لذا آنچه وَهم درک مي‌کند يک معناي عقلي است که به صورت شخص خيالي تعلق گرفته و معلوم است عداوت يا محبت کلي را عقل درک مي‌کند ولي وَهم آن مفهوم کلي را به صورت تعلق به شخص معين درک مي‌نمايد.
5- قوه‌ي حافظه: قوه‌ي حافظه خزينه‌ي معاني جزئيه و نگهبان واهمه است، همانطور که خيال خزينه‌ي حس مشترک است و از صورت گرگ به معني عداوت - که در حافظه موجود است - پي مي‌بريم که اين انتقالِ ذهن از صورت به معني به کمک قوه‌ي حافظه انجام مي‌گيرد. 
مدرِک حقيقي، نفس است نه قوا

وقتي مي‌گوئيم «اين جسمِ سفيد شيرين است» در واقع حکم‌کننده بايد هر دو معني «سفيدي» و «شيريني» را در نزد خود و در درون نفس خود داشته باشد تا تصديق کند، پس بايد در وجود ما نيرويي باشد که آن نيرو قادر بر ادراک کليه‌ي محسوسات باشد و يا وقتي حکم مي‌کنيم «زيد انسان است» با توجه به اين‌که در اين جمله، زيد را به عنوان امري جزئي به انسانِ معقول، به عنوان امري کلي، نسبت داده‌ايم، پس بايد در ما نيروي واحدي باشد که معقولِ کلي و محسوسِ جزئي را در آنِ واحد ادراک کند و يا وقتي شما حرکتي را اختياراً انجام مي‌دهيد، باز آن حرکت را به نفس خود نسبت مي‌دهيد، يعني در وجود انسان نيرويي است که هم مبدا کليه‌ي ادراکات و هم منشأ کليه‌ي تحريکات است و بدين‌معني مي‌گوئيم مدرِک حقيقي نفس است. 
سؤال: حال که همه‌ي اعمال مربوط به نفس است، ديگر به قوا و اثبات آن قوا براي نفس چه نيازي هست؟
جواب: اين مسئله نظير توحيد افعالي است که از يک طرف همه‌ي آثار و افعال را از خدا مي‌دانيم و از طرف ديگر معتقد به واسطه‌ها و اسباب هستيم، نفس نيز در عين وحدت و بساطت، مشتمل بر شئون و مراتب مختلف است و انسانِ حکيم بايد اين حالات را براي نفس بشناسد تا حس کردن و يا شهوت و غضب را بدون واسطه به عقل نسبت ندهد که در اين حال شأن عقل را نشناخته و به او ستم کرده است؛ زيرا عقل انسان اَجلّ از آن است که اين افعال و حرکات را مستقيماً به آن نسبت دهيم، بلکه تحريک عقل، تحريک تشويقي عقلاني است يعني عقل هدفي عقلاني و نه مادي و جسماني را، در نظر مي‌گيرد و قواي جسماني را به انجام عملي که آن عمل مقدمه‌ي حصول آن هدف است تحريک و تشويق مي‌کند، به همين جهت اعمال پست و شرّ را به خدا نسبت‌دادن اسائه‌ي ادب به مقام شامخ حضرت الوهيت است، نتيجه اين‌که در عين تخيل و تَوَهُّم و حس و حرکت و نمو و بوئيدن به وسيله نفس، هريک از اعمال مذکور به وسيله‌ي قوه‌اي از قواي نفس صورت مي‌گيرد.
حقيقت نفس

نفس جوهري است که در ذات و حقيقت خويش متحرک بوده و از احساس تا مرتبه‌ي تعقل، تطوّر و گستردگي دارد و لذا مي‌تواند با هر مرتبه‌اي از مراتب متحد گردد، گاهي با حسِ ظاهر متحد مي‌شود که در اوايل حدوث و تکوين اوست و آن هنگامي که به مرتبه‌ي تخيل برسد با خيال متحد مي‌شود و اين حالت در زماني است که بتواند صُوَر محسوسات را در ذات خود متمثَل و متخيل گرداند و چون به مرحله‌اي رسيد که صُوَر عقليه‌ي اشياء در برابر او حاضر گشت، جوهري مجرد گشته که از هرگونه علايق مادي آزاد شده و با طي هريک از اين درجات در ذات نفس تفاوت ايجاد مي‌شود به طوري که نفسِ يک کودک در ذات با نفس يک انسان کامل متفاوت است، يعني نفسي که تحول مي‌يابد مثل يک سنگ نيست که در سنگ بودن تغيير نکرده ولي بر روي آن طلا و يا نقره گرفته باشند بلکه ذاتش مثلا طلا و يا نقره شده است. اگر نفسِ انسان به مقام تجرد کامل عقلاني نرسيد و در مرتبه‌ي وَهم و يا خيال - که از مراتب نفس حيواني و مرتبه‌ي نازله‌ي نفس انساني است - قرار گرفت، در اين موطن متوقف نمي‌شود و به حکم ذات و فطرت نفساني و تحرک جوهري به سير و سلوک ادامه مي‌دهد تا با عالم نفوس انساني محشور گردد و به مقام و مرتبه‌ي نفسي برسد که يا در شَرَف و سعادت يا در رذالت و دنائت به مرتبه‌ي کمال نفساني نائل گرديده است، زيرا همچنان که قبلا نيز گفته شد سعادت و شقاوت، هر دو از خواص نفس ناطقه انساني است و همان‌طور که سعادت در معاد کمال براي نفسي است که طريق علم و هدايت و اطاعت را پيموده، شقاوت در معاد براي نفسي کمال است که طريق ضلالت را انتخاب نموده و شقاوت براي نفس حيواني که مرتبه‌اي از مراتب نفس انساني است، کمالي است از کمالات نفس حيواني، هرچند نسبت به نفس انساني دنائت است و نه فضيلت و چون انسان‌هاي گناهکار در آن دنيا انسانيت و فطرت خود را همراه با شقاوت حيواني دارا هستند عذاب مي‌کشند. 
خلاصه اين‌که نفس با حرکت ذاتي و جوهري خويش همواره به جانب کمال رهسپار است، خواه اين کمال در جهت فضيلت باشد و خواه در جهت رذيلت و استکمال نفس هم يا در طريق و سبيل سعادت است و يا در طريق شقاوت و به عبارت ديگر نفس، يا حيوان کامل گشته و يا انسان کامل شده است.
مَثَل نفس مثل زميني است که آماده براي قبول علوم و ادراکاتي است که از آسمانِ عقل بر آن نازل مي‌شود، چنانچه شرايط قبول را از دست ندهد روحاني مي‌گردد، همچنان که نفس در مرتبه‌ي عقل هيولائي آماده‌ي قبول صور علميه است و در روايت هست « فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ‏ السَّمَاء»
 قلب‌ها با نور حکمت زنده مي‌شوند مانند زمين که به وسيله‌ي باران حيات مي‌يابد. 
نفس پس از تجرد کامل و نيل به درجه‌ي کمال عقلاني به حکم قاعده‌ي «بَسيطُ الْحَقيقَةِ کُلُّ الاشياء وَ لَيس بشيءٍ منها»
 با صورت علميه کليه‌ي اشياء متحد مي‌گردد بلکه عين جميع اشياء خواهد شد و همين نفس که نسبت به اموري در حال حاضر بالقوه بوده و به مرحله‌ي تجرد کامل عقلاني نرسيده، نسبت به آنچه که ادراک نموده و صورت علميه‌ي آن‌ها در ذات آن حاصل گرديده متحد است يعني نفس با آنچه که فعلا ادراک نموده است متحد گرديده و اين اتحاد با صور علميه براي نفس هيچ‌گونه ترکيبي ايجاد نکرده زيرا با اشياء خارجي متحد نشده بلکه با صورت علميه‌ي آن‌ها متحد شده است و در واقع نفس شديد شده نه اين‌که مرکب شده باشد از صور علميه‌اي که ادراک کرده است به عبارت ديگر نفس در اين حالت جامع همه‌ي آن صور علميه است و نه مجموع آن‌ها و لذا هرچه نفس کامل‌تر گردد جامعيت و وحدت و بساطت آن شديدتر خواهد شد بدون آن‌که جنس آن عوض شود بلکه وسعت مي‌يابد.
البته اگر اين تحول ذاتي در مقوله‌ي حرکت همچنان ادامه يابد، به جنس ديگري تبديل خواهد شد مثل انسان که هرگاه در صراط انساني براي طي مدارجِ کمالات انساني قدم گذاشت و اين راه را ادامه داد آخر الامر داخل در زمره‌ي ملکوت مي‌گردد و يا اگر در صراط حيوانيت قرار گرفت حقيقت انساني او به حقيقت شيطاني مبدل مي‌گردد.
تجرد نفس ناطقه و کيفيت حدوث نفس در بدن

درباره‌ي دلايل تجرد نفس مي‌توان موارد زير را متذکر شد:
الف: نفس ناطقه مفاهيم کلي مثل مفهوم انسان و يا مفهوم درخت را با قيد کليت ادراک مي‌کند و جسم که وجودي قابل تقسيم و جزئي است نمي‌تواند محل مفهوم کلي باشد بنابراين بايد نفس مرتبه‌اي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا محل «مفاهيم کلي» قرار گيرد.
ب: نفس ناطقه بسياري از افعال خود را بدون نياز به بدن انجام مي‌دهد مثل آن که ذات خويش را به ذات خويش درک مي‌کند و اين‌که ادراک مي‌کند که ذات خويش را ادراک مي‌کند و يا آلات جسمي را که به وسيله‌ي آن‌ها افعال خود را انجام مي‌دهد بدون هيچ آلتي ادراک مي‌کند و اگر آن آلت - مثل چشم- را بخواهد با آلتي ديگر ادراک کند تسلسل پيش مي‌آيد و ادراک واقع نخواهد شد، همه‌ي اين‌ها دليل بر آن است که نفس در ذات خود مستغني از محل است يعني مجرد است نه مادي.
ج: مسلم است مدرِک و آن چيزي که موجودات و معاني را درک مي‌کند نفس است حال چه ادراک حسي باشد و چه ادراک وهمي و چه عقلي و با اين‌که نفس ناطقه بعضي از اقسام ادراک را به وسيله‌ي آلات جسماني انجام مي‌دهد مثل ادراک حسي، ولي جسم نمي‌تواند خودش ادراک‌کند زيرا فاقد وحدت و حضور جمعي است، درحالي‌که شرط تحقق علم، وحدت است و لذا جسم از آن جهت که جسم است نه مدرِک مي‌شود و نه مدرَک، نتيجه اين‌که مدرِک بايد حقيقت ذات ما باشد که با جسميت سازگار نيست و بر اساس همين امر لازم مي‌آيد که نفس يا ذات ما مجرد باشد.

دلايلي نقلي در اثبات تجرد نفس ناطقه

خداوند در مورد آدم( و فرزندانش مي‌فرمايد: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي»
 و در آن کالبد از روح خود دميدم و يا درباره‌ي حضرت عيسي( مي‌فرمايد کلمه‌ي الهي بود که به مريم( القاء شد و آن روحي از طرف خداوند بود که در هر دو مورد روح را به خدا نسبت مي‌دهد و صادره از عالم الوهيت معرفي مي‌نمايد که حاکي از شرافت آن روح نسبت به عالم اجسام است و آيه‌ي «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ»
 که موضوع رؤيت ملکوت آسمان‌ها و زمين را براي حضرت ابراهيم( مطرح مي‌کند و يا آن که از زبان ابراهيم( مي‌فرمايد «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»
 و توجه آن حضرت به خالق آسمان‌ها و زمين را به ميان مي‌کشد، نشان مي‌دهد جسم و قواي جسماني لايق رؤيت عالم ملکوت نيستند و همچنين جسم و قواي جسماني شايسته‌ي التفات به ذات حضرت حق نخواهند بود مگر آن بُعد روحاني مجرد به‌نام نفس ناطقه و آيه «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
 که در مغايرت نشئه‌ي روح با نشئه‌ي جسم صراحت دارد دليل بر غير مادي‌بودن روح است، به طوري که ابتدا سخن در تدوين بدن جسماني به ميان آورده که گوشت و پوست را بر استخوان پوشانديم و روح به آن داديم و اين جوهر شريف نفساني - يعني روح - خلقي ديگر و عنصري شريف‌تر از عنصر بدني است و اتحاد جسم و روح يعني اتحاد دو عنصر متضاد و تکامل حاصل از اين اتحاد را يکي از شاهکارهاي عالم مي‌شمارد و آيه‌ي «سُبْحانَ الَّذي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لا يَعْلَمُونَ»
 که «مِمَّا لا يَعْلَمُونَ» در آخر آيه اشاره به نفس ناطقه دارد زيرا حقيقت آن بر انسان مجهول است و نيز آيات «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ»
 و «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‏ أَحْسَنِ تَقْويم»
 و «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً»
 همگي ناظر به معاد و دلالت بر تجرد نفس دارند زيرا اعاده‌ي معدوم و انتقال عَرَض و ساير قواي موجود در جسم از محلي به محل ديگر ممتنع است، پس حشر نفوس حاکي از تجرد آن‌هاست. پيامبر( فرمود «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 زيرا ذات خداوند وجودي است واحد و بسيط و مجرد از جسم و عوارض جسماني و در عين وحدت، مشتمل بر جميع صفات کماليه مي‌باشد همانند نفس ناطقه که در عين وحدت مشتمل بر کليه‌ي قواي مدرِکه و محرکه است و کليه‌ي اعمال و افعالِ اعضاء انسان تحت نظارت نفس است و هيچ شأني از شئون و هيچ کاري از کارها مانع از کار و شأن ديگر نمي‌شود و چون نفس مظهري از مظاهر قدرت و احاطه و جامعيت حق است و موجود جسماني و مادي شايسته‌ي اين مظهريت نيست رسول خدا ( يگانه وسيله‌ي معرفت حق را معرفت نفس دانست و فرمود: «أَعْرَفُكُمْ بِنَفْسِهِ أَعْرَفُكُمْ بِرَبِّه»
 آگاه‌ترين کس به نفس خود آگاه‌ترين کس به خداوند است و همچنين فرمود: «مَنْ‏ رَانِي‏ فَقَدْ رَأي الْحَق»
 هرکس مرا ببيند، حق را ديده است و مسلّم منظور نظر به نفس نبي است که به علت تجرد از ماده و شباهت با خدا، مرآت و آينه‌ي شهود الهي است و نيز فرمود: «لِي‏ مَعَ‏ اللَّهِ‏ وَقْتٌ لَا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌ‏ مُرْسَلٌ‏»
 مرا با خدا وقت و حالتي بود که در آن حال و وقت نه نبي مرسلي و نه ملک مقربي مرا همراهي نمي‌کرد و يا فرمود «أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي»
 نزد خدا بيتوته کردم، مرا اطعام کرد و نوشانيد. بديهي است که جسم عنصري شايسته‌ي قرب در جوار ربوبي نيست و مراد آب و نان متعارف نيز نبوده بلکه قربِ وجود ذاتي روحاني بوده که ويژه‌ي نفس ناطقه است و اين‌که فرمود: «اللَّهُمَّ ارِنِى الْأَشْياءَ كَما هِى‏» خداوندا اشياء را آن‌طور که هست به من نشان بده، نظر به مرتبه‌ي ملکوتي اشياء دارد، زيرا علم حقيقي به معلول فقط از طريق علم به علت آن‌ها ممکن است و علت اشياء مادي وجود عقلي و ملکوتي آنان است و شهود وجود ملکوتي ويژه‌ي موجود مجرد مي‌باشد و اين‌که فرمود «أَنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن»
 مراد قلب حقيقي است که شايسته‌ي اين مقام است و آن نفس ناطقه و جوهر عقلاني است، نه اين قلب مادي و گوشتي. در آن حال که سائل از اميرالمؤمنين( پرسيد، آيا خدا را مي‌بينيد؟ و امام فرمود: «وَيْلَكَ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ»
 واي بر تو من ربي را که نبينم عبادت نمي‌کنم. پرسيد چگونه مي‌بينيد؟ فرمود: «لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَان»
 چشم‌ها او را نمي‌بينند ولي قلب‌ها با حقيقت ايمان او را مي‌بينند. مسلّم است اين رؤيت، رؤيت عقلي و معنوي است و نه جسمي و جسداني. امام در مورد کندن در خيبر فرمود «وَ اللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ وَ لَكِنْ بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّة»
 من آن در را با قوت رباني کندم نه با نيروي جسماني، آن قوت، قوت نفس ناطقه است که جلوه‌اي از جلوه‌هاي ذات الهي و خليفه‌ي خدا است که در افراد برجسته منشأ هرگونه قدرت مي‌‌باشد.
حضرت عيسي( فرمود: «لن يلج ملکوت السماوات من لم يولد مرّتين»کسي که دو بار متولد نشود هرگز به ملکوت آسمان‌ها نفوذ نخواهد کرد. مراد از تولد اول، تولد از بطن مادر است و تولد دوم، تولد از بطن عالم جسماني و دخول در نشئه‌ي ملکوتي است که اين ويژه‌ي روح خواهد بود و نه جسم. و نيز فرمود: «لَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا مَنْ نَزَلَ مِنْهَا»
 کسي به عالم بالا صعود نمي‌کند مگر آن که از آنجا نازل شده باشد و جسم زميني نه از آسمان است و نه به آسمان صعود مي‌کند، پس اين شأن مخصوص روح است. افلوطين در کتاب اثولوجيا مي‌گويد: 
«گاهي شده که با خود خلوت کرده و بدن خود را به جانبي رها کرده‌ام به طوري که خود را جوهري مجرد از بدن يافتم و در اين حال ذات خويش را از هر چيزي جز ذات خدا جدا ديدم و در ذات خويش آنچنان حس زيبائي يافتم که از ادراک آن به شگفت آمدم و دانستم عنصري عِلْوي و ملکوتي هستم، داراي شعور و درک و قادر بر هر کار و چون به صفا و قدرت لا يزال ذاتِ خويش پي بردم خود را از خودبيني و خويشتن‌شناسي به علت‌شناسي سوق دادم تا به علت و سبب خود واقف گردم، ناگاه خود را در حضرت الوهيت يافتم، پس خويشتن را مافوق عالم عقلي مشاهده کردم.» اين گفتار نيز مي‌رساند که حقيقت انسان همان جوهر عقلي است و هم او گويد: «هرکس علاقه‌ي شديد به عالم عقلي پيدا کند و به آن عالم ارتقاء يابد، به فرمان خدا بهترين پاداش نصيبش مي‌شود، پس سستي سزاوار نيست هرچند انسان در طلب عالم عقلي سختي‌ها ببيند، زيرا پس از نيل به آن مقام و حشر با عالم عقلاني چنان آسايشي ببيند که ديگر هيچ‌گونه رنج و تعبي با او نباشد».
عرفا هم در مورد روح به رمز سخن‌ها گفته‌اند که از جمله جنيد مي‌گويد: «روح موجودي است عالي و شريف و جلوه‌اي از جلوه‌هاي حق است که احدي جز ذات پروردگار از حقيقت آن آگاه نيست» و بايزيد گويد: «در جستجوي ذات خويش بودم و آن‌را در هيچ‌يک از دو عالم طبيعت و مثال نيافتم بلکه او را مافوق آن دو يافتم» و نيز گفت: «اگر عرش و محتواي آن را در زاويه‌اي از زواياي قلب بايزيد قرار دهند احساس نمي‌کند» و اين همه وسعت نمي‌تواند مربوط به جسم باشد.
نتيجه اين‌که در مورد روح بايد گفت: اموري که از ديدگاه حسِّ ظاهري غائب‌اند به وسيله‌ي روح مشاهده مي‌شوند و همين روح است که وسيله‌ي کشف و شهود حقائقي است که آن حقائق را عرفا به چشم باطن مي‌نگرند و هرگاه روح از مراعات باطن و سرّ وجود، محجوب گرديد اعضاء و جوارح اسائه‌ي ادب مي‌کنند و در جهت خلاف امر الهي قدم بر‌مي‌دارند و به همين جهت است که روح همواره بين تجلي و استتار و بين قبض و بسط قرار دارد. گاهي جذبه‌هاي الهي او را به نشئات ملکوتي مي‌کشاند و اين در حالتي است که انسان متوجه روح و اسرار باطني آن است و گاهي طبيعت او را از مراعات سرّ و باطن خويش و مشاهده‌ي انوار الهي بازمي‌دارد. اساساً مشاهده‌ي دنيا و آخرت در نظر روح يکسان است و براي او حقيقتاً چيزي پنهان نيست که آن را آخرت بنامد و در مقابل دنيا قرارش دهد.
کيفيت تعلق نفس به بدن

تعلق نفس به بدن نوعي خاص از تعلق است، به طوري که نفس فقط در حدوث خود به بدن تعلق دارد و نه در بقایش و نفس در ابتدا مثل بقيه‌ي قوايي که در ماده است در وجود محتاج به ماده مي‌باشد و بدون ماده موجود نخواهد شد - البته ماده‌اي نامعلوم و نامشخص- و آن ماده‌اي را که نفس در ابتدا به آن محتاج است بدن مي‌ناميم، هرچند بدن در طول حيات داراي تغيير و تحول است ولي همواره نفس به اين بدنِ مبهم تعلق دارد - بدن دائما تغيير مي‌کند ولي در هر حال نفس همواره داراي بدن است - و به همين جهت انسان از نظر نفس همواره شخص واحدي است ولي از حيث جسم واحد نيست.
اگر تعلق نفس به بدن را نسبت به ساير تعلقات - مثل تعلق عرض به جوهر يا تعلق ماهيت به وجود - در نظر بگيريم تعلق نفس به بدن از ضعيف‌ترين اقسام تعلق است - مثل تعلق ابزار کارِ نجار که متعلق به نجار است و به وسيله‌ي آن ابزار مقاصد خود را عملي مي‌کند - نفس نمي‌تواند به خودي خود و بدون ابزار، موجودات و محسوسات را درک کند مگر به وسيله‌ي آلات مختلف مثل چشم و گوش... و چون صدور اين افعال از نفس به وسيله‌ي آلات جسماني تکرار شد پس از مدتي در نفس ملکه و قدرتي پديد مي‌آيد که مي‌تواند صورت هريک از محسوسات را بدون کمک از آن آلات جسماني در ذات خود آنچنان که مي‌خواهد حاضر کند و به هر نحوي که مي‌خواهد در آن‌ها تصرف نمايد، درحالي‌که اين کار در آغاز ممکن نبود پس نتيجه مي‌گيريم نفس در ابتدا خالي و عاري از هر کمال و صورتي است، خواه صورت حسّيه و يا خياليه و يا عقليه ولي در نهايت به مرحله‌اي مي‌رسد که مي‌تواند هر صورتي را - خواه جزئي و خواه کلي - از ماده جدا سازد و درک نمايد و يا در ذات خويش آن را مشاهده کند. اين‌که گفته شده «نفس ناطقه از نخستين مرحله‌ي تعلق به بدن تا آخرين مراحل، جوهر مجردِ واحدي است» نمي‌تواند مورد قبول باشد زيرا نفس در ابتدا موجودي بالقوه است و عاري از هرگونه کمال و لا شيي محض است که قرآن در مورد آن مي‌فرمايد: «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا»
 آيا بر انسان زماني نرفت که چيز قابل ذکري نبود؟ و بدين لحاظ نفس در ابتداي حدوث، بسيار شبيه جسم است و در واقع مي‌توانيم بگوييم، آخرين مرحله‌ي جسماني و اولين مرحله‌ي روحاني است و در اين مرحله نه جسم محض و نه روح محض است.
حدوث نفس

حال که مشخص شد جوهر نفس ثابت نيست و دائما در حال تحول است و مي‌تواند از پست‌ترين درجات به عالي‌ترين درجات دست يابد، خودِ اين نکته دليل است بر اين‌که نفس در آغازِ امر، حادث به حدوث بدن است و در تغيير و تحول همگام بدن خواهد بود تا لحظه‌اي که به آخرين مراتب کمال دست يابد و از تعلق به بدن بي‌نياز گردد و اگر نفس واقعا موجودي قديم و مجرد از ماده بود بايد مثل ساير مجردات از ابتداي وجود بدون تغيير و عاري از هرگونه نقص موجود بود و احتياج به آلات و قواي جسماني براي استکمال خود نداشت و نتيجه اين‌که، نفس قبل از بدن موجود نبوده چه رسد به قديم بودن آن.

توجيه و تفسير سخن افلاطون
افلاطون مي‌گويد «براي موجودات عالمِ جسماني و براي هر نوعي از انواع، صورتي عقلاني که در معرض فنا و زوال نيست موجود است، که آن صُوَر مِثْل و امثال اين اشياء جسماني و حقيقت و اصل اين صور جسمي هستند».
ظاهراً مقصود افلاطون اين نيست که نفوس ناطقه با مشخصات جزئي که هريک دارند قبل از حدوث بدن در عالم مجردات موجود بوده‌اند و سپس هريک به بدني تعلق گرفته‌اند، زيرا اگر چنين باشد بايد عمل کليه‌ي قواي نفس قبل از تعلق به اين بدن تعطيل باشد درحالي‌که «وجود» هرگز تعطيل‌بردار نيست يعني محال است وجودي داراي شرايط تأثير باشد و آن اثر و قدرت از آن سلب شود - همان‌طور که نمي‌شود نوري باشد و ندرخشد، در عالم مجردات ساده‌ترين «وجود» بسيار از نور شديدتر است و محال است عامل تأثير نباشد - و هرگز نمي‌شود نفس، داراي قدرت تدبير باشد ولي تدبيري صورت نگيرد و به همين جهت بايد گفت مقصود افلاطون اين است که براي نفس دو نحوه وجود هست يکي وجود جسماني که حادث به حدوث بدن است و متعلق به اوست و يکي وجود عقلاني که در واقع وجود نفس است در عالم عقل که قائم به عقل و متعلق به آن است که اين صُوَرِ مجردِ عقلي همان مُثُل الهيه‌اي است که افلاطون و سقراط بدان معتقدند.
عمده‌ي مطلب اين است که در مورد حدوث نفس متوجه باشيم حرکت جوهري موجب اطوار مختلف نفس مي‌شود و اگر براي نفس انساني حرکت ذاتي و جوهري نباشد لازم مي‌آيد نفسِ ناطقه در همه حال متحد با جسم نامي حساس باشد و حال آن‌که اين‌طور نيست و نفس مي‌تواند از بدن منصرف شود. پس مي‌گوييم خودِ همين اتحادِ ابتدايي نفس با بدن و انصراف و تجرد انتهايي آن، دليلي است بر تحرک و تحول ذاتي نفس و همين تحول و حرکت جوهري در نفس دليل بر حدوث آن است.
تذکر: مقام و مرتبه‌ي عقل و طبيعت هر دو از نظر درجه‌ي وجود معلوم و ثابت است، برخلاف نفس که حدّ ثابت ندارد و داراي اطوار و درجات مختلفي است و طي آن درجات از طريق حرکت جوهري نفس است، زيرا تصرف نفس در بدن مانند تصرف ساير مفارقات و مجردات در عالم اجسام نيست و نفس به ذات خويش مباشر و عامل تحريک و ادراک جزئي است و مباشرتي توأم با انفعال و استکمال دارد نه مثل مفارقات که فقط بر سبيل افاضه و ابداع با عالمِ مادون ارتباط دارند و لذا يکي از اطوار و درجات نفس درجه‌ي جسماني آن است که در اين مرتبه مباشر و عامل ادراکات و تحريکات جزئي است و اين کار بدون مخالطت و ترکيب با ماده و انفعال از آن ميسّر نيست - به همين جهت نمي‌توان پذيرفت که نفس ناطقه قبل از بدن به صورت جزئي و مشخص موجود بوده بلکه حقيقت اين است که وجود آن به صورت عقلي و کلي و سِعِي بوده است - و قول رسول صادق( در همين راستاست که فرمود: «كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّين»
 من پيامبر بودم در حالي که آدم بين آب و گل بود. اين اشاره به وجود کلي و عقلي آن حضرت دارد. 
هبوط نفس ناطقه از عالم قدس که موطن عقل و پدر روحاني نفس است به عالم سِفلي که موطن و محل طبيعت جسماني و موطن نفس حيواني است و به منزله‌ي مادر اوست، از جمله مسائلي است که هم در کتب آسماني و هم در عبارات انبياء و اولياء( آمده است. به عنوان مثال قرآن مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»
 انسان را در بهترين قوام خلق کرديم، سپس به پايين‌ترين درجات بازگردانيديم. يا مي‌فرمايد: «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ»
 به همان حال که به وجود آمديد برگشت مي‌کنيد درحالي که گروهي هدايت شده و گروهي حقشان گمراهي است. و رسول خدا( فرمودند: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة»
 مردم معادن‌اند مثل معدن‌هاي طلا و نقره که اشاره به تَقَدُّم وجود نفس در معدن ذاتشان است و آن همان وجود عقلي آن‌هاست و در کلام امير المؤمنين( است که فرمود «رَحِمَ الله امْرَاً عَلِمَ‏ مِنْ‏ اينَ‏ وَ فِي‏ اَينَ‏ وَ اِلي اَينَ»
 خدا رحمت کند آن کس را که بداند در کجا بوده و در کجا هست و به کجا مي‌رود که اشاره به وجود عقلي و وجود طبيعي و وجود استکمالي نفس دارد.
هبوط و صعود نفس در اثولوجيا
 
افلوطين مي‌گويد: «هبوط نفس از عالم عِلوي به عالم سِفلي هيچ‌گونه ضرري به جوهر نفس نمي‌رساند و نفس با هبوط به عالم ماده به حقيقت هر چيزي پي مي‌برد و به دستياري قواي انساني، به ذات و طبيعت موجودات عالم سفلي واقف مي‌گردد و اعمال و افعالي را که در ذات او نهفته و ظهور آن مرهون به وساطت قوا و آلات جسماني است از وي صادر مي‌گردد و در منظر نفس قرار مي‌گيرد». حاصل اين سخن اين است که وجود نفس قبل از بدن، وجودي است عقلاني نه اين‌که نفس با صفت نفسيت که لازمه‌اش تعلق به بدن است در آن مرحله وجود داشته باشد، اما وقتي متوجه باشيم که يک وجود مي‌تواند داراي شدت و ضعف باشد و اشتداد در وجود را پذيرفتيم و روشن شد يک وجود است که از وجود شديد عقلي تا وجود خفيف نفسي و جسمي گسترده است و اصل ذات در جميع اين مراتب محفوظ مانده است و در حدي از حدود به‌نام خاصي ناميده شده است مثل «علم» که عبارت از صورت اشياء نزد عالِم است، حال اين صورت يا عقلي است و يا خيالي و يا حسي، و درجات آن به حسب درجات قوه‌ي مدرِکه است. اگر مدرِک، قوه‌ي عاقله باشد و موضوع مورد ادراک به کمک قوه‌ي عقل ادراک شود، اشياءِ خارجي به صورت وجود عقلي درآمده‌اند و مطابق با انواع کثيرِ موجود در خارج است و معناي واحدي بر آن‌ها حمل مي‌شود و با آن‌ها متحد مي‌گردد - مثل معني عقلي حقيقت انسان که در عين عقلي و بسيط بودن بر تعداد کثيري از افراد قابل حمل است - و همچنين اگر مدرِک، قوه خيال باشد همان شيئِ خارجي صورت خيالي پيدا مي‌کند و در واقع يک ذات است در مواطن و درجات و مقامات مختلف که مراتب وجودي مختلف به خود گرفته است و همه‌ي آن‌ها با صورت جسماني موجود در ماده‌ي جسماني متحدند و بدين لحاظ همگي يک ذات‌اند که در مراتب مختلف محقق شده‌اند. به همين جهت جايز است که يک صورت عقليه‌ا‌ي به‌نام روح القدس و يا نفس ناطقه‌، موجود به وجود عقلاني باشد و نيز مطابق با کليه‌ي نفوس ناطقه‌ي انساني گردد و در عين وحدت و بساطت و تجرد تامّ، مشتمل بر کليه‌ي افرادِ نفوس ناطقه‌ي موجود در عالم جسماني باشد که اين همان اشتمال تامّ بر ناقص و اشتمال علت حقيقي بر معلول است. اگر براي تو ميسر ‌شود از صحنه‌ي طبيعت بيرون روي و قدمي در عالَم سير و سلوک برداري و سفري به کشور تجرد کني و بتدريج به منازل ملکوتي نزديک شوي، در آن حال عوالم گوناگوني را خواهي ديد و خويشتن را در هريک از اين عوالم به صورت مناسب با آن عوالم مشاهده خواهي کرد و مي‌بيني که هريک از اين صُوَرِ گوناگون با اختلاف مراتبي که نسبت به همديگر دارند، عين ذات تو هستند، به طوري که هريک از آن‌ها را که ببيني خواهي گفت اين صورتِ ذات و حقيقتِ من است - در نظر داشته باشيد که بعد از مرگ اين حالت براي همه به وجود خواهد آمد - و آنچه با زوال بدن زايل مي‌شود، وجود نفسي و جنبه‌ي نفسيت نفس ناطقه است و پس از آن نفس اگر کامل باشد به وجود عقلي باقي مي‌ماند و اگر ناقص باشد به وجود حيواني باقي است.
نکته‌اي اشراقي در بقاي نفس، بعد از فساد بدن
نفس ناطقه در حدّ ذات خود داراي درجاتي است که بعضي از عالم اَمر و تدبير بوده که قرآن درباره‌ي آن مي‌فرمايد: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»
 و بعضي از عالم خلق است که قرآن در مورد آن مي‌فرمايد: «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى»
 از اين جهت وحدت و تعلق به ماده، مناسب با مرتبه‌ي نازله نفس است و چون نفسِ ناطقه دائماً در صراط و تحول جوهري است، هر آن از مقامي به مقام ديگر ارتحال مي‌يابد که قرآن در اين باره مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ»
 شما را خلق کرديم سپس صورت داديم. اين مسير همچنان ادامه مي‌يابد تا نفس به مرحله‌ي تجرد کامل دست يابد و از عالم خلق به عالم امر سفر نمايد و وجود تعلقي وي به وجود عقلاني مبدل گردد و به همين جهت فساد بدن و زوالِ استعداد، مستلزم فساد جوهر نفسي نيست بلکه فقط مستلزم قطع تعلق اوست از بدن، زيرا وجودِ حدوثي نفس غير از وجود بقائي آن است و وجود حدوثي آن وجود مادي و تعلقي است و وجود بقائي آن وجود مفارقي است بدين لحاظ گفته مي‌شود: «نفس جسماني الحدوث و روحاني البقا است» مثل نياز ابتدائي طفل به رحم که بعداً خارج از رحم هم مي‌تواند باقي بماند يا مثل صيدي که در ابتدا براي گرفتن آن به دام احتياج است ولي نگهداري آن در دست صياد نياز به دام ندارد و لذا فساد رحم يا دام موجب فناء مولود و صيد نخواهد بود و نبايد فراموش کرد که بدن علت «مُعِدّه»ي
 نفس است نه علت «موجده»ي آن و علت مُعِدّه، علت بالعرض است و نه علت بالذات که زوال آن موجب زوال معلول گردد.
علت وجود نفس

اگر جسم علت نفس باشد بايد هر جسمي خودش داراي نفس باشد و حال آن‌که بسياري از اجسام فاقد نفس‌اند. از طرفي قواي جسماني نيز نمي‌توانند علت نفس باشند زيرا خودشان مستقل نيستند تا بتوانند علت موجود مستقلي گردند لذا بايد علت نفس وجودي شديدتر از نفس باشد که به آن عقل فعال مي‌گويند. به اين دليل به آن عقل فعال مي‌گويند که هم عاقلِ ذات خويش است و هم معقول ذات خويش و تعقلِ ذات خويش عين هويت او است و به شکل حضوري است و وجوه ديگرِ نام‌گذاري وي به عقل فعال عبارتند از اين‌که عقل فعال:
1- علت فاعلي نفس ناطقه است و آن را از قوه به فعل مي‌رساند.
2- موجودي است از هر جهت بالفعل و به وجود عقلي خويش جامع جميع معقولات و کليه‌ي موجودات است و از هر جهت به فعليت رسيده است.
3- موجِد و ايجاد‌کننده‌ي عالم اجسام و مبدأ فيضان صور گوناگونِ عالم اجسام است و چون در آن اثري از کثرت هست نمي‌تواند مقام الوهيت باشد.
سؤال: چه مانعي دارد که گفته شود نفسِ پدر علت نفس فرزند است؟
جواب: تأثير نفس مشروط به وضع و محل و نسبتي بين مولود با نفس والد است و چون نفسِ مولود قبل از تعلق به بدنِ مولود فاقد وضع و محل است، نفسِ والد نمي‌تواند در نفس مولود مؤثر باشد تا بخواهد آن را به وجود آورد. - همان‌طور که روشن شد نفس مولود به عنوان نفسي مستقل با زمينه‌اي که در اثر حرکت جوهري در جسم جنين فراهم مي‌شود متجلي مي‌شود و همچنان با حرکت جوهري جسم شدت مي‌يابد-.

دليل ابطال تناسخ

در دليل ابطال تناسخ بايد روشن شود هر بدني مخصوص به نفسي خاص است، چون تعلق نفس به بدن ذاتي است و ترکيب نفس و بدن مصنوعي نبوده بلکه طبيعي و اتحادي است و چون نفس و بدن تحول جوهري دارند و ذاتاً تغيير مي‌کنند و از نقصِ ابتدايي به کمال بعدي دست مي‌يابند، به طوري که درجات و مراتب قوه به فعل در هر نفسي معين بوده و به ازاء تبديل درجات قوه و فعل در بدني است که به آن تعلق دارد پس هر نفسي منحصر به بدن خاص خودش مي‌باشد و تا زماني که نفس خاصيت تعلق به بدن در او هست اين بدن را براي خود حفظ مي‌کند و از طريق همان بدن از قوه به فعليت مي‌رود و به حسب افعال زشت يا زيبا در سعادت يا شقاوت کامل مي‌شود، و از آن‌جايي که براي نفس ممکن نيست اين فعليت را از دست بدهد و به حالت قوه بازگردد تا شايسته‌ي تعلق به بدن ديگري شود - زيرا در اين صورت لازم مي‌آيد موجودي بالفعل از آن جهت که بالفعل است، بالقوه نيز باشد و اين تناقض و محال است- پس تناسخ محال است.
بايد توجه داشت که تحول نفس از نشئه‌ي دنيوي به نشئه‌ي اخروي و انقلاب و تغيير آن از صورت دنيايي به صورت اخروي که مطابق ملکات و روحيات اوست، نه تنها مخالف با دلايل فلسفي نيست بلکه امري است که کشف و شهود و آيات و روايات آن را تأييد مي‌کنند. قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
 هيچ جانوري در زمين و هيچ پرنده‌اي در آسمان نيست مگر اين‌که امت‌هايي مانند شما هستند و در کتاب الهي هيچ چيزي را فروگذار نکرديم و نيز فرمود: «وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ»
 و از آن قوم عده‌اي را ميمون و خوک قرار داد و يا فرمود: «شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»
 گوش و چشم و پوست‌هايشان بر عليه آن‌ها شهادت مي‌دهند. بديهي است که شهادت اعضاء برحسب ماهيات و اشکال آن‌هاست و متناسب با ملکات و عاداتي است که در اثر تکرار اعمال و افعال دنيايي در اين اشخاص راسخ گشته است و فرمود «وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى‏ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا»
 در روز قيامت آن‌ها را بر چهره‌هايشان جمع مي‌کنيم در حالي که کور و گنگ و کر هستند يا مي‌فرمايد: «قالَ اخْسَؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ»
 دور شويد (چخ) در آن و سخن نگوئيد؛ پس بايد سگ باشند تا اين‌طور با آن‌ها سخن گفته شود و يا در حديث نبوي داريم مردم به صورت‌هاي مختلفي محشور مي‌شوند «يحشر الناس علي وجوه مختلفه» همچنان که فرمود: «كَمَا تَعِيشُونَ‏ تَمُوتُونَ وَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ وَ كَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُون‏» آن چنان که زندگي مي‌کنيد مي‌ميريد - با همان انديشه‌ها و صفات - و هم‌چنان که مي‌ميريد مبعوث مي‌شويد، با هر خصلت و انديشه‌اي و همچنان که مبعوث مي‌گرديد محشور مي‌شويد. در حديث هست « من خالف الإمام في أفعال الصلاة يحشر و رأسه‏ رأس‏ حمار»
 کسي که در نماز با امام جماعت در حرکات و اعمال مخالفت کند در حالي محشور مي‌شود‌ که سر او مانند حمار است. زيرا مخالفت در اين امر نوعي از حماقت است و چون کسي مخالفت با مردم را شعار خويش قرار داد اين مخالفت در او راسخ مي‌شود تا اين‌که در آخر صفت او مظهر تامّ و تمام حماقت مي‌گردد.
خلاصه اين‌که اين نحوه‌ي تحول اخروي که در احاديث و آيات فوق به نمونه‌هايي از آن‌ها اشاره شد هيچ‌کدام دلالت بر تناسخي که ابطال آن به اثبات رسيد ندارد بلکه نشانه‌ي تحول باطني از حقيقت انسانيت به حقيقتي از حيوانيت است و معني تناسخي که در حديثِ ذيل آمده است به همين معني است که رسول خدا( مي‌فرمايند: «ما من مذهب الّا و للتناسخ فيه مذهب راسخ» هيچ مذهبي نيست الّا اين‌که در آن مشي راسخي از تناسخ مطرح است. آنچه به فلاسفه‌ي يونان در مورد اعتقاد آن‌ها به تناسخ نسبت داده‌اند از همين قبيل است که در دين اسلام نيز مورد قبول است و اين غير از حرف غلط و فاسدي است که ادعا شود روح انسان در بدنِ حيوان حلول مي‌کند و يا برعکس، که اين عقيده به تمام معني مردود است.
سؤال: طبق اصول فلسفي هر صورتِ عاري از ماده، عقل محض است و عقل محض جوهري قدسي است، پس چگونه ممکن است نفسِ مجرد از ماده که جوهري عقلاني است در زمره‌ي اشقيا باشد؟
جواب: ماده يعني عنصري که داراي حرکات و تغيير باشد و جدا شدن نفس از ماده مستلزم جدا شدن آن از ابعاد و مقدار نيست آن‌طور که عقل و صور عقليه از ابعاد و مقدار جدا هستند و به همين جهت ابعاد و مقاديري که لازمه‌ي تشکّل نفس و تجسّم وي به صورت اعمال و عادات اوست از او جدا نمي‌شود ولي ابدان اخروي که متناسب ملکات نفس‌اند مانند ابدان دنيوي حامل قوه و امکان نيستند، بلکه قالب مثالي نفس‌اند و در واقع شعاع و تجلي نفس و حامل ملکات بالفعل نفس مي‌باشند و چون آن ابدان صادره از نفس‌اند نفس از آن ابدان استکمال نمي‌يابد برعکسِ ابدان دنيايي. با توجه به اين امر پس نفس مي‌تواند در زمره‌ي اشقيا قرار گيرد چون به کلي از ماده جدا نيست که از ابعاد و مقدار جدا شده باشد و اعمال او به صورت جسمي مناسب ملکات او ظهور نکند.
سؤال: با توجه به اين‌که انسان نوع واحدي است و افراد انساني همگي افراد نوع واحدي هستند، چگونه نفسِ ناطقه در اثر تبديل جوهري به انواع گوناگون در اين عالم يا در عالم آخرت تبديل مي‌گردد؟ آيا اين تحول، همان قلب ماهيت نيست که در فلسفه محال بودن آن ثابت شده است؟
جواب: انسان در کسوت جسماني، نوع واحدي است و نيز از نظر وجودِ تعلقي، افرادِ انساني واحدند و در همه‌ي آن‌ها حيوان ناطق به طور يکسان موجود است. نفسِ ناطقه صورت نوع طبيعي انسان است و متمم و مکمل ماهيت اوست ولي همين نفس در ذات خويش جوهري قابل تحول و آماده‌ي قبولِ صور گوناگون است، بنابراين ماهيت آن قلب نشده بلکه در جوهر خود تحول يافته است. هرچند ظهور اين صور در نشئه‌ي دنيا ظهوري مستور در زير لباس انساني بوده و در آخرت ظهوري بدون کسوت بشري دارد. نفس را همين وجود تعلقي مشترک در همه‌ي انسان‌ها مستعد قبول يک سلسله ملکاتي کرده که به تدريج از قوه به فعليت مي‌رسد و وجود ثانوي پيدا مي‌کند و نفس در اين حال موجودي است مشخص که اين شخصيت استقلالي در مسير تکامل براي او حاصل مي‌شود هر چند ظهور اين هيئات از ناحيه‌ي اعمال و افکار و افعالي است که از ناحيه‌ي وجود تعلقي نفس و جنبه‌ي انفعالي آن محقق مي‌گردد. چون اين هيئت‌ها در افراد راسخ شد نفس در آن‌ها از قوه به فعل مي‌رسد و با آن‌ها متحد مي‌گردد و با اين کمالات به وجود ديگري غير از وجود تعلقي يعني به وجود استقلالي که نشئه‌ي ثانوي نفس است، موجود مي‌گردد و ناچار در اين حال داراي حقايق و انواع گوناگون خواهد بود و آياتي در قرآن که مبيّن روح‌هاي متفاوت مردم است دليل اين مدعا است. مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا»
 نبودند مردم مگر امت واحدي که بعداً اختلاف کردند، يا مي‌فرمايد «تَحْسَبُهُمْ جَميعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى»
 آن‌ها را متحد مي‌پنداري وليکن دلهايشان پراکنده است، پس نفس، هنگامي که در مرتبه‌ي بالقوه است امکان اکتساب هر درجه، اعم از فضائل و يا رذائل، در وي نهفته است و اين استعداد تا زماني است که در هيچ صفت به فعليت نرسيده باشد ولي چون در صفاتي راسخ شد ديگر استعداد اصلي زائل گرديده و بازگشت به فطرت اوّلي و انتقال از کمال به نقص براي نفس ميسّر نيست و عودت به مرتبه‌ي خاکي امري محال است.
باب دوم
نفس در قيامت


بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
خصوصيت بدن اخروي 
ابدان اخروي وجودِ استعدادي ندارند و ايجاد آن‌ها به سبب حرکات و استکمالات تدريجي ماده و به وسيله‌ي علل خارجي نيست، بلکه کمالات آن‌ها از لوازم وجود نفس مي‌باشد، نظير تبعيت سايه از صاحب سايه، زيرا وجود آن‌ها به صرف ابداع حق - و نه خلقت تدريجي - و از جهت فاعلي بوده و بدون مشارکت و جهت قابلي موجوداند. نفس به عنوان يکي از مظاهر قدرت مطلقه‌ي حق داراي قدرت ابداع يا لااقل واسطه‌ي ابداع و خلّاقيت است. جوهر نفساني همراه با يک صورت و قالب مثالي است که لازمه‌ي وجود اوست و ناشي از اخلاقيات نفس بوده و مِثْل بدن دنيوي نيست که بدن مقدم بر نفس باشد بلکه بدن اخروي توأم با وجود نفس بوده و هر دو به معيت يکديگر موجود مي‌شوند. بدون اين‌که بين نفس و بدن دوگانگي باشد.
اشکال: آياتي از قرآن مجيد، همگي حاکي از حشر همين بدن است، نه بدن اخروي و ابداعي پس چرا بحث بدن اُخروي را به ميان مي‌آوريد؟
جواب: ما هم معتقديم بدنِ محشور در آخرت همين بدن دنيوي است ولي نه از حيث ماده بلکه از حيث صورت، بدين معني که بدنِ اُخروي از حيث ذات و حقيقت و صورت نفسيه‌ي انسانيه با بدن دنيوي يکي است و هر دو بدن مظهر يک حقيقت و يک شخص معين‌اند، هرچند ماده‌ي دنيوي به ماده‌ي اخروي تبديل شده - در حالي که مي‌دانيم شيئيت شيئ به صورت آن است نه به ماده‌ي آن - و در همين دنيا هم ماده‌ي بدن همواره تغيير مي‌کند ولي از ناحيه‌ي صورت و حقيقت انساني و نفس ناطقه محفوظ است. پس ملاک وحدت و عينيت بدنِ اُخروي با بدنِ دنيوي بقاء آن از حيث صورت و حقيقت انسانيت است همراه با ماده‌ي مبهمي که حامل اين صورت است، خواه ماده‌ي دنيوي باشد و خواه ماده‌ي اخروي، ولي نه اين‌که بقاء صورت با ماده‌ي معين ممکن باشد زيرا ماده‌ي بدن همواره در معرض تغيير و زوال است، پس در آخرت هم علت وحدت و تشخصِ بدن صورت است.
پيامبر( فرمودند: «اهل بهشت همگي جوان و در سنين سي سالگي و بدون هرگونه نقص و عيب‌اند» و نيز فرمودند: «نخستين گروهي که داخل بهشت مي‌شوند صورتشان مثل ماه شب بدر مي‌درخشد و پس از آن‌ها کساني وارد بهشت مي‌شوند که صورتشان مانند درخشنده‌ترين ستارگان آسمان است»
 و در توصيف اهل جهنم مي‌فرمايد: «انّ ضرس الکافر يوم القيامه مثل احد و فخذه مثل البيضاء و مقعده من النار مسيرة ثلث بريد»
 دندان کافر در روز قيامت به بزرگي کوه احد و ران او به بزرگي کوه بيضا و جايگاه او در جهنم به اندازه‌ي سه روز طي مسافت است. در روايت ديگر مي‌فرمايد: «انّ غلظ جلد الکافر اثنان و رابعون ذراعا و انّ مجلسه في جهنّم ما بين مکّة و المدينه» ضخامت پوست کافر 42 ذرع است و محل نشستن او در جهنم به اندازه‌ي فاصله‌ي بين مکه و مدينه است. يا مي‌فرمايد: «انّ الکافر يسحب لسانه الفرسخ و الفرسخين يتوطاه الناس» روز قيامت کافر زبان خود را به اندازه‌ي يک فرسخ بيرون مي‌کشد و مردم آن را پايمال مي‌کنند. همه‌ي اين روايات حاکي از آن است که در قيامت جسم دنيوي به جسم ديگري تبديل شده که قابل اوصاف مذکور است و اشتغال نفس در اين عالم به تدبير بدن، يکي از عواملي است که قهراً موجب غفلت و تخدير اوست تا آفات و آلامي را که نتايج اعمال زشت اوست به خوبي ادراک نکند و هنگام مرگ که پرده‌ي طبيعت برداشته مي‌شود ناگاه چشم نفس به تبعات اعمال خويش مي‌افتد و اگر بدکار باشد گرفتار الم شديد مي‌گردد. قرآن مي‌فرمايد: «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
 پرده از تو برطرف مي‌شود و آن روز چشم تو تيزبين مي‌گردد. زيرا نفس است که حقيقتاً بيناست و آنچه را در اين عالم توسط يکي از حواس ظاهري يا باطني ادراک مي‌کند بذري است که در زمين نفس مي‌افشاند و آن را در آخرت به عنوان ثمره‌ي اين بذر در ذات خويش مشاهده مي‌کند. تفاوت صورت دنيائي با صورت آخرتي در ضعف و قوت است يعني صورت آخرتي شديدتر و قوي‌تر از صورت دنيايي است و تخيلات دنيايي به منزله‌ي ماده‌اي است که در آخرت يا به صورت گُل و ريحان و يا مار و عقرب و آتش ظهور مي‌کنند.
اگر سؤال شود: چگونه ممکن است قوه‌ي واحدي هم مبدأ صدور اثري باشد لذت‌بخش يا دردآور و هم از آن اثر متأثر گردد؟
در جواب بايد گفت: وقتي نفس داراي دو جهت مختلف است که از جهتي فاعل و اثربخش و از جهتي قابل و تأثير‌پذير است اين کار ممکن است مثل صحت و سلامتي و مرض که در دنيا عارض بدن مي‌گردد و هر دو از ناحيه‌ي نفس صادر مي‌شود و سپس نفس از هر دو متأثر مي‌شود زيرا نفس هم داراي جهت عقليه‌ي تجّرديه‌ي فاعليه و هم داراي جهت طبيعيه‌ي تعلقيه‌ي قابليه است و همچنين است حالت نفس نسبت به طاعات و معاصي که هنگام تجسم اعمال يکي به صورت حور و رحمت و ديگري به صورت مار و عقرب آشکار مي‌شود و نفس به يکي متنعم و به ديگري معذّب خواهد بود و چون خود نفس اقدام به طاعت و يا معصيت کرده فاعل صورتي است که نتيجه‌ي اعمال اوست و از جهتي قابل صُوَر مزبور است و اين، دو جهتي بودن نفس که به‌واسطه‌ي يکي فاعل آثار و به‌واسطه‌ي ديگري قابل آن‌هاست، تا زماني است که نفس به تجرد کامل نرسيده است ولي در وجودِ عقل بسيط جهت قابلي و جهت فاعلي يکي است.
محي الدين بن عربي در باب 321 از کتاب فتوحات مکيه در رابطه با تعلق نفس به صور برزخي بعد از مرگ مي‌گويد:
«آن برزخي که ارواح بعد از مفارقت از اجساد دنيوي در قوس صعود بدان‌جا ارتقاء مي‌يابند غير از برزخي است که بين عالم مجردات و عالم اجسام قرار دارد و ارواح در قوس نزول بدان‌جا تنزل مي‌کنند. احوالي که در برزخ صعودي عارض بر نفس مي‌شود عبارتست از صور اعمالي که در دنيا مرتکب شده است و اين صور غير از صوري است که نفس هنگام تنزل از عالم عقلاني در قوس نزول بدان صور نمودار مي‌گردد‌، برزخ اول را غيب امکاني و برزخ دوم را غيب محالي مي‌نامند، زيرا ظهور صوري که در برزخ اول موجودند تحققشان در دنيا ممکن است ولي بازگشت صور برزخي در عالم آخرت به دنيا ميسر نيست و بجز معدودي از ارباب کشف و شهود نمي‌توانند بر احوال مردگان و صور برزخي آنان پس از عروج به عالم برزخ واقف گردند.
صورتي را که انسان در آينه مي‌بيند نمونه‌اي است از آنچه که انسان در خواب و يا بعد از مرگ به چشم باطني مشاهده مي‌کند و احوال خويش را در غالب صوري که قائم بذات خويش‌اند مشاهده مي‌کند که با او سخن مي‌گويند و او نيز آن‌ها را در قالب اجسادي که حامل روح و زنده‌اند مشاهده مي‌نمايند و با آن‌ها سخن مي‌گويد با اين‌که همگي در اصل، احوالِ عارض بر ذات نفس بوده‌اند که اکنون در قالب صور جوهري و اجساد برزخي تجلي کرده‌اند و اهل کشف و شهود در بيداري صوري را مي‌بينند که هر انساني با چشم برزخي همان صور را در عالم خواب و يا اموات پس از ارتحال و رحلت به عالم برزخ مشاهده مي‌کنند، همچنان که تبه‌کاران در عالم آخرت صور اعمال و افعال خويش را مشاهده مي‌کنند که چگونه آن‌ها را رنج مي‌دهد يا اين‌که افراد در عالم خواب مرگ را به صورت گوسفندي زيبا مي‌بينند با اين‌که مرگ يک امر عدمي است و عبارت از جدائي نفس از بدن است» (پايان سخن محي الدين) و محي‌الدين در آخر اين باب نيز مي‌فرمايد: «هر انساني در عالم برزخ در رهن چيزي است که در دنيا کسب نموده و همواره در عالم برزخ در ميان صور اعمال خويش محبوس است تا زماني که در عالم آخرت و قيامت کبري محشور گردد».
رابطه‌ي نفس با بدن و موت طبيعي و علت آن

از مباحث قبل روشن شد که نفس حامل بدن است نه اين‌که بدن حامل نفس باشد آن‌طور که اکثرا در ابتدا مي‌پندارند و حتي فکر مي‌کنند نفس از جسم پديد مي‌آيد و فکر مي‌کنند نفس از طريق تغذيه تقويت مي‌شود و نيز روشن شد که نفس علت وجود جسم است
 و نفس است که به جهات و مقامات مختلف سير مي‌کند و بدن را و حتي همين بدن مادي را در تحت تدبير خود قرار داده و بدن را که به طور طبيعي در شيب کوهستان ميل به فروافتادن دارد به طرف بالا سوق مي‌دهد. اصول عقلي ما را متوجه مي‌کنند صعود نفس به عالم عِلوي با اين جثّه‌ي عنصري ممکن نيست بلکه با بدني نوراني از سنخ عالم ارواح ممکن است و آن‌هم پس از خلاصي از پيکر جسماني تحقق‌پذير است. زيرا از کليه‌ي علائق مادي و اشباح برزخي رهايي يافته و به مقام شامخ مقرّبين و به محل صور عقليه و مُثُل افلاطونيه نايل شده است. اساسا نفس در طي مدارج عاليه اجلّ از اين است که تابع بدن باشد بلکه بدن در بعضي از مراتب سافله تابع نفس است، با اين مطلب تناسخ نيز باطل مي‌شود، زيرا وقتي نفس رشد کرد و ديگر به بدن نيازمند نبود چگونه مي‌شود در بدني ديگر حلول کند؟ اين‌کار يعني آن‌که کامل دوباره بدون دليل، ناقص گردد و اين محال است پس تناسخ محال است و نيز آنچه باعث مرگ مي‌شود کسب استقلال نفس از بدن است و بالتّبع تدبير بدن به وسيله‌ي نفس ضعيف مي‌شود و لاغري طبيعي بدن در زمان وقوف يا پيري همانا تحول ذاتي و نزديک‌شدن اوست به نشئه‌ي اخروي و هرچه نفس در درجات ادراک قوي‌تر و به حضرت عقل نزديک‌تر شود، ضعف بر بدن بيشتر مي‌شود.
تذکر: تو اي سالکِ راه حقيقت! از آغاز تولد آن هنگامي که در رحم مادر مستقر گشتي و از آن لحظه‌اي که نفس ناطقه‌ي تو با تو قرين و نزديک شد پيوسته به حکم فطرت و بر اساس قانون جاري در عالم که هر فرعي به اصل خويش برمي‌گردد، به جانب معبود مطلقي در حال رجوع هستي، تا آنگاه که خدا را با چشم باطن و فناء مشاهده نمائي و او اعمال تو را با ميزان عدل بسنجد و اگر از زمره‌ي سعدا باشي متنعّم و اگر از اشقيا باشي متألمّ خواهي بود و کليه‌ي موجودات اين عالم در سير الي الله هستند هرچند به جهت زيادي حجاب بي‌خبرند و اين سير و رجوع در مورد انسان کامل که تمامي قوس صعود را که سير از خلق به سوي حق است طي مي‌کند، کامل و به خصوص است.
مَثَل سازمان بدن انسان در اين عالم مَثَل کشتي محکمي است بر روي آب دريا، با آلات و ادواتي که در آن کشتي به کار رفته. کشتي بدن نيز با ادواتِ قواي نفسانيه و جنود عمّاله که مُسَخّر فرمان خداوند و تشکيل‌دهنده‌ي اين کشتي هستند در درياي بيکران هستي سير مي‌کند و مَثَل نفس، مَثَل بادي است که با وزش خود کشتي را به حرکت در‌مي‌آورد، زيرا کشتي بدن را ياراي حرکت در جهات مختلف نيست مگر به وزش بادهايي که عبارتند از اراده و فرمان نفس و چون نفس از بدن قطع علاقه نمود و وزش باد و امواجي که با اراده و فرمان نفس ظهور کرد، به سکونت گرائيد، کشتي بدن نيز از حرکت مي‌افتد چنانچه درباره‌ی کشتي نوح( آمده: «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها»
 حرکت و سکونش به‌نام خداست و مسلّم باد است که کشتي را حمل مي‌کند و کشتي به هيچ‌وجه قادر بر برگشت دادن باد نيست و تناسخ که عبارت است از رجوع دوباره‌ي نفس به عالم نقص و انتقال آن به بدن ديگر، مردود خواهد بود زيرا که نفس گردآوردنده‌ي بدن و عامل التيام و تأليف اجزاء بدن است نه اين‌که نفس تابع بدن و عناصر اوليه باشد تا بدن بتواند روح را برگرداند.
فرق بين مرگ طبيعي و مرگ ناگهاني

همچنان‌که در مثال فوق گفته شد از کار افتادن کشتي يا به جهت فسادِ جرم کشتي و پوسيدن آن است و يا شکستن آن و در مورد کشتي بدن هم بايد گفت يا عناصر و روابط حياتي بدن مختل مي‌شود و اجزاء بدن قادر به انجام فرامين نفس نيستند، در نتيجه نفس از بدن قطع علاقه مي‌کند - مثل آن‌که باد با اختلال در ارکان کشتي، ديگر تأثير بر آن نخواهد داشت هرچند خودِ باد نابود نمي‌شود بلکه در افق خويش باقي است - و اين نوع از مرگ را که به جهت تغييرات ترکيبي و پديد آمدن نقصان در بدن صورت مي‌گيرد مرگ ناگهاني يا «موت اخترامي» مي‌گويند، و يا از کارافتادن کشتي به جهت شدت وزش باد است که ديگر کشتي تحمل آن‌را ندارد همان‌طور که نفس رشد يافته و به قوت گرائيده، بدن را در مقابل خود چنين مي‌بيند و قطع علاقه مي‌کند و اين همان موت طبيعي است که لازمه‌ي وصول نفس به حدّ کمال و اهداف ذاتي است که بايد نفس به آن‌ها دست يابد و اگر ساکن سفينه‌ي بدن، به کمال رسيده باشد و در انسانيت و ايمان پرداخته و ورزيده شده باشد خود را با اختيار تسليم فرمان خداوند مي‌نمايد و چون از قضاء و سياست الهي آگاه است از هر حزن و اندوهي رهيده است ولي اگر عاصي و جاهل به اعمال خالق حکيم باشد به جاي تسليم، سرپيچي مي‌کند که جزاي او جهنم و محروميت از نعمت‌هاي اخروي است. 
توجه به توحيد ذات و صفات و افعالِ واجب‌الوجود از طريق معرفت نفس

اين مشخص است که هر انساني داراي ذات واحدي است که همان نفس ناطقه‌ي اوست وهمين نفس ناطقه مبدأ همه‌ي اعمال و رفتار است يعني همين نفس است که زنده است و مي‌شنود و مي‌بيند و فکر مي‌کند و عامل تغذيه و نمو و توليد است بلکه همين نفس است که ما آن را «جسم طبيعي متحرکِ نامي حساس مي‌ناميم». هر فرد از ما انسان‌ها به حکم وجدان و پيش از مراجعه به دليل و برهان مي‌داند ذات و حقيقت او امري است واحد و مي‌داند همين ذات واحد است که هم عاقل است و تعقل مي‌کند و هم حساس است و حسّ مي‌کند و هم تخيل مي‌کند و اين معني توحيد ذاتي براي نفس است و هرکس از توحيد ذاتِ نفس خويش عاجز باشد چگونه توحيد ذات و صفات و افعال خدا را ادراک خواهد نمود و همين‌طور که کليه‌ي قوا، فروع و توابع نفس‌اند و هيچ استقلالي از خود ندارند کليه عالم هم هيچ استقلالي در وجود ندارند و اين معناي توحيدِ ذات است و کليه‌ي صفات و افعالِ اشياء و موجوداتِ غير مستقل مسلماً نمي‌توانند مستقل باشند و همه به ذات برمي‌گردند و اين معناي توحيد صفات و افعال است. 
سؤال: نفس که به ذات خويش درک‌کننده‌ي جميع اشياء و مبدأ کليه‌ي افعال است، چه حاجت به قواي متعدد دارد؟
جواب: هرچند نفس در مقام ذات و حقيقت خود داراي کليه قواي ادراکي است ولي وجود و ظهور آن قوا در عالم جسماني ممکن نيست مگر به وسيله‌ي آلات و وسايل و اعضاء، زيرا عالم جسماني عالم تفرقه و کثرت است و ممکن نيست که جسمِ واحد در اين عالم منشأ و علت اوصاف متعددي از جنس ادراک و تحريک باشد يعني ممکن نيست عضو واحد هم بشنود و هم ببيند و هم جاذبه و هم دافعه داشته باشد به خلاف وجود مجرد و روحاني.
حال اگر سؤال شود: چه فرقي بين عقل مفارق و نفس ناطقه در جامعيت و احاطه و مبدئيت آثار است، با اين‌که هر دو در ذات خويش مجرد از ماده‌اند در حالي‌ که مي‌بينيم نفس در اتصاف به معاني قوا احتياج به آلات و اعضاء دارد و عقل اين‌طور نيست و بدون آلات به افعال خود نايل مي‌شود؟
در جواب بايد گفت: همچنان‌که قبلا نيز گفته شد عقل منفعل نمي‌شود و از چيزي تأثير نمي‌پذيرد ولي نفس داراي تغيير و انفعال است و از طريق به کارگيري اعضاء در خود استکمال مي‌يابد مگر زماني که به تجرد کامل برسد. از اين جهت نفس قبل از تجردِ کامل به آن معنا داراي جامعيت نيست که عقل مفارق داراي جامعيت است. 
کليه‌ي قواي موجود در بدن مظاهر نيروهاي موجود در نفس‌اند

بدن طبيعي، مظهر انسان عقلي است و اعضاي آن همگي مظاهر قواي گوناگون موجود در ذات انسان عقلي روحاني هستند و به همين جهت در خواب که قواي ظاهري بدن تعطيل است، باز نفس داراي قواي شنيدن و چشائي و تحرک است و مسلّم صدور اين اعمال در عالم خواب به وسيله قواي باطني است که در اين عالم، محسوس و مشهود نيستند و إلاّ هر کسي آن‌ها را مشاهده مي‌نمود و از اين لحاظ معلوم مي‌شود محل و موطن قوا و مشاعرِ معنوي، عالمي است ماوراي اين عالم، به‌نام عالم غيب و دليل اين‌که قواي باطني موجود در انسانِ اخروي همگي سايه‌ي قواي موجود در انسان عقلي‌اند اين است که عقل، جوهري است بسيط که در عين وحدت و بساطت، منشأ وجود قوا در ذات انسانِ روحاني اخروي بوده و به توسط همان مقام عقلي منشأ وجود قوا در بدن شده است و اگر عقل فاقد وجود اين قوا در ذات خود بود ممکن نبود منشأ امور متعدد در نفس و به توسط نفس در بدن باشد بلکه تمام اين قوا در وجودي برتر و اَشرف، موجوداند امّا به نحو وحدت. همچنان‌که افلوطين گفت «در انسان جسماني، انسان نفساني و انسان عقلي وجود دارند و نمي‌گويم که انسان عقلاني و نفساني عين انسان جسماني است بلکه انسان جسماني متصل به انسان نفساني و عقلاني است و انسان جسماني پاره‌اي از افعال انسان عقلاني و نفساني را انجام مي‌دهد و در واقع انسان جسماني سايه‌ي سايه و يا صنم صنم انسان عقلاني است - به اين معنا که انسان جسماني و نه جسم انسان، مرتبه‌ي نازله‌ي آن وجود کامل است-». 
انسان عقلاني و نفساني نيز حس دارند ولي حسي اَعلي از حس انسان جسماني، زيرا که حس انسان جسماني معلول حس انسان نفساني و عقلاني است - هميشه علتْ شديدتر از معلول است - و آن‌که در روز معاد در زمره‌ي سعداء و يا اشقيا است انسان نفساني است ولي انسان عقلاني همواره در حريم قدس مستقر است - آن که شخصيت ما محسوب مي‌شود انسان نفساني است حال يا از مقام نوراني انسان عقلاني بهره گرفته است و يا نه -.
انسان نفساني فرقش با انسان جسماني در اين است که، انسان نفساني همه چيز را به ذات خويش احساس مي‌کند بدون نياز به آلات ولي انسان جسماني محتاج به ابزار و آلات است، با اين تفاوت که هم انسان جسماني و هم انسان نفساني از طريق حضورِ صورتِ محسوسات در ذاتشان پديده‌ها را درک مي‌کنند و آن صورتي را که در ذاتشان حاصل شد بدون واسطه و بدون نياز به ابزار و آلت درک مي‌نمايند. منتها در انسان جسماني آن صورت از طريق آلات به وجود مي‌آيد ولي در انسان نفساني آن صورت از ذات نفس و در ذات نفس حاضر و حاصل است - مثل خواب که صورتي که نفس ادراک مي‌کند از طريق آلات و ابزار بدن در نفس حاصل نشده - لذا ذات نفس به ذات خويش عين ديدن و عين شنيدن است، يعني از ناحيه‌ي ذات خويش و در حدّ خويش سمع و بصر و لمس و ... است و کليه‌ي حواس پنجگانه در ذات وي به نحو وحدت موجودند و در ادراک محسوسات محتاج به آلات و حصول صورت آن‌ها به وسيله‌ي آلات نيست.
وقتي متوجه شديم هر صفتِ کمالي که انسان جسماني دارد، انسان نفساني آن را به نحو اتم و اکمل دارد خواهيم پذيرفت که انسان نفساني به ذات خويش داراي شهوت و غضب است بدون اين‌که شهوت و غضبي زائد و اضافه بر ذات خويش داشته باشد. حال بر اساس همين قاعده‌ي کلي انسان عقلاني را با انسان نفساني مقايسه کن.
سؤال: هرگاه در عالم اعلي، انساني عقلاني وجود داشته باشد و حساس هم باشد پس بايد چيزي را حس کند، آن محسوس چگونه است؟
جواب: حسِّ آن عالم متعلق به محسوسات همان عالم است و آن حسّ، حسي قوي و عقلاني است. در مقايسه‌ي محسوس آن عالم به اين عالم. پيامبر( فرمود: «انّ هذه النارَ غُسِلَتْ بسبعين ماءً ثم نَزَلت»
 آتش اين دنيا را هفتاد بار شسته‌اند و سپس نازل کرده‌اند. يعني آتش اين عالم مرتبه‌ي نازله‌ي آتش عقلاني است و پيامبر( به وسيله همين قوا و نيروهاي باطني بود که اموري را ادراک مي‌کرد و فرمود «ابيتُ عند ربّي يطعمني و يسقيني»
 در نزد پروردگارم بيتوته کردم و غذايم داد و نوشانيدم. و يا در مورد نيروي شامّه فرمود: «إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ»
 من مي‌بويم نَفَس رحماني را از طرف يمن. که اشاره به اويس قرني دارد و يا در مورد حسّ فرمود: «وَضَعَ اللهُ بِکَتْفَي يدَهُ فَاَحَسّ الجلدُ بَرْدَها بَينَ يدي»
 [در معراج] خداوند دستش را به دو کتف من قرار داد و با پوستم سردي آن را در بين دو دستم حس کردم. نتيجه اين‌که انسان عقلاني است که به نور خويش کليه‌ي کمالات را به توسط انسان نفساني به انسان جسماني افاضه مي‌کند.
نکته: بدان که اشراق و درخشش نفس بر صور ادراکيه‌ي موجود در ذات خود از جهتي شبيه اشراق و درخشش آفتاب است بر اجسامي که در مقابل آن قرار مي‌گيرد با اين تفاوت که نتيجه‌ي اشراقِ نفس بر صور ادراکيه، ايجاد آن‌هاست در ذات نفس ولي نتيجه‌ي اشراق آفتاب بر اجسام ظهور آن‌هاست در محل نظارت ما و امّا حضور صورت خياليه به وسيله‌ي نفس مشروط به حضور ماده در خارج از ذهن نيست ولي صورت حسيه در نفس حضورش مشروط به ماده‌ي خارج است.
خصوصيات نفس انساني و اخلاق و آداب آن و اختلاف نفوس ناطقه

نفوس انساني در جهت کمال و نقص تفاوت فاحش دارند، هم نفس نبي( داريم که جامع جميع نشآت وجوديه بوده و قادر بر انجام اعمال عظيم است، که هيچ عملي او را از عمل ديگر بازنمي‌دارد و در ذات خويش عاري از هرگونه رذالت است و هم نفسي داريم که هيچ‌ يک از اين کمالات را ندارد و در عين حال هر دو انسان‌اند. 
نفسي که در ذات خويش شريف است نفسي است که در حکمت و حريت شبيه مبادي عقليه و مجردات است. در مورد «حکمت» بايد گفت: حکمت يا غريزي است و يا اکتسابي. حکمت غريزي استعدادي است که در بعضي از افراد موجود است و اين افراد در رأي و اعتقاد صائب و صادق‌اند و به راحتي حکمت اکتسابي را متوجه مي‌شوند که البته اين استعداد نيز در افراد متفاوت است و آن نفسي که داراي درجه و مرتبه‌ي عالي استعداد است نفس قدسي نبوي است که در مورد آن آمده «يَكادُ زَيْتُها يُضي‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ»
 نزديک است روغن آن بدون تماس با آتش روشن شود. اين نفس در اکتساب حکمت محتاج به علم بشري نيست و در مقابل آن، نفس پليدي است که به هيچ‌وجه حتي از طريق معلم قادر به کسب حکمت نمي‌باشد.
امّا در مورد «حريت» که صفت دوم نفس شريف است بايد گفت يا نفسِ انسان به حکم فطرت اوليه‌ي خود مطيع هوس و متمايل به امور بدني نيست که آن را نفس حرّ گويند و از بندگي شهوت آزاد است و يا اسير شهوت و بنده‌ي آن است. ارسطو گفت: «الحرية ملکة نفسانية حارسة للنفس حراسة جوهرية لا صناعيه» حريت ملکه‌ي نفساني است که نگهبان نفس است به صورت ذاتي نه اکتسابي و کليه‌ي فضائل نفساني به همين دو فضيلت باز‌مي‌گردند و البته تزکيه‌ي نفس از بعضي رذائل کافي نيست زيرا ممکن است رذائل باقيمانده تو را به ارتکاب آن‌ها که ترک کرده‌اي بکشاند و نفس رهايي نمي‌يابد مگر آن‌که با قلبي سليم، منزه از جميع رذائل، به سوي خدا بشتابد. چنانچه قرآن فرمود: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا»
 حقيقتاً رستگار شد آن کس که نفس خود را از رذائل پاک کرد و ضرر کرد آن کسي که نفس خود را در رذائل فرو برد. زيرا همان‌طور که زيبائي انسان به زيبائي جميع اعضاء و اعتدال آن‌ها محقق مي‌شود و زشتي و قبح آن به قبح بعضي اعضاء مي‌باشد، صورت باطني هم که داراي اجزاء و ارکاني است بايد همگي داراي حُسن و زيبائي باشند يعني حُسن خُلق و حصول حکمت و حريت، همه بايد محقق شوند و علاوه بر اين،‌ ارکان که عبارتند از قوه‌ي علم و قوه‌ي شهوت و قوه‌ي عقل نيز بايد در مسير اعتدال قرار گيرند و حُسن خُلق به صورت اعتدال، جامع همه‌ي اين ارکان است و اعتدالِ قوه‌ي علم که رکن نخستين است عبارت است از قدرت بر فرق‌گذاردن بين صدق و کذب و يا توان جدايي حق از باطل و يا تشخيص زيبا از قبيح که اگر اين قوه بدون افراط و تفريط در نفس حاصل شد ثمره‌اش حکمت است که اصل همه‌ي خيرات است. خداوند در وصف حکمت فرمود: «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً»
 آن کس را که حکمت دادند حقيقتاً خيرِ کثير نصيبش کردند و يا مي‌فرمايد: «يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ»
 کتاب و حکمت را به آن‌ها تعليم داد و اين فضل خدا است که به هر کس خواست مي‌دهد و خداوند داراي فضل عظيم است. اين حکمت هرچه شديدتر شود فضيلت آن بيشتر است برخلاف حکمتي که به معني هوشياري است که افراط آن را حيله‌گري و «جُربُز» گويند و تفريط آن ‌را ابلهي نامند، امّا قوه‌ي غضب و شهوت بايد در حد اعتدال باشد يعني قبض و بسط آن بر اساس حکمت و ارشاد و اشاره‌ي شريعت باشد نه بر اساس ميل نفساني. و قوه‌ي عدالت يعني ضبط اين دو قوه زير نظر دين و عقل.
«عقل نظري» در انسان به منزله‌ي مرشد ناصحي است که انسان را ارشاد مي‌کند و «قدرت عدالت» به منزله‌ي کسي است که اوامر و دستورات او را به اجرا درمي‌آورد و قوه‌ي شهوت و غضب وسيله‌ي اجراي حکم عقل‌اند. مثل اسب و سگ شکاري که مطيع صياداند. «غضب» در حدّ اعتدال، شجاعت است و افراط آن «تهوّر» و تفريط آن «جُبن» و اعتدال قوه‌ي غضبيه، کَرَم و بزرگواري و شهامت و حلم و ثبات و کظم غيظ و وقار به بار مي‌آورد، افراط آن تهوّر و کبر و عُجْب و تفريط آن جبن و ذلت و ضعفِ غيرت را سبب مي‌شود. اعتدال شهوت عفّت است و افراط آن حرص و شَرَه و تفريط آن خَمُود و بي‌ميلي است. از عفّت، سخا و حيا و صبر و قناعت و ورع و از افراط در شهوت، حرص و وقاحت و تبذير و ريا و هتک و تملّق و حسد و شماتت و ذلّت در برابر اغنيا و خوار شمردن فقرا، پديد مي‌آيد. 
در قرآن در مورد اعتدال آمده «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ»
 دست‌هاي خود را نه آنچنان به گردن خود ببند که هيچ خيري به ديگران نرساني و نه آنچنان گشوده‌دار که هيچ چيزي در آن نماند و يا مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً»
 آنان‌که چون انفاق کنند اسراف نمي‌کنند و نيز سخت نمي‌گيرند و بين اين دو حالت استوار باشند، يا مي‌فرمايد: «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ»
 با کافران سخت مي‌گيرند و بين خود مهربان هستند. اگر کسي از اعتدال خارج شد مکارم اخلاق نصيبش نشده است.
تذکر: قوه‌ي نفس غير از شرف نفس است و گاهي در نتيجه‌ي انضمام يکي به ديگري ازدياد حاصل مي‌شود مثلا شجاعت که از لوازم قوت نفس است گاهي ناشي از تکبّر نفس و احتقار دشمن و علم به پيروزي خويش است و گاهي ناشي از شرف نفس و برتري از ذلت است آنچنان که ارسطو مي‌گويد نفوس شريف از ذلّت ابا داشته و حياتِ مقرون با ذلّت را مرگ و مرگ همراه با عزت را، حيات خويش مي‌دانند. پس اگر شجاعت ناشي از قوت نفس باشد بايد با حکمت قرين گردد تا بحکم عقل اقدام به جنگ و يا خودداري از جنگ را پيشه کند بر عکس جبن که وقتي به حکم عقل بايد اقدام به جنگ کند خودداري مي‌نمايد و تهوّر عکس جبن است به اين معنا که بدون دليل به جنگ مي‌پردازد. 
غنا و بي‌نيازي نفس نيز گاهي به علت قوت نفس و علم به اين است ‌که در موقع نياز توان کسب مايحتاج را دارا مي‌باشد و گاهي به علت شرافت نفس و عدم التفات به امر موجود است. عدالت لازمه‌ي شرافت نفس و ستم لازمه‌ي پستي نفس است.
منازل و درجات انسان برحسب قواي نفساني

انسان تا در مقام جسماني است، گويا باطن وي ترکيبي است از قواي نفساني که بعضي بهيمي و بعضي سَبُعي و بعضي شيطاني و بعضي ملکي است. از قوه‌ي بهيميه، صفت شهوت و حرص و آز و فجور و از قوه‌ي سبعيه، حسد و عداوت و بغض و کينه و از قوه‌ي شيطانيه، مکر و خدعه و حيله و تکبر و حب جاه و افتخار و استيلا و از قوه‌ی فرشته‌مَنِشي يا مَلکيه، علم و زهد و طهارت ريشه مي‌گيرد و اصول کلي اخلاق همين چهار صفت است که داراي اقسام و اسماء گوناگوني است و خلاصي از سه صفت اولي ممکن نيست مگر به رياضت تا که از آن سه رهايي يابد و صفت فرشته‌مَنشي در وي غالب گردد.
اولين قوه‌اي که در انسان به وجود مي‌آيد قوه‌ي «بهيميت» است که به وسيله‌ي آن شهوت و حرص از اوائل کودکي تا جواني بر آن غلبه دارد و سپس قوه‌ي سبعيت پديد مي‌آيد که در اثر آن صفت عداوت و مناقشه در انسان غلبه مي‌کند و پس از آن قوه‌ي شيطانيه ظهور مي‌کند تا سياست خود را در طلب دنيا و قضاء شهوت به کار برد و آخر کار صفت کبر و عجب و افتخار و استعلاء بر وي غالب مي‌گردد. سپس قوه‌ي عقل به وسيله نور ايمان در وي تجلي مي‌کند که حزبِ الهي و از جنود ملائکه است. ولي نيروهايي که نام برديم همه از حزب شيطان‌اند. عقل و لشکريان آن در حدود سن چهل سالگي تکامل مي‌يابند هرچند اصل آن در حدود پانزده سالگي ظاهر مي‌شود ولي ساير نيروهايي که نام برديم به سوي قلب سبقت گرفته و بر آن مستولي مي‌شوند و نفس با آن‌ها انس مي‌گيرد و نتيجتاً به جانب شهوت مي‌گرايد تا آنگاه که نيروي عقل در وي پديد آيد و نور عقل در نفس تجلي کند که در اين هنگام جنگِ بين عقل و قواي سه‌گانه در صحنه‌ي قلب درمي‌گيرد، حال اگر عقل مغلوب گردد شيطان مستولي مي‌شود و نفس را مسخّر خود مي‌سازد و در نهايت جنود و لشکريان شيطان به طور کامل و بدون مزاحمتِ عقل در وجود انسان مستولي مي‌شوند و نفس را مسخّر خود مي‌سازند. همچنان که در اول چنين بود ولي اگر عقل به نور ايمان بر قواي ديگر غلبه يافت، ساير قوا تحت امر عقل قرار مي‌گيرند و در اين حال انسان داخل در سلک ملائکه قرار گرفته و در آخرت نيز با آنان محشور مي‌گردد ولي بالاخره هيچ نفسي از عاقبت کار آگاه نيست.

کيفيت ارتقاء صور ادراکي و تفاوت درجات تجريد

هر معني معقولي در ذهن داراي يک ماهيت کليه‌اي است که بر بيش از يکي صدق مي‌کند و از عموميت و اشتراک ابا ندارد مثل ماهيت «انسان» که هم بر يک نفر صدق مي‌کند و هم بر تعداد زيادي از افراد. هر فرد انسان در خارج از ذهن عين تشخّص خارجي است و ماهيت انسان و وجود خارجي او هر دو موجود به يک وجودند و «ادراک» عبارتست از حصول ماهيت در نفس به وجودي به‌نام وجود ادراکي نوري که از جهتي مغاير با وجود مادي خارجي است، بدين گونه که وجود مادي به وجود نوري مبدل مي‌گردد با حفظ ذات و ماهيت و معلوم است که وجود مادي داراي مکان و مادۀ معيني است ولي وجود ادراکي حسّي بدون مکان و غير قابل اشاره‌ي حسي است. هرچند همين وجود ادراکي حسّي آنگاه در نفس حاصل مي‌شود که ماده‌ي خارجي حاضر باشد و اگر آن وجود مادي در خارج نباشد صورت حسي در نفس حاضر نخواهد شد و ادراک حسي صورت نمي‌گيرد. وجود خيالي نيز وجودي صوري است ولي ديگر مشروط به حضور ماده‌ي خارجي نيست مگر در اوّلين مرتبه و اين صورت نيز صورتي شخصي و جزئي و غير قابل صدق بر افراد کثير است و امّا وجود عقلي او نيز وجودي است صوري ولي صورت کليه‌اي که قابل صدق بر افراد کثير و قابل حمل بر آن‌هاست مانند انسان عقلي يعني صورت عقليه‌ي انسان که مشترک بين افراد کثير است يا نظير سمعِ عقلي و يدِ عقلي به نحوي که تعدّد آن‌ها و تصور هريک از آن‌ها به صورت کليه‌ي عقليه منافي با وحدت و بساطت صورت عقليه‌ي انسان در اصل وجود نباشد. زيرا که وجود واحد عقلي گاهي مشتمل بر معاني و مفاهيم متخالف و متفاوتي است که همگي در وجود متحدند.
طبق حکم حرکت جوهري، موجودات عالم ماده دائماً در حرکت بوده و متوجه غايات خود هستند ولي انسان در ميان طبايع گوناگونِ عالَم داراي خصوصيتي مخصوص به خود است به طوري که گاهي فردي از افراد آن از پست‌ترين درجات به عالي‌ترين درجات ارتقاء مي‌يابد البته با حفظ هويت شخصيه و حفظ نفس ناطقه‌ي خود. برعکس ساير طبايع که در اثر حرکت، هويت شخصيه و حتي نوعيه‌ي آن‌ها تغيير مي‌کند. لذا يک فرد انساني تا جميع مراتب نشئه‌ي نفساني را طي نکند وارد نشئه‌ي عقلي نمي‌گردد. 
انسان در آغاز کودکي تا به سن رشد صوري و ظاهري برسد انسان بشري و طبيعي و انسان اول است و در اين مرحله به تدريج تلطيف و تهذيب مي‌شود تا وارد مرحله‌ي نفساني و نشئه‌ي اخروي گردد و انسان ثاني است و داراي اعضاء نفساني بوده و محتاج به اعضاء جدا و منفصل نيست و سپس اگر از وجود نفساني گامي فراتر نهاد وارد نشئه‌ي عقلاني شده و عقل بالفعل مي‌گردد که البته اين حالت نصيب افراد قليلي خواهد شد که آن‌ها را انسان ثالث مي‌خوانيم. انسان در اين دنيا عبارتست از مجموع نفس و بدن که در عين تفاوتي که دارند موجود به وجود واحدند و گويا يک موجود است که داراي دو طرف است يکي در معرض تبديل و فنا که به منزله‌ي فرع است و ديگري ثابت و باقي که به منزله‌ي اصل است و هر اندازه که نفس در وجود خويش کامل‌تر گردد بدن نيز به موازات تکامل نفس تلطيف و تصفيه مي‌شود و اتصال آن به نفس و اتحاد آن‌ها به يکديگر شديدتر و قوي‌تر مي‌گردد تا بدين حدّ که هرگاه نفس به مرتبه‌ي تجرد کامل و مقام عقلاني نائل گشت نفس و بدن يکي مي‌شوند و هيچ دوگانگي بين آن‌ها باقي نمي‌ماند و سخن آن‌هائي که مي‌گويند‌ نفس هنگام تبديل به وجود اخروي از بدن جدا مي‌شود مورد قبول نيست زيرا اين‌ها چنين پنداشته‌اند که بدن طبيعي که محل تدبير و تصرف نفس است و نفس ذاتاً در آن تصرف مي‌کند همين جثّه‌ي ظاهري جسماني است. در صورتي‌که چنين نيست و اين جثّه‌ي ظاهري که فاقد روح است حقيقتاً خارج از موضوع تصرف و تدبير نفس است و بدن ظاهري نسبت به روح مثل تفاله يا چرکي است که از منافذ بدن خارج مي‌شود و يا مانند پشم و ناخن و شاخ است که طبيعت، آن‌ها را به عنوان اموري خارج از ذات و خارج از جبلي خويش براي مقاصدي ديگر مي‌سازد مثل خانه که در اصلِ وجود و بقاء مورد نياز انسان نيست بلکه انسان براي جلوگيري از سرما و گرما بدان نيازمند است بدون اين‌که نيروي حيات انساني در اين امور سرايت کند. پس بدن حقيقي که نفس به طور ذاتي در آن تصرف مي‌کند غير از اين جثّه‌ي ظاهري، همان بدني بود که نيروي حيات بالذّات در وي سرايت مي‌کرد و رابطه‌ي نفس با آن ذاتي بود نه عرضي، مثل رابطه‌ي ظرف و مظروف و هيچ‌گاه نفس آن را از خود رها نمي‌کند تا منهدم گردد.
خلاصه اين‌که حالت نفس در مراتب مختلفِ تجريد، شبيه حالت مُدرِکات خارجيه است با اين تفاوت که موجوداتِ خارج از عالمِ ادراک عاري از هرگونه تجريد بوده و نخستين مرتبه‌ي تجريد هنگامي است که اين موجود خارجي وارد در يکي از حواس ظاهري گردد و دومين مرتبه‌ي تجريد هنگامي است که در قوه‌ي خيال تجلي کند و آخرين مرحله‌ي آن‌ وقتي است که در قوه‌ي عاقله ظهور کند. همان‌طور که حکما گفته‌اند هر ادراکي همراه با يک نوع از تجريد صورت مي‌گيرد منتها تفاوت ادراک بر اساس تفاوت تجريد خواهد بود. حتماً متوجه هستيد که تجريد مدرَکات به معناي اسقاط و زدودن بعضي از اوصاف و ابقاء بعضي ديگر نيست بلکه عبارت است از تبديل وجود ناقص به وجود کامل، پس تکامل نفس از مرحله‌ي حسّ تا مرحله‌ي عقل به اين نيست که بعضي از قواي نفس مثل قوه‌ي حسّاسه از آن سلب گردد و بعضي از قواي ديگر مثل قوه‌ي عاقله باقي بماند بلکه هرچه نفس کامل‌تر گردد قوا نيز کامل‌تر مي‌گردند و کثرت در وي کمتر و ضعيف‌تر شده و جمعيت شديدتر مي‌گردد. 
در اثولوجيا از افلوطين هست که: «انسانِ اول «در قوس نزول» يعني انسان عقلي، نيز حساس است لکن داراي حسي شديدتر است نسبت به حس موجودي که پائين‌تر قرار دارد و اساساً موجود اسفل حس خود را از انسان عِلوي مي‌گيرد و چشم انسان عقلي با ديد کلي و به نحو کلي مي‌بيند و چشم انسان سِفلي به علت ضعف و محدوديت، همه چيز را به نحو جزئي مي‌بيند، و به همين جهت چشم انسان عقلي قوي‌تر و معرفت او به اشياء بيشتر است ولي چشم انسانِ حسي ضعيف است و اشياء را بر صورت پست و خسيس يعني به صورت جسماني که صَنم صورت عقلاني است مي‌نگرد و از اين جهت انسان جسماني بعضي از کارهاي انسان عقلي و بعضي از کارهاي انسان نفساني را مي‌تواند انجام دهد و از اين جهت در انسان جسماني کمالات انسان عقلي و نفساني به صورت نازله هست. با توجه به اين امر که نفس به طور کلي مظهر عقل و در مرتبه‌ي نفسيت شامل کلمات و نشانه‌هايي از عقل است پس به نفس هيولاني هم صفت انسان تعلق مي‌گيرد منتها به صورت ناقص، همان طور که نقاشي چيره‌دست صورت انسان جسماني را در ماده تصوير کند و سعي کند شبيه صورت انسان عقلاني باشد، هرچند اين صورت نمايشگر انسان عقلاني است ولي به مراتب کمتر و ناقص‌تر است و در اين صورت ديگر قدرت خلاقه و قدرت حرکت و حياتِ انسان عقلاني در آن يافت نمي‌‌شود.». 
انسان جسماني را دست تکوين بر مثال انسان عقلاني ساخته است با اين تفاوت که صورت‌پرداز انسانِ جسماني نفس است که کوشش نموده تا آن را شبيه انسان عقلاني تصوير کند و صفات انسان عقلاني را در آن قرار داده لکن به طور ضعيف و نادر. هر کس بخواهد انسان عقلاني را مشاهده کند بايد شخص فاضلي باشد داراي حواسي بسيار قوي و نيرومند تا که اشراقات انوار قاهره که از عالم عِلوي بر حواسّ ظاهري او تجلي مي‌کند، چشم او را چون چشم خفاش مقهور نسازد، زيرا انسان عقلاني نوري است ساطع و لامع که در وي جميع اوصاف انسانيت به نحو افضل و اکمل موجودند.
تفاوت تجزيه و انقسام در قواي نفس

طبق قاعده «اَخَسّ و اشرف» در نظام مجردات، مرتبه‌ي پائين‌تر از نظر وجود، ضعيف‌تر از مرتبه‌ي اعلي است و تفاوت آن‌ها به شدت و ضعف در وجود است. لذا مرتبه‌ي متوسط بين مرتبه‌ي اعلاي وجود و مرتبه‌ي اَدني وجود حتماً وجود دارد و هر حقيقتي «مانند حقيقت انسانيه» که مشتمل بر جزئي اعلي مانند نفس و جزئي ادني مانند بدن است ناچار داراي وجود متوسط است که بين مرتبه‌ي اعلي و ادني قرار دارد که آن همان قواي نفس است که واسطه‌ي بين خودِ نفس و بدن مي‌باشد و از طرفي تعلق قواي نفس به ماده متفاوت است و هر قوه‌اي که تعلقش به ماده بيشتر باشد قابليت تجزّّي وي بيشتر است - هرچند قوه از حيث ذات قابل انقسام نيست ولي از حيث تعلق آن به ماده قابل تقسيم است - در اثولوجيا داريم: «نفس بالعرض قبول تجزي مي‌کند، به تبعيت جسمي که نفس در وي استقرار يافته و در آن نافذ و ساري است ولي بايد متوجه بود که نفس در هر عضوي از اعضاء بدن به طور کامل موجود است نه اين‌که مانند اعضاء منقسم گردد و در هر عضوي جزئي از نفس باشد.» سخن در اين است که تو متوجه باشي قواي مدرِکه و محرکه همگي در ذات نفس متحد و در بدن متفرق‌اند و علت تفرقه‌ي قوا اين است که هر قوه‌اي با آن خصوصيتي که دارد نيازمند به عضوي مناسب با آن قوه است، زيرا عضوي که آلت و وسيله‌ي ديدن است غير از عضوي است که آلت و وسيله‌ي شنيدن است و همچنين ساير قوا و قوه‌ي لامسه به علت اين‌که پست‌ترين قواي نفساني جسماني است و کليه‌ي اعضاء بدن آماده براي قبول آن هستند، در کليه‌ي اعضاء بدن مستقر است.
مؤلف اثولوجيا مي‌فرمايد: «براي هر قوه‌اي موضع مخصوصي است که آن قوه در آن موضع و محل متمرکز است ولي نه اين‌که نفس در اصلِ ذات و بقاء و ثبات خويش محتاج بدين مواضع باشد بلکه نياز نفس به اين مواضع براي اين است که فعل و عمل خود را در اين موضع و محلي که مهيا براي قبول اين عمل است، ابراز و اظهار کند. زيرا هر عضوي بدان گونه شکل مي‌گيرد و خود را آماده مي‌کند که نفس بخواهد فعل و عمل خود را به آن صورت انجام دهد و بنماياند و چون نفس عضوي را بدان هيئت که ملائم و مناسب با قوه‌اي از قواي نفس باشد آماده نمود قوه‌ي خويش را به توسط اين عضو ظاهر مي‌کند و ناگفته نماند که اختلاف قوا بر اساس اختلاف اعضاء است و الّا نفس داراي قواي گوناگون نيست بلکه نفس علت وجود قوا است».
علت وحدت قواي نفس در عين تغيير

بايد دانست که هر طبيعتي که هويت آن همواره در تبديل و تغيير است وحدت و تشخّصِ آن در ظلّ وحدت و تشخّص موجودي عقلاني است که ثابتُ الذّات بوده و اصل و حقيقت تامّه و فردِ کامل آن طبيعتِ متبدّل است و نسبت آن موجود عقلاني به اين قواي در حال تغيير مثل نسبت روح بر بدن است به طوري که بدن در عين تغييرات دائمي، وحدتش به وسيله‌ي روح ثابت مي‌ماند. زيرا نفس مرتبه‌ي تمام و کمال بدن است و تامّ هر چيز، همان چيز است به انضمام تماميت و لذا هر قوه‌اي که در بدنِ عنصري مستقر است وحدتِ هويتِ متبدلِِ وي به وسيله‌ي وحدتِِ هويت ثابتِ آن فردِ کاملِ عقلاني باقي و محفوظ خواهد ماند. لذا وقتي چيزي لمس شود با اين‌که کيفيت قوه‌ي لامسه عوض مي‌شود و کيفيت جديد به‌وجود مي‌آيد، با مقايسه‌ي اين دو کيفيت است که عمل ادراک انجام مي‌گيرد و اين مقايسه به وسيله‌ي قوه‌ي مدرِکه‌ي مافوق آن دو انجام مي‌گيرد که مي‌تواند ما بين دو حالتِ قوه‌ي لامسه را جمع کند.
صاحب اثولوجيا در اين مقام مي‌فرمايد: «قوه‌ي نفس بر دو قسم است يکي قوه‌اي که با تجزّي و انقسام نفس تقسيم مي‌گردد، مانند قوه‌ي «ناميه» و قوه‌ي «شهويه» که در تمامي بدن منتشرند و ديگر قوه‌اي روحاني است که حافظ اين قواي تقسيم شده است و کليه‌ي افرادِ متبدّل و متغير را در وعاء و ظرفي رفيع و برتر از جسم جمع مي‌کند و لذا مي‌توان گفت همين قوه‌ي تجزيه شده‌ي جسماني به لحاظ ارتباط به قوه‌ي روحاني آن‌طور که هريک از قواي پنجگانه با تقسيم و تجزّي آلات جسمانيه منقسم مي‌گردند، منقسم نيست بلکه ما فوق اين حواسِ ظاهري، قوه‌ي حاسه‌ي ديگري در عالم عِلوي هست که کليه‌ي حواس ظاهري در وي مجتمع‌اند و کليه‌ي محسوسات در برابر او حاضرند و اين قوه‌اي است تجزيه‌ناپذير به جهت آن که شدت روحانيت‌اش باعث مي‌شود تا عمل خويش را بالذات انجام دهد نه به وسيله‌ي آلات و همه‌ي اشيائي را که از طريق حواس بر وي وارد مي‌شوند ادراک مي‌کند بدون آن‌که از آثار آن‌ها منفعل شود و همه را در آن واحد ادراک مي‌نمايد» 
مطالب فوق بسيار نافع است حتي در مسئله‌ي معاد جسماني و حشر کليه‌ي اجساد حتي اجساد نباتات و جمادات و نيز در کيفيت ارتباط معلولات به علل و در کيفيت بقاء انسان در عين تحول جوهري.
ادراک اين مسائل ممکن نيست مگر به وسيله‌ي مکاشفات باطني و سير در مقامات وجود با ديد ملکوتي زيرا حفظ قواعد علمي و احاطه به احکامِ مفهومات ذوقي و عرضي کافي نيست بلکه رياضات نفساني را جدا مي‌طلبد و خلوت‌گزيني و احتراز از مصاحبت با مردم در امور روزمرّه و انقطاع از اغراض دنيوي و شهوات نفساني و جاه‌طلبي‌ها و ايده‌هاي دروغين و فريبنده را بايد در فهم اين امور به کمک گرفت.
باب سوم
تحقيق در معاد روحاني

سعادت و شقاوت عقلي در رابطه با معاد

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
ماهيت سعادت حقيقي
بدان آنچه خير و سعادت است تنها «وجود» است - که در مقابل آن عدم و شرّ مي‌باشد - و علم به «وجود» نيز خير و سعادت است و چون وجود مراتب متفاوت دارد آن‌جا که وجود کامل است سعادت کامل است و آن‌جا که وجود ناقص است يعني با شرّ مخلوط است، شقاوت فراوان است. اشرف و اکمل وجودات، ذات حق است و پيرو آن مجردات عقلي و پس از آن نفس و سپس عالم ماده و زمان و حرکت مي‌باشد.
وجودِ هر شيئي در نزد خودش لذيد است و اگر شيئ بتواند علت خود را ادراکِ کند اين ادراکِ علت نيز براي آن لذيذتر است و اين نهايت لذت براي آن موجود خواهد بود و اين است که لذت وجودات عقلي افزون است از لذتي که حيوانات دارند. زيرا که وجود شديد‌تري در نزد وجودات عقلي هست، لذا است که سعادت آن‌ها کامل‌تر و عشق آن‌ها برتر است و اگر نفس ما کامل گردد و آن‌قدر شدت يابد که از بدن قطع علاقه کند و به حقيقت خود و به ايجاد‌کننده‌ي خود رجوع نمايد به شادابي و سعادتي دست مي‌يابد که ممکن نيست بتوان آن را با لذّات حسي مقايسه نمود زيرا که اسباب لذت شديدتر شده و از کدورت و تنگي حس فراتر رفته و به نورانيت صرف و خير محض و اصل همه‌ي خيرها نائل آمده است و امّا بيشترين لذت از آن خداوند است که او عين ادراک وجودِ خود است و وجود او اکملُ الوجود است پس لذت او لذيذترين لذت‌هاست و پس از او وجودات عقليه که عاشق وجود خود هستند قرار دارند و براي نفس پس از مفارقت از بدن لذت بسياري خواهد بود. 
بعد از وجود حق، جواهر عقليه هستند که نهايت لذت را به وجود مي‌آورند زيرا که مدرِکات عقليه شامل همه‌ي اشياء هستند ولي مدرِکات حسيه فقط منحصر به حسيات‌اند که بهره‌ي آن‌ها از وجود زياد نيست و نيز کل محسوسات براي حس لذيذ نيست زيرا بعضي از آن‌ها ملائم و هماهنگ حس هستند و بعضي براي حسّ تنفرانگيزند، بر عکسِ مدرَکات عقلي که همه‌ي آن‌ها ملائم نفس مي‌باشند، زيرا که در حسيات حالات متضاد موجود است و به جهت نقص رتبه‌شان در وجود، کمالات در آن‌ها يک‌جا جمع نمي‌شوند. بر عکسِ عقليات که داراي وسعت وجودي هستند و به همين جهت به لذات نزديکترند و اگر عقل، صُوَر عقليه را تعقل کند به وسيله آن‌ها کمال مي‌يابد و عقل انسان با آن‌ها متحد مي‌شود و نفس، عقل مي‌گردد و چه لذاتي که در اين حال به دست مي‌آيد! اين به شرطي است که اشتغالات نفس را از امور مادونِ عقل از بين ببريم و اين مسلّم است لذات ملائکه‌ي روحاني که ادراک حقايق نوراني مي‌نمايند صد افزون‌تر از لذتي است که يک حمار از جماع مي‌برد.
انسان تا وقتي متعلق به اين بدن است لذات روحاني را با جان خود نمي‌چشد بلکه فقط به آن‌ها علم مي‌يابد يعني مي‌فهمد ولي نمي‌يابد مثل مفهوم «حلوا» که شيريني نمي‌آورد بلکه عقل و برهان متوجه وجود چنين لذتي مي‌شوند و معرفت و شناخت عقل در اين عالم به اين حقايق عاليه منشأ حضور آن‌ها در قيامت براي او خواهد بود که گفته‌اند «انّ المعرفةَ بذرُ المشاهدة» معرفت به حقايق براي انسان بذر مشاهده خواهد شد. زيرا حجابِ بين ما و حقايقِ عقلي يا به جهت تفکر و تفطن نکردن در مورد آن‌ها است و اين‌که متوجه وجود آن‌ها نيستيم که اين جهل است و در اين حالت هميشه از وجود آن‌ها محروم خواهيم بود و يا به جهت اشتغال نفس به غير آن حقايق است مثل اشتغال نفس به بدن و امور حسيه و اين که نفس تنها از طريق علم اکتسابي متوجه وجود آن‌ها شده است، حال اگر آن مانع از طريق مرگ زايل گردد صاحب معرفت به اين حقايق با آن‌ها متحد مي‌گردد و آن معرفت سبب اتصال او به حقايق عقلي مي‌گردد و لذت اتصال محقق مي‌شود.
مقصود از همه‌ي اين گفتارها اين بود که بداني، وجود جسماني دست در گردن مرگ و غفلت و هجران دارد زيرا که داراي حداقل حضور و دريافت و وجدان است و ادراک او بسيار ضعيف است و درک و فهم ما مادامي که از اين بدن فارغ شديم شديد مي‌گردد و حضور ما به اوج ممکنِ خود مي‌رسد و علت فراموشي مردم حتي حقيقت خود را، غرق شدنشان در بدن مادي است. حق تعالي در اين مورد فرمود «نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ»
 آن‌ها خدا را فراموش کردند پس خداوند ياد خودشان را از يادشان برد. در آن صورت آن‌ها به ذات خود نيز آگاهي لازم را ندارند. 
اتصال نفس به بدن مانند اتصال شعله به دود است و اين اتصال موجب غفلت نفس از خودش مي‌شود و در اين حالت نفس انساني آلوده به تخيل مي‌گردد. ولي انقطاع نفس از بدن موجب رؤيت معقولات مي‌شود که علم حقيقي است و اين‌است که حيات عقلي کامل‌ترين حيات و افضل از هر خير و سعادت است.
خلاصه‌ي سخن اين‌که بهترين سعادت، کسب لذت از امور عقلي است و آنچه حقيقتاً لذت است، «وجود» مي‌باشد، خصوصاً وجود عقلي که از ناخالصي‌هاي عدم، پاک است و علي الخصوص کسب لذت از وجود اتمّ و کمال مطلق و واجب الوجود «جلّ جلاله».
کيفيت حصول سعادت حقيقي و علت محروميت نفس از آن در اين عالم

نفس آنگاه به سعادت حقيقي متصل مي‌شود که اعمال و افعالِ پاک را در خود استوار گرداند و چرکي‌ها و ناپاکي‌هاي آينه‌ي قلب را از طريق تفکر و عبادت بزدايد و چون نفس توانست به ذات اشياء علم حاصل کند و ذاتش از قوه‌ي عقليه به عقل بالفعل دست يافت، حاجت آن به حواس با به‌کارگيري بدن تمام مي‌شود ولي همواره بدن و قواي بدني را در کنار خود دارد و همين امر موجب مي‌شود که اتصال کامل و دائمي نصيب او نگردد و چون از مشغوليت به بدنِ خود و از وسوسه‌هاي خيال آزاد شود، حجاب‌ها و موانع برطرف مي‌گردد و در اين حال اتصال دائمي پديدار خواهد شد. زيرا که نفس و مبدأ فعّال باقي هستند و فيض از ناحيه‌ي حق ‌ريزان و نفس آماده‌ي پذيرش است و موانع داخلي و خارجي نيز مرتفع گشته‌اند - مانع داخلي همان ناتواني نفس است که هنوز از درون قوت نيافته و از قوه به فعليت نرسيده و ذاتش عقلي نشده و مانع خارجي، خودِ بدن و حواس بدن است که چون غلافي آينه‌ي نفس را احاطه کرده‌اند و نفس با مرگِ خود از اين غلاف به طور کامل خارج مي‌شود -.
توجه به اين نکته لازم است که بدانيم همان بدن و حواسي که در ابتدا مورد نياز نفس بود و به واسطه‌ي آن‌ها در ذهنِ خود خيالات صحيح را شکل مي‌داد و از همين خيالات معاني مجرده را استنباط مي‌نمود، در انتها مانع سير نفس به عالم عقل است در حالي که نفس ابتدا به کمک صورت‌هاي خيالي که از عالم محسوسات داشت نسبت به عالم و مبدإ و معاد آن تفکر مي‌نمود و ممکن نبود تفکر شروع شود إلاّ به‌واسطه‌ي داده‌هاي حواس و به همين جهت هم گفته شده «مَن فَقَد حسّا فَقَد علماً» هرکس حس ندارد فاقد علم است، حال همين حواس و بدني که در ابتدا نافع بود در انتهاء مانع است. مثل توري که تا شکار بدام بيفتد مفيد است و پس از آن ديگر بدان نياز نيست و يا چون مرکبي است که پس از رسيدن به مقصد وَبال جان است.
اين مشخص است که سعادتِ هر قوه‌اي در نيل به آن چيزي است که بدون مانع، مقتضي ذات آن قوه است. مثلا کمال قوه شهويه در رسيدن به آن چيزي است که مي‌طلبد و کمال قوه‌ي غضبيه در غلبه و انتقام است و کمال «وهم» و سعادت آن، اميد و آرزو است و لذت قوه‌ي ذائقه در چشيدن طعمي است که مناسب آن است مثل شيريني‌ها و ترشي‌ها و امثال آن‌ها و لذت قوه‌ي بويائي در بوئيدن رائحه‌هاي خوش‌بوست و همچنين لذت قوه‌ي سامعه در شنيدن صداهاي خوش مي‌باشد و لذت قوه‌ي خيال تصور زيبائي‌هاست و لذت و سعادت نفس و آنچه مناسب ذات عقلي اوست وصول به عقليات صِرف و صُوَر الهي است و کمال نفس و سعادت او به حسب اين‌که داراي بدن است و مقيم اين عالم است، به حصول عدالت است در افعالي که انجام مي‌دهد و آن عدالت عبارتست از تعادل بين اخلاق متضاد، مثل غضب‌کردن و غضب‌نکردن و خواستن و نخواستن زيرا که بدن از آن‌ها متأثر است و تعادل بين اين صفات نه به معني آن است که هيچ‌کدام از آن‌ها را نداشته باشد که اين غير ممکن است بلکه به معني خالص شدن از اين صفات است آن طوري که از آن‌ها منفعل نگردي و بر عکس، بتواني بر آن‌ها حکومت کني و آن‌ها را به خدمت خود درآوري تا به امر تو بخواهند و به امر تو نخواهند وگرنه انفعال نفس از بدن و قواي بدني عامل شقاوت و محروميت از سعادت است و اگر تسليم بدن به اغواي شيطان و به وسوسه‌ي «وَهم» و آرايش ميل‌هاي شيطاني ادامه يافت و انفعال قدرت گرفت، ديگر دفع مفاسد که قبلا سخت نبود، سخت مي‌شود و در اين حال حاکميت با بدن است نه با نفس. 
نفس در جاي خود حد وسط را مي‌خواهد در حالي که بدن دو طرفِ افراط و تفريط را مي‌طلبد، حد وسط آن‌چنان است که در واقع چيزي بر نفس تحميل نشده، مثل آب نيمه‌گرم که نه گرم در آن حاکميت دارد و نه سرد حاکم است. در واقع آنچه ملايم طبع نفس است آزادي از بدن و حاکميت بر آن است و سعادتِ نفس همين است که به حقايق اشياء علم داشته باشد و معقولات را تصور کند که اين لذت قابل مقايسه با لذات تاريکي که حسّ به آن‌ها دست مي‌يابد نيست.
علت عدم وجدان و علم حضوري ما نسبت به لذت از علومي که حاصل کرده‌ايم اشتغال ما به بدن است که ما را مانند بيماري در آورده که دستگاه گوارشش سيري او را حس نمي‌کند و از سيري خود لذت نمي‌برد و اصلاً طعم غذا را نمي‌فهمد، هرچند غذا خورده است و همچنين است اشتغال نفس به بدن نسبت به درک معارف عقليه که ملائم قوه‌ي عاقله است و اگر نفس غرق در تدبير بدن نباشد و واردات حواس بيروني او را سرگرم ننمايد از لذات عقليه آنچنان لذتي نصيب او مي‌شود که عمق آن قابل وصف نخواهد بود. زيرا که لذيذ عبارتست از «وجودِ» صورت يا حالت ملائم خارجي نزد نفس و نه مفهوم و يا وجود ذهني آن، بلکه وقتي عينِ وجود خارجي در نزد نفس باشد تأثير لذت‌بخش خود را به همراه دارد و متوجه باش آنچه در اين دنيا از معلومات عقليه در نزد نفس ما هست وجود ضعيف ذهني آن‌ها است و ضعيف‌بودن اين وجودات در نزد نفس به جهت ضعف ادراک نفس است که به بدن مشغول شده و حامل بدن گشته وگرنه معارف عقليه به خودي خود قوي الوجود و شديدُ الظهور مي‌باشند که با رفع حجاب بدن، در کنار مقربينِ درگاه حق و همراه قديسين، ظهورِ کامل مي‌يابند و در اين حال است که آن سعادت بي‌انتها دريافت مي‌گردد.
فراموش نکنيم «معرفت تامّه در اين دنيا به حقايق عقلي، بذر مشاهده‌ي تامه‌ي آن‌ها در آخرت است» و اين لذت عقلي وقتي براي نفس کامل مي‌‌گردد که از رذائل دنيايي پاکيزه گردد و از اهداف خيالي مبرا شود. براي فهم چگونگي صورت‌هاي لذيذه‌ي وعده داده‌شده بعد از دفع بدن، مي‌توان خواب را مثال آورد که در عين تعطيل‌بودن استعمال بعضي از قوا، باز صورت‌هايي براي نفس حاصل مي‌شوند، در بهشت نيز به همين صورت محسوسات وجود دارند منتها با خواص بهشت. بهجت و سرور تابع مشاهده است و هرجا مشاهده‌ي ضعيف و خفيف باشد، بهجت و سرور نيز خفيف خواهد بود و وقتي سعادتي را مي‌شناسيم ولي مشاهده نمي‌کنيم از همين‌گونه از لذات خفيف است. ولي مي‌دانيم اگر نفس با ذکر خدا انس گرفت و با ذکر صفات عليا و افعال عظمي به صورت دائمي شاد گشت آنگاه که از اين حيات دنيايي رخت بربست در حالي که اين مسائل در نفس او استوار گشته و نسبت به علوم و معارف به صورت کامل يقين پيدا کرده، سعادت حقيقي و لذّت تامّ را براي خود و نزد خود خواهد يافت. حال که معرفت بذر مشاهده است حداقل معرفتي را که براي رسيدن به اين سعادت حقيقي شأن انسان است برمي‌شماريم.
1- علم به مبدأ اعلي و وجودي که عالِم به جميع اشياء است، حداقل از طريق گمان و تقريب به او علم داشته باشيم و نيز بدانيم که علم الهي فعلي است و نه انفعالي و بدانيم او قادر به همه‌ي مقدورات است بدون اين‌که در ذات او تغيير و تکثير واقع شود.
2- عنايتِ حق به اشياء را بشناسيم و بدانيم اين عنايت از يک جهت التفات حق است به خودش زيرا غرض و هدف خداوند ذات خودِ اوست و لا غير.
3- علم به عقول فعّاله که کلمات تامه‌ي الهي هستند داشته باشيم و بدانيم که اين عقول هيچ زوالي ندارند و نيز ملائکه‌ي عِلميه و عَمليه و نفوس کلي که همان کتب حق است را بشناسيم.
4- لازم است انسان ترتيب نظام را از ابتدا تا برگشت بشناسد که عالَم وجود، از حضرت حق به عقل اوّل و از آنجا به نفوس و سپس به طبايع و اجسام ترتيب يافته است و در قوس صعود از اجسام به نبات و حيوان و نهايتاً به عقل مستفاد مي‌رسد و از همان‌جا که آمد به همان‌جا برمي‌گردد. بدين معنا که قوس نزول و صعود از عقل شروع مي‌شود و به عقل ختم مي‌گردد.
هرکس که به اين معارف دسترسي يابد به پيروزي عظيمي دست يافته است و سعادت فراواني نصيب خود کرده و از شقاوتي که منشأ آن يا دوري از اين معارف است - درحالي‌که استعداد آن را داشته- يا انکار اين حقايق است به جهت لجاجت و تکبر، خود را رهانيده و افزايش کمّي و کيفي معارف موجب اتمام و اکمال سعادت خواهد بود و من (مرحوم ملاصدرا) کساني از مطّلعينِ اين علوم را مي‌شناسم که آن‌ها حقايقي را يافته‌اند که انديشه‌هاي تزکيه شده از درک آن حقايق ناتوانند. فراموش نشود آنچه مطرح شد مربوط به قسمت نظري نفس بود و قسمت عملي آن بعداً شرح داده خواهد شد.
شقاوتي که در مقابل سعادت حقيقي است
همچنان‌که سعادت حقيقي براي هر نفسي ممکن نبود، شقاوت حقيقي نيز مربوط به هر نفسي نخواهد بود. نفوس افرادِ کُندذهن و کم‌همت که نه در بُعد عقل عملي همت بلند دارند و نه در بُعد عقل نظري، اگر شقاوت هم داشته باشند شقاوت آن‌ها شقاوت متوسط است، ولي نفوسي که استعداد پذيرش نور معرفت را داشته‌اند ولي از آن منحرف شده‌اند و قلوبشان را با رنگ رذيلت‌ها و معاصي و انجام اعمال حيواني و حيله‌هاي شيطاني، محجوب نموده‌اند و براي آن‌ها اين صفات شيطاني ملکه و منش شده است و شخصيت آن‌ها سفسطه و جدال و جهل و خيالات باطله گرديده و محبوس در زنجيره‌هاي دنيا و ظلمات شهوت شده‌ا‌ند، دعوت حق بر جانشان نخواهد رسيد و در مورد آن‌ها فرمود «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى *‏ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى‏»
 هرکس از ياد من روي گرداند براي او زندگاني سختي خواهد بود و روز قيامت در حالي محشور مي‌شود که کور است، سؤال مي‌کند اي پروردگارِ من چرا مرا کور محشور کردي درحالي‌که من چشم داشتم، خداوند مي‌فرمايد اين‌چنين آيات ما براي تو آمد و تو آن‌ها را فراموش کردي و اينچنين امروز فراموش شوي. حقيقتاً اين افراد پرده‌اي سخت از آنچه کسب کرده‌اند براي خود ساخته‌اند و گناهانشان هاله‌اي شده که احاطه‌شان کرده، اين‌ها هستند که خداوند در موردشان فرمود «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ»
 براي اين‌ها ديگر راهي براي خلاصي از آتش نمانده است، «هُمْ أَصْحابُ النَّارِ»
 زيرا که درها و راههاي درون و بيرون برايشان بسته است
 يعني هم قلب و عقل که محل شعور الهي و الهام رباني است بر آن‌ها بسته است و هم حواس يعني سمع و بصر که راه‌هاي عظيم فهم از طريق بيرون است براي آن‌ها بسته شده است. چون شاگردي و علم‌آموزي واقعي هم نکرده‌اند و نتوانسته‌اند دريافت‌هاي سمع و بصر را به قلب خود نفوذ دهند بخصوص که قلب آن‌ها مهر شده است و راهي براي ورود علوم حقيقي در آن نمانده است. قرآن در توصيف اين افراد مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها»
 همانا بيافريديم براي دوزخ بسياري از جنّ و انس را که قلب دارند و از آن در فهم حقايق استفاده نمي‌کنند و چشم دارند و بينش ندارند و گوش دارند ولي نمي‌شنوند. اينها در زندان ظلمات زنداني‌اند و اشاره به گروه دوم فرمود «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ... وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ»
 عده‌اي از مردم هستند که مي‌گويند به خدا و قيامت ايمان آورديم در حالي که ايمان نياوردند براي اين‌ها عذابي دردناک هست. اين‌ها قلبشان بيمار است و دردِ حسد و کبر و نفاق و بغض و ريا دارند و با اين همه بيماري! سخن‌هاي شرعي بر زبان دارند تا براي خود نردبان رياست بر مردم تهيه کنند و اين‌ها بيماري‌هاي نفساني است، حال چه در اعتقادات و چه در غير آن، بالاخره همه‌ي اين‌ها به جهت دردهاي نفس و عذاب‌هاي قلب است و البته عقايد فاسد نسبت به اعمال فاسد درد و عذاب بيشتري به همراه دارد - زيرا عقايد سوء موجب اخلاق سوء و اعمال سوء نيز مي‌شود - عقايد سوء آتش‌هاي ملتهبي هستند در نفوس معتقدان به آن‌ها آنچنان که فرمود: «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»
 آتش خدا افروخته‌اي که بر قلب مستولي بوده و آن آتشِ طبقه طبقه، پشت‌بند طولاني دارد. يعني اين‌ها هم شقاوت اهل حجاب را دارند و هم شقاوت اهل عقاب را، هم شقاوت عقلي و هم شقاوت حسّي. شقاوت حسّي ريشه در اعمال دارد که بعداً شرح داده مي‌شود.
نتيجه اين‌که شقاوت اخرويه يا به حسب گناهاني است که بدن از طريق به کارگيري شهوت و غضب انجام مي‌دهد و ريشه در هيئت نفساني، چون حسد و ريا و انکار حق و انکار علوم حقيقي، دارد و يا شقاوت به حسب عقل است. شقاوت اوّلي به علت فرورفتن در بدن و مقهورِ بدن شدن به وجود مي‌آيد به طوري که اگر اين مقهوريت شديد شد، در همين دنيا مانع درک نعمت اخروي مي‌گردد و آنچه را نفس در حيات دنيايي بدان معتاد شده بود در آخرت براي خود نمي‌يابد و اين حالت براي او عذابي سنگين است. قرآن در وصف اين افراد در قيامت مي‌فرمايد: «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
 از تو حجاب را برداشتيم - نه از عالم - و اکنون چشم تو بينا شد. اين رفع حجاب از هنگام مرگ به بعد براي نفس چنين افرادي با عذابي دردناک همراه است، مثل معتادي که ماده‌ي مورد اعتيادش را از او گرفته باشند بدون آن که اعتياد او را گرفته باشند. در رابطه با شقاوت‌هاي بدني فرمود: «انّ مؤمن الفاسق لا يخلّد في النّار» مؤمنِ فاسق در آتش جاودان نخواهد بود. زيرا عقايد ردّيه و فاسد ندارد هرچند اعمال ردّيه دارد. اما قسم دوم از شقاوت که به حسب عقل است دردي است ديرعلاج و مرضي است دردناک و مربوط به آن‌کسي است که آگاهي و ميل نفسي به علوم عقلي دارد سپس آن‌را ترک مي‌کند. يعني در عين آن‌که توان انديشيدنِ صحيح را داشت، انديشه را در جهت ديگري صرف کرد و براي او ملکه‌ي اعوجاج از حق و صُوَر باطلِ مخالفِ واقع حاصل گرديد، اين افراد حتي طبيبان روح يعني پيامبران را در اصلاح از اين صفات خسته کردند و به جهت آن که سرگرم تدبير بدن هستند متوجه درد شديدي که در اثر اين شقاوت در جانشان ظهور کرده نمي‌شوند. عدم درک لذت حقيقي، آن‌ها را در اين دنيا به درد نمي‌آورد آنچنان‌که کودک از درد و لذت بزرگسالان بي‌خبر است و گاهي اين کودکان از چيزي لذت مي‌برند که بزرگان نه تنها از آن لذت نمي‌برند که از آن چيزها کراهت هم دارند. کودکانِ عقل نيز نسبت به آنچه عقول بالغه که از علائق دنياي مادي خود را رها کرده‌اند، درک مي‌کنند، محروم‌اند.
علت خالي ماندن بعضي نفوس از معقولات و محروميت از سعادت اخروي

آن قوه‌اي که محل علوم و معارف بوده و لطيفه‌اي است مدبّرِ همه‌ي اعضاء و جوارح و حاکم همه‌ي قوا و مشاعر، نفس ناطقه است که به سبب خصوصيات ذاتي‌اش پذيراي همه‌ي علوم خواهد بود، همچون آينه‌اي که پذيراي هر صورتي است و اگر صُوَر علميه در اين آينه وجود و ظهور نيابد به سبب يکي از موانع پنجگانه است که بزرگان انديشه به صورت زير مطرح کرده‌اند.

1- ضعيف‌بودن جوهر نفس قبل از آن‌که توانايي لازم را بيابد. مثل نفس کودک که به جهت ضعف هنوز علوم حقيقي در آن تجلي نکرده است و اين حالت مثل آينه‌اي است که هنوز فلز آن‌را صيقل نداده‌اند
 تا پذيراي صور گردد.
2- خراب شدن جوهر نفس به‌واسطه‌ي معاصي که مانع صفاء قلب و طهارت نفس و جلاي آن مي‌شود و به اندازه‌اي که اين کدورات وجود دارند ظهور حق در نفس با مانع روبرو است، مثل زنگ زدن آينه، زيرا هر حرکتي و فعلي بر نفس تأثير دارد و اگر آن فعل بر اساس حکومت قوه‌ي شهويه و يا غضبيه باشد به همان اندازه مانعي براي کمالي مي‌شود که نفس استحقاق آن را داشته و اگر فعل و حرکت، عقلي باشد به همان اندازه در جهت کمال لازمه‌ي نفس مفيد خواهد بود و هرگونه اشتغال به امور حيواني نقطه‌ي سياهي است بر صورت آينه‌ي جان و اگر اين امور متراکم و کثير گرديد نفس فاسد شده و نسبت به آنچه براي آن خلق شده تغيير مسير مي‌دهد، مثل زنگ زدن آهنِ آينه که اصل آينه بودن را از بين مي‌برد.
3- نفس از مقصد و غايت مطلوبش عدول مي‌کند: سومين عاملي که موجب مي‌شود تا صور علميه در جان انسان منعکس نشود عدول نفس است از مقصد و جهت حقيقي خود به طوري که انسان جهت آينه‌ي جان خود را تغيير مي‌دهد و به جاي نظر به حق و بهشتِ لقاء حق به سمت حقايق جزئيه و بهشتِ جسم عدول نمايد. اگر نفوس صلحا از کدورت معاصي پاک و از مکر و خدعه مبرا باشد ولي حق براي آن‌ها روشن نباشد آن‌ها بيشتر پرهيز از جهنم و شوق به بهشت دارند ولي نه شوق به حق. وقتي انسان حق را نخواهد آينه‌ي جان خود را در جهت نظر به حق نمي‌اندازد و از آن طريقي که به جانب ملکوت است و لازمه‌ي آن صرف فکر و تأمل در آيات ربوبي و ادراک حضرت الهي است، عدول مي‌کند و عملاً همت خود را صرف اعمال بدني و آداب و اوراد شرعي، بدون تأمل و تدبر در آن‌ها و در فلسفه‌ي وجودي اين آداب مي‌کند و تمام تلاش او آن مي‌شود که ظاهر اين اعمال را تصحيح نمايد.
4- چهارمين مانع اين‌که نفس در عين آن که شهوت خود را به بند کشيده و آزادانه قصد تحقيق دارد ولي خود را با برداشت‌هاي پيش‌ساخته که در افکار مردم جاري است و با عقايد دوران کودکي که از طريق تقليد دريافته، محجوب گردانده‌ و همين موضعگيري او مانعي براي او مي‌شود تا آنچنان که هست به حقايق دست نيابد و آنچه را که از طريق تقليد به آن‌ها دست يافته پايه‌ي همه‌ي تحقيقات خود قرار مي‌دهد و با تمام تلاش سعي مي‌کند از برداشت اوليه و بينش عوامانه‌ي خود دفاع کند. اين نوع حجاب، حجاب اکثر متکلمين و متعصبين به مذاهب است، اين‌ها با اعتقادات تقليدي خود از حقيقت به دور افتاده و برداشت‌هاي کودکانه آنچنان در نفس آن‌ها رسوخ کرده که موجب شده سال‌ها از درک حقايق فاصله بگيرند، مثل پارچه يا حجابي که در جلو آينه، مانع تجلي صُوَر و رنگ‌ها در آينه مي‌شود.
5- عدم آگاهي نفس به روشي که بايد از آن روش به حقايق دست يافت، زيرا که طالب علم از هر طريقي به علم دست نمي‌يابد الّا اين‌که از مقدمات و ترتيب‌هاي لازم بهره جويد، همان ترتيبي که علماء معتبر بارها امتحان کرده‌اند و به وسيله‌ي آن به مقاصد عاليه دست يافته‌ا‌ند. زيرا علومي که به وسيله‌ي آن‌ها سعادت اخروي حاصل مي‌گردد فطري نيست و از طريق شبکه‌اي از علوم به ظهور مي‌رسند. و اصلا هر علمِ غير بديهي با ترتيب منظم و دقيق و ازدواج صغري و کبري از طريق مخصوص، مثل ازدواج زوج و زوجه، به نتيجه‌ي حقيقي مي‌رسد. پس جهل به اصول معارف و به کيفيت ترتيب آن‌ها مانع دست‌يابي به علم است مثل نبودن آينه در مقابل صوري که بناست در آينه ظاهر شوند و چه قليل‌اند آن‌هايي که در روشِ يافتن علوم نيز هدايت شده باشند.
اين‌ها موانعي است که مانع رسيدن نفس ناطقه به حقايق مي‌شوند وگرنه هر نفسي به حسب فطرت اوليه‌اش براي درک حقايقِ اشياء آمادگي لازم را دارد زيرا که فطرت انسان امري رباني و شريف است به طوري‌که پيامبر( فرمودند «لَوْلَا أَنَّ الشَياطِين يَحُومُونَ عَلى قُلُوبِ بَنِي آدم لَنَظَروُا إِلىَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرض»
 اگر شياطين قلب‌هاي فرزندان آدم را احاطه نکرده بودند هر آينه ملکوت آسمان‌ها و زمين را مي‌ديدند. اين سخن اشاره به پذيرش ذاتي و موانع عارضي بين نفوس انسان و عالم ملکوت دارد و اگر اين موانع از قلب انسان که همان نفس ناطقه است مرتفع گردد در آن صورت مُلک و ملکوت و هيئت‌هاي وجود به همان گونه که هستند، براي او ظهور مي‌کند و انسان خود را در بهشتي مي‌يابد که عرض آن آسمان‌ها و زمين بلکه بيش از اين‌هاست،. زيرا آسمان و زمين عالَم مُلک و شهادتند و محدود خواهند بود ولي عالم ملکوت و حقايق عقلي، اسراري غايب از حواس هستند و هيچ نهايت و مرزي ندارند. 
اگر عالم ملک و ملکوت با همديگر در نظر گرفته شوند آن‌را «حضرت ربوبي» مي‌نامند زيرا که «الله» به کل موجودات محيط است و غير ذات او و افعال او چيزي نيست که در صحنه باشد، پس آنچه براي قلب تجلي مي‌کند همان جنت است - جنت ذات و صفات و افعال - و وسعت اين بهشت به وسعت معرفت انسان و به اندازه‌اي است که صفات و افعالِ حق براي انسان تجلي نمايد و مقصد و مراد همه‌ي طاعات و اعمال، تصفيه‌ي قلب و طهارت نفس و جلا دادن آن از طريق اصلاح کردن اعمال جزئي نفس است که قرآن در رابطه با آن فرمود: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا»
 آن که نفس را تزکيه کرد پيروز شد و آن‌که جان خود را دفن کرده بازنده است - اساتيد مي‌فرمايند: حقيقتاً گردگيري بعد از مرگ سخت است، چه خوب است انسان خودش در اين دنيا خود را گردگيري کند - مشخص است که طهارت و صفاي نفس به خودي خود کمال نيست زيرا که طهارت و صفاء يعني نداشتن کدورت و اين‌ها امور عدمي هستند و عدمي کمال نيست بلکه مراد از طهارت و صفاء، حصول انوار ايمان و پرتو نور معرفت به خداوند و به افعال خداوند و کتب و پيامبر و روز آخرت است و مراد از قول خداوند که فرمود «أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ»
 آيا آن‌کس که خداوند سينه‌اش را براي اسلام گشود پس او بر نور ربش مي‌باشد با ديگري قابل مقايسه است؟ «شرح صدر»، غايت حکمت عملي و «نور»، غايت حکمت نظري است و حکيم الهي جامع هر دوي اين نور‌هاست که به زبان شريعت به آن مؤمن حقيقي گويند و جمع بين شرح صدر و نور فوز عظيمي است.
چگونگي حصول عقل فعّال در نفس

عقل فعّال به خودي خود يک وجود دارد که در فلسفه در مباحث الهيات اثبات مي‌شود و يک وجود هم براي نفس ما و نسبت به نفس ما دارد و مسلم است که کمال نفس و صورت و غايت آن اتصال و اتحاد با عقل فعّال است و اگر نفس با عقل فعّال يک نحو اتحادي را طلب نکند عملاً عقل فعال غايت نفس نخواهد بود زيرا غايت هر شيئ آن است که شيئ بالاخره اگر مانعي در کار نباشد به آن برسد و قبلا گفت شد «نفس در سير صعودي خود از نفسيت خارج مي‌شود و به مقام عقل نايل مي‌گردد». يعني نفس داراي غايت بوده و آن غايت، عقل فعّال است که نفس با اتحاد با آن از نفسيت خود خارج مي‌شود و به مقام عقل نايل مي‌گردد. 
اگر اشکال شود چگونه عقل فعّال هم فاعلِ نفس مي‌باشد و هم در آخر غايت آن، به طوري که مرتبه‌ي متقدم و مرتبه‌ي متأخر در واقع يکي گردد؟
در جواب مي‌توان نحوه‌ي وجود خداوند را که عقل فعّال نيز پرتو تامّ اوست در نظر داشت، خداوندي که وجود منبسط‌اش و قوّت و قدرت جامع‌اش و شدت نوريت گسترده‌ي او آنچنان است که همه هويات از او برانگيخته مي‌شوند و همه اعيان از آن شکفته مي‌گردند‌. وجود تامِّ فوقِ تمامي است که فاعل همه‌ي موجودات و غايت همه‌ي موجودات است، هم اوست که اصل شجره‌ي وجود، ثمره‌ي آن است و هم اوست که غايت همه‌ي مخلوقات مي‌باشد. زيرا وحدت او مانند ساير وَحَدات نيست، بلکه احديت صرفي است که جامع کثرات و ساري و جاري در موجودات است و نور وجودش در همه‌ي هويات نافذ است همچنان‌که امير المؤمنين علي( در مورد نحوه‌ي حضور حق در عالم فرمودند: «مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ»
 او با هر چيزي هست، نه نزديک به آن و غير هر چيزي است، نه به جدائي و دوگانگي از آن. خداوند - به جهت سعه‌ي وجودي‌اش - آن وجود ابتدايي است که وجود انتهايي او را دفع نمي‌کند، موجودات در ابتدا از او نازل مي‌شوند و در انتها به سوي او صعود مي‌کنند. 
حال اي رفيق راه، بر همين منوال چگونگي وجودات مفارق و عقول فعّاله را که ظلّ و سايه‌ي وجود خداوند هستند در نظر داشته باش ظل خداوندي که «هوَ اْلاَوّل و الآخر» است. در مورد عقل فعال نيز همان که اول است، همان آخر است ولي از آن جهت که صورت ظلّي حق است، نه آن که صورت استقلالي از حق داشته باشد. به اين معنا که عقل فعّال همين وجود گسترده‌ي خود را - که هم اول باشد براي نفس و هم آخر باشد براي نفس - از حق دارد. 
وحدت وجودات عقلي مثل وحدت حضرت حق‌اند و سِعه و جمعيت آن‌ها نمونه‌اي از جمعيت و سعه‌ي حق مي‌باشد و لذا از يک جهت واسطه‌ي صدور اشياء از حق مي‌باشند و از اين جهت آيات هو الاوّل‌اند و از جهت ديگر وسائل رجوع موجودات به سوي اويند و از اين جهت مظهر آخريت اويند. پس براي اين عقول نيز اوّليت هست به اوليت حق و هم آخريت هست به آخريت او. همچنان که موجودند به وجود او نه به ايجاد او و باقي‌اند به بقاي حق نه به ابقاي حق و از اين جهت همين که خداوند هست، اين‌ها هستند.
دلايل وجود عقل فعّال براي نفس انساني
دليل اول: نفس در ابتدا، نفسِ بالفعل و عقل بالقوه است و با تفکر در معقولات و امور عقلي در حدّي رشد مي‌يابد که مي‌تواند صُوَر عقلي را هرگاه اراده کرد براي خود در خود حاضر کند و از اين طريق ذات نفس از عقل بالقوه به عقل بالفعل مبدّل شده و چون هرگاه چيزي از قوه به فعل گرايد حتما يک خارج‌کننده‌اي در صحنه بوده که با پرتو فيض خود اين کمال را به آن ارزاني داشته و مسلم جسم نمي‌تواند چنين عملي را انجام دهد - زيرا علتِ پست و فقير مثل جسم نمي‌تواند معلولي عالي مثل عقل را از خود بروز دهد - و نفس هم نمي‌تواند علت باشد زيرا که نفس در مرتبه‌ي خود ناقص است و خودش علت رفع نقص خودش نخواهد بود. لذا آن خارج‌کننده، عقل است که از نقصِ قوه و استعداد پاک و مبري است.
دليل دوم: براساس مشرب ساير حکما، گاهي معلوماتي که کسب کرده‌ايم در نزد ما حاضر نيست ولي توان رجوع دادن آن معلومات را در ذهن داريم لذا بايد مخزني باشد که صور معلومات را حفظ کند و نفس چون مدرِک است نمي‌تواند حافظ هم باشد پس مقام حفظ به وسيله‌ي عقل فعّال انجام مي‌گيرد و بدين شکل وجود عقلِ فعّال ثابت مي‌شود.
دليل سوم: عقل فعال واسطه‌ي بين نفس و ذات حق است: بخشش ذات حق که فياض مطلق است، نسبت به هر نوعي از موجودات متناسبِ واسطه‌ي فيضي است از جنس جوهر عقلي که همان ملائکه‌ي مقرب‌اند که به واسطه‌ي اين ملائکه اشياء از حق صادر مي‌شوند و در همين رابطه مناسب‌ترين وجودي که در تکميل نفس انساني مي‌توان بدان توجه داشت همان پدر روحاني و مثال عقلي است که به لسان شرع «جبرئيل و روح القدس» و در فارسي «روان‌بخش» مي‌نامند و در آيات الهي در رابطه با تعليم مردم و انبياء به آن ملک اشاره دارد، آنجا که مي‌فرمايد: «عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى‏‏»
 آن حقايق را شديد القوي به او تعليم داد.
کيفيت وساطت اين ملک مقرب عقلاني در استکمالات علميه‌ي ما اين‌چنين است که وقتي متخيلات ما در قوه‌ي خيال حاصل شد، معاني کليه در اثر فعاليت ذهن حاصل مي‌شوند. ولي اين معاني کليه در ابتدا وجودي مبهم دارند و قوي و شديد نيستند - مثل صورت‌هايي که انسان در تاريکي مي‌بيند- و چون نفس کامل شد و با تصفيه‌ي لازم صلاحيت آن شديد گشت و فعاليت فکري‌اش ادامه يافت، نور عقلِ فعّال بر آن مدرَکاتِ وَهمي و صُور خيالي پرتو مي‌افشاند، در اين حال نفس به عقلِ فعّال تبديل مي‌شود و مدرَکات و متخيلات آن، معقولات بالفعل مي‌گردند. به عنوان مثال مي‌توان کار عقل فعّال را در نفس، به خورشيد شبيه دانست آنگاه که چشم انسان سالم است و آنچه در مقابل اوست براي او قابل رؤيت‌اند ولي چون خورشيد نيست و تاريکي حاکم است هم بينايي چشم بالقوه است و هم رؤيت اجسام و چون خورشيد پرتوافشاني کرد، قوه‌ي بينايي فعليت مي‌يابد و اشياءِ مقابل آن ديده مي‌شوند و اين‌چنين نور قدسي عقل با نوري که بر مدرَکات خيالي مي‌اندازد، قوه‌ي نفساني را به عقل و عاقلِ بالفعل مبدّل مي‌سازد و در اين حال قوه‌ي عقليه به بصيرت و بينشي دست يافته که بين عَرَضي و ذاتي و حقايق و لواحق و اصول و فروع به‌‌خوبي فرق مي‌گذارد، در اين حال اگر نوري که صورت عقل است شديد شود با روح کلي انسان که نامش «روح القدس» است متحد مي‌گردد.
نسبت عقل فعّال و گسترش وجودي آن به‌حيثي است که با همه‌ي افراد بشري نسبتي واحد دارد. مثل مفهوم کلي که صادق بر افراد کثير است منتها مفهوم کلي، عنوان و نام است براي آن افراد. ولي مبدأ فاعلي و عقل فعّال حقيقت آن‌هاست و حامل کمالات و حافظ آن‌ها مي‌باشد. 
نتيجه‌اي که مي‌توان از اين بحث گرفت آن است که بدانيم، هرگاه نفس، عقل گردد محسوسات وي نيز بالفعل معقول و عاقل مي‌گردند، زيرا روشن شد هر معقولِ بالفعل، بالفعل عاقل است و همان که عاقل است چون خود را تعقل مي‌کند معقول است و مقام، مقام وحدت است نه دوگانگي و کثرت.
سؤال: اگر محل قضاياي صادق عقل فعّال است محل قضاياي کاذب کجاست؟
جواب: در موطن عقل اصلاً کذب نيست، نور است و حقيقت و نفس الامر و واقعيت همان عقل فعّال است که کذب در آن‌جا راه ندارد ولي اگر در آنچه عقل فعّال مي‌دهد «وَهم» دخالت کرد، کذب مي‌شود و اگر وَهم ميدان‌دار نبود و دخالت نکرد، صدق مي‌شود. يعني در قضاياي کاذب، عقل در مدرِکه‌ي انسان، بد ظهور مي‌کند نه اين‌که خودِ عقل بد تعليم دهد، به اين معنا که نفس ناقص است و بد مي‌گيرد و در دريافت کردن ناتوان است. گفت: 
	باران که در لطافت طبعش خلاف نيست

	در باغ لاله رويد و در شوره زار خس



نفس به جهت دخالت‌هاي واهمه قالب‌گيري‌اش بد مي‌شود و از اين جهت داده‌هاي عقل را به صورت قضاياي کاذب مي‌فهمد.
عُنْقاء يا روح القدس و عقل فعّال

در اصطلاحات عرفاني، واژه‌هايي مثل عُنْقا يا سيمرغ يا طاير قدسي، همه اشاره به عقل فعّال دارند که مکانش کوه قاف است که مقام بيخودي است و صدايش خوابيدگان در رختخوابِ ظلمات را بيدار مي‌کند و صوتش خبري است براي غافلين از ذکر آيات، هرچند آن‌هايي که صداي او را مي‌شنوند اندک‌اند ولي آن صدا همه‌ي بيماري‌ها جز جهل مرکبِ برخاسته از عناد را شفا مي‌دهد. در باره‌ي عقل فعال يا سيمرغ به جهت وجود منبسطي که دارد مي‌توان گفت: 
	با مائي و با ما نِه‌اي

	جائي از آن تنها نه‌اي



او را طَيران هست به بالا و به پائين بدون حرکت و بدون انتقال و براي انسان‌ها نسبت به او قرب و بُعد هست بدون مسافت و بدون مکان و تغيير و زمان. کسي که زبان آن را بفهمد زبان همه‌ي پرندگان را مي‌فهمد و همه‌ي اسرار و حقايق را خواهد شناخت چون دائماً به عنوان فيض خدا در تجلي است پس مغرب ندارد، عالم سراسر از آن پُر است به همين جهت مي‌توان در مورد او عنوان عامل تبديل بالقوه‌هاي ما به بالفعل و تبديل نفس ما به عقل را به‌کار ببريم. 
	هست ما را پادشاهي بي‌خلاف

	در پس کوهي که هست آن کوه قاف


	نام آن سيمرغ و سلطان طيور

	او به ما نزديک و ما زُو دورِ دور



چگونگي سعادت و شقاوت حسّي اخروي

نَفْس‌هاي بسيار ساده که نه علم چشمگير دارند و نه معصيتِ درخور شمارش، مثل بقيه‌ي نفوس، بعد از بدن باقي هستند درحالي که صورت‌هاي تنفرانگيز از آن‌ها صادر نمي‌شود بلکه به اندازه‌ي بهره‌ي آن‌ها از «وجود»، داراي لذت و سعادت مي‌باشند، حتي اگر آن «وجود» فقط در حدّ درک وجود ساده‌ي خودشان باشد، اين نفوس را سعادت عقلي نخواهد بود بلکه محدود به صورت‌هاي محسوسه‌ي اخروي هستند.
در مورد لذت و اَلَمِ اخروي، عده‌اي چون محمد غزّالي آن‌را داخل در نفوس هرکس مي‌دانند، در حالي‌که ما - جناب ملاصدرا- آن‌را خارج از نفس مي‌دانيم و عده‌اي چون امام فخر رازي همه‌ي تلاش خود را بر آن معطوف داشته که با ادله‌ي خود ثابت کند معاد يعني بازگشتِ آنچه از اين جهان از بين مي‌رود و گرد آمدن اعضاي گسيخته و پراکنده شده و بازگشت روح از عالم مجرد به عالم متعلق به اين بدنِ کثيف دنيائي، در واقع از نظر ايشان قيامت يک دنياي مادي ديگر است، حال آن‌که براي ايشان مشخص نشده که مقصود از اين‌همه ارسال رُسل و وضع شرايع و تکاليف و انزال کتب، چيزي جز تکميل نفوس انساني و خالص کردن آن‌ها از اين عالم و آزادي آن‌ها از اسارت شهوات و قيد مکان نبوده و اساساً مجرد شدن حاصل نمي‌شود مگر با تبديل‌شدن اين نشئه‌ي متغير زوال‌پذير به نشئه‌ي باقي ثابت. تبديل‌شدن به نشئه‌ي باقي موقوف است: اولاً: به معرفت به آن نشئه و ايمان به وقوع آن و ثانياً: به اين‌که قيامت، غايت اصلي وجود انسان است که انسان به مقتضاي فطرتش متوجه آن است، البته اگر انسان خود را از طريق جهل و معصيت منحرف نسازد. ثالثاً: موقوف است بر عمل به مقتضاي نشئه‌ي آخرت و عمل به آنچه راه را آسان و موانع را برطرف مي‌کند.
آيات معاد همه خبر از نوع ديگري از وجود را به ما گوشزد مي‌کنند که آن عالم، عالم غيب و عالم ارواح است در مقابل اين‌ دنيا که عالم شهادت و عالم اجسام است و همچنان که روح باطن جسد است، عالم آخرت نيز باطن اين عالم است و چون عده‌اي ذهن خود را با عالم اجسام و شهوات و لذات انس داده‌اند فهم نشئه‌اي ديگري که متضاد با اين نشئه باشد برايشان مشکل شده و لذا منکر آن مي‌شوند و در کيفيت و حقيقت آن عالم تدبر نمي‌کنند بلکه از آيات آن روي مي‌گردانند و اعراض مي‌کنند. همچنان که خداوند فرمود: «وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ»
 چه نشانه‌هاي بسياري است در آسمان و زمين که بر آن‌ها مي‌گذرد و آن‌ها از آن نشانه‌ها روي مي‌گردانند. و نيز فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا...»
 آناني که اميد به لقاي پروردگارشان را ندارند و به حيات دنيا راضي شدند و به آن آرام گرفتند و بر زندگي زميني اعتماد کردند و دلگرم شدند. همچنان که فرمود: «وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»
 ولي او به سوي زمين گرائيد و به آن دل بست و هوس را پيروي کرد. ما (صدر المتألهين) عده‌اي کثير از کساني که در ظاهر منتسب به علم هستند را مي‌شناسيم که از اثبات عالَم مجرد افسرده و گرفته مي‌شوند و قلب‌هايشان از طرح عالم عقل و نفس و روح متنفر است و مي‌پندارند که آخرت چون دنياست و نعمت‌هاي آن نيز مثل نعمت‌هاي دنياست با اين تفاوت که آن نعمت‌ها پابرجاتر و فراوان‌تراند. به اين جهت قرآن عظيم بارها آيات قيامت را تکرار نموده تا توجه ما به نشئه‌ي آخرت و بعث و قيام معطوف شود و انسان از خواب جهل و غفلت متوجه آن نحوه از وجود بشود و از قيد بدن و دنيا و تعلقاتش پاک گردد و شوق لقاء الهي و مجاورتِ مقربين و قديسين در او ايجاد شود. چگونه مي‌توان قيامت را مثل همين دنيا پنداشت وقتي مي‌فرمايد: «عَلى‏ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ - نه عين شما - وَ نُنْشِئَكُمْ في‏ ما لا تَعْلَمُونَ»
 ما در ميان شما مرگ را مقدر کرديم تا آن‌که مِثْل‌هاي شما را تبديل کنيم و شما را در آن چه نمي‌دانيد ايجاد و انشاء نمائيم، «في‏ ما لا تَعْلَمُونَ» نشان مي‌دهد که انشاء و ايجاد در جايي است که حکم آن براي ما مجهول است و اگر به همين دنيا بر‌مي‌گشتيم که حکمش معلوم بود و ديگر «وَ نُنْشِئَكُمْ في‏ ما لا تَعْلَمُونَ» معنا نمي‌داد در حالي که اساساً موت و بعث ابتداي حرکت به سوي خداوند و قربِ به اوست نه برگشت به خلقت مادّي و بدن خاکي کثيف ظلماني.
سؤال: پس معني آياتي که مشتمل بر ذکر نطفه و ابتداء خلقت است، چيست؟ آيا مراد از آن‌ها اين نيست که خداي قادر بر ايجاد اين مراحل توانايي بر اعاده‌ي دوباره‌ي آن‌ها را نيز دارد؟
جواب: غرض اصلي آيات معاد بيان دو نکته‌ي شريف است. يکي اثبات معاد از جهت مبدأ غائي و ديگر اثبات معاد از جهت مبدأ فاعلي که به ترتيب به شرح آن‌ها مي‌پردازيم.
1- اثبات معاد از جهت مبدأ غائي و لزوم غايت و هدف براي عالم.
توجه به تحرک و تکامل نطفه از ناقص‌ترين حال به صورت کامل، گواه است بر اين‌که اين حرکات و تغييرات هدف‌هاي ديگري را هم دربر دارند و سير آن‌ها تا مبدأ فعّال، عملي و ممکن است و کمال مناسب به حال انسان، اين عالم نبوده، بلکه در عالم اخروي است که در آن‌جا نهايت خود را مي‌يابد و چون انسان همه‌ي مراتب خَلقي و دنيوي را - اعم از حرکات نباتي و حيواني - طي کرد و در وجودِ حيواني کامل شد، توجه به نشئه‌ي آخرت و خروج از قوه به فعل مي‌نمايد و از دنيا به آخرت و تا - عند مليکٍ مقتدر -که نهايت نهايات است نظر مي‌دوزد و مراد از قول خداوند که فرمود: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»
اي مردم اگر در شک و ترديد هستيد نسبت به بعث و قيامت، بدانيد ما شما را از خاک خلق کرديم سپس نطفه شديد و سپس گوشت .... و خداوند هر کس در قبر هست برمي‌انگيزاند. يعني از يک جهت از قبور اجسام برانگيخته مي‌شويد و از طرف ديگر از قبور ارواح که همان بدن است، برانگيخته خواهيد شد و هدف کلي اين‌گونه آيات اثبات نشئه‌ي آخرت براي انسان است و توجه به غايت وجودي و حرکت فطري انسان که همچنان اين سير تا رسيدن به مقصد اصلي ادامه دارد به همين جهت پس از طرح مسير تکاملي نطفه، موضوع بعث از قبرها را در ميان آورد. 
سؤال: آيات الهي که اين تحولات را براي انسان برمي‌شمارد تا معاد را براي او ثابت کند براي حيوانات و حتي گياهان نيز به چشم مي‌خورد. پس بايد براي آن‌ها نيز نشئه‌ي اخروي موجود باشد.
جواب: بعضي از اين احوال براي حيوانات و گياهان نيز هست ولي نه همه‌ي آن مقامات که براي انسان هست و آن به جهت نقص ذاتي آن‌ها نسبت به درجه‌ي انساني است و تا مقام، مقام انسان نشود رسيدن به ملکوت سماوات ممکن نيست. بلکه هرکدام به غايت خودشان مي‌رسند. تازه اين‌طور نيست که همه‌ي انسان‌ها نيز به غايت خود برسند بلکه ممکن است موانع خارجي و داخلي مانع ادامه‌ي راه شوند. منظور آن است که همه‌ي اين‌ها موجودات هدف دارند نه اين‌که همه به هدف مي‌رسند.
2- اثبات معاد از جهت مبدأ فاعلي.
اما آن آيات الهي که آخرت را با توجه به خلق اجرام عظيم مطرح مي‌کند بيشتر به جهت فاعلي قيامت نظر دارند. زيرا اکثر مردم چنين مي‌پندارند که ايجاد شدنِ چيزي لازمه‌اش بايد ماده و مايه‌اي باشد و از خود مي‌پرسند خداوند چطور قيامت را ايجاد مي‌کند و از چه چيز ايجاد مي‌کند؟
خداوند مي‌خواهد بفرمايد: شأن اصلي خداوند در فاعليت، همان ابداع و انشاء است و نه تکوين و تخليق. به طوري که لازم باشد چيزي را از ماده‌اي به وجود آورد، بلکه همه‌ي عالم را براساس سنت اختراع و انشاء به وجود آورده و همچنان که کلّ اين عالم را از هيچ به وجود آورده، جنت و نار را نيز ايجاد مي‌کند.
اين‌که مي‌گويند عالم آخرت را از چه چيز و چه وقت و در کجا ايجاد مي‌کند و مي‌پرسند که قيامت در کجا لنگر مي‌اندازد؟ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها»
 يا مي‌گويند اين قيامت در چه زماني است اگر راست مي‌گوئيد. «وَ يَقُولُونَ مَتى‏ هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»
 سؤالشان آن است در کجاي دنيا و چه زماني از زمان‌هاي دنيا قيامت واقع مي‌شود و نمي‌دانند مکان و زمانِ آخرت از جنس مکان و زمان دنيايي نيست و ايجاد آن مثل وجودات دنيايي نمي‌باشد، بلکه آن نشئه‌اي قوي و حاصل از انشاء است و نه خلق. از خود نمي‌پرسند اگر زمين و زمان عوض مي‌شود ديگر سخن از کجا و کي معني ندارد. از هيچ ايجاد مي‌شوند، نه در مکاني و زماني، وقتي هيچ چيز نبوده ديگر زمان و مکانش هم نبوده است.
اين نحوه خلقت يعني انشاء و ابداع نسبت به مبدأ اُوْلي نزديک‌تر و مناسب‌تر است و بدين لحاظ فرمود: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ»
 يعني شايسته‌ي خداوند، چنان ايجاد است و ايجاد جهاني بدون نقص را به خدا نسبت دادن شايسته‌تر است از جهان ماده که نسبت به مقام الهي در نهايت بُعد و دوري است. زيرا امر خداوند مثل يک چشم به هم زدن است و فرمود: «وَ ما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»
 امر ما واحد است همچون يک چشم برهم نهادن. و به همين جهت ابداعِ صُورِ بدون ماده نسبت به مبدأ اعلي مناسب‌تر خواهد بود و آيات الهي مي‌خواهد بفرمايد: حال که انسان با چنين وجودِ مرکب از اجزاء و ارکان، از او صادر شده، به نحوه‌ي اولي نحوه‌ي ديگري از وجود از طريق انشاء، از او صادر خواهد شد. به‌خصوص وقتي فراموش نکنيم که ايجاد، مطلقاً از حق تعالي است و واسطه‌ها فقط عوامل کثرت فعل او هستند و هرچه مخلوق در وجود بسيط‌تر و از کثرت عاري‌تر باشد، به ايجاد‌کننده‌ي حقيقي نزديک‌تر است و اين درحالي است که مشخص شد امور اخروي از ترکيب مبرا و به وحدتِ خالص نزديک‌ترند و همچنان که فعل حق در ابتداء، انشاءِ نشئه‌ي اولي است و آن نشئه بدون ترکيبِ اجزاءِ مختلف و متفرق است، معاد نيز اين چنين است. اين است که انتساب معاد با اين همه کمال به خداوند شايسته‌تر است، زيرا نشئه‌ي آخرت است که نيکو و پايدار است «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏»
 و هرچه داراي چنين خصوصيتي است شايسته‌ي انتساب به اوست. همچنان‌که فرمود: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى‏ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ».
 ايجاد آن نشئه بر او راحت‌تر است و براي او در آسمان‌ها و زمين مَثَل اعلا و نمونه‌ي متعالي هست. 
آنچه نبايد از آن غفلت کرد موضوعِ آخريت و بعديت قيامت نسبت به حدوث ما است، وگرنه آن نشئه در حقيقتِ خود جلوتر و اقدم است و از نظر ترتيب وجود ذاتاً و شرفاً مقدم بر طبيعت است هر چند حدوث ما و استکمالات ما، بعد از طبيعت قرار دارد و اين دليل بر اين است که دار آخرت هم اکنون بالفعل موجود است. همچنان‌که آيات و احاديث بر آن دلالت دارد.

خلاصه‌ي مطلب آن که: امور اخروي مِثل و سنخ ابداعات الهي است که هم در حدوث و هم در کمال، دفعي الوجودند. برعکس عالم ماده که تدريجي الوجود مي‌باشد و نحوه‌ي رسيدن موجودات اين عالم به کمال از طريق حرکت و تدريج مي‌باشد. پديده‌ها و اشخاص در اين عالم تمام وجودشان در آنِ واحد و دفعتاً به وجود نمي‌آيد بلکه بعضي از پاره‌هاي وجود آن‌ها در قبل و بعضي در بعد و از طريق توالد و تولّد به وجود مي‌آيند و تا امتي معدوم نشود امت ديگر را به جاي آن نخواهيد يافت. مي‌فرمايد: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ»
 براي هر امتي اجل و سرآمدي هست، پس چون اجل آن‌ها برسد ساعتي عقب و جلو نمي‌افتد. برخلاف صور اخروي و اشخاص آن‌که درباره‌ي آن‌ها فرمود: «قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ»
 بگو قبلي‌ها و بعدي‌ها گردآورده مي‌شوند به سوي وعده‌گاه روز مشخص. زيرا وجود اخروي و روح‌هاي اهل قيامت به اذن خداوند و با دميدن اسرافيل، در اجسادي که حاصل از آن ارواح است، به صورت دفعي و واحد به وجود مي‌آيند. مي‌فرمايد: «فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ» أين رجعت جز يك صدا كه نفخه‌اي واحد است، چيز ديگري نيست، «فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ»
پس در آن هنگام آن‌ها را بيداري هست. 

تفاوت انديشه‌ي مردم نسبت به معاد

عده‌اي که گرفتار اوهام و انديشه‌هاي جاهليت مي‌باشند کلاً حشر نفوس را محال مي‌پندارند. اين عده انسان را غير از همين بدن خاکي نمي‌شناسند و معتقدند انسان با مرگش تمام مي‌شود و عده‌اي فيلسوف‌نما نيز مي‌گويند چون «اعاده‌ي معدوم محال است» و چون انسان با مرگش معدوم مي‌شود، پس هرگز امکان ندارد برگردد و لذا حشر آن محال است و همين امر موجب شده عده‌اي از متکلمين براي ردّ اين سخن اخير از اصل محال‌بودن اعاده‌ي معدوم دست بکشند. خلاصه از اين قبيل بحث‌هاي طولاني و غير مفيد به جهت عدم تصور صحيح از موضوعِ مورد بحث، در طول حيات بشر کم نيست. درحالي که اگر اين افراد متوجه حقيقت انسان مي‌شدند هرگز به چنين موضع‌گيري‌هايي دچار نمي‌گشتند.
آنچه مسلم است همه‌ي فيلسوفان و همه‌ي اهل شريعت بر حقيقت معاد اذعان دارند، هرچند در چگونگي آن نظرات متفاوتي ابراز داشته‌اند. عده‌اي از علماء عامّه و فقها و اصحاب حديث، معاد را جسماني مي‌دانند، بر اين اساس که در نزد اين‌ها روح، جسمي است که در بدن جريان دارد. مثل جريان آتش در زغال يا جريان گلاب در گُل و جريان روغن در دانه زيتون و عده‌اي از فلاسفه و پيروان مشائين معاد را فقط روحاني مي‌دانند و معتقدند با قطع تعلق نفس از بدن، بدن نابود مي‌شود و نفس به صورت مجرّد باقي مي‌ماند و عده‌اي از بزرگان حکمت و عرفان و فقه به معادِ جسم و نفس معتقدند. بدين معني که در قيامت نفس دوباره به بدن برمي‌گردد و بدن زنده مي‌شود و تناسخيه معتقدند که اين برگشت در همين دنيا اتفاق مي‌افتد و منکر آخرت و جنت و نار شده‌اند و همچنين در بين معتقدين به معادِ نفس و جسم اين نکته مطرح است که آيا همين بدن محشور مي‌شود و يا «مثل» آن؟ که اکثرا معتقدند بدن قيامتي از نظر خلقت و شکل غير از بدن اوليه است و به اخبار وارده در اين مورد استدلال کرده‌اند که صفات اهل بهشت و جهنم در ظاهر بدنشان نمودار است و يا به اينگونه آيات توجه دارند که مي‌فرمايد: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلى‏ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ»
 آيا نمي‌بينيد خدائي که آسمان و زمين را خلق کرده قادر است مثل آن‌ها نه عين آن‌ها را خلق کند؟
سوال: اگر بدن ديگري در قيامت هست مثل اين بدن، آيا آنکه عذاب مي‌بيند و يا به ثواب مي‌رسد غير اين بدن است که اطاعت و معصيت کرده است؟
جواب: در آينده روشن مي‌شود، آن‌کس که به قيامت مي‌آيد همين شخص است بعينه - از نظر نفس و بدن - به طوري که هرکس او را ببيند مي‌گويد فلاني را ديدم - در واقع بدن برزخي و اخروي همين بدن دنيوي است وليکن نه به وصف دنيائي آن - بنابراين مشکل فوق رخ نمي‌دهد. آنچه بايد در رابطه با معاد دائماً مدّ نظر باشد اين است که عالم قيامت نظامي است با شرايط خاص خودش که در آن نظام مثلاً خوردن مال يتيم که در اين دنيا مجموعه‌ي چند حرکت است در آن نظام يک حقيقت خواهد بود که عامل عذاب مي‌باشد و انسان در آن نظام خودِ عمل را مي‌بيند که قرآن مي‌فرمايد: «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ»
هر کسي آنچه را حاضر کرده مي‌يابد و اين نظام با اين خصوصيات بازگشت به دنيا نيست زيرا آن‌جا دار القرار است در حالي‌که دنيا، دارِ حرکت است ولي نظام قيامت، نظام «کُنْ فَيکون» است. 
مقام‌ مردم در فهم معاد

همچنان‌که در شريعت وارد شده اعتقاد به حقيقت حشر و معاد در اهل ايمان متفاوت است و مردم در راستاي اين تفاوت، مقامات متفاوت دارند. که عبارتست از:
مقام اول: اين مقام نسبت به حقيقت معاد نزديک‌ترين و هم از همه‌ي آفات سالم‌ترين است. و اين همان مرتبه‌ي توده‌ي مسلمين است که معتقدند: همه‌ي امور آخرت از عذاب قبر و نکير و منکر و مار و عقرب، امور واقعي و محسوس‌اند و با همين چشم ديده مي‌شوند. ليکن خداوند اجازه نداده که مردم تا در اين دنيا هستند آن‌ها را درک کنند و اين به جهت حکمت و مصلحتي است که براي ما پنهان است که البته بعضي آيات و روايات شاهد بر اين اعتقاد است.
مقام دوم: اين است که آنچه در عالم آخرت به ما وعده داده شده مثل صورت‌هايي است که انسان در خواب مي‌بيند و همه‌ي آن‌ها امور خيالي هستند که وجود خارجي ندارند. همچنان‌که مار و عقربي که ما را در خواب مي‌گزند وجود عيني ندارند. ولي ما در خواب از آن‌ها متألّم مي‌شويم و يا ممکن است مثل لذت‌هاي بيداري لذت ببريم. ولي شما ظاهرِ شخص خواب را ساکن و آرام مي‌بينيد و ماري را در کنار او مشاهده نمي‌کنيد با اين‌که آن مار در حق او موجود است. وقتي چنين است چه فرقي مي‌کند که آن مار را مشاهده کند و يا تخيل کند؟ براي انسان نيکوکار، بهشت و درختان و نهرها و اشخاصِ کريمي که فرد با وجود آن‌ها به سرور مي‌آيد همه موجوداند. اما به وجود ذهني و نه به وجود عيني و خارجي.
برداشت فوق چيزي است که شيخ الرئيس بدان نايل شده و جنت ناقصينِ در علم و آتش قاصرينِ در عمل را به صورت فوق مطرح کرده و جناب غزالي نيز در کتب خود از وي پيروي نموده است. 
مقام سوم: مقام کساني است که به صُوَري که دين براي روز معاد وعده داده معتقدند،منتهي وجود آن صور را به يکي از حالات زير توجيه مي‌کنند.
1- صور محسوسه‌ي ذکرشده در زبان شرع اشاره به صور عقليه‌اي است که در عالم عقولِ صِرف واقع است. آن‌طور که افلاطون معتقد بود و مي‌گفت: «براي هر نوعي محسوس، مثالي عقلي هست» و اين صُور عقلي در معاد، مخصوص کاملين است و بهشت متوسطين نيز به تناسب استعداد و خواست آن‌هاست و از آنجايي که ميل‌ها متفاوت است بعيد نيست که لذات و عطيات نيز متفاوت باشد.
2- اين صُوَر کنايه از چيزهايي است که داراي سرور و آلام است و اين‌که غزالي مي‌گويد: «اگر کسي در خواب سبزه و آب جاري و صورت نيکو و نهرهاي جاري از شير و عسل ... و کاخ‌هايي از طلا و نقره و جوانان خدمتگزار ببيند، تعبير‌کننده‌ي خواب همه‌ي آن‌ها را به سرور تعبير مي‌کند، چه سرور ناشي از علم و کشف معلومات و چه سرور ناشي از رؤيت دوستان، به هر صورت اسم همه‌ي آن‌ها سرور است، هرچند به حسب درک، مراتب مختلف دارند، لذات عقلي نيز اينچنين است. هرچند نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به قلب کسي خطور کرده». سپس جناب غزالي روشن مي‌کند که وجود امورِ وعده داده شده کنايه از لذات و آلام عقلي است. زيرا مار به خودي خود دردناک نيست. بلکه آنچه به تو مي‌رسد سمّ است و خودِ سم نيز دردناک نيست بلکه اثري که از آن در تو حاصل مي‌شود و از سم است، آن دردناک است و اگر آن اثر حاصل شود بدون وجود سم، باز عذاب است و تعريف اين عذاب عادتاً ممکن نيست الّا اين‌که سبب آن عذاب را به آن اضافه کنيم. حال اگر خداوند لذت جماع را بدون مباشرت با صورت جماع ايجاد کند تعريف آن امکان ندارد إلاّ با اضافه‌کردن آن به آن صورت جماع. يعني لذت را به علت لذتِ اين دنيايي مي‌توان تعريف کرد. علت لذت براي لذت است نه اين‌که خودِ علت مطرح باشد. نتيجه اين‌که صفات هلاک‌کننده در هنگام مرگ به اذيت‌کنندگان تبديل مي‌شوند که درد آن‌ها مثل گزيدن است نه اين‌که مار و عقربي باشد. مثل عشق آزاردهنده آنگاه که معشوقه مي‌ميرد. همان عشق که در ابتدا لذيذ بود به آزاردهنده تبديل مي‌شود. به طوري که شخص آرزو مي‌کند اي کاش از اين عشق برخوردار نبود.
مقام چهارم: اين مقام، مقام راسخين در عرفان است که جامع بين ذوق و برهانند. اين مقام اذعان يقيني است بر وجود صُوَري که شريعت و انبياء از آن خبر داده‌اند مبني بر اين‌که آن صور موجودات عيني - نه خيالي - و حقيقي هستند و از نظر موجوديت و تحقق از موجودات اين عالم قوي‌تر و شديدتر و پايدارتر مي‌باشند بلکه اصلا قابل مقايسه با صُوَر موجود در دنيا نيستند. صور قيامتي نيز داراي درجات است، بعضي از آن‌ها صور عقليه است که آن جنت موحدينِ مقرب است و بعضي از صور، صور حسّي لذت‌بخش هستند که جنت اصحاب يمين و اهل سلامت و مسلمين هستند و يا صور قيامتي دردآور است که جهنم اصحاب شمال از فاسقين و ضالين و مکذبين است، وليکن محسوسات قيامت مثل محسوسات اين عالم نيست که بتوان با اين چشم‌ها و حواس فاني آن‌ها را ديد آن‌طور که مسلمين ظاهري مي‌پندارند؛ همچنان که نه آن صور، امور خيالي است و نه امور عقلي و نه حالات معنوي و نه کمالات نفساني که به صورت جسماني و مقدار درآمده باشند بلکه صور، صور عيني جوهري موجود هستند، منتهي نه محسوس‌اند به اين حواس طبيعي و نه موجودند در اين عالم بلکه محسوس‌اند به حواس آخرتي و موجودند در عالم آخرت و نسبت آن حواس به اين حواس مثل نسبت خودِ دنياست به آخرت. آخرت اعظم و اشرف از اين عالم است و انسان و حواس انسان داراي نشئات کثيره‌اي غير از اين نشئه‌ي دنيائي زودگذر است. به همين جهت خداوند فرمود: «عَلى‏ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ في‏ ما لا تَعْلَمُونَ»
 ما قادريم در مرگ آنچه مانند اين جسم شما است را بياوريم و شما را در عالَم و در نظامي ايجاد کنيم که شما به آن آگاهي نداريد. مي‌فرمايد: مردم به آن نشئه عالم نيستند. زيرا آن نشئه دنيائي نيست. و نيز فرمود: «وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضيلاً»
 و براي آخرت درجات برتر و فضلي برين است و نيز بعد از خلق نطفه و علقه و مضغه که مراحل طبيعي و مادي است، فرمود: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ»
 سپس ما آن را با خلقي ديگر ايجاد کرديم، پس مبارک باد خدايي را که برترين خالق است. که اشاره به شرف نشئه‌ي روح است. و فرمود: «وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً»
 شما را طور طور آفريد که پس از نشئه‌ي روح، نشئه‌ي ولايت است براي کسي که موفق به کسب آن شود و سپس نشئه‌ي نبوت است و خداي تعالي پديدآورنده‌ي نشئات و انگيزاننده‌ي مرگ‌ها و گشاينده‌ي کتب و صحيفه‌ها در روز حشر است و او بيرون‌آورنده‌ي محتواي سينه‌ها و قبرهاست و عامل ايجاد حقيقت بعث به احياء مردگان و گرفتن صورت از مواد و عامل اخراج ارواح از اجساد به ايجادشان در نشئه‌ي ديگر و تبديل وجودشان به وجودي ارفع و انور و اعلم است. 
و حقيقتاً جهل، مرگ اکبر و علم، حيات اشرف است. همچنان‌که خداوند در کتابش جهل را «مرگ» و علم را «حيات» و يا جهل را «ظلمت» و علم را «نور» ناميد و فرمود: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»
 و در جاي ديگر فرمود: «وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لاَ الْأَمْواتُ»
 و يا فرمود: «وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمى‏ وَ الْبَصيرُ»
 و در جمع‌بندي مي‌فرمايد: «لا يَسْتَوي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ»
 و نيز فرمود: «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي‏ بِهِ»
که انسان را قبل از هدايت به دين الهي مرده مي‌داند. 
بدان که براي هر نفسي از نفوس سُعداء در عالم آخرت مملکت عظيم و گسترده‌اي است، گسترده‌تر از آنچه در آسمان‌ها و زمين هست و آن مملکت عظيم از ذات آن نفس خارج نيست. بلکه همه‌ي آن مملکت و خدم و حشم و بستان‌ها و اشجار و حور و غلمان همگي قائم به اوست و او ايجاد‌کننده و حافظ آن‌هاست به اذن و قوّت حق.
اشياء اخروي هرچند شبيه است به صوري که انسان در خواب مي‌بيند، ولي در ذات و حقيقت با آن‌ها فرق دارد. وجه شباهت‌شان به آن‌جهت است که صور اخروي مثل صور موجود در خواب، ماده ندارند و محدود به مکان خاصي نيستند و هيچ‌کدام از آن‌ها مزاحم ديگري نمي‌باشند و شخصِ خواب گاهي افلاک بزرگ و دشت و صحراي گسترده را با هم مي‌بيند در حالي‌که جمع اين‌ها در عالم خارج ممکن نيست و آنچه انسان بعد از مرگ در قبر مي‌بيند اينچنين است که آن صور مزاحم يکديگر نيستند.
اما وجه مباينتِ نشئه‌ي آخرت و صور واقع در آن عبارت است از آن که آن صور داراي جوهره‌ي قوي و وجود شديد و تأثير عظيم هستند و از جهت لذت و درد و نسبتِ نشئه‌ي آخرت به دنيا مثل نسبت بيداري به خواب است. همچنان‌که رسول صادق( فرمود: «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»
 مردم تا در اين دنيا هستند در خواب‌اند و چون مردند بيدار مي‌شوند.
کيفيت صور اخروي

در اين مورد به طور اجمالي بايد گفت: چون نفسِ انساني از سنخ ملکوت و نشئه‌ي قدرت است، قدرت اختراع صور را بدون ماده‌ي خاص دارد، ولي مادامي که نفس متعلق به اين بدن عنصري است، اين صور، مرکب از اضداد است و مادامي که نفس محتاج به جلب منافع و دفع ضرر است و مشغله‌ي تدبير بدن را به عهده دارد آن صور، صوري ضعيفُ الوجود و ناقص‌اند و آثاري مطلوب از آن‌ها نتيجه نمي‌شود و اساساً در نفس انسان ثابت و مستقر نيستند و حالات مختلف بدن در آن‌ها مؤثر است ولي اگر همين صور شديد و پايدار شدند - از طريق رفع مشغله‌هاي بدن و جمع کردن همت و عزل قواي بدني - آثار مطلوبِ خود را بروز مي‌دهند و ديگر فرقي بين صور متخيله و موجودات خارجي نمي‌ماند - به طوري که صور متخيله عين صور خارجي در خارج حضور مي‌يابند با شدتي بيشتر - آيا توجه نداشته‌ايد وقتي نفس از اشتغالات و حرکات ضروري در حفظ اين بدن که امور متنافره در آن اجتماع کرده‌اند، کمي آزاد مي‌شود و حواس ظاهري از فعاليت بازمي‌ايستد - حال يا از طريق خواب يا حالت اغماء- و نفس به کمک فطرت به جنبه‌هاي عالي خود روي مي‌آورد و به ذات خود رجوع مي‌کند - البته رجوعي جزئي نه کلي، زيرا رجوع کلي موجب مرگ بدن است - در آن حال نفس به خودي خود مخترع صُور مي‌شود و با حواس ذاتي خود بدون کمک بدن آن صور را مشاهده مي‌کند؟ زيرا نفس در ذات خود، شنيدن و ديدن و بوئيدن و چشيدن است و اگر در ذاتش داراي چنين حواس پنج‌گانه‌اي نبود چگونه انسان در خواب و در اغماء مي‌توانست ببيند و يا بشنود؟ درحالي‌که حواس ظاهري از ادراک تعطيل است ولي در آن حال ادراک نفس کامل‌تر و روشن‌تر است. زيرا حواس ظاهري مثل پوسته هستند براي مغز و همچنين که اين حواس ظاهري به حس واحدي به‌نام حس مشترک برمي‌گردند، جميع حواس نفس و قواي مدرکه و محرکه‌ي آن به اذن و حول و قوه‌ي الهي، به قوه‌ي واحدي که ذاتش نوراني و فياض است برمي‌گردد و در آن حال ادراک اشياء توسط نفس عين قدرت نفس است. حال وقتي که رجوع نفس به ذات خويش درحالي که هنوز بعضي از تصرفات را در بدن به عهده دارد و کاملا آزاد نيست، منشأ اختراع صور بر اين منوال مي‌شود، در نظر داشته باش آن‌گاه که کليه‌ي اين موانع برطرف شد و به ذات خود و ذات مبدأ خود رجوع کامل نمود، چه تواني دارد؟
آيا تأمل نکرده‌اي در نفوس انساني هرگاه قوه‌اش شديد و مزاحمت قوايش کم گرديد - حال يا به جهت ضعيف شدن قوا، آن‌طور که در ديوانگان و بيماران پديد مي‌آيد و يا به سبب عاملي قدسي آن‌طور که در انبياء و اولياء پيش ‌مي‌آيد و يا به سبب امور مدهوش‌کننده‌ي حواس که کاهنان و ساحران انجام مي‌دهند، در همه‌ي اين احوال نفس انساني صور غائيه‌ي قوي التأثير که ترسناک يا لذت‌بخش هستند را مي‌يابد؟ گاهي نفوسِ رهاشده از قيد دنيا و غبار محسوسات که دنيا را با چشم حقارت مي‌بينند و هيچ شأني آن‌ها را از شأني ديگر غافل نمي‌گرداند و هيچ تجارت و بيعي آن‌ها را از ذکر خدا و عالم آخرت بازنمي‌دارد، توان ضبط ملک و ملکوت را پيدا مي‌کنند. اين نفوس مثل مبادي فعّاله و عالم عقول، قادر بر ايجاد صور ادراکيه‌اي هستند که ايجاد آن‌ها عين شهود آن‌هاست. گاهي در عين سلامتي چشم و گوش، مشاهده‌ي صور آن موطن آن‌ها را از مشاهده‌ي صور اين موطن مشغول مي‌کند درحالي‌که بيدارند و همه‌ي آلات بدني‌شان در سلامت است. اين حالت عکسِ حالت محجوبون است که به وسيله‌ي دنيا از آخرت محجوب شده‌اند، اين‌ها با مشاهده‌ي صور اخروي به جهت حاکميت آخرت بر آن نفوس از دنيا محجوب شده‌اند. 
هرگاه هر نفسي - از طريق مرگ - تعلق بدن را قطع نمايد و از اين خانه‌ي خراب کوچ کند حواس باطني او توانا و روشن مي‌گردد به ادراک امور اخروي و در نتيجه صور عينيه‌ي موجوده در آن عالم را مشاهده مي‌کند. و اين حالت مخصوص نفسي خاص نيست همچنان که حواس دنيائي، مخصوص فردي خاص نيست و همه‌ي نفوسي که داراي حواس ظاهري هستند داراي حواس باطني مي‌باشند.

پس چون تعلق نفس از بدن قطع شد چه اختياري و چه اضطراري، حتماً براي نفس انساني امور مناسب اعمال و نيات و اعتقاداتش پديد مي‌آيد آن طور که قرآن فرمود: «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
پس پرده‌اي را که خود در مقابل خود ايجاد کرده بودي گشوديم، پس چشم تو بينا و تيزبين شد. اگر اعمال انسان در دنيا اعمال حسنه و نيات او نيات صحيح بود، براي او روح و ريحان و جنت نعيم هست و اگر افعال انسان زشت و اعتقادات او مردود بود، او را با آتش و آب جوشان پذيرايي مي‌کنند.
شرف علم معاد و شرافت معرفت به آن

بدان که علم به احوال قبر و بعث و حشر و نشر و حساب و کتاب و ميزان و مواقفِ عرضه به حق و صراط و جنّت و درهاي آن و آتش و درها و درکات آن، رکني عظيم در ايمان و در حکمت و عرفان است و از علوم بسيار غامض و لطيف و شريف است و راهي است بسيار دقيق و صعب، مگر براي اهل بصيرت که قلبشان به نور ايمان نوراني شده و حقيقتاً هدايت‌شدگان به آن قليل‌اند. بعضي بيشتر از اثبات معاد روحاني، عقلشان رشد نکرده و از اثبات معاد جسماني عاجز مانده‌اند و بهشت و حور و درختان و قصرها را ادراک عقلي پنداشته‌اند، و عده‌اي از اسلاميين نيز معتقدند انسان همين بدن محسوس است که از خون و استخوان و گوشت ترکيب شده، در واقع اين افراد حقيقتا از قيامت درکي ندارند هرچند با زبان بدان اقرار مي‌کنند و به همين جهت قيامت را برگشت به همين اجسام قلمداد کرده‌اند!
اکثر مردم هرچند اقرار به تجرّد نفس دارند ولي از وجود و کيفيت و درجات و منازل آن غافل‌اند، ولي هرکس اولاً: حقيقت نفس و ماهيت و کيفيت تعلّق آن را به بدن بشناسد و ثانياً: از ارتفاع و اشتداد تدريجي آن آگاه باشد و سير آن را از عقل به سوي حق دريابد، در حقيقت عارفي است رباني و کسي که به اين مراتب جاهل باشد به حقيقتِ معاد جاهل خواهد بود و عملاً به خالق خود جاهل‌تر است. 
مايه‌ي تعجب است اکثر افرادي که خود را منتسب به علم مي‌دانند چگونه در معرفت به حقيقت معاد به مرتبه‌ي عوام قانع شده تلاشي براي فهم حقيقت معاد نمي‌کنند و از مقصد نفس غافل‌اند و همه عمر خود را مشغول فرعيات مي‌کنند و از واجب عيني غافل و مشغول واجب کفايي هستند. البتّه هرچند اعتقاد به معاد در همين حدّ هم که موجب انجام عمل خير و ترک شرور و معاصي مي‌شود بهتر از جهل به آن است، امّا اعتقاد دانشمندان متوسّط در اين فن اين است که با اين اجساد، جوهر ديگري هست که اشرف و انور است از خود اين اجساد. تصور نمي‌کنند امر قيامت را مگر با برگشت آن ارواح به اين اجساد و يا با اجساد ديگري مثل اين‌ها. اين رأي اخير، به حق نزديکتر است ولي آن عقيده‌اي که از آن برتر است انديشه‌ي راسخون در علم و اهل يقين است که به جهت رياضتشان در حکمت به حقايقي از معاد دست يافته‌اند که ديگران به کنه آن دست نيافته‌اند.
گفتارهايي از حقيقت معاد از زبان نقل

در تورات هست: «اهل جنت هزار و پنجاه سال در بهشت مي‌مانند و سپس ملائکه مي‌شوند و اهل جهنم نيز همين مقدار و يا بيشتر در آتش مي‌مانند و سپس شيطان مي‌گردند» و در انجيل هست که: «در قيامت، مردم به صورت ملائکه محشور مي‌شوند، نه طعام مي‌خورند و نه آبي مي‌نوشند، نه مي‌خوابند و نه توالد دارند.» و در قرآن هست که افراد بشر در قيامت با صفت تجرّد و فردانيت مبعوث مي‌شوند. مي‌فرمايد: «وَ كُلُّهُمْ آتيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً»
 همگي در قيامت به صورت فردي مي‌آيند. «فرد» يعني جدا و مجرّد از ماده و لواحق ماده. و نيز فرمود «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ»
 همان‌طور که اوّل ايجادش کرديم، او را برمي‌گردانيم.
در بعضي آيات قرآن انسان در قيامت به صورت جسميت ترسيم شده و مي‌فرمايد: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى‏ وُجُوهِهِمْ»
 روزي که کشيده مي‌شوند در آتش بر صورت‌هايشان يا مي‌فرمايد: «يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها في‏ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ»
 روزي که تفتيده شوند در آتش دوزخ پس داغ شود به وسيله‌ي آن‌ها پيشاني‌هايشان و پهلوهايشان و پشت‌هايشان، اين است آنچه براي خويش اندوخته‌ايد پس بچشيد آنچه را خود اندوخته‌ايد. و نيز قضيه‌ي حضرت ابراهيم و حضرت عزير( و نيز قصه‌ي اصحاب کهف، همه نشانه‌ي يک نوع معاد جسماني است و نيز آيات و رواياتي که حکايت از معاد ارواح مي‌کند کم نيست که در آن‌ها حالت فرديت حاضران در قيامت مطرح است و با توجه به دور بودن تناقض در سخن انبياء بايد گفت: بدن اخروي ما بين دو عالم تجرّد و تجسّم است، به طوري که بسياري از لوازم بدن دنيوي را ندارد بلکه آن بدن مانند سايه‌اي است همراه روح و مثالي است از او و آن دو در وجود متحد‌اند، برعکس اين بدنِ فسادپذير دنيوي، دار آخرت و درختان و نهرها و مسکن‌ها و بدن‌ها در آنجا همه و همه صور ادراکيه‌اي هستند که وجودشان عين مدرکيتشان و محسوسيتشان است، همان‌طور که بين حاسّ و محسوس و صور عقلي اتحاد هست و وجودشان به خودي خود و وجودشان براي عاقل و صِرف معقوليتشان همه شيئ واحدي است و به همين جهت فرمود: «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ»
 براي دار آخرت حيات هست، اي کاش مي‌دانستند. يعني «حيات»، ذاتي اجسام آخرت است، به خلاف اجسام و ابدان دنيا، زيرا که اجسام دنيايي در ذات خود مرده‌اند و حيات بر آن‌ها وارد شده است. درحالي‌که بدن‌هاي اخروي عين نفس‌اند، همچنان که صورت عقليه متحد با عاقل و عين عاقل است و همچنان که صورت محسوسه متحد با حاسّ و عين حاسّ است.
دليل ديگر بر اين‌که آيات و روايات حاکي بر تجسّم اعمال، مغاير آن دسته از آيات و روايات حاکي از تجرّد و روحاني بودن معاد نيست اين‌که: نحوه‌ي وجود سعدا و اهل جنّت برتر است از نحوه‌ي وجود اشقياء و اهل آتش و مقرّبون و کاملون از هر دو طبقه برترند و تجسّم براي گروهي و تجرّد براي گروهي ديگر است. که إن‌شاءالله در معاد جسماني مطلب روشن‌تر خواهد شد.
به عون و رحمت الهي تا اين‌جا موضوعاتي که مربوط به تجرد روح و موت و انتقال از دنيا به برزخ است بحث شد و از اين به بعد مباحثي که مربوط به مواقف و منازلي است که نفس ناطقه خود را در آن منازل و مواقف مي‌يابد مطرح خواهد شد، مباحثي مثل «اصولي که براي يافتن حقيقت معاد ضروري است» و «حقيقت قبر براي نفس» و «حقيقت بعث و حشر و نفخ و صراط» و نحوه‌ي وجود نفس در هريک از اين مواقف.

باب چهارم

معاد جسماني و احوال و مقامات آخرت

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
اصولي که در اثبات معاد مورد نياز و مفيد خواهد بود
اصل اول: وجود در هر چيزي اصل است و ماهيت و چگونگي چيزي به تبع موجوديت و هستي آن چيز است و حقيقت هر چيزي نحوه وجود خاص آن مي‌باشد و اين‌طور نيست که وجود از معقولات ثانيه و امور انتزاعي باشد بلکه حقيقت عيني است که امر ذهني محاذي آن نخواهد بود و نمي‌توان به آن اشاره کرد مگر به صورت عرفان شهودي. در واقع وجود، خودِ واقعيت است نه يک صورت و مفهومي که ذهن ساخته باشد. 
اصل دوم: تشخّص هر چيزي وجود خاص آن چيز است، و وجود و تشخّص ذاتاً متحدند و مفهوماً و اسماً متغايرند و تشخّص هر موجودي عبارت از مرتبه‌ي خاص آن است و هر موجودي در هر موطن که باشد تشخّص او عين وجود خاص آن است.

اصل سوم: وجود طبيعتا خودش قابل شدّت و ضعف است، بدون ترکيب و دخالت چيز خارجي يا ذهني و اختلاف افرادِ وجود به شدّت و ضعف ذاتي آن است.
اصل چهارم: وجود، اشتداد و ضعف قبول مي‌کند. به طوري‌که مي‌توان گفت اين شئ همان شئي است که شديدتر شده است. اين موضوع در بحث حرکت جوهري مورد بحث قرار گرفته و در آن‌جا روشن شده جوهر تغيير و اشتداد مي‌يابد تا جايي که در واقع استحاله‌ي ذاتي قبول مي‌کند و پديده‌اي نوين مي‌گردد که همه‌ي جنبه‌هاي بالقوه‌اش بالفعل گشته است.
اصل پنجم: هر مرکّبي از جهت ماده‌اش مرکّب است و نه از جهت صورتش. مثلا چوب‌هاي پراکنده که جمع شده‌اند از آن جهت که چوب هستند تخت نيستند بلکه تخت به صورتش تخت است نه به ماده‌اش. همچنان که شمشير به تيزي‌اش شمشير است نه به آهن بودنش و حيوان به نفسش حيوان است نه به جسدش و ماده‌ي شئ تنها حامل قوّه‌ي شئ است چون در عالم ماده اگر بخواهيم چيزي داشته باشيم ماده‌اي نياز هست که حامل صورت آن چيز باشد، ولي اگر صورت چيزي را بدون ماده فرض کنيم در واقع حقيقت و تمام شئ را فرض کرده‌ايم. پس در واقع ماده است که اگر بخواهد يافت شود به صورت محتاج است ولي صورت شئ مي‌تواند بدون ماده يافت شود مثل صورت‌هاي ذهني که ماده‌اي جدا از صورت خود ندارند بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت صورت نهائي شئ تمام هويت شئ است، به اين معنا که هستي هر چيز فعليت آن چيز و حقيقت آن است، و نيازش به ماده از جهت موطن خاص آن است و اگر موطن آن عوض شد ديگر ماده‌اي به عنوان قابل نمي‌خواهد، زيرا احتياج به ماده به جهت آن است که شئِ ناقص بايد کمال بپذيرد و اگر به کمال وجودي خود رسيد ديگر انفعال ندارد، پس احتياج به ماده - که عين قوه و انفعال و پذيرش است - ندارد.
اصل ششم: وحدت شخصي در هر شئ که عين وجود آن شئ است بر يک حالت واحد نيست و وحدت مانند وجود تشکيک‌بردار است و همان‌طور که حکمِ وجود در عالمِ ماده غير از حکم آن در عالم مجرّدات است، حکم وحدت در موجودات مجرّد نيز غير از حکم آن در موجودات مادي است و جسم مادي واحد نمي‌تواند موضوع اوصاف متضاده باشد. يعني يک چيز هم سياه باشد هم سفيد و هم شيرين باشد و هم تلخ و هم دردآور باشد و هم لذت‌بخش و اين به جهت نقض وجود و تنگي ظرفيت ماده است، همچنان که در عالم ماده عمل ديدن، عضوي غير از عضو شنيدن دارد، برعکس جوهر نفساني که هم مي‌تواند علم به سياهي داشته باشد و هم علم به سفيدي و هرچه انسان تجردش بيشتر شود احاطه‌ي او به اشياء بيشتر مي‌شود و در جمع کردن امور متخالف کامل‌تر مي‌گردد، تا جايي که ممکن است بتواند همه‌ي عالم را فراگيرد، و به قول شيخ الرئيس: «آن نفس، عالم عقلي گردد موازي عالم محسوس». که در آن حال او شاهد حُسن مطلق و خير مطلق و ناظر جمال مطلق خواهد بود و در اين حال مدرِک همه‌ي مراتب ادراک حسي و خيالي و عقلي خواهد بود و فاعل همه‌ي افعال طبيعي و حيواني و انساني است و او را نزول هست تا مرتبه‌ي حواس و آلات طبيعي و صعود هست تا عقل فعّال و مافوق آن در يک لحظه و اين به جهت وسعت وجود و وفور نور منتشره‌اش مي‌باشد که به اطراف و اکناف گسترده است و ذات او به امر الهي گسترش يافته است و از اين اصل روشن مي‌شود که، شئِ واحد به جهت سعه‌ي وجودي، ممکن است وجودش به نحوي متعلق به ماده باشد و به نحو ديگري مجرد از آن باشد.

اصل هفتم: هويت بدن و تشخّص آن به صِرف بدن است، نه به جِرم آن. پس زيد، زيد است به نفس خود و نه به جسدش. به همين جهت وجود و تشخّصِ نفس مادامي که نفس در بدن باقي است، استمرار دارد هرچند اجزاء بدن از جهت کيفيت و کميت تغيير مي‌کنند. حال همين‌طور قياس کن اگر اين صورت طبيعي تبديل به صورت مثالي شود که در خواب است يا تبديل به صورتي شود که در عالم برزخ يا آخرت است که حقيقتاً هويت انساني در همه‌ي اين تحولات واحد است و همان است که هست و آن که در همه‌ي اين مراحل ثابت است نفس است که صورت کامل انسان مي‌باشد و اصل و هويت و ذات انسان در همه‌ي اين مراحل همان نفس است که منبع قوا و آلات و مبدأ اعضاء و حافظ آن‌هاست. وقتي انسان در اين دنياست، همين اعضاء را به مرور به اعضاء روحاني تبديل مي‌کند و همين‌طور اگر زمينه‌ي فيض حق را بگشايد به وجود عقلي بسيط مبدل مي‌گردد و اگر از بدن زيد پرسيده شود، آيا همان است که در کودکي بود و حالا جوان يا پير شده؟ جواب آن بدن از جهتي آري و از جهتي نه مي‌باشد، مي‌گويد: نه، به اعتبار ماده بودنش، زيرا اين ماده ماده‌ي قبلي نيست و مي‌گويد: آري، به اعتبار آن که بدنِ نفس است و آن بدن جسمي است مبهم و نه مشخص که به عنوان بدن زيد مطرح است و اگر از زيد جوان سئوال شود - نه از بدن او - آيا تو همان کودکي که به زودي پير خواهي شد؟ جواب مي‌دهد آري، زيرا آنچه در انسان دخيل است «بدنٌ مّا» است. يعني بدن به طور کلي، نه بدني مشخص زيرا بدن مشخص دائم عوض مي‌شود.
اصل هشتم: قوه‌ي خياليه، جوهر قائمي است که نه در محل بدن و اعضاء بدن است و نه در جهتي از جهات موجود در اين عالم، بلکه موجود مجردي است در جوهري متوسط بين دو عالم، بين عالم مفارقات عقلي و عالم طبيعي مادي که در جاي خودش صحبت شد.
اصل نهم: صور خيالي و ادراکي نه حالتي در نفس‌اند و نه در محل ديگر، بلکه آن‌ها به وجود نفس قائم‌اند مثل قيام فعل به فاعل و نفس مادامي که متعلق به بدن است احساس او از قبيل ديدن و شنيدن و غيره، چيزي غير تخيلش مي‌باشد. زيرا که در احساس ماده، نياز به ماده‌ي خارجي هست ولي در تخيل، به شرايط مادي نياز نيست ولي وقتي انسان از اين عالم خارج شد ديگر فرقي بين تخيل و احساس او نيست - چون همه‌ي متخيلاتش برايش مي‌شود محسوس - زيرا خيال خزينه‌ي حس است و چون شديد شد و غبار بدن از آن مرتفع گشت قوا متحد مي‌شوند و پراکندگي آن‌ها از بين مي‌رود و ديگر يکي خيال نيست و يکي حس، همه رجعت مي‌کنند به مبدأ مشترکشان و نفس با قدرت خيال همان را انجام مي‌دهد که با بقيه‌ي قوا انجام مي‌دهد. مي‌بيند با چشمِ خيال آنچه را با چشم حس مي‌ديد و قدرت و علم و اراده‌اش يک چيز مي‌گردد و درک مشتهيات براي نفس همان و احضار آن‌ها همان. در بهشت چيزي جز اراده‌هاي نفس نيست. و فرمود: «وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهي‏ أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ»
 و در بهشت آنچه بخواهيد و بخوانيد از آن شماست و نيز فرمود: «وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ»
 در بهشت آنچه فرد بخواهد و چشم لذت ببرد هست.
اصل دهم: همچنان که براي ايجاد ماده نياز به ماده نيست، صور خيالي صادره از نفس که بعضي مواقع صورت‌هاي بسيار عظيم هم خواهد بود، نيز قائم به ماده نخواهد بود و اين صور براي نفس هيچ فرقي با صورت‌هاي حسي ندارند الّا اين‌که اگر نفس توجه خود را به صور ديگري معطوف دارد، ديگر آن صورت‌هاي اوليه حضوري نخواهند داشت و از بين مي‌روند و اگر نفس همت خود را صرف قوه‌ي خيال نمايد صوري که نفس ايجاد کرده در نهايتِ قوام و تأکّد قرار مي‌گيرند به طوري‌که تأثير آن‌ها از تأثير محسوسات مادي براي نفس شديدتر خواهد بود. همچنان که در احوال اهل کرامت گفته‌اند: نفسشان بدون ماده مي‌تواند به صِرف توجه، چيزهايي را در خارج ايجاد کند، در حالي که هنوز در اين دنيا هستند. حال چه گمان مي‌بري آنگاه که علائق آن‌ها به کلي از اين دنيا کنده شود و قوّت و فعليت آن‌ها تشديد گردد؟ نفس انساني آنگاه که از اين دنيا فارغ شود و از امراض نفساني و زشتي‌هاي روح پاک گردد و در رهن اعمال خود قرار نگرفته باشد - در رهن اعمال آزاردهنده‌اي که مانع رجوع نفس به ذات خودش مي‌شود - داراي عالَمي است خاص که به قدرت نفس هرچه اراده کند برايش حاضر است و اين پائين‌ترين درجه‌ي سُعداء است، سعدائي که هرکدام را جنّتي است که عرض آن چون عرض آسمان‌هاست و منازل ابرار و مقربين بالاتر از آن است که به حساب آيد.
اصل يازدهم: نشئات عالم را با همه‌ي کثرتي که دارند مي‌توان در سه نشئه منحصر دانست. هرچند دار وجود به جهت ارتباط بعضي از اين عوالم به بعضي ديگر، واحد است ولي بالاخره پائين‌ترين آن‌ها «عالم صُوَرِ طبيعي» است و متوسط آن، «عالَم صُورِ ادراکي حسي مجرد از ماده» است و بالاتر از آن، «عالم صورِ عقلي و مُثُل الهي» است. نفس انساني نيز در بين همه‌ي موجودات مختص به همه‌ي اين مراتب سه‌گانه است - در عين بقاي شخصي‌اش - به طوري که يک انسانِ واحد در دوران کودکي داراي نشئه‌ي طبيعي است، سپس در وجود خود حرکت مي‌کند و آرام‌آرام جوهرش تلطيف مي‌گردد و مصفّي مي‌شود تا اين‌که براي آن، نحوه‌ي وجود ديگرِ نفساني حاصل مي‌شود که به حسب آن مرتبه، انسانِ نفساني اخروي مي‌گردد که همان نفسي است که شايسته‌ي نظام قيامت شده و داراي اعضاء نفساني گشته که نسبت به شخصيت قبلي‌اش به آن انسان ثاني گفته مي‌شود و سپس ممکن است از اين مرحله هم به تدريج به نحوه‌ي وجود عقلي منتقل شود و به حسب آن مرحله، انسان عقلي گردد و داراي اعضاء عقلي شود که به آن انسان ثالث گفته مي‌شود، همچنان که صاحب «اثولوجيا» نقل مي‌کند.
مراحل فوق همه‌ي تحولات و انتقالاتي است که يک شخص واحد در مسير حق طي مي‌کند تا به غايتُ القصواي مخصوصِ انسان دست يابد. هرچند کليه‌ي اشياء متوجه‌ي حضرت الهي هستند ولي آن‌که در صراط مستقيم، در جهت اين هدف نهائي در حرکت است و مي‌تواند بدان منتهي شود، فقط نوع انسان است و هر موجود ديگر بخواهد به اين مقام برسد بايد انسان بشود تا از طريق انسانيت به آن مقام قدسي نايل گردد.
لازم به تذکر است که ترتيب برگشت اين نشئات سه‌گانه به سوي حق، برعکسِ ترتيب نزولي ابتدائي است. به طوري که سلسله‌ي ابتدائي به نحو ابداع و بدون زمان و حرکت از حق «جلّ جلاله» شروع شد، ولي سلسله‌ي رجوعي و صعودي با حرکت و زمان همراه است. 
قبل از اين بدن مادي براي انسان نحوه‌هائي از وجود بوده که افلاطون بر همين اساس براي نفوس انساني وجود عقلي قبل از حدوث بدن قائل است. در شريعت نيز ثابت شده که افراد بشر وجود جزئي متميزه‌اي - با صور مثالي - قبل از وجود طبيعي‌شان داشته‌اند، همچنان که فرمود: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ»
 آنگاه که رب تو فرزندان بني آدم را از پشت نسل‌هاشان گرفت و خودشان را برخودشان گواه قرار داد. شهادتِ بني‌آدم به ربوبيت رب، حکايت از وجود مثالي جزئي دارد و انسان در سير صعودي، به آن غايت مخصوص خود که از وجود مادي دنيوي شروع مي‌شود به سوي وجود اخروي صوري، برمي‌گردد به همان مرتبه‌اي که شهادت به ربوبيت حق داد. زيرا که نسبت دنيا به آخرت نسبت نقص به کمال و نسبت طفل به بالغ است و به همين جهت انسان در اين دنيا چون کودکان نياز به گهواره‌ي مکان و دايه‌ي زمان دارد و چون جوهر او شديد و بالغ شد از اين وجودِ دنيوي به وجود اخروي که از طريق اين گهواره آمادگي ورود به آن را پيدا کرده، پاي مي‌گذارد، آن‌جا دار قرار است و با نفخ صور که موجب مرگ طبيعي و خروج از اين نشئه است و مشترک بين کافر و مؤمن مي‌باشد، وارد نشئه‌اي مي‌شود که وجود نفساني مستقل از ماده دارد و همچنان که گذشت منافاتي بين کمال وجودي نشئه‌ي آخرت و استغناء آن از ماده‌ي بدني، با شقاوت و عذاب نيست. بلکه مؤکِّد آن است، زيرا با شديد شدن وجود، نفس از پرده‌هاي مادي خارج مي‌شود و اين موجب شدت ادراکِ دردها و آزارها و نتايج اعمال زشت و بيماري‌هاي روحي خواهد شد و آن دردها که در دنيا به جهت تخدير طبيعت و وجودِ پرده‌ي بصيرت محسوس نبود، محسوس مي‌گردد. براي چنين افراد همين که حجاب برافکنده شود عذاب جايگزين مي‌گردد.
با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت نفس تا همه‌ي مراحل طبيعي و سپس مراحل نفساني را طي نکند به جوار الهي واصل نمي‌گردد و مستحق مقام عنديت نخواهد بود. مرگ اوّلين منازل آخرت و آخرين منازل دنياست و انسان بعد از خروج از دنيا ممکن است کم يا زياد در برازخِ متوسط محبوس و متوقف گردد و نيز ممکن است ارتفاع يابد. حال يا با نور معرفت و يا به قوه‌ي طاعت و يا به جذبه‌ي رباني و يا به شفاعت شافعين.
نتيجه‌ي اصولي که مطرح شد
مي‌گويم: اگر کسي در اصولِ گفته شده انديشه کند که البته تماماً در جاي خود با براهين محکم به اثبات رسيده، و سلامت روح و فطرت را نيز از دست نداده باشد، هيچ شکي در مسئله‌ي معاد و حشرِ نفوس و اجساد نخواهد داشت و به يقين متوجه است که اين بدن بعينه به زودي در روز قيامت به صورت جسد محشور مي‌شود و مطّلع خواهد شد که برگشت در معاد در مجموعِ نفس و بدن است عيناً و شخصاً و آن که در قيامت مبعوث مي‌شود همين بدن است بعينه نه بدني ديگر که مبائن اين بدن عنصري باشد - آن‌طور که عده‌اي از مسلمانان گويند - و يا مثالي باشد - آن‌طور که اشراقيون گويند - اين است اعتقاد صحيحِ مطابق شريعت و موافق برهان و حکمت. هرکس آن را تصديق کند مؤمن به روز جزا شده و نقصان از اين ايمان، کوتاهي از شناخت صحيح است و معتقد به تعطيل اکثر قوا و طبايع از رسيدن به غايات و کمالات و نتايج ميل‌ها و حرکات مي‌باشد و لازم مي‌آيد هدف‌داري کل هستي - که توجه آن‌ها به مافوق است - باطل شود، درحالي که براي هر قوه‌اي از قواي نفس و غير قواي نفس کمالي است مختص به خود و لذت و المي است ملائم و متنافر با آن‌ که شايسته‌ي آن است و به حسب آنچه کسب کرده و انجام داده جزاء مي‌بيند. 
همچنان که حکماء ثابت کرده‌اند هيچ يک از مبادي و قواي طبيعت بي‌هدف نيست؛ چه سافل و چه عالي. و قرآن نيز مي‌فرمايد: «وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها»
 هر چيزي را مقصدي است و به سوي آن مقصد روي دارد. يا فرمود: «ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها»
هيچ جنبنده‌اي نيست الّا اين‌که خداوند پيشانيش را گرفته و در کنترل اوست. اين است که عود و معاد براي کلّ موجودات حتي براي جماد و نبات نيز مطرح است. زيرا هيچ چيز در طبيعت رها شده نيست و هيچ چيز در خلقتش به سکون نرسيده و همه متوجه غايت مطلوب خود مي‌باشند. منتهي حشر هر چيز مناسب و مجانس خود آن چيز است، حشر انسان به حسب خودش و حشر شيطان به حسب خودش و جماد و نبات نيز همين‌طور. خداوند مي‌فرمايد: « يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً * وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمينَ إِلى‏ جَهَنَّمَ وِرْداً»
 روزي که متقين محشور مي‌شوند در‌حالي که محترم‌اند و مجرمين با خواري به سوي جهنم کشيده مي‌شوند.
قرآن در مورد حشر شيطان فرمود: «فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطينَ»
 سوگند به پروردگارت حتماً آن‌ها را و شياطين را محشور مي‌کنيم و در مورد حشر حيوانات نيز فرمود: «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»
 آنگاه که حيوانات وحشي محشور مي‌شوند و به طور کلي فرمود: «وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ»
 خداوند هر کس که در قبرها است برمي‌انگيزاند. و يا فرمود: «إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ»
 حتماً ما زمين را و هر آن کس که بر آن است به ارث مي‌گيريم و همه به سوي ما برمي‌گردند. و آخرين سخن در اين مورد اين که فرمود: «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُه»
 همان‌طور که در ابتدا خلق کرديم آن را برمي‌گردانيم. 
دليل بر ردّ نظر مخالفين حشر اجساد به اشاره

مي‌گويند اگر بدن انسان غذاي بدن انسان ديگري بشود، اجزاء خورده شده چون عود کند، يا در بدن خورنده است يا در بدن خورده شده. که در هر صورت يکي از آن‌ها معاد و برگشت کامل ندارند و نيز اگر خورنده کافر باشد و خورده شده مؤمن، لازم مي‌آيد يا مؤمن معذّب باشد و يا کافر منعم گردد. که همه‌ي اين اشکال‌ها با توجه به اصلي که قبلا روشن شد مبني بر اين‌که «تشخّص هرکس به نفس اوست نه به بدن او» منتفي است زيرا بدن در همين دنيا هم دائماً امر متغيري است و نفس کُلاً به بدنِ مبهمي نياز دارد و تحصّل و حضور آن به نفس است و متعلّق به آن و حشر ابدان در روز قيامت اين‌چنين است که چون بدن از قبر مبعوث شد هرکس او را ببيند مي‌گويد: «اين فلاني است بعينه» و با اين حال اين بدين معني نيست که بدن متبدّل الوجود نباشد، همچنان که ناقص الخلقه لازم نيست در قيامت ناقص الخلقه باشد.
همچنين مي‌گويند: اگر معاد جسماني باشد زمين در قيامت ظرفيت اين همه انسان را يک جا ندارد، درحالي که در بحث‌هاي گذشته روشن شد بدن اخروي از نفس منشأ مي‌گيرد و به حسب صفات نفس ظهور مي‌کند، نه اين‌که از ماده‌ي دنيايي به وجود آيد.
باز اشکال مي‌کنند: اگر بهشت و جهنم جسماني هستند مکانشان کجاست؟
در جواب بايد گفت که شأن عالم آخرت که عالمي تامّ و کامل است، آنچنان نيست که نياز به مکان داشته باشد، مثل کل عالم ماده که بي‌مکان است و خودش عين مکان است، نه اين‌که به مکاني نياز داشته باشد. لازم است انسان بين کامل و ناقص فرق بگذارد تا حکم ناقص را به کامل سرايت ندهد. - اگر موجودي وجودش تامّ بود ديگر آن وجود، ارتباط با غير ندارد تا با حلول در مکان و يا زمان بخواهيم حقيقت و شخصيت آن را دريابيم و بپرسيم در کجاست و يا در چه تاريخي خواهد بود. وقتي موجودي نياز به غير خود نداشت چيزي از آن بيرون نيست که به آن متعلق باشد و ديگر اين گونه سئوالات در مورد آن منتفي است. بلکه اين دنيا محسوسي است از آن معقول و آن دنيا باطن اين دنياست. مثل نفس که باطن اين تنِ محسوس است - کساني که دنيا را نمي‌توانند ماوراء زمان و مکان درک کنند، هرگز از زمان قيامت آگاهي نخواهند يافت. آن نحوه آگاهي که نزد خدا و بندگان خاصش هست و اصلاً اين قواي حسّي دنيائي که مقيد به زمان و مکان دنيا هستند، توان ادراک امور آخرت را ندارند. زيرا که امور آخرت همگي اسراري غايب از اين عالم بشري مي‌باشند و مادامي که فرد در اين دنيا اسير حواس و وَهْم است به آن دنيا احاطه نمي‌يابد و از قول منکرين که مي‌گويند: «مَتى‏ هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»
 روشن مي‌شود که انتظار دارند در جواب آن‌ها يکي از اوقات همين دنيا گفته شود. در حالي که عالَم قيامت خارج از سلسله‌ي زمان دنياي مادي است و به همين جهت به طور اجمال جواب داده مي‌شود «علمش نزد خدا است» مثل اين که در جواب کوري که مي‌پرسد چگونه اين رنگ‌ها را درک کرده‌اي؟ گفته مي‌شود: «علمش نزد فرد بيناست».
بدان! آن‌کس که از پرده‌ي دنيا خارج شود و رجوع الي الله کند حتماً حقيقت قيامت را مي‌شناسد. همچنان که نفس انساني تا ولادت نيابد و از بطن دنيا خارج نشود و بند نافش هنوز به دنيا وصل باشد، به فضاي آخرت و ملکوت سماوات و ارض وصل نخواهد شد. حضرت مسيح( فرموند: «لن يلج ملکوت السّموات من لم يولد مرّتين» هرگز در ملکوت آسمان ورود پيدا نکرد کسي که داراي دو تولد نبود. و اين ولادت ثانيه براي عرفاي کاملين با مرگ ارادي و براي بقيه‌ي انسان‌ها با مرگ طبيعي حاصل مي‌شود.
قبر حقيقي؛ باغي از باغ‌هاي بهشت يا حفره‌اي از حفره‌هاي جهنم

مشخص شد که مرگ، نهايت رجوع از دنيا و ابتداي رجوع به سوي حق است و نفس چون بدن را رها کرد و قوه‌ي وهميه‌
 و قوه‌ي خيال براي نفس باقي ماند
 درحالي که قوه‌ي وَهم و خيال مدرِک جزئيات و ماديات هستند، با ادراک جزئيات و ماديات صورت‌هايي از آنچه درک کرده براي نفس باقي مي‌ماند حال چون انسان بميرد ذات خود را که از دنيا مفارقت جسته تخيل مي‌کند، بدين معني که عين انسانِ ميت را توهّم مي‌نمايد و بدن خود را در قبر مي‌يابد و همه‌ي دردهاي واصله را به صورت عقرباتِ حسي به همان صورت که در شرع وارد شده است، حس مي‌کند که اين عذاب قبر است براي فرد شقي و اگر سعيد باشد موائد و هداياي شرعي را تخيل مي‌کند آن‌طور که به بهشت و جوي‌ها و باغ‌ها معتقد بود و اين ثواب قبر است. همچنان که رسول الله( فرمود: «اَلْقَبْرُ اِمَّا رُوضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّة اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيران»
 قبر يا باغي از باغ‌هاي بهشت و يا گودالي از گودال‌هاي آتش است. و قبر حقيقي همين صورت‌ها و هيئت‌هاست و عذاب و ثواب قبر اين‌گونه است - نه اين‌که خاک و گل عامل فشار بر بدن مادي باشند-
«بَعْث» عبارتست از خروج نفس از غبار اين هيئت‌ها، مثل خروج جنين از رحم مادر. درحالي که حالت قبر نمونه‌اي است از احوال قيامت، به طوري‌که چون انسان وارد برزخ شود هنوز قوه‌ي کشف آخرت در نفسش محکم و کامل نشده، مثل کودک که در ابتداي خروج از رحم قدرت درک محسوسات را ندارد و مادامي که نفس حالش بر اين منوال است و قوايش براي درک صور شديده ضعيف است، مانند ادراک کسي است که خواب است و به همين جهت به آن مي‌گويند در عالم قبر و برزخ است و چون قوايش شديد شد قيامتش برپا مي‌شود.
روشن است که فشار قبر ربطي به جسد ميت ندارد، حال چه آن جسد در خاک باشد و يا در آب و يا در هوا و آتش. آنچه عامل درد و تأثّر است امور مؤثر در بدن مادي او نيست بلکه مربوط به صوري است که به نفس او متصل است، ولي به جهت علاقه‌ي نفس به بدن حالات نفس را در بدن احساس مي‌کند. به طوري که اگر صور دردآور از طريق غيرِ علل مادي در درون نفس ايجاد شود، باز اين تأثيرات به صورت فشار روي بدن احساس مي‌شود تا وقتي که نفس به اين بدن دنيايي علاقه دارد اين حالت براي انسان باقي است، حال چه اين بدن موجود باشد و چه نباشد، در هر حال نفس انساني خود را در بدني که در حال فشار است حس مي‌کند و فشار قبر اين چنين است و ثواب و راحتي نفس نيز بر همين منوال است به طوري که وسعت و تنگي قبر نيز در راستاي شرح صدر و ضيق صدرِ متوفّي است.
اشاره‌اي به عذاب قبر

بعضي از علماء فرموده‌اند: هرکس شاهد باطن خود شود به نور بصيرت مي‌بيند که در همين دنيا باطن او پر است از انواع موجودات آزار دهنده و درندگان، مثل شهوت و غضب و مکر و حسد و عجب و ريا 
 دائما او را مي‌گزند و يا مي‌درند - هرچند اکثر مردم از مشاهده‌ي اين دريدن‌ها و گزيدن‌‌ها محجوب‌اند - ولي چون پرده از او برگرفته شود و در قبرش قرار گيرد همه‌ي آن‌ها را مي‌بيند که با صورت‌هايي موافق معاني دنيايي‌شان متمثّل مي‌شوند و بعينه آن‌ها را عقرب و مار مي‌بيند که او را در احاطه دارند و در حقيقت همه‌ي آن‌ها ملکات و صفاتش هستند که همين الآن در نفسش حاضرند و براي او روشن مي‌شود که براي هر معناي نفساني صورتي مناسب هست و اين است عذاب قبر اگر فرد شقي باشد، ولي اگر سعيد باشد امر برعکس خواهد بود - گفته‌اند: خداوند براي اين‌که درون ما را نشان دهد، حيوانات را خلق کرد و اين حيوانات تمثّلات حالات انساني است - و نيز رسول الله( فرمودند: «اين امت در قبرش مبتلا خواهد شد و اگر خوف دفع همديگر نبود آنچه من از ضجّه‌هاي اهل قبر مي‌شنيدم از خدا مي‌خواستم شما را هم نسبت به آن‌ها شنوا کند» - انسان همين حالا که زنده است در قبر و برزخ است ولي چون مُرد متوجه مي‌شود که مدت‌ها در اين حالت بود و نمي‌دانست-. 
امر باقي انسان
يا عُجْبُ الذَّنَب
قبلا اشاره شد که چون نفس از بدن فارغ شد از بدن براي نفس، امر ضعيف الوجودي مي‌ماند که در روايت نبوي به «عُجْب الذَّنب»
 تعبير شده و بين دانشمندان اسلامي در رابطه با آن نظرات متفاوتي هست. ما معتقديم عُجْب الذنب آن قوه‌ي خيال است که آخرين باقيمانده‌‌ي وجود حاصله از قواي طبيعي و نباتي و حيواني است که همراه ماده براي نفس در اين دنيا حاصل مي‌شود و اين اولين مرحله از وجود در آخرت است. زيرا هيچ شيئ از اشياء دنيا اعم از ماده و صورت و قوا ممکن نيست بعينه به آخرت منتقل شوند مگر بعد از تحولات و تکوّناتي و انسان، مستعدّ حشر نمي‌گردد مگر به قوه‌ي کماليه‌اي که آن صورت نهايي وجود اوست. زيرا تمام قواي او مثل سمع و بصر همچون شعاع‌هاي وجود او هستند که صورت علمي و خيالي خارجي را در نزد خيال ذخيره مي‌کند به طوري‌که اگر همين مواد خارجي ضايع شوند اين صور محفوظ مي‌مانند مثل محفوظ ماندن نفس در عين فساد بدن. قوه‌ي خيال همان حافظ صور غير مادي محسوسات خارجيه است که بعد از خرابي بدن به صورت مثالي باقي است و در عالم آخرت قوامش بر همين صورت‌هاي مثالي است زيرا آن صور در واقع صور دنيويه‌اند. به عبارت ديگر آخرت از عالم مثال شروع مي‌شود و آن قوه‌اي که تمام مثال‌ها و صور حسي را بعد از حس در خود نگه مي‌دارد، بعد از مرگ باقي است و آن صور مثالي شأنش متوسطِ بين دنيا و آخرت است و مي‌توان گفت حکم سقف دنيا و فرش آخرت را دارد.
خصوصيت ماده‌ي آخرت و ماده‌ي صورت‌هاي باقي در آخرت
اين قاعده را بايد دانست که هر هيولي و ماده‌اي هرچه لطيف‌تر باشد سريع‌تر صورت قبول مي‌کند و هرچه آن ماده و هيولي در وجود شديدتر و بسيط‌تر و در معنويت برتر باشد، پذيراي صورتي کامل‌تر است زيرا که ترکيب بين ماده و صورت ترکيبي اتحادي است. - سنخيتي بين ماده و صورت هست که موجب مي‌شود ماده‌ي ضعيف صورت ضعيف را بپذيرد و برعکس - و چاره‌اي نيست از اين‌که مناسبتي قوي بين آن‌ها باشد که موجب اتحاد گردد. به عنوان مثال: چون جوهر آب از خاک لطيف‌تر است، از جهت صورت و رنگ و طعم سريع‌تر از خاک انفعال‌ مي‌پذيرد، و هوا بيشتر از آب و خاک انفعال مي‌پذيرد زيرا که لطيف‌تر است و نور از قبلي‌ها لطيف‌تر بوده و به همين جهت رنگ و شکل را در آن واحد مي‌پذيرد. حال جوهر نفس با همه‌ي مراتب متفاوتي که دارد، لطافتِ پايين‌ترين مراتب آن بسيار از لطافت جوهر نورِ حسّي بيشتر است و به همين جهت آنگاه که در معرض حس و خيال و عقل قرار مي‌گيرد پذيراي انواع صور حسي و خيالي و عقلي است و اولين ماده‌اي که نشئه‌ي آخرت را قبول مي‌کند و از آن منفعل مي‌گردد، قوه خيالِ نفس است که صور محسوسات و صور جداي از ماده براي آن متمثّل مي‌شود.
تذکر: فرق بين ماده‌ي صور دنيوي و ماده‌ي آخرت علاوه بر موارد ذکر شده عبارتست از:
1- صورتي که ماده‌ي دنيوي مي‌گيرد بعد از آن است که عوامل گوناگونِ خارجي ماده را مستعد پذيرش آن صورت کرده‌اند، به خلاف ماده‌ي آخرت که صورتِ بخشيده شده به آن‌ - از طرف مبدأ فياض - به جهت استعداد داخلي آن است، مثل مَلکات و اخلاق. به همين جهت در ذهن انفعال نيست بلکه ايجاد هست مثلاً يک خط هست و تقسيم آن خط در ذهن به ايجاد دو خط ديگر است درحالي که خط اوّلي هم موجود است، برخلاف عالم ماده که همان خط اولي تبديل مي‌شود به دو خط و ديگر آن خط اولي در ميان نيست بلکه تقسيم شده است.
2- اگر ماده‌ي دنيوي صورت و شکلش زايل شد بايد عوامل خارجي يکبار ديگر آن صورت را براي آن به وجود آورند و خودش به خودي خود قادر نيست صورت زايل شده را برگرداند، به خلاف قوه‌ي نفساني که چون صورت حاصل شده در نفس غايب و زايل شد براي استحضار دوباره، به اکتساب مجدّد نياز ندارد و خودش براي حضور مجدّد کافي است بدون علتي جداي از خود. قرآن به همين خاصيت اشاره دارد وقتي مي‌فرمايد: «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيهِ»
 براي هر کس از آن‌ها شأني است در آن روز که مشغول آن شأن هستند. اشاره است به اين که اسباب واقع شده در آن دنيا غير از اين دنياست و سلسله‌ي ايجاد از درون است و از مبدأ اوّل ريشه مي‌گيرد بدون شرايط خارجي و فرمود «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»
حاکميت و تأثير در آن روز از آنِ خداست. و نيز فرمود «فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ»
 پس هيچ نسبتي از نسبت‌هاي دنيايي در قيامت بين آن‌ها نيست.
حقيقت بعث و حشر
بَعْث عبارت است از خروج نفس از غبار صورت‌هائي که نفس را احاطه کرده‌اند، مثل خروج جنين از قرار مکين. همچنان که اشاره شد قبرِ حقيقي پوشيده شدن و محشور شدن نفس است بعد از مرگ در بين صورت‌ها و هيئت‌ها، که اين حالت حد واسط بين مرگ و بعث مي‌باشد، مثل جنين که هنوز قوايش شدت لازم را پيدا نکرده است انسان هم در قبر و برزخ مانند جنين در قوايي که هنوز آن قوا براي درک آخرت قدرت نيافته، محصور و مقبور است و چون قيام سر رسيد انسان از اين پوشش به سوي حضرت الهي انبعاث مي‌يابد. حال اگر از قيد تعلقات و شهوات واقعاً رهيده باشد شاد و مسرور است به همان صورتي که رسول خدا( در وصف چنين افرادي فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ لِقَاء الله اَحَبَّ الله لِقَائَهُ»
 هر کس با آزادي از تعلقات دنيايي طالب لقاء الهي باشد، خداوند نيز طالب لقاء اوست. و اگر آزاد از تعلقاتش نباشد داراي درد و الم و آزار و شکنجه است و از لقاء حق محروم مي‌باشد آن‌طور که رسول خدا( در وصف آن حالت فرمودند: «مَنْ کَرَهَ لِقَاءَ الله کَرَهَ الله لِقَائَهُ» هر کس که به جهت تعلق به امور دنيايي طالب لقاء الهي نيست، خداوند نيز طالب لقاء او نمي‌باشد. 
حشر
همچنان که گذشت انسان در اين عالم يک نوعِ واحد است ولي در نشئه‌ي آخرت انواع متکثّري است که به حساب نيايد زيرا که انسان در آن دنيا صورت نفسانيه‌اي است که قابل صور اخرويه‌ي پراکنده مي‌باشد، خداوند نفس را برحسب ملکات کسب شده که در آن روز به نفس مي‌پوشاند، محشور مي‌گرداند. همچنان که قرآن در وصف آن روز مي‌فرمايد: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً»
 و اين فوج‌ها همه مردم‌اند که برحسب اعمال و ملکات و عقايدشان به انواع مختلف برآمده‌اند. قومي را به صورت ميهمان مي‌پذيرد که قرآن در وصف آن‌ها مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً»
 و گروهي را بر سبيل عذاب مي‌آورند که قرآن در وصف آن‌ها مي‌فرمايد: «يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ »
 يا مي‌فرمايد: «نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏»
 يا با تکريم آورده مي‌شوند و به آن‌ها گفته مي‌شود: «ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنينَ»
 يا با اسارت مي‌آورند و به جهنم گفته مي‌شود: «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ»
 و خلاصه هرکس به غايت سعي و عملش و به سوي آنچه بدان ميل داشت، خواهد رسيد حتي اگر کسي سنگي را دوست مي‌داشت با همان محشور مي‌شود چنانچه خداوند فرمود «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»
 يا فرمود «احْشُرُوا الَّذينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ»
 که منظور از ازدواج، ملکات و صور آن ملکات است و هر ملکه‌اي که بر نفس انسان غلبه دارد در قيامت صورت مناسب خود را مي‌گيرد و هيچ شکي نيست که اعمال بدکاران به حسب همت پست‌شان در مراتب برازخ حيواني بوده و تصوراتشان به شهوت حيواني و غضب سَبُعي ختم مي‌گردد و همين ملکه‌ي غالبه بر نفسشان است که موجب حشر آن‌ها به صورت حيوانات مي‌گردد و آيه «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»
 اشارت به همين نکته دارد چنانچه رسول الله( فرمودند: « إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ‏ عَلَى‏ نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»
 و نيز فرمود: «يحشر بعض الناس علي صورة تحسن عندها القردة و الخنازير».
 
تبصره‌اي اخروي
در داخل بدن هر انساني، حيوان صُوري هست با همه‌ي اعضاء و قوا و حواسِ حيواني و آن حيوان، بالفعل موجود است و با مرگِ بدن نمي‌ميرد - بلکه با مرگ بدن ظاهر مي‌شود - و آن حيوان در روز قيامت به صورتي که با معنايش تناسب دارد محشور مي‌شود و اين موجودي که انسان در درون خود ساخته حياتش مانند حيات نفس است که حيات عين ذاتش مي‌باشد و آن حيوان متوسطي است بين حيوان عقلي و حيوان حسي و به صورت ملکات مکتسبه‌ي نفس محشور مي‌گردد چنانچه خداوند مي‌فرمايد: «وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ»
 يا مي فرمايد: «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ»
 که همگي اشاره به انقلاب نفوس و جوهر آن‌ها و دگرگوني آن‌ها به حيواناتي از درندگان و وحوش دارد.
تذکري و توضيحي
سه عالم داريم، يکي عالم ماده که عالم تغيير است و يکي نشئه‌ي متوسط که عالم صُوَر مقداري و محسوسات صوري بدون ماده است و سومين نشئه، نشئه‌ي آخر است که عالم صُوَر عقلي است عالمي که مأواي انسان‌هاي کامل و معادِ مقربين است.
انسان به حسب «حس و تخيل و تعقل» مجتمع است از عوالم سه‌گانه، هرچند نفس در ابتداي خلقتش اين نشئات را بالقوه دارد زيرا که فرمود «وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً»
 تو را قبلاً خلق کرديم در حالي که اصلا چيزي نبودي و هر نشئه‌اي که در ابتدا بالقوه بود ناچار به تدريج داراي کمال و فعليت مي‌گردد و از ضعف به قوت مي‌گرايد زيرا هريک از اين نشئات داراي سه مرحله‌ي قوه و استعداد و کمال مي‌باشد.
قوه: مثل قدرت نوشتن براي کودک که فقط در آينده مي‌تواند بنويسد. استعداد: مثل کودکي که تازه به مدرسه رفته است. کمال: مثل کسي که هر وقت خواست مي‌تواند بنويسد بدون اين‌که مجبور باشد نوشتن را دوباره آموزش ببيند، زيرا در نوشتن داراي ملکه‌ي راسخه شده، هر چند ممکن است براي نوشتن مانع خارجي داشته باشد مثل کسي که در عين داشتنِ چشم بينا، پرده‌اي مانع ديدنش مي‌شود، و گاهي مانع خارجي وجود ندارد مثل کودکي که با داشتن تمام آلات حواس، هنوز خوب حس نمي‌کند. مراتب تخيل و تعقل نيز به همين صورت است و لذا گفته مي‌شود: مراتب فوق را نسبت به عقل به صورت‌هاي زير مي‌توان تطبيق داد.
عقل هيولاني و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل فعّال. اوّلي قوه است و دوّمي استعداد و سومي کمال و چهارمي فوق کمال است و اين‌ها همه مراتب پي در پي هستند که به حسب جواهر و ذات انسان براي او حاصل مي‌شود و کسي که يکي از اين کمالات حسّي يا نفسي و يا عقلي بر او غلبه کرد، مقصد او به سوي همان عالم و احکام همان عالم و لوازم همان عالم خواهد بود. حال اگر کسي عالم حسّ بر او غلبه کرد و با لذّات حسيه کمال يافت و با دنيا الفت گرفت، بعد از مرگ، او با غصه‌ي شديدي تماس خواهد داشت و در رهن عذاب اليم خواهد بود زيرا که دنيا و لذاتش حقيقي نبوده‌اند و منفعل شدن نفس از آن‌ها انفعالي است زودگذر ولي اثر و عادت به آن‌ها و محبت و اشتياق به آن‌ها باقي مانده و اين مِثْل محبت به چيز نابودشده‌اي است که طلب آن هنوز در انسان شديد است ولي آن مطلوب معدوم گشته است. 
لذت دنيا زودگذر است ولي انس به آن اعتياد مي‌آورد و در قيامت عملاً مواد مخدر را از انسان گرفته‌اند ولي اعتياد به آن موجود است و او در اين حال با غصه‌اي شديد و عذابي دائمي همراه است زيرا مادامي که در دنيا است موضوع برايش مشتبه شده و محبوبهاي خود را حقيقي مي‌پندارد و مانند حيوانات مي‌خورد و بهره مي‌برد و چون خورشيد آخرت تابيدن گرفت همه‌ي آن مجازها مضمحل مي‌گردد و محسوسات ذوب مي‌شوند، همچون برف در مقابل خورشيدِ تابستاني و فرد به صورت علاقمند و محبّ به دنيا باقي مي‌ماند و همين محبت به دنيا موجب معذب ماندن به وسيله‌ي آتش جهنم است. 
اين است حشر فاسقان و کفار و اشرار و اگر بر او اميد به آخرت غلبه دارد و ميل به وعده‌هاي خدا و رسولش در او رسوخ کرده - اعم از بهشت و دوري از آتش - مقصد او وصول به نعمت‌هاي بهشت و خلاصي از آتش خواهد بود و اگر قوه‌ي عقليه بر او غلبه دارد و با ادراک عقلي محض و از طريق برهان - و نه تقليد - به حقيقت يقين پيدا کرد، پايانش عالم صُوَر الهي و مُثُل نوري است و در محل مقربين جايگزين مي‌شود و در صف ملائکه‌ي عليين مستقر است، به شرطي که عقايد او همراه با زهد حقيقي و خالص از هوس و ميل به دنيا باشد و از هرچه باطن او را از حق غافل مي‌کند آسوده باشد که اين فضلي عظيم است. زيرا زهد حقيقي و نيت خالص براي طايفه‌ي اخير که عرفاي کاملند رخ مي‌دهد نه جاهلان متعبّد، مقصد عارفان از عبادت، خالي کردن قلب است از شواغل و توجه تامّ است به مبدأ اصلي و رضوان خداي تعالي و بس.
نحوه‌هايي از نفس قبل از حدوث بدن و بعد از باقی ماندن بدن

روشن شد که انسان قبل از وجود نفساني وجودي داشته که حديث نبوي به آن دلالت دارد و افلاطون نيز به آن معتقد است، هرچند فلاسفه‌ي مشاء آن را رد کردند و علت رد کردن آن‌ها اين بوده که گمان مي‌کردند نفس از جهت نفسيت بر اين بدن مقدّم است درحالي که قبلا اشاره شد که منظور افلاطون چنين نبوده بلکه حق اين است که براي نفس قبل از اين‌که به صورت نفس ناطقه درآيد نحوه‌هاي ديگري از وجود بوده که بعضي از مراتب آن وجود در اين نشئه‌ي دنيايي هست و بعضي قبل از اين دنيا و بعضي از قسمت‌ها بعد از اين نشئه خواهد بود، آنچه از نفس مربوط به اين دنياست مقداري حيواني و مقداري نباتي و به اضافه‌ي زمان و مکان است، آن‌چه قبل از اين نشئه هست مراتب مثالي و مراتب عقلي و علمي است و آنچه بعد از اين نشئه هست مراتب مثالي و مراتب عقلي و علمي است و از آنچه بعد از اين دنيا هست، بعضي حيواني حسي - حسي مثالي - و بعضي نفساني خيالي و بعضي عقلي قدسي است و ريشه‌ي تفاوت انواع انسان در حشر، همين مسئله‌ي اخير است.
آنچه تا حدي صحبت ما را تأييد مي‌کند سخن محي الدين بن عربي در باب 284 فتوحات است که مي‌گويد: «روح انساني را خدا آفريد درحالي که مدبّر صورت حسيه‌اي بود غير از صورتي که در اين دنيا يا در برزخ يا در دار آخرت هست، اولين صورتي که نفس به خود گرفت صورتي بود که به وسيله‌ي آن با ربّ خود ميثاق کرد و اقرار به ربوبيت نمود سپس از آن صورت به همين صورت جسماني دنيايي تنزل کرد و محبوس به اين شد - از چهار ماهگي تا ساعت مرگ - و از وقت مرگ تا وقت سئوال به صورت ديگر درخواهد آمد و چون وقت سئوال برسد از اين صورت به صورت جسدي درمي‌آيد که آن صورت را در حال مرگ داشت - جسد زنده مي‌شود با سنخيتي از سنخ قيامت - و از مردم در اين حال قدرت تشخيص از طريق چشم و گوش گرفته مي‌شود مگر آن‌هايي که خداوند به اين مشاهده و کشف مخصوصشان گردانيده، از نبي و ولي. سپس بعد از سئوال، روح به برزخ مي‌رود و به صورتي که مخصوص برزخ است در مي‌آيد و در برزخ محشور مي‌شود و در آن صورت مي‌ماند که اين صورتْ عين برزخ است، نه اين‌که برزخ چيزي است و اين صورت چيز ديگر و برزخ ظرف آن باشد. مرگ و خواب در اين حالت يکسان است و در اين حالت باقي مي‌ماند تا نفخه‌ي بعث دميده شود. سپس از آن صورتِ برزخي مبعوث مي‌گردد و به صورتي که در حين مفارقت از دنيا داشت، درمي‌آيد، اگر سئوالي به عهده‌ي او ديگر نمانده بود - اگر سئوالي هم باشد در بعث و حشرِ اکبر جواب مي‌دهد - در هيئتي که با آن هيئت داخل بهشت مي‌شود، محشور مي‌گردد و اگر از سئوال فارغ باشد به صورتي که با آن صورت داخل بهشت يا آتش مي‌شود، محشور مي‌شود، هرچند که اهل آتش همگي مورد سئوال هستند - زيرا خودِ سئوال يکي از انواع عذاب است ولي محاسبه براي آن‌ها - تمام است براي آن‌ها چون داخل جنت شدند و در آن‌جا استقرار يافتند دعوت به رؤيت مي‌شوند
 و ندا مي‌شود جمع شويد در شکل و شمايلي که رؤيت عملي شود، حال چون برگشتند و در صورتي مناسبِ بهشت جمع شدند، حکم صورتي را که بر آن درآمده‌اند برايشان جاري مي‌سازند و در بازار بهشت وارد شوند و صورت‌هاي نيکويي ببينند و بهترين را برمي‌گزينند و در آن صورت محشور مي‌شوند و دائما در بهشت از صورتي به صورتي محشورند تا اتِّساع الهي را متوجه شوند، هرچند صورتي غير از تجلي نفس نمي‌پذيرند.
اگر اين مطلب را که مغز معرفت است بداني مي‌شناسي که هم‌اکنون نيز چنين هستي، در هر نَفَسي که مي‌کشي در موطنِ حالي که بر آن هستي محشور مي‌شوي، ليکن از آن محجوبي هرچند انتقال احوالاتي را که دائما ا زآن‌ها - چه در ظاهر و چه در باطن منصرف مي‌شوي - حس مي‌کني لکن نمي‌داني که آن‌ها صورت روح تو است که داخل آن مي‌شوي و در واقع هر لحظه به صورت جديدي محشور مي‌گردي و عارفان آن حالات را صُوَر صحيحِ ثابت و پايدار مي‌بينند و عارف قيامتش را - با رؤيت احوالات خود - جلو مي‌اندازد آن قيامتي که همه مردم به آن برگشت مي‌کنند و عارف در همين دنيا خودش و اعمالش را وزن مي‌کند و در همين دنيا خود را قبل از انتقال محاسبه مي‌کند همچنان که فرمود: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»
 و ما- عارفان اهل شهود- از اين محاسبه، شهودات عظيم و نفعهاي زيادي برده‌ايم.» پايان سخن ابن عربي. 
اين عبارت را در عين طولاني بودن نقل کرديم زيرا فايده‌هايي در آن ديديم و اتفاق نظري که بين شهود او و نظرات ما در اکثر موارد ديده مي‌شود، هرچند در بعضي موارد نظرات متفاوت است و اين بخاطر عادت عارفان است که فقط اکتفا مي‌کنند به درک وجداني و شهود عرفاني خود - حال چه با مباني استدلال موافق باشد و چه نباشد - و ما بر آنچه مباني برهاني بر آن صحّه نگذارد، تکيه نخواهيم کرد.
تذکر: اي سالک راغبِ دار کرامتِ حق تعالي، متوجه باش که خداوند امور جسماني و صور مادي را مثال‌هايي براي امور روحاني قرار داده همچنان که امور روحاني مثالهايي است براي عالم عقلي و علمي، مانند دلالت علت حقيقي بر معلول و دلالت ناقص بر کامل و دلالت صورت بر حقيقت، زيرا که همه‌ي اين عوامل مطابق و محاذي همديگرند و همه منازل‌اند به سوي حق تعالي و همه‌ي اين‌ها صورت اسماء الهيه‌اند که نازل شده‌اند و اول به عالم عقول مقدسه و انوار مجرده‌ي الهي و علوم تفصيلي او نازل شده‌اند سپس به عالم صور نفساني و مَثَل مقداري تنزل يافته و سپس به عالم صور مادي نازل شده و همچنين که صدور و نزول از مبدأ اعلي به اين منوال است، رجوع و حشر به سوي او و ورود بر او نيز بر همين منوال و بر سبيل صعود خواهد بود، برعکس ترتيب نزول.
کثرت بي‌شمار حشر انساني

گفته شد که خداوند مقام‌هاي حواس و تخيلات و تعقلات را در جايي قرار داد تا سالک الي الله از آن‌ها به سوي حق سير کند و چاره‌اي نبود الّا اين‌که در عالم محسوساتِ مادي تنزل کند و از آن‌جا به عالم محسوسات مجرده‌ي مرئي به چشم خيال سير کند تا مقام حس به مقام خيال مبدّل گردد و سپس به عالم صور مفارقه سير نمايد تا خيالِ بالفعل به عقل مبدّل گردد و در هريک از اين عوالم سه‌گانه طبقات کثيره‌اي از جهت لطافت و کثافت هست و هر طبقه از اين عوالم آن‌که برتر است عدد طبقاتش افزونتر است.
انسان از درجه‌ي پايين به درجه‌ي نهائي نمي‌رسد مگر با طي همه‌ي درجات متوسط و طي درجات عالم متوسط منوط به طي کل درجات عالم ابتدائي است که همان عالم محسوسات مادي است و همه‌ي اين درجات، منازل سائرين الي الله است و در هريک از اين منازل خَلع ولَبسي و موت و بعثي صورت مي‌گيرد، مرگ در منزل قبل و حشر در منزل بعد و عدد اين موت و بعث و حشر بيشمار است و گفته شده به عدد نفس‌ها و افراد است و اين با دليل در نزد ما پذيرفته شده زيرا که نه جوهر طبيعت ثابت است و نه جوهر انساني که در ذاتش به سوي عالم آخرت در حرکت است و در اين سير چاره‌اي نيست مگر ورود به منزل محسوسات و خروج و خالص شدن تدريجي از آن و به همين مطلب قرآن اشاره دارد وقتي فرمود «وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا»
 هيچ يک از شما نيست مگر واردِ آن - جهنم - مي‌شود، اين براي پروردگارتان حتمي است که چنين کند. سپس اهل تقوا را از آن آتش نجات دهيم و ظالمين را در آن آتش به صورتي که گرفتار آتش است رها کنيم. پس هر انساني به واسطه‌ي وقوعش در عالمِ طبيعت استحقاق عذاب برايش حاصل مي‌شود البته اگر نشئه‌ي خود را تغيير ندهد و اين سرشتِ گناه‌آلود دنيايي را با اطاعت و ترک شهوت به شخصيت الهي مبدل نسازد، همچنان که قرآن در وصف آن‌ها فرمود: «فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ»
 پس خداوند سيئات آن‌ها را به حسنات تبديل مي‌کند. اگر اشکال شود: اين‌که مي‌گويي «سرشت گناه‌آلود» را تغيير دهند خلاف فرمايش معصوم است که فرمود «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...» هر مولودي بر مبناي فطرت متولد مي‌شود در حالي که فطرت همان توحيد است. در جواب مي‌گوييم: منافاتي بين اين دو سخن نيست، زيرا منظور حديث، فطرت روح است که به حسب ذاتش از عالم قدس و طهارت است و آنچه منظور کلام ماست ابتداي نشئه‌ي بدن است که نفس در آن واقع مي‌شود و آن فطرتِ بدني است که از اجسام حسّي مادي حاصل مي‌شود که وجود آن پائين‌ترين درجه‌ي وجود است و دورترين مرتبه از ملکوت الهي را داراست و با توجه به اين نکته تنافي بين آن حديث و حديث «انّ الله قد خلق الخلق في ظلمة ثمّ رشّ عليها من نوره» نيز مرتفع مي‌گردد. که مي‌فرمايد: خداوند خلق را خلق کرد در ظلمت سپس بر آن پرتوي از نور بيفشاند.
 
و متوجه باش اي دوست، همچنان که چاره‌اي از ورودت در اين عالم حسّي نيست چاره‌اي هم از خلاصي از علائق آن نداري آن هم با شناخت حقيقت آن، زيرا مهاجرت از آن از طريق دوري از اين دنيا ممکن است و دوري از آن حاصل نمي‌شود الّا با شناخت آن و علم به پستي و بي‌ارزشي آن. زيرا که دنيا و آخرت نسبت به هم شناخته مي‌شوند چون يکي پست و دني است به نام دنيا و ديگري شريف و عالي است به نام آخرت و معرفت به يکي مستلزم معرفت به ديگري است و جهل به يکي همراه با جهل به ديگري است. لذا هرکس دنيا و پستي آن را نشناسد آخرت و شرافت آن را نخواهد شناخت و کسي که آخرت و شرافت آن را نشناسد چگونه آن را انتخاب مي‌نمايد و به آن اشتياق مي‌ورزد در حالي که فلسفه‌ي بعث از نظر حکما همين انتقال از عالم طبيعت به ماوراء طبيعت است، همچنان که خداوند فرمود: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى‏ فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ»
 حقيقتاً شما به نشئه‌ي اوّلي آگاه شديد چرا متذکر آن نيستيد تا از آن سفر کنيد به سوي عوالم بالاتر. 
ضرورت وجود مرگ و بعث

همچنان که در حرکت جوهري به اثبات رسيد هر موجود مادي يک حرکت جوهري و ذاتي به سوي آخرت دارد و داراي شوقي طبيعي و ذاتي به سوي عالم قدس و ملکوت است و اين حرکت موجب قرب الي الله براي آن موجود است که البته آن حرکت در انسان به صورتي عميق‌تر واقع است زيرا که او اشرف انواعي است که تحت کون و فساد و حرکت قرار دارند و تحوّل ذاتي او از حدوثِ طبيعي تا نشئه‌ي عقلي گسترش دارد و قبلاً نيز روشن شد که اوّلين مقصد نفس، تکميل اين نشئه‌ي حسّيه و آباداني بدن خودش است زيرا که بدن به منزله‌ي مرکبي است در صحراي اجسام و درياي ارواح براي سفر نفس به سوي خداوند. سپس چنانچه اين نشئه‌ي دنيايي آباد گرديد از آن مي‌گذرد و نشئه‌ي برزخي را که منزل نزديک‌تري به مبدأ و غايت خود است، برمي‌گزيند و اين‌چنين به مدد الهي در تکميل ذات و باطن خويش قدم به قدم به جلو مي‌رود.
هرگاه جوهر معنوي نفس افزوده شد و از وجود حسّي منصرف گشت و هرگاه از طريق سيرِ ذاتي و حرکت جوهري به بابي از ابواب آخرت نزديک شد، مرگ، در اين نشئه بر او عرضه مي‌شود و مرگ نهايت سفر به سوي آخرت و اوّلين سفر در آخرت است به سوي نهايتي برتر و اين است که گفته مي‌شود «مرگ خواه طبيعي و خواه ارادي، عبارتست از خروج از بطن دنيا به سوي وسعت آخرت». به همين جهت همچنان که قبلا گذشت مرگ امري است طبيعي براي نفس نه امري تحميلي و امر طبيعي براي هر شيئ خير و عامل تکامل و تماميت اوست و هر آنچه براي شيئ خير باشد و عامل تماميت آن گردد، براي آن حق است، پس مرگ براي نفس حق است و آن فسادي که عارض بدن مي‌گردد امري است عارضي و نه ذاتي مثل ساير شروري که در اين عالم واقع مي‌شوند، همگي تابع خيرات‌اند و عدالت الهي اقتضا مي‌کند که آنچه را اشرف و افضل است رعايت کند و حيات روحاني افضل است از حيات طبيعي و بدني - بدن يک سلسله ذرات بود و حالا هم که نفس از آن جدا شد همان ذرات‌اند و حقيقت و تشخّص انسان به نفس بود و هست - و اجسامي که تحت تصرف نفوس و ارواح هستند في نفسه مستهلک‌اند و هرچه آن نفوس قوي شوند ابداني که در آن تصرف مي‌کنند لطيف مي‌شوند و انانيت و موجوديت آن‌ها تحليل مي‌رود تا آن‌جائي که هرچه نفس در قوّت و کمال فرو رود جسم هم در ضعف و لطافت و مرگ فرو مي‌رود تا حدي که نهايت استقلال نفس با زوال کلي بدن همراه است. مگر نمي‌بيني جسميت جماد محکم‌تر است تا جسميت گياه و گياه در جسميت از حيوان قوي‌تر و ضخيم‌تر است؟ اين‌ها همه به جهت تفاوت نفوسشان و قدرت و قوّت نفسشان است.

بعضي از عرفا مي‌گويند: مرگ اثر تجلي حق است بر موساي نفسِ ناطقه، تا کوه انانيت و هستي بدن فرو ريزد و تجلي حق تعالي در عالم ملکوت براي نفس عملي مي‌گردد و نسبت نفس به عالم ملکوت قوي شود. هرگاه جهت روحاني و ملکوتي شيئ قدرت يابد جهت جسماني و ملکي او اضمحلال مي‌يابد زيرا که اين‌ها ضد همديگرند، و دنيا و آخرت مثل دوکفه‌اي هستند که برتري يکي موجب فرو افتادن ديگري است.
نکته‌اي از نظر حکمت الهي
خداوند براساس حکمت خود، جان را در طلب وجود و بقا آراست به طوري که جان انسان ذاتا از فنا و عدم گريزان است و وجود به خودي خود خير محض و نور صرف است و بقاءِ نفس يعني خيريت خير و نوريت نور و هر فعلي را در طبيعت غايتي است که به آن منتهي مي‌شود و اين عشق به بقا و تنفر از مرگ که در ذات هر انساني هست، دليل بر وجود اخروي و ابدي نفس است زيرا ابديت دنياي مادي محال است و اگر نشئه‌ي ديگري جهت انتقال نفس نبود محبت به بقا در آن باطل و ضايع خواهد شد و اين با قاعده‌اي که «هيچ چيز در هستي باطل و لغو نيست» سازگاري ندارد درحالي که اين قاعده در جاي خود قوّياً مبرهن است.
سوال: اگر مرگِ بدن موجب حيات جاودانه‌ي نفس است و مقصد و مقصود نفس يعني قرب الي الله، در همين مرگ است و اگر جسميت بدن عين حجاب و ظلمت و جهل است، پس علت وحشت و کراهت نفس از مرگ و طرد بدن چيست؟
جواب: علت کراهت نفس از مرگِ بدني دو چيز است:
الف - علت فاعلي: اولين نشئه‌ي نفس همين نشئه‌ي طبيعي بدني است که اين نشئه مادامي که نفس داراي بدن است و در آن تصرف مي‌کند، بر نفس غلبه دارد و نفس همواره از احکام بدن تأثير مي‌پذيرد حال خواه تأثير ملائم و خواه تأثير منافي و به همين جهت با از بين رفتن اتصال‌اش از بدن براي خود نوعي ضرر و درد احساس مي‌کند و اين احساس ضرر و درد نه از جهت و ذات عقلي اوست بلکه از جهت جوهر حسّي و قوه‌ي تعلقي او مي‌باشد و وحشت نفس از مرگ به جهت بهره‌اي است که از طبيعت با خود دارد و در افراد مختلف به حسب تفاوتشان در فرو رفتن در بدن و توجه به آن متفاوت است و علاوه بر اين، آن‌هايي که نفس خود را در حيات دنيوي به پرورش لازم رسانده‌اند و به سير الي الله وارد شده‌اند آنچنان مي‌ميرند که اصلا چيزي را باقي نگذارده‌اند تا نگران آن باشند زيرا وقتي نفس از بدن بهره‌ي کافي گرفت ديگر از رها کردن آن نگران نيست و عقل تامّ و نور ايمان به آخرت بخودي خود شوق الي الله و محبت به مرگِ دنيوي و مجاورت مقربين و ملکوت را اقتضا مي‌کند.
ب- علت غائي: علت کراهت نفس از مرگ به جهت محافظتي است که نفس در کسب کمالات علمي و عملي از بدن خود مي‌کند، بدني که همچون مرکبي است در جاده‌ي آخرت و به همين جهت حق تعالي هنگام اصابت آفتي به بدن، «درد» و خوف را ايجاد کرد تا بدين وسيله به طور طبيعي و غريزي بدن حفظ شود. زيرا که اجساد در ذات خود و به خودي خود شعوري در جهت دوري از ضرر و جذب منفعت ندارند و اگر درد و خوف در نفوس حيوانات نبود قبل از آن‌که عمرشان به انتها برسد و قبل از آن که به کمال برزخي و تعمير و عمران باطن برسند، از دست مي‌رفتند و اين خلاف حکمت الهي است، لازمه‌ي آن حکمت آن است تا هر چيز به کمال مطلوب خود برسد و نظام هستي را طوري آراسته است که به‌طور کلی هر چيز کمال مطلوب خود را بيابد و «درد» و «خوف» از جمله عواملي هستند که مانع نابود شدن جسم حيواني است - البته وقتي هنوز به کمال خود نرسيده‌اند - پس تنفرِ نفس از مرگ براي حفظ بدن است وگرنه نفس از رجعت به سوي حق تنفر ندارد و حفظ تن هم به منظور کسب مراتب کمال است.
حشر کليه‌ي موجودات حتي جماد و نبات به سوي خداوند

ابتدا لازم است يادآوري شود که ممکنات چند طبقه‌اند: 1- مفارقات عقليه که صورت علم الهي‌اند. 2- ارواح مدبّره با تدبير کلي بر اجسام عِلوي و سِفلي که داراي نوعي از تعلق‌اند. 3- ارواح مدبّره با تدبير جزئي. 4- نفوس نباتي 5- طبيعت 6- هيولي. که همه‌ي آن‌ها به سوي خداي تعالي محشور مي‌شوند و اين ادّعا را به صورت اجمالي و تفصيلي بيان مي‌کنيم.
در نگاه اجمالي به موضوع حشر ممکنات مي‌توان گفت: چون خداوند هيچ چيزي را بدون هدف خلق نمي‌کند و هر مخلوقي غايتي دارد که آن غايت نيز خود به غايتي برتر ختم مي‌شود تا به غايت الغايات که او را غايتي و هدفي نيست برسد و همچنان که او مبدأ المبادي است، غايت الغايات نيز خواهد بود، لذا همه‌ي ممکنات به حسب ذات‌شان طالب حق‌اند و به نحو تحرک معنوي به سوي او رانده مي‌شوند وگرنه اين حرکت و رغبت عبث و بيهوده خواهد بود که اين محال است و نهايتاً اشياء همه به غايت اصلي خود برمي‌گردند و غايت هر شيئ از نظر وجود، اشرف و اتمّ از آن شيئ است تا آن‌جائي که آن غايت را وجودي برتر نيست و همه‌ي رغبت‌ها و حرکات به او ختم مي‌شود و همه به سوي او محشور مي‌گردند. 
دليل تفصيلي در سير موجودات به سوي خدا
الف- حشر عقول خالصه: چون هويت عقولِ خالصه در حق مستهلک است و باقي به او و راجع به او هستند و تفاوتشان با ذات حق به نقص و کمال و به شدت و ضعف است، پس داراي اتصال معنوي به حق هستند و در واقع حشر همين است و چون بين عقل و حق حجابي نيست عقل به ذات خود، حق را مشاهده مي‌کند زيرا ذات عقل صورت تجلي حق است و نه اين که عقل يک چيز باشد و تجلي حق چيز ديگري بلکه ذات عقل آينه‌ي حق است و صورت، مغاير صاحب صورت نيست و تفاوتي بين آن‌ها نمي‌باشد مگر اين‌که اين صورت، مثال و حکايت از صاحب صورت است و صاحب صورت ذات و حقيقت اين صورت مي‌باشد پس ذات الهي حقيقت عقل و عقلِ عقل مي‌باشد و هر صاحب حقيقتي به حقيقتش برمي‌گردد پس عقلِ اوّل به سوي حق محشور است و بقيه‌ي عقول به عقل اول برمي‌گردند و همه در نهايت به حق بر‌گشته‌اند و اساساً چون عقلِ اول به تمام ذات، عالِم به حق است و چون مجرد است و حجاب بيروني هم ندارد پس ذاتا محشور حق است و از حشر حقيقي که همان لقاء الله است برخوردار مي‌باشد. 
ب- حشر نفوس ناطقه به سوي خداي تعالي: نفوس ناطقه يا به کمال عقلي دست يافته‌اند و يا ناقص‌اند: آن‌هايي که به کمال عقلي دست يافته و از قوه به فعل گراييده‌اند و در واقع عقل شده‌اند که حکم عقل را دارند و ملاحظه فرموديد حشرشان چگونه است و در همين راستا مي توان گفت: نفوس کامله مانند عقل به سوي حق تعالي محشور مي‌شوند.
اما نفوس ناطقه‌ي ناقص، يا مشتاق کمال عقلي هستند و يا نيستند، آن‌هائي‌که اين اشتياق را ندارند خواه به جهت اصل فطرت مثل حيوانات يا به جهت امر عارضي، مثل اين‌که خداوند در مورد کفار فرمود: «نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ»
 خدا را فراموش کردند پس خداوند هم خودِ آن‌ها و مصلحت آن‌ها را از يادشان برد، بهر صورت اين نفوس به سوي عالم متوسط محشور مي‌شوند که بين عالم عقل و عالم ماده قرار دارد که همان عالَم صور محسوسه‌ي مقداريه است و کيفيت حشر آن‌ها همچون حشر ساير نفوس حيواني است که قرآن در توصيف آن‌ها فرمود: «إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً»
 آن‌ها مقامي و ارزشي ندارند مگر همانند جايگاهي که براي حيوانات هست بلکه از آن جايگاه هم جايگاه آن‌ها کمتر است که در حشر نفوس حيواني نحوه‌ي حشر آن‌ها بحث خواهد شد. و اما نفوس ناطقه‌اي که مشتاق کمال عقلي‌اند بدون آن‌که بدان دست يافته باشند، اين نفوس در عذاب اليمِ جهنم مدتي مقيم‌اند تا شوقِ به عقليات از آن‌ها زايل شود - حال زايل شدن اين شوق - يا به جهت وصولي است که با عنايت الهي و شفاعت شافعان نصيبشان مي‌شود که ديگر عذاب نمي‌بينند و به درجه‌ي عليا استقرار مي‌يابند يا اگر زمينه‌‌ي گرايش به معارف عقلي در آن‌ها از بين رفته باشد يأس نصيب‌شان خواهد شد که در اين صورت حشر آن‌ها به شکلي ديگر است که چگونگي آن خواهد آمد.
ج - حشر نفوس حيواني: اگر آن نفوس در حدّ خيال، بالفعل شده باشند و در حد حسّ متوقف نباشند، با فساد بدن، در عالم برزخ باقي خواهند ماند و با هويتِ متمايز و با صورتي مناسبِ ملکات نفساني و با حفظ شخصيت فردي خود، به رب خود - يعني مبدأ نوع مشخصه‌اشان - واصل مي‌شوند در حالي که ربّ آن ها از نوع عقول نازله‌اي است که مدبّر طبيعت است - زيرا عقول عاليه، طبيعت را تدبير نمي‌کنند - و روشن است که هر نوعي از انواع حيوانات و اجسامِ طبيعيات مبدأ عقلاني دارند که همان غايت آن‌ها خواهد بود ولي اين عقول عَرَضيه - عرضيه گفته‌اند: زيرا هيچ‌کدام علت ديگري نيستند و در طول يکديگر قرار ندارند - بعضي از بعضي ديگر اشرف و برترند و برتري بعضي از انواع به علت همين برتري عقول مدبّره‌اي آن‌هاست - زيرا شرافت علت، موجب شرافت معلول است - و اين عقول که در نهايتِ نزول عقلي هستند مثل نفوسي که واسطه‌ي بين عقل و جسم هستند، عمل مي‌کنند با اين تفاوت که نفس در مرتبه‌ي ابداع نيست بلکه کارش تدبير است به خلاف عقل که در مرتبه‌ي ابداع و ايجاد قرار دارد. و از عقول، آن‌که بين نفس انساني و طبيعت فاصله است را «رب النوع» انساني گويند که در نهايتِ شرافت قرار دارد و نفس حيواني و يا نباتي که در بين عقل و طبيعت فاصله هستند به ترتيب، رتبه‌ي آن‌ها کمتر مي‌گردد و عقولي که ما بين طبيعت و نفس انساني يا حيواني و يا نباتي قرار دارند نسبت به عقولي که بدون واسطه، مبادي طبيعت هستند، برتري دارند.
حاصل سخن اين‌که نفوسي که در مرتبه‌ي خيال، فعليت يافته‌اند، به مبادي عقلي خود در عين حفظ تعدّد و تشخّص، رجوع مي‌کنند و محشور مي‌شوند و اما نفوس حيواني که فقط در مرتبه‌ي حسّ قرار دارند و داراي تخيل و حافظه نيستند - مثل پروانه - در هنگام مرگ و فساد بدن، به صورت کلي و واحد و نه جزئي و متعدد، به مبدأ عقلي خود برمي‌گردند. زيرا اين نفوس به منزله‌ي اشعه‌هاي واحدي هستند که به جهت روزنه‌هاي متفاوت تقسيم گشته‌اند و چون روزنه‌ها ويران شد تعدّد رخت برمي‌بندد و به وحدت خود بر‌مي‌گردند که از آن به وجود آمدند. مثل رجوع قواي حساسه در بدن که به نزد نفس رجوع مي‌کند، با آن که آن قوا در بدن متعددند ولي همه به يک مبدأ که همان نفس است برمي‌گردند بدون حفظ شخصيت فردي. حکم نفوس حيواني که به ذات خود مدرِک نيستند و استقلالي ندارند در حکم قوايي هستند در نزد نفس، مانند قوه سمع و بصر در نزد ما و اينطور نيست که براي بصر هويت مستقله‌اي باشد و براي سمع هويت مستقله‌ي ديگري و هرکدام ذات خود را حس بکنند، درحالي که نفس، جامع همه‌ي اين قواست و به وسيله‌ي همين قوا پديده‌ها را درک مي‌کند، نفس در قيامت باقي و متميز است و ساير قوا به بقاي نفس باقي‌اند زيرا که متصل به آن هستند و متحداند به وحدت آن. و همين‌طور است نفوس حيواني که به ذات خود مستقل نيستند و شعور ذاتي ندارند، وقتي کثرت آن‌ها که به جهت اجسادشان است، زايل شد به مبدأ و اصلشان رجوع مي‌کنند مثل رجعت قوا و مشاعر به مبدأ جامع خود يعني نفس.
د- حشر نفوس نباتي: حشر نفوس نباتي به حشر حيوانات سِفلي نزديک است اگر در مقام نبات باقي باشند و در سير تکوّنات به وجود انساني يا حيواني ارتقاء نيابند، در مقام نباتي به سوي مدبّر و ربّ نفسِ گياهي رجوع مي‌نمايند که نسبت به مدبّرات عقلي مربوط به حيوانات، مرتبه‌ي پائين‌تري دارد. در اثولوجيا اين سئوال و جواب مطرح است که «اگر در درخت نفس هست بعد از قطع درخت، آن نفس يا قوه کجا مي‌رود؟ جواب داده مي‌شود به عالم عقل سير مي‌کند و مقام عقل مکان‌مند نيست مثل وقتي که دست حيواني بريده شد نفسي که در آن بود به سوي عالم عقل و نفس سير مي‌کند».
به نظر بنده صورت نباتات هنگامي که ريشه‌ي آن‌ها خشک شد به سوي عالم صُوَر بدون ماده سير مي‌کنند و از آن‌جا به عالم عقلي منتهي مي‌شوند. و وقتي به عالم صور منتهي شدند اگر بو و طعم آن‌ها نيکو بود از درختان بهشت مي‌شوند و اگر طعم و بوي آن‌ها بد و متعفن بود از درختان جهنم مي‌گردند مانند زقّوم که طعام گنهکاران است و اصل اين درختان به سدرة المنتهي مي‌رسد و همان‌طور که همه‌ي نفوس به نفس کلي که تحت عقل کلي است، منتهي مي‌شوند، نفوس جزئي نيز به نفوس کلي منتهي مي‌گردند.
ه- حشر جمادات: وقتي فراموش نکنيم که «وجود» در ذات خود، حقيقت واحد و بسيطي است که تفاوت در آن به کمال و نقص است و صفات او مثل علم و قدرت و اراده عين ذات اوست و اين صفات در هر شيئي به حسب درجه‌ي وجودي‌اش موجود است - چون وجود ذو مراتب است، کمال که صفت ذاتي وجود است نيز ذو مراتب است و چون بسيط است آن کمال عين وجود خواهد بود و لذا در هر مرتبه از وجود، آن کمال هست - و در ذات حق که از نقصِ عدم از هر جهتي مبراست، آن صفت در حد واجب الوجود موجود است و همچنين وجود در مقامات عقلي و حقايق قدسي کبريائي موجودات، هرچند اين مقامات عقلي نسبت به واجب الوجود ذاتاً ناقص‌اند ولي به جهت اتصال آن‌ها به حق، به تماميت وجودشان دست يافته‌اند و نقصي که ناشي از فقر امکاني است در آن‌ها باقي نمي‌ماند و به آن‌ها «کلمات تامّات» مي‌گويند - مثل لوح، قلم و عقول عاليه - و بعد از اين مراتب، مراتب موجودات ناقصه‌اي است که بهتر است آن‌ها را مَا سِوي الله بناميم که آخرين درجه‌ي اين‌ها از نظر نقص، عالم اجسام طبيعي است که چون همين اجسام نيز بهره‌اي از وجود برده‌اند در همان حدِّ وجودي، عين قدرت و علم و حيات هستند الّا اين‌که چون در زمان و مکان پراکنده شده‌اند و اجزاء آن‌ها از همديگر فاصله دارند و با عدم دست بگريبانند و با ظلمت ممزوج شده‌اند و از خود غايب‌اند و خود را فراموش کرده‌اند و غرق درياي هيولي شده‌اند، قادر به يادآوري مقام تجرد نوري خودشان که از آن‌جا نزول کرده‌اند نيستند ولي چون داراي درجه‌اي قليل از «وجود» هستند قابليت پذيرش عنايت الهي و نوعي از حيات را دارند و بدين لحاظ هرچه ماده تضاد و تفرقه‌ي مادي‌اش فرو ريزد قابليت پذيرش وجودي برتر و شديدتر را مي‌يابد و مستحق حياتي اشرف و صورتي اَبْسط و اَجمع مي‌گردد - حال يا از طريق حرکت جوهري و حرکت ذاتي ماده و يا از طريق مصرف آن ماده به وسيله‌ي گياه که در آن صورت مسير نفس گياهي و حيواني را طي مي‌کند - و اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که هر صورت کماليه‌اي واجد همه‌ي صور مادون خود بر وجه اَلطف و اشرف و ابسط مي‌باشد و هيچ صورت ناقصه‌اي موجود نمي‌شود الّا به وسيله‌ي صورتي که متمم آن و حافظ آن و محيط به آن است و وسيله‌اي است تا آن صورت ناقصه را از قوه به فعل برساند و از نقص به کمال آورد، زيرا که ناقص قوامش به کامل است و همواره کامل قبل از ناقص تحقق دارد. اين‌که مردم معمولي گمان مي‌کنند بذر قبل از ثمره است و نطفه قبل از حيوان و در نتيجه بذر را علتِ ثمره و نطفه را علتِ حيوان مي‌دانند به اين جهت است که فرقي بين علت حقيقي و علت معدّه نمي‌گذارند و متوجه نيستند اشياء آنچه را ندارند از آن چه که واجد آن کمال است مي‌توانند بگيرند نه از بذر يا از نطفه‌اي که خود فاقد برگ و شاخه يا پوست و استخوان است.
با توجه به نکته‌ي فوق مي‌توان گفت: هر صورتي که در عالم ماده هست خود داراي صورتي کامل مي‌باشد که آن صورت کامل متصل به اين صورت عنصري و تنزل‌يافته است، اين صورت عنصري در باطن به آن صورت کامل قائم بوده که از حواس ما غايب است و همواره يک اتصال معنوي در وجود بين مقوّم پديده‌ها و آن پديده‌ها هست و به عبارت ديگر هر صورت طبيعي داراي صورتي غيبي است که آن صورت طبيعي حکم شهادت براي صورت غيبي را دارد و دنياي آن صورت اخروي محسوب مي‌شود و - در راستاي انتقال دنيا به آخرت - انتقال صورت اين عالم از نقص به کمال و از دنيا به آخرت، مثل انتقال صورت جماد است به نبات، يا انتقال صورت نبات است به حيوان، پس در اين صورت هيچ موجودي از موجوداتِ طبيعت نيست مگر اين‌که در آخرت داراي صورت نفساني مي‌باشد و براي هر صورت نفساني يک صورت عقلي در عالم فوقاني هست که دار مقربين و مَقْعَد عليين مي‌باشد. 
هميشه بالاترين طبقه‌ي هر عالمي به پائين‌ترين طبقه‌ي عالم فوقاني متصل است و هر صورتي در عالم اَدني حکم هيولي است براي عالم اعلي و مشخص است که هر هيولائي با صورت مخصوص به خود متحد است و آن صورت، تمام و کمال و مرجع و معاد آن ماده محسوب مي‌شود و صورت حسي چنانچه لطافت يابد هيولاي صور نفساني محسوب مي‌شود و صورت نفسي حکم هيولايي است براي صورت عقلي. پس بقاء حسّ به نفس و بقاء نفس به عقل و بقاي عقل به حق است.

از شواهد عرشيه که دلالت دارد بر اين‌که صور طبيعي داراي صور نفساني است و آن صور نفساني معاد و باطن آن‌ها محسوب مي‌شود و نيز صور طبيعي داراي صورت عقليه‌اي است که معادِ معاد و باطنِ باطن آن‌ها مي‌باشد، اين‌که ما وقتي صورت شيئ خارجي را حس مي‌کنيم - مثل درخت - صورتي غير از صورت خارجي در قواي نفساني ما واقع مي‌شود و اگر اين صورت در حس بماند و استکمال يابد از اين صورت، صورت ديگري حاصل مي‌شود لطيف‌تر که قوه‌ي خيال آن را در مي‌يابد - قوه‌ي خيال هم که مجرد است و غير مادي - و به همين شکل صورتي که در قوه خيال هست اگر استکمال بيابد به شکل صورت عقلي و به قوه عاقله منتقل مي‌شود. پس بين محسوسِ هر پديده‌اي با متخيل و مجرد آن علاقه‌اي ذاتي موجود است همان‌طور که بين حس ما و خيال ما و عقل ما رابطه‌اي اتحادي حاکم است و عکس اين هم در سلسله‌ي نزول واقع است، به طوري که وقتي ما صورت عقليه‌اي را تعقل کنيم از آن صورت عقلي در خيال ما حکايت مثالي که مطابق با صورت عقلي است، واقع مي‌شود و اگر آن صورت خيالي شدت يابد قوه‌ي حس از آن منفعل مي‌گردد و آن را متمثّل و در جلو خود و در خارج مي‌يابد همچنان که خداوند در مورد حضرت مريم( فرمود: «فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا»
 پس جبرائيل براي او چون بشري کاملاً متعادل متمثل شد. از همين قبيل است صورت جبرئيل و ملائکه‌اي که نبي اکرم( رؤيت مي‌کردند و در بحث نبّوات مورد بحث قرار مي‌گيرد.
 
از آنچه گفته شد نتيجه مي‌شود هر صورت طبيعي در عالم شهادت داراي صورت نفساني در عالم غيب است که آن صورت نفساني مرجع آن صورت طبيعي است و بعد از زوال ماده در آن موطن محشور مي‌شود و همين حالا هم آن صورت طبيعي به آن صورت نفساني متصل است و متقوم به آن است و اهل نظر و شهود، شاهد اين اتصال‌اند و وقتي صورت مادي از پرده‌هاي جسماني که در واقع قبر صورت نفساني است، رهانيده شد، صورت آن به عالم کشف و معرفت و يقين منتقل شده و در آن موطن محشور مي‌شود. همچنان که خداوند مي‌فرمايد: «وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى‏»
 و دوزخ براي هر که ببيند آشکار شود.
بدان که صورت جهنمي به زودي در آخرت بروز مي‌کند، آن صورت به عينه باطن اين طبيعت است که بدن‌ها را آتش مي‌زند و پوست‌ها را تغيير مي‌دهد و مي‌سوزاند وليکن از حواس پنهان بوده است و وقتي نفوس از اين عالم خارج شد صورت‌هاي پنهان را با همه‌ي بند و زنجيرها و مار و عقرب‌هايش مشاهده مي‌کند و شهوات و لذات را به صورت آتش‌هايي که شعله‌هايش از قلب‌ها زبانه مي‌کشد و نفوس را عذاب مي‌دهد مي‌بيند و نوشيدني‌ها و خوردني‌ها به صورت زقّوم و حميم که گرسنگي‌زا و عطش‌سازاند، هويدا مي‌شوند.
نهايت سخن اين‌که موجودات همين که حظّي از وجود را دارا باشند به حسب ذاتشان متوجه غايت و کمالي خواهند بود و به غايتي که او را غايتي نيست روي سپرده‌اند و اين برعکس عدميات است که معادي ندارند مثل حرکت و زمان - که ذاتشان سَيلان وانقضا و تغيير است - و نيز مثل هيولي که صرف قوه و عدم است و هيچ جنبه‌ي وجودي ندارد تا معادي داشته باشد.
پي‌آمدي براي تأييد مطلب فوق

قول خداوند آن است که حضرت حق در ذات خود متوقف نمي‌شود بلکه داراي فيض دائمي است زيرا او در اوج غير متناهي بودن واقع است و فوقِ مَا لَا يتَناهي بِمَا لَا يتَنَاهَي است. ابتدا بر عقل افاضه مي‌کند و او را بر «مثال» خود ايجاد مي‌نمايد - براي خداوند مِثْلي وجود ندارد زيرا مثل در عرض ممثَّل است و براي خدا معني ندارد چيزي در عرض او باشد ولي مثال در طول او است و پرتو اوست - در عنايت الهي ممکن نيست پديده‌اي ضعيف قبل از وجود اشرف و شديد پديد آيد لذا حتماً افاضه‌ي اشرف قبل از اَخَس بوده و اين افاضه ادامه مي‌يابد تا جايي که ديگر پست‌تر از آن نباشد، مثل هيولي و لذا از حضرت باري، اول وجودِ عقل به طور کامل صادر مي‌شود و عقل در ذات خود متوقف نگشته و فيض‌دهي او موجب وجود نفس مي‌گردد و از نور و افاضه‌ي تدريجي نفس، صورت‌هاي زيبا و انواع طبايع جسماني پديدار مي‌گردد و چون عالم مادي آخرين مرتبه‌ي وجود است ديگر قدرت افاضه به مادون خود را ندارد. عالم ماده، حرکت و حدوث و تخريب است. همچنان که فرمود: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
 هر آنچه بر زمين قرار دارد فاني است و وجه پروردگارِ ذوالجلال و اکرام تو باقي خواهد بود. و از طرف ديگر طبيعت در اثر حرکت به نفس مي‌رسد و نفس به عقل برمي‌گردد و عقل به واحد قهّار رجوع مي‌کند همچنان که خداوند به صورت سئوال‌کننده و جواب‌دهنده فرمود: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»
 امروز ملک از آن کيست؟ از آن خداي واحد قهار است. و نيز فرمود: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرى‏ فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ»
 و در صور دميده شود، آنگاه اهل آسمان‌ها و زمين همه مدهوش شوند، جز آن‌که را خدا بخواهد سپس بار ديگر در صور دميده شود که ناگهان همه به پا ايستاده و منتظر باشند.
اشياء بعد از خروج از عالمِ حرکات و شرور، از طريق مرگ و فساد اجسام به مقرّ اصلي خود برگردند، در آن حال رحمت الهي دوباره به آن‌ها منعطف مي‌شود و به حياتي که مرگ ندارد و به بقائي که انقطاع نمي‌پذيرد برمي‌گردند. به همين جهت فرمود: «ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرى‏ فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ»
 و يا فرمود: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها»
 و زمين به نور پروردگارش نوراني مي‌گردد که اين زمينِ اخروي، صورت نفسانيه‌اي است که داراي حيات بوده و اشراقات عقلي صادره از حق را قبول مي‌کند و ممکن است مراد از قبض زمين اين باشد که وقتي به دست ملائکه‌ي جاذب قبض شد در واقع به صورت نفساني که قابل جذب و قبض است تبديل شود و معني قبض همين باشد. همچنان که مي‌فرمايد: «وَ الْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ»
 و زمين در روز قيامت تماماً در قبضه‌ي اوست و سماوات پيچيده به دست او، منزه و متعالي است از آنچه با آن شريک مي‌گيرند. فرق بين «قبض» و «طي» آن است که مقبوض در دست قابض و در مرتبه‌اي از وجودِ اشرف نسبت به وجودي که در مرتبه‌ي مادون هست، قرار دارد، مثل ماده‌ي غذا که چون جذب و قبض شد به وسيله‌ي قوه‌ي غاذيه به صورتي شبيه صورت مغتذي که اشرف از غذا است تبديل مي‌شود و اما «طي» مي‌طلبد که ديگر براي «مطوي» وجودي و انانيتي باقي نماند.
پس قبضِ ارض اشاره است به تبديل صورت طبيعي آن به صورت نفساني اخروي همچنان که خداوند فرمود: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ»
 و طي السّماء اشاره است به فنا سماوات از خود و اتحاد آن به عقل در حالي که عقل از خود فاني و به حق باقي است.
بدان که آنچه در عالم آخرت هست صورت ادراکي بدون ماده است و حيات، عارض و وارد بر آن‌ها نشده - بلکه عين حيات‌اند - و پائين‌ترين موجودات عالم آخرت، زمين آخرت است که زنده و داراي حيات است و از آسمان اين عالم برتر است چنانچه در حديث هست: «ارض الجنةِ الکرسي، و سقفها عرش الرّحمن» زمين بهشت، کرسي است و سقف آن عرش رحمان است و آب و هوا و آتش و درخت و کوه و ساختمان‌هاي آخرت همه به وجود صورت نفساني مو‌جودند، بدون ماده و حرکت و قوه و استعداد. و تفاوت اين دنيا و آن دنيا بسيار است همچنان که خداوند مي‌فرمايد: «وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضيلاً»
 آخرت را درجاتي بلند و برتري افزوني است و همه چيز در آن‌جا به حيات ذاتي زنده‌اند و هر صورتي از عناصر و غير عناصر داراي صورتي اخروي و محسوس است که مشهود به حواسي است غير قابل زوال. زيرا همه‌ي آن‌ها در نفس، چون قوه‌ي واحدي مستقراند و همه در عين تخالف مدرِکات و صور کثيره، مانند يک قوه‌ي واحد نفساني‌اند. در آخرت سراسر اين موجود هم باصر است هم سامع، بدون اين‌که با عضوي بشنود و يا با عضوي ببيند و اين باطن همين دنياست که دنيا بعد از ويراني به آن باطن رجوع مي‌کند.
محي الدين مي‌گويد: «در هر جسمي دو حيات هست، يکي حيات عَرَضي که به روح نسبت مي‌دهيم وديگري حيات ذاتي اجسام که مثل حيات روح است براي خودش و اين حيات عين آن جسم است و به وسيله‌ي اين حياتِ ذاتي است که موجودات ربِّ خود را دائماً تسبيح مي‌کنند زيرا تنها اين حيات است که ذاتي آن‌هاست، حال چه روح در آن‌ها باشد و چه نباشد و روح حيات ديگري به وجود مي‌آورد با تسبيحي جداگانه و وقتي روح از آن جسم فارق شود جسم از آن ذکر خاص که مربوط به آن روح بود، فارق مي‌شود و اهل کشف، حيات ذاتي اجسام را مشاهده مي‌کنند و خراب شدن و به هم خوردن نظام اجسام و پديده‌ها، مانند قطع دست انسان از بدن است که حيات روحِ مدبّره از آن عضو زايل مي‌شود ولي حيات ذاتي باقي مي‌ماند و لذا در اين عالم هر صورتي هم روحِ مدبّره و هم حيات ذاتي دارد که روح با زوالِ صورت زايل مي‌شود و صورت نيز با زوال روح زايل مي‌گردد ولي حيات ذاتي پديده‌ها غير قابل زوال است»
 
معناي «ساعت»

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا * إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا»
 از لنگرگاه و توقفگاه ساعت مي‌پرسند، تو در چه هستي از يادآوري‌اش، پايانش به سوي رب تو است.
گفته شده، ساعت را ساعت ناميدند چون نفس با سرعت و بدون طي مکان و مسافت و با حرکت ذاتي به سوي آن در حرکت است و در بيان ضرورت موت و توجه غريزي نفس به سوي خداوند و به سوي ملکوت، بحث شد. پس کسي که مُرد ساعت وي برايش حاصل مي‌شود و قيامت وي قائم مي‌گردد و در همين رابطه مي‌فرمايد: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»
 و اين ساعتِ قيامت صغري است و ساعتِ قيامت کبري در مقايسه با قيامت صغري مثل سال است نسبت به روز.

اهل معرفت و يقين هيچ شک و ترديدي در امر ساعت نداشته و مي‌دانند که آن حق است و منتظر قيام آن هستند، انتظارشان مانند انتظاري که اهل حجاب و غفلت دارند نيست. اهل حجاب آن را دور مي‌دانند و از وقت و زمان آن سئوال مي‌کنند و قرآن در وصف آن‌ها مي‌فرمايد: «يَقُولُونَ مَتى‏ هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»
 مي‌گويند چه موقع اين وعده که مي‌گوئيد واقع مي‌شود اگر صادق هستيد؟ ولي اهل يقين آماده‌ي لقاء رؤيت آن هستند، گويا هم‌اکنون براي آن‌ها قائم و يا به آن‌ها نزديک است. قرآن مي‌فرمايد: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ آنها الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ»
 چه داني شايد ساعت نزديک باشد. غير مؤمنان شتاب دارند بدانند قيامت چيست و مؤمنان از آن هراسناکند و مي‌دانند که ضروري است، همانا آنان‌که شک دارند در گمراهي دوري هستند. و همچنان که مي‌فرمايد: «أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»
 ساعت و قيامت آمدني است، بدون هيچ شکي که بتوان در آن روا داشت ولي اکثر مردم نمي‌دانند . يعني اين‌طور نيست که مقام تحقق قيامت طوري باشد که عقل بتواند در آن شک روا دارد بلکه اين‌ها به جهت فاصله گرفتن با عقل و انديشه نسبت به تحقق ساعت و قيامت به ناباوري افتاده‌اند.
نفخ در صور

خداوند فرمود: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ»
 و پيامبر( صور را به شاخي تشبيه کردند که اسرافيل به دهان مي‌گيرد و يک طرف آن تنگ و طرف ديگر آن گشاد است و صورتي نوراني دارد و اين‌که گفته‌اند: نفخه‌ي اول براي مرگ و نفخه‌ي بعد براي احياء است، درست نيست زيرا از طريق حق تعالي جز حيات و روح افاضه نمي‌شود بلکه ايجاد حيات در نشئه‌اي عالي، ملازمِ موت در نشئه‌ي سافل است و با نفخه‌ي اوّل جسدها مي‌ميرند و روح‌ها زنده مي‌گردند و با نفخه‌ي ثاني ارواح به قيام حق قائم مي‌گردند نه به ذات خود - اساساً قيامت به همين معني است که روح‌ها ديگر گرفتار بدن نيستند - و بايد دانست موجودات کوني به صورت طبيعي خود قابل نوراني شدن به وسيله ارواح نيستند بلکه مانند زغالي هستند که استعداد اشتعال دارند و صور برزخيه در حکم استعدادي نهفته در هر صورتي است که با نفخه‌ي اول، صورت طبيعي زايل مي‌شود، مثل زوال سياهي و سردي از زغال. و صور برزخيه مستعد مي‌شود براي قبول نورانيت به وسيله‌ي ارواح مثل استعداد زغال گرم و سرخ براي قبول اشتعال. وقتي اسرافيل - که ايجاد‌کننده‌ي ارواح در صُوَر است - دميدنِ دوم را آغاز کرد اشياء با روحي برتر که قائم به ذات حق است نوراني مي‌شوند به طوري که قرآن در توصيف آن مي‌فرمايد «فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ»
 پس در آن هنگام آن‌ها قيام‌اند، در حال نظارت. 
محي الدين مي‌گويد: 
«نفخه، دو نفخه است، نفخه‌اي که آتش را خاموش مي‌کند و نفخه‌اي که آتش را شعله‌ور مي‌سازد. وقتي اين صورت‌ها آماده شد فتيله‌ي استعدادشان آماده‌ي قبول ارواح مي‌گردد مثل آمادگي هيزم خشک براي قبول آتش. صُوَر برزخيه مثل چراغ مشتعلي است که به وسيله‌ي ارواحِ خود مشتعل شده‌اند، پس اسرافيل نفخه‌ي واحده‌اي را مي‌دمد و چون بر آن صورت‌ها برخورد کرد خاموش مي‌شوند و با نفخه ديگري که در پي آن مي‌دمد صورت‌هاي مستعده مشتعل مي‌گردند که اين اشتعال در نشئه‌ي ديگري است که در آن نشئه صورت‌ها به ارواح خود منتقل مي‌شوند به اين معنا فرمود: «فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ» اين صور قوام مي‌يابند درحالي که زنده‌اند و به نطق الهي سخن مي‌گويند، حال کساني هستند که چون به نفخه‌ي دوم زنده شدند مي‌گويند «الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ الَّذِي‏ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»
 حمد خدايي را که بعد از آن که ما را ميراند، زنده کرد و به سوي او حشر و نشر داريم و کساني هم هستند که مي‌گويند چه کسي ما را از خوابگاهمان بيدار کرد «مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا»
 و نيز عده‌اي هستند که مي‌گويند هرکس برحسب حال و شخصيت خود سخن مي‌گويد و حالت برزخ را فراموش مي‌کند و آن را يک خوابي مي‌داند مثل خواب هر شبي که اکنون بيدار شده است و نيز مي‌فهمد دنيا يک خواب بود همچنان که برزخ هم خواب سبک و رؤيا بود و بيداري حقيقي در قيامت کبري است.» پايان سخن محي الدين
محي الدين در جاي ديگر مي‌گويد: 
«خداوند چون ارواح را از عالم اجسام و عناصر قبض کرد، به آن ارواح صورتي از نور خواهد داد و آنچه انسان در برزخ مي‌بيند از همين صُوَري است که به وسيله‌ي صُور يا آن شاخ نوري به آن‌ها داده شده و نفخه دو تا است، يکي نفخه‌اي که آتش را خاموش مي‌کند و نفخه‌اي که آن را مشتعل مي‌نمايد و همين‌طور هم نفخه‌ي اولي براي کسي است که خود را زنده مي‌پندارد حال چه اهل زمين باشد و چه اهل آسمان. همچنان که خداوند فرمود: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ»
 و در صور دميده شد پس هر کس در آسمان‌ها و در زمين بود به صعقه و مدهوشي فرو رفت مگر کسي که خدا مي‌خواست در آن مدهوشي فرو نرود. آن‌هايي که استثنا کرد و فرمود صعقه ندارند، همان‌هايي هستند که قيامت کبري برايشان زودتر به وجود آمده است و قول الهي اشاره به همين‌ها دارد که مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى‏ أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ في‏ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ * لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ...»
مؤمناني که وعده‌ي نيکويي از طرف ما به آن‌ها رسيده از دوزخ بدورند، آواز جهنم را نخواهند شنيد و آنچه مي‌خواهند به صورت جاودانه و هميشگي در اختيار دارند و آن‌ها را فزع اکبر محزون نخواهد کرد و ملائکه به ملاقات آن‌ها مي‌آيند و گويند اين است آن‌روزي که به آن وعده داده شده بوديد. روزي است که آسمان‌ها را مانند طومار درهم مي‌پيچند. در اينجا فزع اکبر اشاره است به همان فزعي که در آيه‌ي «فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ»
مطرح فرمود.» پايان سخن محي الدين. 
من مي‌گويم: اين‌هايي که به فزع گرفتار نمي‌شوند به علت آن است که آن‌ها اهل آسمان و زمين نيستند و ذات آن‌ها از عالم اجسام و صُوَر و از نفوسشان، خارج و برتر شده است و تحولات عالم جسم و زمان در آن‌ها جاري نيست زيرا در بحر نور احدي الهي مستغرق‌اند مانند ملائکه‌ي «مُهَيمِن» آن ملائکه‌اي که وجودشان در نور حق فاني است و به ذات خود التفات ندارند. و نفخه‌ي دوم نيز به خاطر احياء است بعد از اماته و بقائي بعد از فنا که اين حياتي است برتر از اولي و بقائي است حقيقي که فنائي بعد از آن نيست و اشاره به آن دارد وقتي مي‌فرمايد: «ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرى‏ فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ»
 سپس در آن صور براي مرتبه‌ي دوم دميده شد، پس در آن هنگام آن‌ها عين قيام شدند در حال نظارت، قيامي که مرگ در پي ندارد.
قيامت صغري و کبري

قيامت صغري همان است که حديث مشهورِ «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»
 بدان اشاره دارد و مشخص است که از چه زماني شروع مي‌شود. ولي قيامت کبري است که زمانش مبهم است و کسي که ادعا کند وقت آن را مي‌داند، دروغ‌گو است. زيرا پيامبر( فرمود: «كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ»
 تعيين‌کنندگان وقت دروغ‌گو هستند. هرچه در قيامت کبري هست در قيامت صغري هم هست و کليد علم به قيامت و معادِ خلايق، معرفت نفس و معرفت به مراتب آن است. مرگ مانند ولادت است و قياس کن آخر را به ابتدا و ولادت کبري را به ولادت صغري. خداوند فرمود: «ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ»
 ما خلق نکرديم شما را و مبعوث نکرديم شما را مگر مانند يک نفس واحد و شکي نيست که قيامت با ارتفاعِ حُجُب و ظهور حق، پيدا مي‌شود. - خداوند در اين دنيا به عنوان رازق و يا ساتر ظهور مي‌کند ولي در قيامت به عنوان واحد قهّار ظهور مي‌کند - و هر چيزي در قيامت به صورت ذاتي حقيقي‌اش ظهور مي‌کند.
پس اگر کسي اراده کرد که معني قيامت کبري را دريابد و متوجه ظهور حق به وحدت حقيقيه و برگشت همه‌ي اشياء به سوي حق شود و فناء هويت جزئي اشياء را در حق بفهمد، - با دميدن صور - به صعق نمي‌افتد. همان‌طور که خداوند فرمود: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ»
 که «اِلاَّ مَن شاء الله» يعني کساني که خدا مي‌خواهد در صعق قرار نمي‌گيرند. و اين‌ها همان‌هائي هستند که قيامت کبرايشان جلو افتاده است. و نيز خداوند مي‌فرمايد: «وَ لِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»
 و ميراث و بقاياي آسمان‌ها و زمين از آن خداوند است. و يا فرمود: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ...»
 هر چيزي در هلاکت است مگر وجه خداوند و در خبر صحيح نيز وارد است که «همه‌ي موجودات حتي ملائکه و جبرئيل و اسرافيل و ميکائيل و ملک الموت مي‌ميرند و سپس براي فصل و قضاء عود مي‌کنند» پس بايد در اصولي که قبلا مطرح شد از بدو تا ختم تأمّل شود که گفته شد، هر سافلي به عالي خود توجه دارد و هر چيزي به اصل خود رجوع مي‌کند و هر صورتي به حقيقت خود برگشت مي‌نمايد و مطرح شد که طبق حرکت جوهري کليه‌ي موجوداتِ طبيعي و نفساني به سوي غايت خود در حرکت‌اند، همچنان که هر معلولي به علت خود رجوع دارد.
کسي که قلبش به نور يقين منور باشد تبديل اجزاء و اعيان و نفوسِ عالم را هر لحظه مشاهده مي‌کند که همه چيز در حال تبديل است و هيچ موجودي نيست مگر اين‌که رجوع الي الله دارد حال يا با موت و يا با فناء و يا با استحاله و يا با انقلاب و يا با صعق. مسلما هر حرکتي را مقصدي هست که بالاخره بدان منتهي مي‌شود و هر انتهايي هم غايتي دارد تا آن حد که آن غايت را غايتي نيست. همچنان که همه‌ي ابتداها به يک ابتدايي ختم مي‌شود که هر مبدئي از او منشعب شده و هر اثري از او منشأ گرفته است. کسي که شاهد حشر جميع قواي انساني است - در عين تفاوت و تبايني که بين آن‌ها اعم از ادراکي و تحريکي هست - متوجه است که همه‌ي قوا به ذاتِ واحدِ بسيطِ روحاني منتهي مي‌شوند و رجوع همه‌ي آن‌ها به سوي نفس و استهلاک آن‌ها در نفس است و در آخرت هم آن قوا از نفس منبعث مي‌شوند ولي با صورتي افضل و ارفع از آنچه بود و به همين قياس تصديق رجوعِ خلايق به سوي حق و پس از آن، ايجاد آن‌ها به صورتي اکمل و ارفع از نشئه‌ي اوّلي خواهد بود.
همان‌طور که از روح انساني قوا در بدن تشعشع مي‌يابد و انوار آن قوا با مرگ از زندان مظاهر به نفس رجوع مي‌کنند و سپس همان قوا در آخرت از نفس منبعث مي‌شوند، موقعيت اين عالم و موجوداتش از سماوات گرفته تا ارض و آنچه در آن است، در آخرت نيز همين‌طور است. سپس رجوع همه به سوي حق خواهد بود به طريق طي سماوات و ويران شدن کواکب و جبال و قبض زمين و ما فيها و مرگ خلايق و قبض ارواح، همچنان که خداوند فرمود: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ في‏ يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»
 تدبير مي‌کند امر زمين را از آسمان، سپس بالا رود به سوي او در روزي که مقدارش هزار سال است از آنچه مي‌شمريد. و همه به سوي او رجوع نموده و نحوه‌ي وجودي ديگر با آن‌ها همراه مي‌شود، بر وجه قيام و بقاء ابدي و بدون زوال. همچنان که خداوند فرمود: «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلين»
به همان شکل که آفرينش را آغاز کرديم بازمي‌گردانيمش. وعده‌اي است بر ما و ما انجام مي‌دهيم. کسي که اين شهد را نچشيده است حال چه از علماء ناظرينِ غير واصل باشد يا از مغرورين به عقل ناقص عادي يا از محجوبيني که به گرد صور ظاهري مي‌گردد، بايد انبياء و اولياء را در آنچه گفته‌اند تصديق کند و بايد به غيب ايمان بياورد مثل ايمان شخص نابينا به گفته‌ها و راهنمائي‌هاي راهنمايش و هيچ چيزي از آن را انکار ننمايد. از ضعف ايمان به روز آخرت و انکار پيامبران، به خدا پناه مي‌بريم.
از طريق برهان و با کشف تشعشعات نوراني آيات قرآن و از طريق طلوع شمس عرفان مشخص شد، اعيان و صورِ عالم همواره در حال تبدّل و تغييرند و هويات و تشخصّات آن‌ها دائماً زايل مي‌گردند و در هر لحظه جديدند. همچنان که خداوند فرمود: «بَلْ هُمْ في‏ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ»
 کافران از خلق جديد در غفلت و پوشش هستند و يا فرمود: «وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ»
 کوه‌ها را ساکن و ثابت مي‌بينند درحالي که چون حرکت ابرها در حرکتند و خداوند است که مقصد همه‌ي اين حرکات است و فرمود: «وَ لِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»
 و «أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ»
 و «فَسُبْحانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»
 و ميراث آسمان‌ها و زمين به دست اوست همچنان که سير و حرکت امور به سوي اوست. همچنان که ملکوت هر شيئ که مرتبه‌ي نوراني هر شيئ باشد به دست اوست و صورت اشياء نيز به او رجعت و برگشت دارند.
وضع اهل بصيرت در اين دنيا

مطلع باش عده‌اي از مردم هستند که امور آخرت و احوال آن را با چشم بصيرت مشاهده مي‌کنند. در نزد آن‌ها شهود جنّت و اهل آن قبل از قيام ساعت محقق شده و احتياج به رؤيت آن‌ها از طريق مرگ طبيعي و زوال حُجب از قلب‌شان نيست و حالشان قبل از موت مانند بعد از موت است. چنانچه خداوند در مورد محجوبان در روز قيامت مي‌فرمايد: «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
 از تو پرده‌ها را برطرف کرديم و چشم تو تيز و بينا ‌شد. آخرت غطاء ندارد بلکه چشم غطاء و پرده دارد و اگر کسي همين حالا سعي کند غطائي نداشته باشد همين حالا آخرت را مي‌بيند - و اين کشفِ غطاء به جهت تغيير نشئه‌ي انسان از دنيا به آخرت است. وقتي چشم و گوش و حواس و نشئه‌ي آن‌ها تغيير کرد همه‌ي موجودات آسمان و زمين در حق آن فرد تغيير مي‌کند و به يک معنا «جان چو ديگر شد جهان ديگر شود» زيرا براي موجودات دو نشئه هست، «نشئه‌ي دنيا» و «نشئه‌ي آخرت» و با توجه به اين‌که هر حسي با محسوس خاص خود يک نوعِ واحدي هستند، در واقع يک وحدت را تشکيل مي‌دهند منتها حواس اين نشئه، محسوسات همين نشئه‌ي دنيايي را درک مي‌کنند و حواس نشئه‌ي آخرت، محسوسات نشئه‌ي آخرت را درمي‌يابند. قول خداوند نيز اشاره به همين تغيير نشئه دارد که مي‌فرمايد: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»
 روزي که زمين غير از اين زمين مي‌گردد و آسمان‌ها نيز، همگي براي خداي واحد قهار حاضر مي‌شوند. و نيز فرمود: «نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ»
 ما مرگ را در بين شما قرار داديم و کسي بر ما سبقتي ندارد بر اين‌که تبديل کنيم امثال شما را و ايجاد و انشاء کنيم شما را در آنچه نمي‌دانيد. به وسيله‌ي همين تغيير بدن است که انسان مستحق دخول جنت و دارُ السّلام مي‌شود، خواه اين تغييرِ نشئه قبل از موت واقع شود و يا به وسيله‌ي موت و يا بعد از موت، با همين تغيير نشئه اهل جنت از اهل نار جدا مي‌شوند. - اهل نار کساني هستند که از دنيا جدا نشده‌اند و به همين جهت هم فاصله‌ي وجودي جهنم از دنيا زياد نيست ولي فاصله‌ي وجودي بهشت از دنيا زياد است - اهل جنت داراي قلوب منوّره و شرح صدر و بدن‌هاي مطهّر و صورت‌هاي مجرد از چرک ماده هستند، به خلاف اهل آتش که وجود طبيعي‌شان تغيير نکرده و از دنيا فاصله نگرفته‌اند، اين‌ها چگونه ممکن است داخل دارالسلام شوند؟ همان‌طور که خداوند تعالي فرمود: « أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ»
 آيا طمع دارند که در جنت نعيم وارد شوند؟ هرگز چنين نمي‌شود، آن‌ها خودشان مي‌دانند ما آن‌ها را از چه آفريديم. يعني مي‌دانند - در آن شرايط - از چه ماده‌ي پستي آفريده شده‌اند که در آن حالت هرگز شايسته‌ي مقام قدس و طهارت نيستند. در اين راستا ممکن است سئوال شود: همه‌ي مردم از اين نطفه‌ي پست آفريده شده‌اند، حال چگونه است که بعضي شايستگي و استحقاق دخول در دارالسلام و قرار گرفتن در جوار ربّ العالمين را پيدا مي‌کند؟ و خلاصه چه تناسبي بين تراب و رب الارباب هست؟ و به همين جهت و در واقع براي رفع همين شبهه، پشت سر آيه‌ي قبلي فرمود: «فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ»
 چنين نيست، سوگند به رب مشرق‌ها و مغرب‌ها، ما قادريم آن‌ها را به بهتر از آن‌ها تبديل کنيم و کسي بر ما سبقت نخواهد گرفت. يعني تبديل نشئه‌ي طبيعي به عالم بهتر و برتر از طريق علم و ايمان و عمل تا حدي که اهليت دخول در دار قدس و ملکوت حاصل گردد را خداوند در اين آيه متذکر مي‌شود. در حالي که افراد گمراه اين تبديل به خير را که خداوند ممکن ساخته بود نصيب خود نکردند.
صراط
 
در مباحث گذشته روشن شد هر موجودي توجه ذاتي به سوي مسبب الاسباب دارد و انسان علاوه بر اين حرکت، حرکت ذاتي ديگري دارد که منشأ آن در کيفيت نفساني وي است. حرکتي که در موضوعات علمي و عملي بايد آنجام دهد تا آن موضوعات علمي و عملي ملکه‌ي او شوند و اين حرکت دومي طي مسير توحيد و مسلک انبياء و اولياء و پيروان آن‌هاست و در تقاضاي «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ»
 طلب همين حرکت توحيدي مورد نظر است و مطلوب نمازگزار در هر نمازي اشاره به فرمايش الهي است که فرمود: «قُلْ هذِهِ سَبيلي‏ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‏ بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني‏»
 بگو اين راه من است، من و هرکس پيرو من است با بصيرت و آگاهي مي‌خوانيم به سوي خداوند. و نيز فرمود: «إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»
 همانا تو به صراط مستقيم هدايت مي‌کني، صراط خدائي که آنچه در آسمان‌ها و زمين است براي اوست.
استواري و پايداري در گذر از صراط مستقيم، همان چيزي است که خداوند به بندگان خود تکليف کرده و پيامبران را نيز براي همين مقصود فرستاد. و کتاب‌هاي آسماني را براي تثبيت بندگان بر صراط نازل فرمود در حالي که ساير راه‌هائي که ساير موجودات بر آن گذر مي‌کنند راهي نيست که مخصوص اهل الله باشد. زيرا که بقيه‌ي راه‌ها به غايتي ديگر غير از لقاء الله ختم مي‌شوند و به منزلي غير از جوار الهي و جنت و رضوان حق منتهي مي‌گردند آن‌ها به منازلي مثل طبقات جهنم و درکات آتش ختم مي‌شوند. 
قوس صعود طي نمي‌شود مگر بر مسيري که انسان کامل در آن قرار دارد. خداوند فرمود: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»
 کلمه‌ي طيب به سوي خداوند صعود مي‌کند و عمل صالح به کمک آن مي‌آيد تا آن بالا رود و پايداري و استواري بر صراط همان است که خداوند در مورد آن به پيامبرش فرمود: «فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا»
 همچنان که مأمور شدي پايدار باش همراه با آنان‌که با تو به سوي خدا برگشت نمودند و سرکشي نکنيد. انحراف از آن صراط موجب سقوط از فطرت و فروافتادن در جهنم است، جهنمي که به آن گفته مي‌شود «آيا پر شدي؟» و مي‌گويد «آيا بيشتر هم هست؟»
معصومين صراط را چنين وصف کرده‌اند که «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»
 باريکتر از مو و تيزتر از شمشير است. زيرا کمال انسان در گرو استعمال دو قوه‌ي «نظري» و «عملي» خود است. قوه‌ي نظري، براي رسيدن به حق و نور يقين در سلوک، به توجهي دقيق نياز دارد که از نظر دقت و ظرافت و لطافت اگر بخواهيم به صورت جسمي ترسيم کنيم از «مو» باريکتر است. استعمال قوه‌ي عملي به اعتدال قواي سه‌گانه‌ي «شهوت» و «غضب» و «فکر» در اعمال است، براي آن‌که در نفس تعادلي بدون افراط و تفريط در قوا حاصل شود و بدين لحاظ گفته شده صراط از شمشير تيزتر مي‌باشد - زيرا افراط و تفريط هر دو مذموم است و عامل سقوط در جهنم - 
اين نکته را نبايد فراموش کرد که تعادل حقيقي بين طرفينِ متضاد، به منزله‌ي خلوّ و رهائي از حاکميت طرفين است و در واقع همين تعادل عامل خلاصي از جهنم مي‌باشد. - تشخيص اين‌که قوه‌ي غضبيه در چه حالتي است، در حالت شجاعت است يا در حالت تهور و يا جبن و يا تشخيص اين‌که قوه‌ي شهوت در حالت عفت است يا شره يا خمود، از مو باريکتر و از شمشير تيزتر است زيرا نه شناختش آسان است مثل «مو» و نه توقف در آن راحت و بي‌خسارت است مثل شمشير - لذا «صراط» دو وجه دارد، يکي باريک‌تر از مو بودن و ديگر تيزتر از شمشير بودن. انحراف از وجه اول موجب خروج از فطرت است و قرآن در اين باره مي‌فرمايد: «وَ إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ»
 آن‌هايي‌که به آخرت ايمان نياوردند از صراط کناره گرفته و منحرف هستند.و توقف در وجه ثاني صراط موجب شقّه شدن است مثل اين‌که بر روي شمشير بايستيم و قطع شويم. قرآن در رابطه با توقف بر صراط مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ»
 اي مؤمنان شما را چه شده که وقتي گفته مي‌شود در راه خدا حرکت کنيد بر زمين مي‌چسبيد و سنگين مي‌شويد؟ آيا به حيات دنيا راضي‌تر از حيات قيامت هستيد؟ که حکايت از توقف در صراط مي‌کند. و يا فرمود: «يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ»
 مي‌کشندشان در آب جوشان. وجه اين نکته آن است که اين عدالت خودش حقيقتاً کمال نيست. زيرا کمال حقيقي منحصر در نور علم و قوه‌ي ايمان و معرفت است و خودِ اعتدال بدون عمل امر عدمي است. اعتدال يعني نه در مقام افراط و نه در مقام تفريط بودن و توقف در همين اعتدال و متکي بدان شدن به تنهايي موجب اخلاد در دنياست که «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»
مثل کسي است که استعداد خوبي داشته باشد ولي آن را به کار نگيرد، عملاً مثل کسي است که آن استعداد را ندارد. 
تنوير قرآني
صراطي که در روز قيامت بر چشم‌ها ظاهر مي‌شود به اندازه‌ي نور يقين رهگذران به سوي آخرت است و به حسب شدت نورِ يقين‌شان قدرت طي راه و سرعت گذر کردن از آن را دارند و درجات سعداء به درجه‌ي نور معرفت و قوه‌ي يقين‌شان متفاوت است. زيرا که تقرب الي الله ممکن نيست مگر به معرفت و يقين. «معرفت»، نور است و مؤمنان به سوي لقاء حق نمي‌روند مگر به قوت نور و نيروي تفکرشان، همچنان که خداوند فرمود: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى‏ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ‏»
 آن‌روز مي‌بيني نور زنان و مردان مؤمن در جلو و در جانب راست آن‌ها در حرکت است. و نيز در خبر وارد شده: 
«بعضي را نوري همچون کوهي عظيم داده شده که در جلوي آن‌ها در حرکت است و بعضي نوري کمتر از اين دارند و بعضي را نوري داده شده همچون نخلي در جانب راستشان و بعضي از نخل کوچکتر و همچنين است تا آخرينِ اين افراد که نوري داده شده به اندازه‌ي انگشت ‌پايش، گاهي روشن مي‌گردد و زماني خاموش مي‌شود و همين که روشن شد حرکت مي‌کند و چون خاموش شد مي‌ايستد. و حرکت و عبور افراد بر صراط به اندازه‌ي نورشان است. عده‌اي در حدّ زمانِ بر هم گذاردن چشم مانند نور عبور مي‌کنند و عده‌اي همانند برق جهنده مي‌گذرند و عده‌اي مانند اسب تندرو قدرت عبور دارند و آن کس که نوري به اندازه‌ي انگشت پا دارد با صورت بر صراط مي‌افتد. به طوري که دست‌ها و صورتش را مي‌کشد، آن‌طور که يکي را مي‌کشد و ديگري آويزان مي‌گردد و به آتش برخورد مي‌کند و همچنين اين حالت ادامه دارد تا مسير تمام شود.»
اين چنين که ملاحظه فرموند تفاوت ايمان مردم بر صراط آشکار مي‌شود و چه بسا ايمان فردي نسبت به فرد ديگر چنانچه وزن شود و مقايسه گردد از نظر قدرت و نوريت و رسوخِ علمي هزاران هزار برابر باشد.
ابوطالب مکي در کتاب «قوت القلوب» مي‌گويد: 
«روايت شده که خداي تعالي صراط را براي مؤمنين از رحمت خود خلق کرد و صراط مخصوص موحدين است و کفار را اجازت ورود بر آن نيست. زيرا که آن‌ها را آتش جبّاريت و دوري از حق فرا گرفته و نور در بين موحّدين به اندازه و مقداري که از دنيا آورده‌اند، تقسيم مي‌شود و باريکي و وسعت صراط برحسب منازل و مقام موحدين است. اصل وسعت صراط از آن انبياء است و براي اولياء نيز صراط را وسعت مي‌دهند و براي مؤمنين علاوه بر وسعت صراط، سرعت و کندي حرکت نيز مطرح است. نفر اوّل سرعتي مانند چشم به هم زدن دارد و آخرين آن‌ها به زمان دنيا هفت هزار سال طول مي‌کشد، به طوري که يک پاي او مي‌لغزد و سقوط مي‌کند و مي‌سوزد ولي آن را بيرون مي‌آورد و به رحمت الهي بهبود مي‌يابد و پس از آن، پاي ديگرش سقوط مي‌کند و اين اسلام است که از سر رحمت براي آن‌ها خارج شد - تا از آتش بهبودي يابند - و کسي که چيزي از اعمال اسلام را ضايع کرد در واقع رحمتي را که برايش آمده ضايع کرده است و لذا پايش در آتش مي‌افتد و باريکي و گستردگي راه به اندازه‌ي رحمتي است که خداي متعال براي بنده‌اش ارزاني داشته و به اندازه‌ي بهره‌اي است که بنده در حيات دنيايي نصيب خود کرده است و سرعت و کندي راه منوط به قرب و بُعد از خداوند است و به اندازه‌‌ي بهره‌‌ي بنده از نور قرب، سرعت عبور از صراط نصيب او مي‌شود. حال يا مثل انبياء چون برق و يا مثل صديقين از اولياء الهي مانند نسيم گذر مي‌کند و يا چون صادقان که نَفْس خود را به تلاش واداشتند تا حدّي که خداوند را در همه‌ي حرکات و تفکرات تصديق کردند، مانند اسبي تندرو مي‌گذرد و يا همچون متقون، مانند سواري آرام گذر مي‌کند و عده‌اي مانند پياده‌اي تندرو مي‌روند که اين‌ها عابدانند ويا مثل رفتن عادي از صراط مي‌گذرند و اين‌ها کساني‌اند که نه علني گناه مي‌کنند و نه پرده‌دري مي‌نمايند و موحديني نيز هستند که پرده‌دري مي‌کنند و اين‌ها بر صراط سينه‌خيز عبور مي‌کنند، همه‌ي اين‌ها هرکدام از نوري برخوردارند: يا «نور نبوت» و يا «نور ولايت» و يا «نور صدق» و يا «نور تقوي» و يا «نور عبادت» يا «نور ستر» و يا «نور توحيد» که بعضي نورشان در مقابل چشمانشان است و عده‌اي نورشان جلو انگشت پايشان قرار دارد که اين‌ها آخرين افرادي‌اند که بر صراط قرار دارند. نورانيت به زيادي عمل نيست بلکه به عظمت نور عمل است و عظمت نورانيت عمل به اندازه‌ي نوري است که آن عمل در قلب ايجاد مي‌کند و عظمت نور قلب به اندازه‌ي قرب است و آن نوري که تقرب بيشتري به خداوند را سبب شود، هم اَنور و اعظم است، از نظر رؤيت و هم سنگين‌تر است از نظر مقدار. چه افرادي که عمل کم آن‌ها در اين دنيا پيشي گرفته است به سوي جنّت نسبت به عمل زياد بعضي ديگر. مگر نديدي رسول الله( به معاذ فرمود: «أَخْلِصْ قَلْبَكَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ»
قلب خود را خالص کن که عمل کم تو را کافي است. بنده به اخلاص دست نمي‌يابد مگر به بزرگي نور و عمل پاک و عمل فربه نمي‌شود مگر به عظمت نور. بر اين اساس شخصي از اين امت سبقت گرفت از کسي که از امت‌هاي گذشته هزار سال عمر کرده باشد. در همين راستا روايت شده که چه خوب است خواب و غذا خوردن و افطار هوشياران از بيداري شبانه و روزه‌داري روزانه‌ي احمقان. اين است که هيچ عملي برتر از توحيد نيست، و هيچ نجاتي نيست مگر به وسيله‌ي آن - که اعمال را از ضايع شدن مي‌رهاند - و چه عقل‌ها و قلب‌هايي که در ساحل درياي توحيد متوقف شده‌اند.» پايان سخن ابوطالب مکي. 
و از آنچه گفته شد نتيجه مي‌شود که وصول به عالم قرب و گذر از صراط به سوي او ممکن نيست مگر به علم توحيد، و ساير علوم و اعمال را وزن و مقداري نيست مگر به جهت کمکي که از طريق علم توحيد مي‌شود.
بصيرتي کشفي
آگاه باش! همچنان که گفته‌اند: صراط مستقيم راهي است که تو به وسيله‌ي آن به بهشت مي‌رسي و آن صراط، صورت هدايتي است که تو براي خود در زماني که در اين دنيا هستي از طريق اعمال قلبي و احوال خود ايجاد مي‌کني و چون پرده‌ها عقب رفت مي‌يابي که نفس انسانِ سعيد صورت صراط مستقيمِ خداوندي است و اين صراط مراتب و منازلي دارد که اگر سالک به تدريج آن را طي کند به جوار رب خود واصل مي‌گردد و داخل بهشت مي‌شود، صراط مثل ساير امور اخروي - مثل بهشت و جهنم - از چشم‌ها و حواس غائب است و هنگامي که به وسيله‌ي موت پرده‌ها کنار رود و چشمِ قلب از موانع پاک گردد مشاهده مي‌شود که چون پل کشيده شده‌اي است بر روي جهنم، ابتداي آن در محل تو و انتهايش دري از درهاي بهشت است. هرکس آن را ببيند مي‌شناسد و متوجه مي‌شود ساخته و پرداخته‌ي خود او است. آگاه باش که هم‌اکنون آن صراط پلي است کشيده شده بر روي جهنمِ طبيعت تو که قرآن در وصف آن جهنم مي‌فرمايد: «ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ * لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ‏»
مانند سايه‌اي سه شعبه است که نه سايه‌افکن است و نه از حرارت رهايي‌دهنده، سايه‌اي است که مشکل حل‌کن نيست، مثل سايه‌ي رفاه در دنيا. اين حال کسي است که نفس خود را هيزم شعله‌هاي شهوت قرار داد - شهواتي که حرارت آن امروز در غلاف بدن پنهان است و در آخرت پيدا مي‌شود، مثل جرقه‌ي پنهان در خاکستر - و پيروز آن‌کسي است که آتشِ خود را با آب علم و تقوي خاموش کند.
شيخ صدوق در «الاعتقادات» مي‌گويد: «به اعتقاد ما «صراط» حق است و آن پلي است بر روي جهنم و محل عبور جميع خلق مي‌باشد. همچنان که خداوند فرمود: «وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا»
هيچ يک از شما نيست الّا اين که وارد جهنم مي‌شود و اين براي پروردگار شما حتمي است که انجام دهد. «صراط» از وجه ديگر اسم معصومين و حجج الهي( است.
 و کسي که آن‌ها را در دنيا بشناسد و اطاعتشان کند خداوند جواز عبور از صراط را به او مي‌دهد. پيامبر( به علي( فرمود: اي علي، چون قيامت فرا رسد من بر صراط مي‌نشينم و تو و جبرائيل بر صراط هستيد و کسي از صراط نمي‌گذرد مگر اين‌که با او برائتي از ولايت تو باشد.
من مي‌گويم: از عجايب اين‌که، خودِ صراط و عابر بر روي آن و مسافت، همه شيئ واحدي هستند. و در اين دنيا نيز راه آخرت که نفس انساني آن را طي مي‌کند اين چنين است و حقيقتاً مسافرِ به سوي حق همان نفس است که در ذات خود سير مي‌کند و منازل و مقاماتِ واقع در ذات خود را پشت سر مي‌گذارد و در هر قدمي قدم بر سر خود مي‌گذارد و سرش در محل قدمش قرار مي‌گيرد. - آن‌جا که سرش بود حالا پايش هست، مثل خزنده که همان‌جا که سرش بود حالا پايش هست، يعني راهي را که طي کرده زير پا مي‌گذارد، و منتهي اليه سيري که انجام داده جزء مقدمات قرار مي‌گيرد. - و اين حالت هرچند براي افراد معمولي عجيب مي‌نمايد ولي براي اهل تحقيق و عرفان عجيب و غير قابل پذيرش نيست.
گشوده شدن صحائف و کتب

هرگاه کسي فعلي انجام دهد و کلامي بگويد، در نفس او اثر مي‌گذارد و اگر تکرار شود آثار آن فعل و کلام در نفس او مستحکم مي‌شود و به صورت حال و ملکات در‌مي‌آيد. تفاوت بين ملکه و حال به شدت و ضعف آن است و اگر در کيفيت شديد شد، ملکه‌ي راسخه يا صورت نفسانيه‌اي مي‌شود که آثار مخصوص به خود را به راحتي و بدون تلاش و فشار زياد ايجاد مي‌کند. - اول انسان عمل مي‌کند تا ملکه حاصل شود و از آن به بعد ملکه کار مي‌کند. - اساس همه‌ي مهارت‌ها و تعليم و تربيت‌ها به جهت همين خاصيت نفس است و آثار حاصله در قلب و روح انسان به منزله‌ي نوشته و نقشي است که در صحيفه‌ها و الواح بنگارند.همچنان که خداوند فرمود: «أُولئِكَ كَتَبَ في‏ قُلُوبِهِمُ الْإيمانَ»
 آن‌ها در قلب‌هايشان ايمان نگاشته شده و اين قلب‌ها و روح‌ها در زبان شريعت «صحيفه‌هاي اعمال» ناميده شده، اين کتابتِ نوري به وسيله‌ي کرام الکاتبين که ذات و افعالشان از پستي ماده برتر است، نوشته مي‌شود و آن‌ها نوعي از ملائکه‌اند که متعلق به اعمال و گفتار بندگان‌اند. همچنان که خداوند فرمود: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ»
 بر شما نگهباناني گمارده‌اند، نگهباناني گرانقدر که مي‌نويسند آنچه انجام مي‌دهيد. و اين‌ها دو دسته‌اند: ملائکه‌ي طرف راست و يمين که اعمال اصحاب يمين را ثبت مي‌کنند و ملائکه‌ي شمال که اعمال اصحاب شمال را ثبت مي‌نمايند. همچنان که خداوند فرمود: « إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ»
 آنگاه که برخوردکنندگان از راست و چپ نشسته برخورد کنند، هيچ سخني نگويد الا اين‌که نگهباني آماده در نزد اوست و يا آن‌جا که خداوند مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتيلاً»
 روزي که هرکس را به پيشوايش بخوانيم، پس آن کس که کتابش را به دست راستش دهيم آن را مي‌خوانند و به اندازه‌ي فتيلي - رشته وسط هسته‌ي خرما - مورد ستم قرار نگيرند. زيرا که کتابش از جنس علوم و اعتقادات صادقه و اخلاق حسنه است و آن‌جا که فرمود: «وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَني‏ لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ * وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ»
 و اما آن‌که نوشته و کتابش را به شمال او دهند مي‌گويد اي کاش نامه‌ام داده نمي‌شد و حساب خود را نمي‌دانستم. زيرا کتابش از جنس دروغ‌هاي باطل و صفات شيطاني و حاکميت‌هاي دنيائي مي‌باشد که قلب‌ها را آتش مي‌زند و نفوس را معذب مي‌کند، اين نوع کتاب که شامل دروغ و غلط است، استحقاق آتش دارد. مثل آنچه خدا فرمود: « وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً * وَ يَصْلى‏ سَعيراً»
 و اما آن کس که کتابش از پشت سرش به او داده شود، پس به زودي مي‌گويد: «واهَلَاکَتَا» و به آتش متصل مي‌گردد. همچنين در خبر وارد شده: «اگر کسي عمل نيکي را انجام دهد خداوند مَلکي را از آن عمل خلق مي‌کند که براي او تا روز قيامت طلب مغفرت مي‌کند». همچنان که خداوند فرمود: «إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي‏ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»
 آن‌هايي که گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر اين اعتقاد پايداري ورزيدند، ملائکه بر آن‌ها نازل شوند که نترسيد و اندوهگين مباشيد و مژده باد شما را به بهشتي که به شما وعده داده شده بود و ما در دنيا و آخرت اولياء شمائيم. بر همين قياس کسي که داراي اعتقادات فاسد است و در جهل و کفر فرو رفته، شيطان برايش نازل مي‌شود و به شرّ مي‌خواندش و در جهلِ خود مغرورش مي‌نمايد و آن شخص از نفس خود راضي و در شگفت مي‌شود و حقي ماوراي خود نمي‌يابد و اين شيطان در دنيا و آخرت همراه و يار اوست. همچنان که خداوند فرمود: «هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ»
 آيا شما را خبر بدهم بر کسي که شياطين بر او نازل شوند؟ آن شياطين بر هر دروغ‌پرداز گناهکاري نازل شوند. و نيز فرمود: « وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ»
 هرکس از ياد خدا روي بتاباند، برايش شيطاني را برمي‌انگيزانيم و آن شيطان همنشين اوست. 
هيئت‌هاي راسخه در نفس در روز قيامت متمثل مي‌شوند که در زبان حکمت آن را «مَلَکه» و در زبان شرع «مَلَک» و «شيطان» مي‌گويند، اين هيئت‌ها به نفس قائم‌اند و نفس به وسيله‌ي آن‌ها منعّم و يا معذّب خواهد بود. - اين ملائکه همان ملکات نفساني هستند، به اين معني که يک سلسله فرشتگان به وسيله‌ي اعمال خلق مي‌شوند. مثلا از هر قطره‌ي وضو يک ملک خلق مي‌شود. - ولي اگر آن ملکات جزء ذات فرد نشده باشند و در شخصيت فرد دائمي نباشند، خلود در بهشت و يا در جهنم معني ندارد و محال است نفس که علت عمل است منشأ عذاب و يا ثواب نباشد و خود عمل به عنوان امري جدا از نفس عامل ثواب و عقاب گردد، در حالي که فعل جسماني از بين مي‌رود و آنچه پايدار است نفس است و خداوند نيز فرمود: «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ»
 وليکن شما را به آنچه قلب‌هايتان کسب کرده مؤاخذه مي‌کنيم. لذا اهل بهشت در بهشت جاودانند و اين به جهت پايداري در نياتشان و فرو رفتن در ملکاتي است که دارا مي‌باشند و با اين حالت هرکس هر فعل خير و شري را که مرتکب شده است در صحيفه‌ي نفس خود و يا در صحيفه‌اي برتر مي‌بيند. اين‌که گفته مي‌شود «صحيفه‌اي برتر» بدان‌جهت است که خداوند مي‌فرمايد: «فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ»
 در صحيفه‌هاي برتر، برافراشته و پاک، به دست پيام‌آوراني گرامياني نيک. - معصوم فرمود: «سرّ خلود در آتش اين است که اين فرد نيت داشت اگر تا ابد هم در دنيا بماند معصيت کند.» چون ملکه‌ي معصيت در او پيدا شده و اين ملکه‌ي دائمي است و لذا عذاب دائمي است، برعکسِ «حال» که در نفس زوال‌پذير است و در نتيجه عذابي هم که به جهت آن حال به فرد مي‌رسد دائمي نيست.- و چون قيامت برپا شود، فردِ فارغ از مشغولياتِ حيات دنيا به ذات خود توجه مي‌کند و متوجه صفحه‌ي باطن و لوح ضمير خود مي‌گردد. و اين است معني قول خداوند که فرمود: «وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ»
.آن‌گاه که صحيفه‌ها باز مي‌شود. 
کسي که از احوال نفس خود و حسابِ گناهان و نيکي‌هاي خود غافل باشد در هنگام کشف پرده‌ها و مطالعه‌ي صفحه‌ي کتابش، به حيرت مي‌افتد و خداوند در وصف چنين افرادي مي‌فرمايد: «فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»
 مي‌بيني مجرمين را سرگردان از آن شرائطي که دارند و مي‌گويند واي بر ما اين ديگر چه نوشته‌اي است، هيچ خُرد و کلاني را فروگذار نکرده‌اند، و آنچه را انجام داده‌اند حاضر مي‌يابند. به طوري که ربّ تو به هيچ کس ظلم نمي‌کند. و نيز مي‌فرمايد: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعيداً»
 روزي که هر کس آنچه از نيکي و بدي انجام داده است را مي‌يابد، آرزو مي‌کند اي کاش بين او و آن عمل فاصله‌اي زياد واقع مي‌شد. در اين راستا از طريق اهل بيت عترت و طهارت و از نبي اکرم( روايات زيادي رسيده است از آن جمله اين‌که، پيامبر به قيس بن عاصم فرمودند: «يَا قَيْسُ إِنَّ مَعَ الْعِزِّ ذُلًّا وَ إِنَّ مَعَ الْحَيَاةِ مَوْتاً وَ إِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخِرَةً وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَسِيباً وَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ رَقِيباً وَ إِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَوَاباً وَ لِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقَاباً وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ يَا قَيْسُ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ وَ هُوَ حَيٌّ وَ تُدْفَنُ مَعَهُ وَ أَنْتَ مَيِّتٌ فَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَمَكَ وَ إِنْ كَانَ لَئِيماً أَسْلَمَكَ ثُمَّ لَا يُحْشَرُ إِلَّا مَعَكَ وَ لَا تُبْعَثُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا صَالِحاً فَإِنَّهُ إِنْ أَصْلَحَ آنَسْتَ بِهِ وَ إِنْ فَسَدَ لَا تَسْتَوْحِشُ إِلَّا مِنْهُ وَ هُوَ فِعْلُكَ»
 يا قيس: با هر عزتي، ذلتي و با هر حياتي، مرگي است و با دنيا آخرت همراه است و براي هر چيزي مراقبي و نگهباني و حسابي است و براي هر مدتي صحيفه‌ي نوشته ‌شده‌اي هست، و نيز حتما براي تو همراه و قريني هست که تو با او و او با تو دفن مي‌شود و او زنده است و تو مرده‌اي - نسبت به او مرده‌اي و تو تحت ولايت او هستي - پس اگر کريم باشي گرامي‌ات مي‌دارد و اگر پست و فرومايه باشي در سيطره‌ي او خواهي بود و او محشور نخواهد شد مگر با تو و تو محشور نخواهي شد مگر با او و از تو سئوال نمي‌شود مگر به وسيله‌ي او - از تو در مورد همين قرين سئوال مي‌کنند. - حال او را براي خود صالح قرار بده که اگر او صالح باشد با آن انس مي‌گيري و اگر فاسد باشد از چيزي جز او وحشت نمي‌کني و او فعل تو است.
اي دوست من: در اين حديث شريف نظاره کن. که در آن گوهرهايي از معرفت نفس و علم آخرت مي‌يابي و نيز پيامبر( فرمود: «اَلْجَنَّة قِيعَان وَ إِنَّ غَراسَهَا: سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِه»
 بهشت بيابان صافي است و آنچه در آن غرس مي‌شود سبحان الله و حمد او است. و نيز فرمود: «انّ المرء مرهون بعمله» 
 انسان در رهن عمل خودش است و نيز فرمود: «خلق الکافر من ذنب المؤمن» 
 کافر از گناه مؤمن خلق شده . يعني شيطان که قرين آن انسان اوست کافر است، از گناه مؤمن خلق مي‌شود. در آيات الهي موارد کثيري است دال بر اين که آنچه انسان در آخرت ملاقات مي‌کند، اعم از حور و قصرها و ميوه‌ها و يا آتش و مارها و عقرب‌ها، همه نهايت افعال و صورت اعمال و آثار ملکات اوست و جزاء در آن‌جا به نفس عمل است همچنان که خداوند فرمود: «وَ لا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»
در روز قيامت، پاداش ندهند شما را مگر آنچه عمل کرديد، در آيه نفرمود «ممّا» که به معني از آنچه کرده‌ايد باشد بلکه فرمود: «ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» يعني همان که انجام داديد را جزاي شما مي‌دهيم.
براي هر چه بيشتر روشن شدن مطلب فوق بايد متوجه بود مواد اشخاص اخروي و متعلقاتشان و آنچه به منزله‌ي بذر درختان و نطفه‌ي حيوانات و ماده‌ي عقليات است، همه و همه تصورات باطني و تخيلات نفساني و تأملات عقلاني است که هر نَفْس با خود دارد. زيرا که دار آخرت و آنچه در آن است از جنس اين دنيا نيست بلکه بهشت و نهر و درختانِ آن روح‌هايي هستند که در عين حال صورت‌اند که به ذات نفس قائم مي باشند و عين حيات‌اند و هر نفس انساني با همه‌ي متعلقاتش از قبيل حوري و قصر و نهر و درختان، همه و همه يک موجود واحداند و به حياتي واحد زنده‌اند و از نظر صورت در عين وحدت شخصيت، متکثرند - همه به نفس انساني متکي هستند و اين صُوَر به اراده‌ي او موجودند. - و انسان همين که از اين دنيا رخت بربست و چشمانش از حجاب آسوده شد قدرتش همان قوه‌ي ادراکش مي‌باشد. - همين که ادراکي در نفس خود داشته باشد، آن ادراک قدرتِ ايجاد او مي‌شود براي ايجاد صور بهشتي يا جهنمي - و علمش همان خارج و بيرون است و غيبش همان شهادت است - به اين معنا که علم انسان در آن شرايط بيرون و اطراف او را تشکيل مي‌دهد و آنچه در باطن داشت ظاهر مي‌شود. - و براي نتايج اعمال و افکارش بينا مي‌شود و خواننده‌ي صحيفه‌ي اعمال و لوح کتابِ حسنات و سيئاتش مي‌گردد، همچنان که خداوند فرمود: «وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ في‏ عُنُقِهِ»
 و هر انساني صحيفه‌ي‌ عملش را بگردنش افکنديم و در آيه‌ي بعد مي‌فرمايد: «وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى‏ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً»
 و براي او در روز قيامت نامه‌اي درمي‌آوريم که آن را گسترده ملاقات مي‌کند. بخوان نوشته‌ي خود را که امروز خودت براي محاسبه‌ي خود کافي هستي. راهنماي ما در اين‌که گفتيم - انسانِ آخرتي غير انسانِ مادي اين دنياست بلکه انسان آخرتي صورت نفساني ادراکي است - گفتارهاي الهي است که فرمود: «وَ نُنْشِئَكُمْ في‏ ما لا تَعْلَمُونَ»
و ما شما را در جايي ايجاد مي‌کنيم که نمي‌شناسيد. يا مي‌فرمايد: «إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفي‏ عِلِّيِّينَ»
 به درستي که کتاب ابرار در مقامي برتر قرار دارد. و معلوم است که آنچه در علييين و مقام برتر است، از ماده‌ي جسماني نخواهد بود.
معلوم شد که فرد در قيامت به وسيله‌ي معلومات و معتقداتش متکوِّن مي‌شود، حال اگر معلوماتش از باب شهواتِ مذموم و آرزوهاي باطل و هوس‌هاي فاسد بود، اهل آتش و عذاب مي‌شود و کتابش در «سجين» يعني آنچه مقابل «علييين» است مي‌باشد و اگر معلومات فرد از باب امور قدسي و معرفت الله و ملائکه و کتب و رسل الهي بود، لا محاله از اهل ملکوت اعلي و مقام قرب خواهد بود.
حقيقت حساب و ميزان

تا به حال از اصولي که مطرح شد به خوبي مشخص مي‌گردد هرکس در قيامت حاصل افعال و اقوال خود را مي‌يابد، بدون اين که ذره‌اي از آن‌ها از حساب افتاده باشد و قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها»
 هيچ کار کوچک و بزرگي فرو گذاشته نمي‌شود مگر آن که به حساب آيد. و خداوند اين قدرت را دارد که در يک لحظه کليه‌ي اعمال را در يک جمع و تفريق کلي به انسان نشان دهد زيرا او سريع‌ترين حسابگران است و در اين رابطه فرمود: «وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى‏ بِنا حاسِبينَ»
 و موازين قسط و عدالت را براي قيامت برقرار کنيم و به هيچ‌کس هيچ ظلمي نشود، حتي اگر عمل کسي به اندازه‌ي دانه‌ي خردلي باشد آن را مي‌آوريم و ما کافي باشيم براي حسابگري. و يا فرمود: «وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَأُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ»
 وزن و سنگيني در آن روز، حق است پس آن‌کس که موازينش سنگين شود رستگار است و آن‌کس که موازينش سبک گردد از آن‌هايي است که حقيقت خود را باختند و به آيات ما ستم مي‌کردند. واژه «اوُتِي» به لفظ جمع، اشاره است به اين‌که ميزان انواع کثيره دارد، بعضي ميزان‌ها ميزانِ علوم و بعضي ميزان اعمال است. اما ميزان علوم به اين صورت است که خداوند ميزاني مستقيم و قسطاسي مبين نازل کرد تا اندازه و مقدار ارزاق معنوي و غذاهاي روحاني مشخص شود و فرق حق از باطل دانسته شود و آنچه را در بازار آخرت ارزش دارد از کالاهاي بي‌‌ارزش تفکيک کند و هرکس اين ميزان‌هاي الهي را که خداي تعالي نازل کرد، بداند هدايت شده است و هرکس با نظر شخصي و تخمين و گمان کار کرد گمراه شد و برگشتگاهش جهنم است.
معني «ميزان» را آنگاه مي‌توان درست فهميد که مي‌فرمايد: « وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ»
 و آسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد که در ميزان سرکشي نکنيد، به قسط و عدالت وزن را بپا داريد و ميزان را نکاهيد. و يا وقتي ميزان را درست مي فهميم که در سوره‌ي حديد توجه کنيم وقتي مي‌فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»
 همانا فرستاديم پيامبران را با دلايل روشن و همراه آن‌ها نازل کرديم کتاب و ميزان را تا مردم به قسط قيام کنند.
آيا گمان مي‌کني منظور ميزان وسيله‌ي سنجش گندم و خرماست؟ با کمي تأمل در معني ميزان در‌مي‌يابيم که «ميزان» حقيقتاً چيزي است که به وسيله‌ي آن هر چيزي مقايسه و وزن گردد. حال چه آن چيز جسماني باشد و چه غير جسماني. براي پديده‌هاي وزن‌دار، با ترازو و امثال آن اين‌کار را انجام مي‌دهند و شاقول ميزان تعيين عمودي بودن ديوار است و علمِ منطق ميزان راه بردن صحيح فکر است در علوم نظري در مقابل تفکرِ غلط و مغالطي و «حس» ميزان بعضي مدرَکات است و «عقلِ کامل» ميزان جميع اشياء است. خلاصه: «ميزان هر چيز از جنس همان چيز است» - يعني ميزان با موزون بايد تناسب داشته باشد. حرکت را با زمان و حرارت را با ميزان الحراره ووزن را با وزنه تعيين مي‌کنند. بنابراين وزن و ميزان در قيامت از سنخ امور قراردادي نيست و چون عقايدْ مادي نمي‌باشند پس ميزان هم در آن‌جا مادي نخواهد بود و بايد از سنخ عقيده باشد. بدين لحاظ مي‌فرمايد: «وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ»
 وزن در قيامت حق است و حرکات و عقايد وزنشان با حق تعيين مي‌شود، آن‌هايي که حقِّ ممثّل شده‌اند که «يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسابٍ»
 داخل بهشت شوند، بهره‌مند مي‌شوند در آن جا بي‌حساب و آن‌هايي هم که شقي کامل‌اند، کالايي ندارند تا سنجش شوند و قرآن در مورد آن‌ها مي‌فرمايد: «فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً»
 وزني را براي آن‌ها در قيامت بپاي نمي‌داريم - زيرا سراب، آب‌سنج نمي‌خواهد-
ميزاني که قرآن از آن خبر داده است شايسته مي‌باشد اشرف موازين باشد زيرا ميزانِ روز حساب است و خداوند در وصف آن فرمود: «وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ»
 ميزانِ قسط را براي روز قيامت بپا مي‌داريم. آن ميزان، ميزان علوم و اعمال قلبي است که ريشه در اعمال بدني ما دارد. از حضرت امام صادق( درباره «وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ» سئوال شد. فرمودند: «انبياء و اولياء موازين هستند.» از اين جهت مي‌توان گفت ميزان آخرت وسيله‌اي است که توسط آن حقايق اشياء، آن‌طور که در علم الهي و ملائکه‌‌ي او و کتاب رسولانش هست، شناخته شود و لذا ميزان اُخروي، سنگيني افکار و انديشه‌ها را در علوم حقيقي که رزق معنوي اهل آخرت است، تعيين مي‌کند و خداوند ميزان را از آسمان نازل کرد و فرمود: «أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ»
 تا هرکس مقدار علم و عقل و سعي و عملش را بسنجد و ارزاق معنوي چون ارزاق دنيوي، هم از نظر درجه و تفاضل و هم از نظر دوام و مدت و هم از نظر ضرر و نفع، متفاوت‌اند. حتي ارزاق اخروي تفاوتشان شديدتر و تفضيل آن‌ها بيشتر است. و بدين لحاظ فرمود: «وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضيلاً»
 و براي آخرت درجات بيشتر و فضل برتر هست. همچنان که به نبي اکرم( امر شد خلايق را به انواع ارزاق معنوي به حسب مراتبشان دعوت فرما. فرمود: «اُدْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ»
مردم را به راه پروردگارت دعوت کن از طريق حکمت و موعظه‌ي حسنه و مجادله کن با معاندان، مجادله‌اي که بهترين شکل مجادله باشد. قرآن به منزله‌ي مائده‌ي نازله از آسمان به زمين است که مشتمل بر انواع ارزاق مي‌باشد و براي هر قومي رزقي معلوم و حياتي مقسوم در آن نهفته است به طوري که برهان و حکمت براي قومي و موعظه و خطابه براي قومي ديگر است و جدال را رزق قومي و گروهي خاص قرار داد و براي غير از طوائف سه‌گانه نيز غذاهائي هست که حکم پوست و تفاله و ته‌مانده دارد که متناسب طبيعت پائين و طبع خشن آن‌هاست. همان‌طور که به اين صورت اشاره کرد که «وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ»
 هيچ تر و خشکي نيست مگر آن که در کتاب مبين وجود دارد. همچنان که براي اُولي الالباب، لب و مغز هست، براي عوام که درجه‌ي آن‌ها درجه‌ي انعام است پوست و کاه مي‌باشد و فرمود: «مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ»
 زيرا که غذا همواره مشابه مغتذي است و غذاي محسوس از آنِ حاسّ، و متخيلات وموهومات خيال براي نفس خيالي و وهمي است و معقولات، غذاي جوهر عاقل است زيرا که عقل به وسيله d معقولات تغذيه مي‌کند و تقويت مي‌شود و استکمال مي‌يابد و از حد عقلِ بالقوه به عقل فعّالِ باقي ابدي منتقل مي‌گردد.
تبصره‌اي ميزاني
از اموري که نياز است سالکِ سبيل آخرت بدان آگاهي و معرفت داشته باشد، کيفيت موازنه‌ي بين دنيا و آخرت است و مقايسه هرکدام نسبت به يکديگر و کسي که خدا قلبش را به موازنه‌ي دنيا و آخرت گشود، سير در سبيل الهي و دخول در دارالسلام برايش آسان مي‌گردد و از اکثر اسرار قرآن مطلع مي‌شود و حقايق آيات الهي و انوار آن‌ها را مشاهده مي‌کند، که اين بابي است عظيم در معرفت به احوال اشياء و حقايق موجودات آن‌طوري که هستند، به خصوص معرفت به معاد که اوّلين مقام نبوت است، زيرا که انبياء ابتدا در خواب برايشان آنچه در عالم ملکوت است تجلي مي‌کند و براي آن‌ها حقايق اشياء در صورت اشباح مثالي متصور مي‌شود، و از آنجائي که رؤياي صادقه، جزئي از اجزاء نبوت است گفته مي‌شود معرفت به معاد اولين مقام نبوت است - انبياء ابتدا رؤياي صادقه يعني انس به عالم ملکوت نصيبشان مي‌شود و سپس ملک وَحي را از بيرون و در بيداري مشاهده مي‌کنند - و حقايق مجرده بدون صورت مثالي تجلي نمي‌کند مگر در عالم قيامت، زيرا در قيامت اشياء به ذات خود قائم‌اند و اما در اين دنيا همان حقايق در پرده‌هايي از صورت‌هاي مادي ظاهر مي‌شوند و همين‌طور در عالم برزخ و عالم رؤياي صادقه در صورت و پرده است منتها رقيق‌تر از آنچه در دنيا هست که به آن صورت مثالي مي‌گويند.
کسي که کيفيت موازنه‌ي بين سه عالمِ «ماده» و «مثال» و «عقل» را بشناسد تأويل احاديث و تعبير رؤيا را که جزئي از نبوت است مي‌داند و مي‌شناسد هرچه در اين عالم است صورت تجردي آن چگونه است و اين براي انبياء حاصل است زيرا آن‌ها از پرده‌هاي بشري فاصله گرفته‌اند و اولياء نيز اين نوع تجرد تامّ را بعد از رحلتشان درک مي‌کنند.
تو اي رفيق راه! در اين مقام تأمل کن شايد که براي تو نيز روزنه‌اي به سوي عالم ملکوت گشوده شود. اگر کسي در مقام ملکوت نباشد نمي‌تواند کار دنيا را از آخرت جدا کند و در آن حال نمي‌تواند مقصد خود را مصروف ملکوت نمايد. ممکن است دو نفر هر دو کشاورزي کنند ولي يکي دنيايي باشد و يکي آخرتي. تا وقتي انسان همت و جهت خود را به انوار ملکوت مصروف ندارد و در حد حسّ و تقليد باشد محال است که ذره‌اي از اسرار قيامت براي او تجلي کند.
مگر متوجه نيستي که تو مسافري هستي از دنيا به سوي آخرت و تاجري هستي که اصل سرمايه‌ات حيات دنيايي توست و تجارت تو اکتساب سرمايه و ملکه‌ي علمي است و زاد و توشه‌ي تو در اين سفر به سوي معاد است و سود تو حيات ابدي و نعمت آن حيات به لقاء الهي و ملکوت اوست و خسران تو هلاک تو است به جهت دوري از جوار الهي و کرامت وي.
حال اي ناقدِ بصير! مطلع باش که فقط طلاي ناب و خالصِ معرفت و عمل را از تو قبول مي‌کنند و حسنات تو را به اندازه‌ي صدق و راستي که در آن هست، وزن مي‌کنند. پس حساب نفس خويش را بکن قبل از اين‌که سرمايه‌ي عمرت را از دست بدهي و قبل از آن‌که به حسابت بکشند، درحالي که امکان تدارک و تلافي نداشته باشي. موازين را براي روز حساب برپا مي‌دارند و در آن‌ها ثواب و عقاب است و آنکس که موازينش سنگين است در زندگاني رضايتمندانه‌اي واقع مي‌شود و آن‌کس که موازينش سبک است جايگاهش آتشي است سوزان.
نکته‌اي ديگر در مورد ميزان اعمال
بدان که هر عملي از اعمال بدن در نفس تأثير دارد. حال اگر آن عمل از نوع حسنات و طاعات، مثل نماز و روزه و حج و زکات و جهاد باشد که تأثير آن موجب نورانيت نفس و خالص گشتن آن از اسارت شهوات مي‌شود و موجب جذب نفس از دنيا به آخرت و از منزل اَدني به منزل اَعلي مي‌گردد و هرکدام از اين اعمال تأثير مشخص در نورانيت و تهذيب نفس دارد و اگر حسنات افزوده شد به همان اندازه تأثيرش شديد مي‌گردد و همين‌طور است نقش اعمال سيئه در ظلمت نفس و وابستگي آن به دنيا و شهوات و اسارت نفس در زنجيرها و گره‌ها و هر اندازه که معاصي افزون گردد ظلمت و تکدّر نفس اضافه مي‌شود. ولي در هر دو حالت مردم تا در اين دنيا هستند از مشاهده‌ي اين تأثيرات در حجاب‌اند، و در موقع قيامِ ساعت و رفع حُجُب، حقيقت امر برايشان کشف مي‌گردد و هرکس با مقدار عمل وسعي‌اش مصادف مي‌شود و مي‌بيند که کدام‌يک از دو کفه‌ي اعمالش برتري دارند، نور طاعتش يا ظلمت کفرش؟
خلاصه اين‌که: هريک از افراد انساني در مدت حياتشان در دنيا در جمع حسنات و سيئات تلاش مي‌کنند. حال در قيامت اگر در جمع حسنات و سيئاتشان، يکي از آن دو ارجحيت داشت، اولي از آن‌ها «اهل سعادت» و دومي آن‌ها «اهل شقاوت» خواهند بود و اگر رجحاني از يک طرف نداشت خداوند حکم خواهد کرد که عذابشان کند يا نه. ولي جانب رحمت از جوادِ مطلق ارجح است. اين اقسام سه‌گانه - ارجحيت حسنه يا سيئه و يا توسط بين آن دو - به اعتبار اعمالشان در نظر گرفته مي‌شوند. ولي افراد ديگري هستند که از همه‌ي اين‌ها بالاترند، آن‌هايي که جانشان غرق مشاهده‌ي جلال الهي است و اصلاً توجهي به عمل صالح يا سيئه ندارند، کفه‌هاي ميزانشان را شکسته‌اند و از عالم موازين و اعمال آزاد و خالص گشته‌اند و به سوي نور جمال و جلال او روي انداخته‌اند.
پس هر‌کس به قوه‌ي يقين و نور ايمان و توحيد، از قيد طبيعت و اسارت دنيا خالص نشد، ذاتش در قيامت در رَهْن عملش قرار دارد و دو کفه‌ي ميزان براي چنين شخصي به حسب اعمال و نتايج آن‌ها است و جذبه‌ي آن اعمال براي نفس و توجه نفس از طرفي به طرف ديگر به منزله‌ي سنگين شدن کفه‌ي گناهان مي‌باشد - مثل توجه به خبائث - در آن صورت يکي از کفه‌هايش ميل به طرف پستي و جهنم کرده - به اندازه‌اي که در شخصيت وي از متاع دنياي فاني هست - و کفه‌ي ديگر به جانب اعلي و دار نعيم ميل مي‌کند - به اندازه‌اي که در آن کفه متاع آخرت هست - و بدان که کفه‌ي حسنات در جانب يمين که همان جانب مشرق است قرار دارد و کفه‌ي سيئات در جانب شمال که همان جانب غرب است قرار دارد و اگر ترجيح واقع شد و حکم الهي تحقق يافت دو کفه، حکم يک کفه را پيدا مي‌کند. انسان يا «يميني و مشرقي و بهشتي» و يا «شمالي و مغربي و جهنمي» مي‌شود و اين به جهت غلبه‌ي يکي بر ديگري است به حيثي که يکي در ديگري مقهور و محو مي‌شود و اهل سعادت هر دو دستشان راست مي‌گردد، و اهل شمال دو دستشان شمالي مي‌شود - در روايت داريم که ائمه( هر دو دستشان يمين است- 
طوائف مردم در روز قيامت

همچنان که متوجه شديد اهل آخرت به طور اجمال سه قسم بودند:
1- مقربون و سعداء که اصحاب يمين هستند.
2- اشقياء که اصحاب شمال‌اند.
3- آن‌هايي که بدون حساب‌اند، حال يا براي ورود در جهنم و يا براي ورود در بهشت.
اين گروه اخير خود سه قسمت‌اند:
الف: آن‌هايي که داخل در بهشت مي‌شوند و بدون حساب از نعمت‌هاي آن بهره‌مند مي‌گردند، که خود عبارتند از:
1- مقربوني که در معرفت و تجرد کامل‌اند و درجه‌شان از محل حساب و کتاب بالاتر است که بدون حساب داخل در بهشت مي‌گردند و خداوند در حق آن‌ها فرمود: «ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
اي پيامبر نه بر تو است از حساب ايشان چيزي و نه از حساب تو است بر ايشان چيزي است.
2- جماعتي از اصحاب يمين، آن‌هايي که در دنيا اقدام به هيچ معصيتي نکرده‌اند و به جهت صفاي ضمائر و سلامت فطرتشان و قوت نفوسشان در اطاعت، اراده‌ي برتري‌جويي و استکبار روي زمين نداشته و قصد فسادي نکرده‌اند. اين‌ها نيز بدون حساب وارد بهشت مي‌شوند. همچنان که خداوند در باره‌ي اين گروه فرمود: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ»
 اين است خانه‌ي آخرت، قرار داديم آن را براي کساني که نه اراده‌ي برتري‌جويي روي زمين دارند و نه اراده‌ي فساد و نهايت کار از آن متقين است.
3- جماعتي از نفوس پاک، آن‌هايي که داراي صحيفه‌هاي اعمالي خالي از اثر سيئات و حسنات‌اند و در حق آن‌ها رحمت الهي و فضلي که به بدي عذاب تماس ندارد، جاري است. زيرا که جانب رحمت الهي ارجح از جانب غضب اوست و آن‌ها مانعي براي قبول فيض ندارند و بخشنده هم که جواد کريم است. اين‌ها نيز بدون حساب داخل در بهشت مي‌شوند. همچنان که خداوند فرمود: «وَ ما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ»
 من ظلم‌کننده به بندگان خود نيستم و نيز فرمود: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»
 رحمت من از غضب من سبقت گرفته و پيش‌افتاده و يا فرموده: «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ»
 رحمت من همه‌ي اشياء را در بر گرفته.
ب: آن‌هايي که بدون حساب وارد جهنم مي‌شوند و گفته شده اين‌ها نيز سه گروه‌اند.
1- ‌گروهي که صحيفه‌ي اعمالشان از عمل صالح خالي است و لا محاله کفّار محض‌اند، که بدون حساب وارد جهنم مي‌شوند.
2- ‌افرادي که بعضي از خوبي‌ها از آن‌ها صادر شده ولي در حق اين‌ها اين سخن خداوند وارد شده که فرمود: «وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»
تباه است آنچه ساختند و آنچه عمل مي‌کردند باطل است. و يا فرمود: «وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً»
 آمديم به طرف آنچه انجام دادند از هر عملي و آن را گردي پراکنده گردانديم يعني عمل آن‌ها به چيزي بدون ارزش تبديل شد. 
3- قومي هستند که در حقيقت بايد از اهل حساب باشند از آن جهت که مخلوطي از اعمال صالح و اعمال سيئه دارند، ولي اين‌ها دو قسم‌اند: يکي آن‌هايي که در حسابشان با دقتِ بسيار مناقشه مي‌شود. زيرا که آن‌ها در دنيا خيلي حسابگر و اهل مناقشه بودند و با مردم با سخت‌گيري و با دقتِ بيش از انتظار برخورد مي‌کردند و اهل گذشت و مسامحه نبودند، در آخرت با آن‌ها همين‌طور عمل مي‌شود که در دنيا با خلايق عمل مي‌کردند. - و به همين جهت بدون عفو با آن‌ها برخورد مي‌شود و بدون حساب جهنمي مي‌شوند - و قسم دوم از اين قوم آن‌هايي هستند که از حسابِ بدِ خود در نگراني و اضطراب و حيرت بودند، با اين افراد در روز حساب مناقشه نمي‌شود و در محل عذاب متوقفشان نمي‌کنند، چگونه آن‌ها را عذاب کنند و در مقام عذاب متوقف‌شان نمايند که هرگز در دنيا اعمال بد و گناه‌آلود را تأييد نکردند هر چند وضع اين‌ها آن‌طور نيست که بي‌حساب وارد آتش شوند. 
در احوال عرصه‌ي آخرت

وقتي نور حق ظهور کرد و با مرتفع شدن حُجب، وَجْهُ اللهِ الْقَيوم جلوه کرد و وقتي سلطان احديت با اضمحلال کثرت غلبه نمود و با خروج مستعدات از قوه به فعل، جهت فاعليت و تأثير شدّيت يافت و حرکات به غايات رسيد و حقايق از حجب ماده و مکامِن غيب به مجالي ظهور، بروز کرد و هر ذي مبدئي به مبدئش برگشت و وقتي هر چيزي به اصل خود برگشت نمود و هر ناقصي به کمالش رجوع کرد و همه‌ي امور به سوي خدا منتهي شد. همچنان که خداوند فرمود که: «وَ لِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»
 ميراث آسمان‌ها و زمين از آن خداوند است و يا فرمود: «أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ»
 آگاه باشيد که سير همه به سوي الله است. و همچنان که فرمود: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»
 اين روز ملک از کيست؟ از خداي واحد قهّار؛ در اين حال هر فعلي به فاعلش متصل گشته و هر نوعي به اصلش دست يافته و مستفيض با مفيضش جمع شده، و نوري در اين حالت براي غير نمانده و نور شمس زايل شده چنانچه فرمود: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ»
 و بُعد و فاصله بين منير و مستنير از بين رفته و شمس و قمر جمع گشته، چنانچه فرمود: «وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ»
 و نفس با ارواح متحد شده و مباينتِ بين اشباح و ارواح زايل گشته - ديگر مثل جناب بلال در دنيا نيست که روحش نوراني ولي بدنش سياه باشد - در اين حالت بدن‌هاي اهل بهشت به صورت نفوس آن‌هاست - نفس اگر مؤمن بود ظاهرش هم نوراني و سفيد است - و آسمان و زمين برگشت مي‌کنند به مرتبه و مقام جمعيتِ معنويه‌ي قبل از نزولشان، به آن حالت قبل از نزول که از اين تفرقه و پراکندگي در آن‌جا خبري نبود و حالتي پيش مي‌آيد که در وصف آن فرمود: «لا يَرَوْنَ فيها شَمْساً وَ لا زَمْهَريراً»
 نه آفتابي و نه سرمائي در آن‌جا نبينند.
در مورد کوه‌ها مي‌فرمايد: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا»
 اي پيامبر: چون درباره‌ي کوه‌ها بپرسند، بگو چنان خردشان کند که اثري از آن‌ها نماند و به صورت زميني هموار که کجي و بلندي در آن نمي‌بيني، درمي‌آيند و همه‌ي عنصريات به آتشي واحد غير از اين آتش مادي تبديل مي‌شوند و ماده به درياي آتشِ مشتعل مبدل مي‌گردد. همان‌طور که در احوال فرعونيان فرمود: «أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً»
 غرق شدند پس داخل آتش شدند و خلاصه خشکي به دريا و فوق به تحت متصل مي‌شود و فاصله و حجم از بين مي‌رود و حجاب براي اهل برازخ و مواقفِ شهود، رقيق مي‌شود. روزي است که سرائر پيدا و شهود و شهادت پايدار مي‌گردد و روزي است که خلايق از مرتبه‌ي حجاب به موقف کشفِ اسرار قيام مي‌کنند. و عده‌اي را گويند: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»
 بازداشتشان کنيد! آن‌هايند که بايد سئوال شوند و برعکس، خالص شدگان از زندان اشباح و ارواح به حضرت الهي متوجه مي‌شوند که در وصف‌شان داريم: «فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى‏ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ»
 که در آن هنگام آن‌ها از گورها به سوي پروردگارشان شتابنده‌اند.
بعضي از عرفاء اهل کشف گفته‌اند: 
«چون زمين سنگيني‌هايش را بيرون ريخت تا حدي که هيچ چيزي در آن نماند، آن را مي‌برند در مرتبه‌اي از ظلمت که آن مرتبه‌ پائين‌ترين مرتبه‌ي محشر است. «وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً»
 و زمين و کوه‌ها برداشته شوند، پس کوبيده شوند، کوبيدني واحد سپس زمين گسترده مي‌شود مثل گسترده شدن سفره که نه ديگر بلندي در آن مي‌بيني و نه پستي و زمين را بيداري است چنانچه در وصف آن فرمود «فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ * فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ»
 چيزي نيست مگر خروشي يگانه، پس ناگهان ايشانند در وادي محشر. جهنم در پائين‌ترين مقام محشر قرار دارد - جهنم يعني دور، و بئر الجهنام، يعني چاه گود. بهشتيان از بالا که مي‌نگرند قعر آن را عميق مي‌بينند - و بهشت در سِدرة المنتهي است و براي هر مکلفي موازين را در زمين محشر قرار مي‌دهند که آن ميزان مخصوص همان مکلف است، - اين بعد از ميزان عام و کلي است - و در آن موازينِ خاص، کتب و صحائف را قرار مي‌دهند و وزن مي‌کنند، همان‌طور که در دنيا صُوَر علميه را وزن مي‌نمايند تا صحيح را از غلط بازشناسند و آخرين چيزي که وزن مي‌شود قول «الحمدلله» است. يعني اين که انسان همه‌ي حمد را مخصوص حق بداند و به مقام توحيد افعالي رسيده باشد و در همين رابطه رسول الله( فرمود: «الحمدلله مِلْأُ الميزان» حمد را مخصوص خدا دانستن ميزان را پر مي‌کند. و کفه‌ي ميزانِ هر فردي به اندازه‌ي اعمال و افعال اوست و هر فکر و ذکري داخل در ميزان مي‌شود مگر قول «لا اله الا الله». زيرا هر عملي ضدّي دارد که مقابل آن است ولي توحيد را مقابلي نيست مگر شرک، که شرک با توحيد در ميزان جمع‌ناشدني است. چون موحد، مشرک نمي‌تواند باشد و چون همه‌ي اعمال و افکار سنجيده‌شدني است مگر توحيد که خود ميزان است زيرا يقين به خدا با عدم يقين به خدا چگونه قابل جمع است؟ و چيزي با توحيد مقابله ندارد که در کفه‌ي ديگر قرار دهند و مقايسه کنند و مشرک هم به همين جهت ميزاني در اين روز ندارد. زيرا اعمال خير آن‌ها نيز حبط و نابود شده است، و در اين رابطه فرمود: «فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً»
 وزني را در روز قيامت براي آن‌ها برپا نمي‌داريم و آن‌هايي که دو کفه‌شان مساوي است به ديواري که بين بهشت و جهنم است، زده مي‌شوند به نام اعراف. - در مورد اعراف بايد متذکر شد که دو مقام مطرح است، يکي درجات بالاي آن‌که در آن مقام، ائمه وقوف دارند و ديگر درجات پائين آن که افرادي قرار دارند که هنوز حسابشان يکسره نشده است. البته مقام بالاي اعراف، مقامي است بسيار رفيع که دست کسي بدان نرسد و مقام کساني است که هم بر بهشت و هم بر دوزخ حاکمند، و همه را با علائم و نشانه‌ها مي‌شناسند و درجه‌ي هريک از بهشتي‌ها و جهنميان را معين مي‌کنند - و در عرصه‌ي قيامت هرکس با قرينه‌اش از ملائکه يا شيطان همراه است و خداوند فرمود: «وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ»
 و با هر نفسي سائق، آن که او را به سوي منزل اصلي مي‌راند و نيز همراه آن گواهي خواهد آمد. و چون هر نفسي داراي قوه‌ي محرکه و قوه‌ي مدرکه است، مبدأ قواي محرکه خواه مَلَک باشد و خواه شيطان، سائق ناميده شده و مبدأ قواي مدرکه را گواه ناميده‌اند. - چه آن گواه ملک باشد و چه شيطان - و همچنين است فرمايش حق که فرمود: «إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ»
 هنگامي‌که برخورد کنند دو برخوردکننده که از چپ و راست نشسته‌اند، هيچ سخني گفته نشود مگر در نزد او نگهباني هميشه آماده هست. خداوند بر عرشش که ملائکه آن را حمل مي‌کنند، مي‌آيد و آن را در سرزميني که به نور ربّش منور شده است قرار مي‌دهند مقام فرمانروائي حق در آن‌جا ظهور مي‌کند. - «وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»
 ملائکه را فرا گير در اطراف عرش درحالي که تسبيح ربّشان را مي‌گويند، مي‌بيني و بين آن‌ها به حق قضاوت مي‌شود - بهشت در طرف راست و جهنم در طرف ديگر به صحنه مي‌آيند، ملائکه‌ي آسمان‌ها هرکدام در صفي جداگانه و «روح الاعظم» در جلوي همه‌ي در صحنه مي‌آيد، سپس انبياء با کتاب‌هاي نازل شده مي‌آيند.» «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جي‏ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ»
 زمين به نور ربش بدرخشد و کتاب گذارده خواهد شد و پيامبران و شهدا آورده شوند و بين آن‌ها به حق قضاوت شود. هر امتي به گرد رسولش مجتمع مي‌گردد، - چه آن‌هايي که ايمان به رسولشان داشتند و چه آن‌هائي که کافر بودند - و افرادي که پيامبر نداشتند و انبيائي که امت نداشتند، جدا محشور مي‌شوند. در اين روز هيبت الهي ظهور مي‌کند و بر قلب اهل آن موقف از انسان و ملک و جن، غلبه مي‌کند به طوري که نمي‌توانند سخن بگويند الّا خيلي آهسته. حجاب‌ها از بين خداوند و بندگانش مرتفع مي‌شود، و معني«کشف ساق» در سخن خداوند همين است که مي‌فرمايد: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ»
روزي که حجاب‌ها برطرف مي‌شود و به سجود دعوت مي‌شوند. که به معناي ظهور ملکات است و هيچ‌کس نيست از هر ديني مگر اين که در سجده‌ي معهود است و کسي که از روي ريا يا ترس سجده کند از پشت مي‌افتد و از طريق اين سجده ميزان اصحاب اعراف سنگين مي‌شود. زيرا که اين سجده ذاتي مي‌باشد و از فطرت سرچشمه مي‌گيرد، نه سجده تکليفي که به رياء آلوده باشد. در عرصه‌ي قيامت جهنم به صورت شتري عصباني «بعير غضبان» حاضر مي‌شود و اهل آن موقف آن را مي‌بينند «وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى‏»
 و جهنم بروز مي‌کند براي کسي که مي‌بيند و خلايق از مشاهده‌ي آن متوجه فناي خود مي‌شوند و به سوي خداوند فزع مي‌کنند و اگر خداوند با رحمت خود جهنم را حبس نکند آسمان و زمين را آتش مي‌زند. 
مرگ را که عبارت از هلاک مردم به يکي از طرفين تضاد است، مي‌آورند و در بين بهشت که دار حيات است و بين آتش که دار هلاک است به صورت گوسفندي چشم سياه «کبش املح» قرار مي‌دهند و با کاردي که حضرت يحيي شهيد شد، ذبحش مي‌کنند، - يحيي اسمي است براي صورت حيات باقي در آينده به امر جبرئيل که مبدأ حياتِ است - و اشباح و ارواح به اذن خدا، براي ظهور حقيقتِ بقاء ابد، با مرگِ «مرگ» و حياتِ «حيات» زنده مي‌شوند. منادي حق ندا سر مي‌دهد که اي اهل بهشت! و اهل جهنم! جاودان بمانيد بدون هيچ مرگي! هرچند که جهنميان حياتشان به مرگ آغشته و ممزوج است آن‌طور که قرآن در وصف آن‌ها فرمود: «لا يَمُوتُ فيها وَ لا يَحْيى‏»
 در جهنم نه مرگ هست و نه حيات. و در اين حال فقط اهل نار در آتش‌اند و اين روز، روز حسرت است، زيرا براي همه خلودشان ظاهر مي‌شود. اهل بهشت چون مرگ را ديدند شادي عظيمي سر مي‌دهند و مي‌گويند: چه پر برکت بودي براي ما که ما را از دار دنياي فاني آزاد کردي و خيري بودي که بر ما وارد شدي و تو تحفه‌اي بودي که خداوند ما را به سوي تو هدايت کرد. همچنان که رسول الله( فرمود: «تُحْفَة الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ»
 مرگ تحفه‌ي مؤمن است و برعکسِ اهل ايمان، اهل آتش که همان اهل دنيا باشند چون مرگ را ديدند فزع و فرياد مي‌کنند که تو شرّي بودي که بر ما وارد شدي و بين ما و خير و آسايشي که در آن بوديم فاصله شدي و مي‌گويند: اميدواريم ما را بميراني تا از اين عذاب راحت شويم ولي درخواست آن‌ها بي‌جواب مي‌ماند و پس از آن درهاي جهنم بسته مي‌شود، بسته شدني بدون باز شدن و آنچنان در فشار قرار مي‌گيرند که بعضي در بعضي ديگر داخل مي‌شوند و بر همديگر سوارند و مثل غَلَيان ديگ، بالائي‌ها پائين مي‌آيند و پائيني‌ها بالا مي‌روند. مردم و شياطين، چون تکه‌اي گوشت در ديگ ديده مي‌شوند در حالي که «كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعيراً»
 هرگاه دوزخ فرو نشيند گداختگي آن را برايشان اضافه مي‌کنيم با تبديل پوست‌ها نه با سوختن آن‌ها، بلکه با روياندن پوست و آتش جهنم با «عين يقين» رؤيت مي‌شود. همان‌طور که فرمود: «ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقينِ»
 سپس آن جهنم را با چشم يقين مي‌بينند و مردم و سنگ‌ها سوخت و وقود جهنم هستند، يعني از حدود انساني تا حدود جمادي داخل در وقود و سوخت جهنم‌اند و آن آتشي است که بعضي قسمت‌هايش بعضي قسمت‌هاي ديگرش را مي‌خورد و بعضي به بعض ديگرش حمله مي‌کند، اين آتش استخوان‌ها را مي‌پوساند، تازه اين آتش غير آتشي است که از درون سر مي‌کشد. اين آتشِ خارجي گاهي افسرده مي‌شود و فرو مي‌نشيند و خداوند در مورد آن مي‌فرمايد: هرگاه فرو نشست گداختگي‌اش را مي‌افزائيم و آتشي است محسوس، زيرا کم و زياد مي‌شود درحالي که آتش حقيقي چنين نيست و احتمال مي‌رود مراد از فرو کاسته شدن آتش با حالتي چون خواب، آتشي است که بر اجساد آن‌ها مسلط است که با انتقال عذاب به باطن‌شان که همان تفکر در زشتي‌هاست، آن آتش را مي‌افزايد و معلوم است که سختي عذاب دروني از عذاب جسماني و بيروني بيشتر است. در عذاب دروني نه عذاب کم مي‌شود و نه سوختِ آن در حالي که عذاب بيروني کم و زياد مي‌شود. زيرا اعمال انسان وقتي انجام مي‌شود که شرايطش باشد ولي ملکات دروني ثابت است و هميشه در نزد نفس هست و مايه‌ي عذاب دروني همين ملکات انسان است.
در قيامت مواقف و مقاماتي هست مثل «صراط» و «عَرض» و «اخذ کتب» و «وضع موازين» و «اعراف» و «ابواب جنت و بهشت».

اما عَرض: مثل سان ديدن از ارتش است براي شناخت اعمالشان در مواقف که خلايق همه در آن‌جا جمع‌اند، زيرا در آن موقف حجاب‌هاي زمان و مکان مرتفع شده و همه‌ي خلايق در روز واحد و در عرصه‌ي واحد حاضرند. در وصف آن فرمود: «قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلى‏ ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ»
 بگو! از اولين و آخرين افراد حتما همه در وعده‌گاه روز معلوم جمع مي‌شوند.
از رسول الله( در مورد «فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسيراً»
 پرسيدند، فرمودند: «آن «عَرَض» است و کسي که اهل مناقشه بوده در عذاب است. همچنان که ارتشيان هنگام سان با علامات و نشانه‌هايشان شناخته مي‌شوند، مجرمين نيز به نشانه‌هايشان شناخته مي‌شوند و به پيشاني و قدم‌ها گرفته مي‌شوند» - سر و پايشان حقيقت مي‌شود - مثل حال اسيران و حيوانات در اين عالم.
کُتُب: فرمود: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا»
 پس آن کس که کتابش به راستش داده شود حسابش به آساني است و به طرف اهلش شادمان بر‌مي‌گردد. چنين کسي مؤمنِ سعيد است، زيرا کتاب نفسش از جنس الواح عالي و صحف مکرمه‌ي مرفوعه است. ولي آن‌کس که کتابش را به دست چپش بدهند - با دستي مي‌گيرد که آن دست چپ است - منافقِ شقي است. زيرا کتابش از جنس صحيفه‌هاي پست و عقايد باطل و اعمال فاسد است که قابليت سوختن دارد. «إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفي‏ سِجِّينٍ»
 ولي کافر کتابي ندارد - چون نوشته‌اي ندارد - و منافق چون استعداد و شرايط داشتن ايمان را داشت از او درباره‌ي ايمان سئوال مي‌شود ولي اسلامش را قبول نمي‌کنند و در حق او مي‌گويند: «إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظيمِ»
 به خداي عظيم مؤمن نبود و آيه‌اي که مي‌فرمايد: «وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ»
 مربوط به کساني است که کتاب الهي به آن‌ها داده شده ولي آن‌ها آن را « فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَليلاً»
 به پشت انداختند و به قيمت کمي فروختند. در روز قيامت به آن‌ها گفته مي‌شود که راحتي و نعمت‌هاي بهشتي را از پشت سرتان بگيريد، از جائي که کتاب را در حيات دنيايي رها کرديد. - بايد به دنيا برگرديد و نمي‌توانيد- «قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً»
 و گفته شد به پشت سرهايتان بازگرديد پس نوري بيابيد. زيرا آن‌ها کتاب خود را پشت سر انداختند و گمان نمي‌کردند به اين صحنه برگردند.
صراط: گفته شد صراط راهي است به سوي بهشت که براي بعضي گسترده و در حق بعضي تنگ است. صراط در دنيا معني «دين» و در آخرت داراي صورت محسوس است. بعضي مردم بر صراط مستقيم‌اند و بعضي از آن منحرفند به طرف جهنم. خداوند مي‌فرمايد: «وَ أَنَّ هذا صِراطي‏ مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ»
 به درستي که اين است صراطي مستقيم، پس راه‌هاي متفرق را پيروي نکنيد که از راه حق متفرقتان مي‌گرداند. و چون پيامبر( اين آيه را تلاوت فرمودند، خطي کشيدند و در اطراف آن، خطوط ديگر ترسيم نمودند، بعد فرمودند: اين خط، صراط توحيد است که همه‌ي انبياء بر آن سير مي‌کنند و بقيه‌ي راه‌ها طريق گمراهي و طريق تابعان شيطان است. منافق بر صراط توحيد قدم نمي‌‌گذارد هر چند بالاخره در صراطي قرار دارد ولي در صراط انساني نيست و سير انساني ندارد، هرچند مثل ساير حيوانات حرکتي و صراطي دارد زيرا قرآن مي‌فرمايد: «ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها»
 هيچ جنبنده‌اي نيست مگر اين‌که خداوند پيشاني او را گرفته و از اين جهت هيچ جنبنده‌اي بي‌صراط نيست. 
موحد اگر فاسق باشد در آتش جاودانه نيست بلکه در صراط بازداشت مي‌شود و در همان‌جا سئوال مي‌شود و عذاب مي‌بيند. آن صراط بر متن جهنم است و در جهنم فرو مي‌رود و قلّاب‌هايي هست که او را بر صراط نگه مي‌دارند درحالي که صراط در آتش است و راهي هم به بهشت نيست مگر همين صراطي که از جهنم مي‌گذرد و قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: « وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمينَ فيها جِثِيًّا»
 يک فرد از شما نيست مگر اين‌که وارد جهنم مي‌شود و اي پيامبر اين حکمِ حتمي است که پروردگارت بر عهده‌ي خود گذارده و پس از ورود در جهنم، ما اهل تقوي را نجات مي‌دهيم و ظالمين را در آن‌جا در حالي که به زانو درافتاده‌اند، رو به زانو رها مي‌کنيم. 
چنگک‌ها و قلاب‌هايي که افراد را در صراط نگه مي‌دارند همچنان که در حديث وارد است، صورت تعلقات دنيايي و قيود دنيوي انسان است که مانع سير در راه حق است و افراد را در صراط متوقف مي‌کند و مانع رسيدن به جنت مي‌شوند و از طرفي به جهت قوّت ايمان و نور توحيدي که فرد دارد در جهنم رها نمي‌شود، تا بالاخره شفاعت از طريق آن کسي که رحمان اجازه مي‌فرمايد به او برسد و کسي که در اين دنيا اهل گذشت باشد در آن‌جا خداوند از او مي‌گذرد و کسي که همه‌ي حق را در اين دنيا گرفت و هيچ گذشت نکرد خداوند حق خود را در آن‌جا از او مي‌گيرد و کسي که بر امّت اسلامي سخت گرفت، خداوند بر او سخت مي‌گيرد، همچنان که در روايت وارد است «إِنَّمَا هِيَ‏ أَعْمَالُكُمْ‏ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ فالتزموا مکارم الاخلاق فان الله يعاملکم بما عاملتم به عباده» اين‌ها اعمال شماست که به شما برمي‌گردد پس با مکارم اخلاق همراه باشيد و خداوند با شما همان عمل را انجام مي‌دهد که شما با بندگانش انجام داديد»

اعراف: آن ديواري است بين بهشت و جهنم که داراي دري است که باطن آن به طرف جنت است و داخل آن رحمت و ظاهر آن به طرف آتش است و داراي عذاب، اعراف مربوط به کساني بود که دو کفه‌شان مساوي شده و يک نظر به بهشت دارند و نظري ديگر به آتش. و معني ديگري از اعراف و اهل آن عبارتست از اين‌که: اعراف حال عرفاي کامل است مادامي که در اين دنيا هستند. شبيه حال قومي که در آخرت کفه‌ي اعمالشان مساوي است، و اين عارفان به جهت علم و عرفان و رقت حجاب‌هاي بدني‌شان نزديک است که در نعمت بهشت قرار گيرند و از جهت کثافت اجساد مادي و بقاي حيات دنيويشان، از وصول کامل و کمال روح محرومند. لذا براي آن‌ها حالت متوسطي هست ولي به جهت جوهر ذات و مرتبه‌ي نفوس عاليه‌شان در مکان عالي و مرتفعي قرار دارند.
قرآن در رابطه با اعراف مي‌فرمايد: «وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ»
 ميان بهشتيان و دوزخيان حجابي است و بر اعراف مرداني هستند که هريک از بهشتيان و دوزخيان را از علائم چهره و سيمايشان مي‌شناسند و ياران بهشت را ندا کنند که سلام باد بر شما و آنان هنوز داخل بهشت نشده‌اند ولي اميد آن را دارند.پس اعراف فاصله و حجابي است بين بهشتيان و جهنميان و خود داراي درجات و مراتبي است. درجات اعلاي آن مربوط به نفوس قدسيه است که حاکم و مسيطر بر بهشت و دوزخ‌اند و هريک از اهل بهشت و دوزخ را از علائم و سيمايشان مي‌شناسند، آنچنان در مراتب خلوص و قرب اعلي هستند که بر هر دو گروهِ بهشتيان و جهنميان مسلط‌اند و به بهشتيان مي‌گويند: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ»
 داخل بهشت شويد و همه‌ي اهل بهشت و اهل جهنم و اهل اعراف را که سرگردان و بلاتکليف‌اند مي‌شناسند و معلوم مي‌شود ولايت کلي دارند، اين‌ها بر اعراف‌اند و دستور مي‌دهند که اهل اعراف وارد بهشت شوند، در موقعي دستور مي‌دهند که هيچ کس مأذون نيست سخن بگويد. جهنميان را مورد مؤاخذه قرار مي‌دهند و مي‌گويند: «ما أَغْنى‏ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ»
 آنچه اندوختيد و بدان سرافرازي مي‌کرديد به کارتان نيامد.
در درجات پائين اعراف جماعتي از مردم هستند که به جهت گناهانشان يکسره به بهشت نرفته‌اند و در انتظار فيض الهي و شفاعت هستند، وارد بهشت نشده‌اند ولي اميد رحمت و ورود در بهشت را دارند. آن‌ها کساني هستند که به بهشتياني که قبل از آنان داخل در بهشت هستند، سلام مي‌فرستند و چون صورتشان به جانب ظالمانِ مقيم دوزخ افتاد مي‌گويند «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ»
 پروردگارا، ما را همراه با گروه ستمگران قرار مده.
از حضرت صادق( در مورد آيه‌ي: «عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيماهُمْ»
 پرسيدند. فرمود: مائيم بر اعراف که مي‌شناسيم ياران خود را به سيمايشان و ما اعرافي هستيم که شناخته نمي‌شود خدا مگر از راه شناخت و معرفت به ما و داخل نمي‌شود در بهشت مگر کسي که ما او را بشناسيم و وارد جهنم نمي‌شود مگر کسي که ما او را انکار کنيم.
سلمان مي‌گويد: شنيدم رسول خدا( بيش از ده بار به علي( فرمود: «يَا عَلِيُّ إِنَّكَ وَ الْأَوْصِيَاءَ مِنْ بَعْدِي أَعْرَافٌ لَا يُعْرَفُ اللَّهُ إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِكُمْ وَ أَعْرَافٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَكُمْ وَ أَنْكَرْتُمُوهُ»
 اي علي تو و اوصياء بعد از تو، اعراف بين بهشت و جهنم هستيد، داخل در بهشت نمي‌شود مگر کسي که شما را بشناسد و شما هم او را بشناسيد، و داخل آتش نمي‌شود مگر کسي که شما را ناشناخته گيرد و شما هم او را ناشناخته گيريد.
اخبار و روايات در مورد روز قيامت بسيار آمده و ما مقداري از آن‌ها را تا حدي که تلاشمان اندازه داد و طاقت داشتيم توضيح داديم و کليد اين‌گونه معارف معرفت نفس است. زيرا نفس، هم باعث پيدايش مسائل قيامت است و هم موضوع آن است و حقيقتاً صراط و کتاب و ميزان و اعراف و جنت و نار همه نفس است و نه چيز ديگر. همچنان که روايات گواهي مي‌دهد - همان‌طور که مطلق نفسِ ناطقه که نفس انسان کامل است مطلق صراط است-
از امام صادق( در مورد صراط مستقيم پرسيده شد. فرمودند: «هو اميرالمؤمنين» او امير المؤمنين است. و امام سجاد سيد عابدين( فرمود: «ما ابواب الله و صراط مستقيم هستيم». از جعفر بن محمد( معني «صراط الذين انعمت عليهم» پرسيده شد، فرمودند: يعني «محمد و ذرّيه‌ي او»(. و امير المؤمنين( در رابطه با نفس ناطقه‌ي انساني فرمود:
	وَ اَنْتَ الْکِتابُ الْمُبينُ الّذي

	بِآياتِه يظْهَرُ الْمُضْمِرُ



تويي آن کتاب مبيني که با آياتش آنچه پنهان است را ظاهر و آشکار مي‌کند. و نيز فرمود:
	دَواءُکَ فِيکَ وَ لَا تَشْعُرْ

	وَدَاُءکَ مِنْکَ وَ لاَ تَبْصُرُ



دواي تو در توست و تو نمي‌داني و درد تو نيز از تو است و تو نمي‌بيني. که همه دلالت دارد بر اين‌که محل جنتِ نعيم و لذات آن و عذاب آتش و عقوبات آن همه و همه نفس انساني است.
ماهيت بهشت و دوزخ

جنّت: همچنان که کتاب و سنت و برهان و کشف دلالت دارد، جنت دار بقاء و دار سلامي است که نه آن را مرگي هست و نه بيماري و سختي و زوالي، دار کرامت است. افراد آن هر آنچه را که بخواهند و يا از آن لذت ببرند دارا هستند. جايي است که ساکنان آن همسايه‌ي خدايند و داراي مراتب متفاوت‌اند. عده‌اي به تسبيح و تکبير و تقديس خداوند متنعَّم‌اند و در جمع ملائکه‌ي مقربين هستند و عده‌اي به لذات محسوسه متنعَم‌اند، مثل انواع خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و نکاح حور العين و لباس‌هاي حرير و ... هر کدام از آنچه مي‌خواهند لذت ببرند، لذت مي‌برند و آنچه را همّتشان به آن تعلق مي‌گيرد اراده مي‌کنند. فراموش نشود که مباني وجودات در عالم جنت، امور ادراکي و جهات فاعلي است و امور قابلي در آن‌جا دخالتي ندارد. زيرا در آن‌جا امور مادي و حرکت و تجدد و انتقال راه ندارد. در آن‌جا وجودات صوري بدون ماده موجوداند. 
نار: نار دار خفت و بيماري و غم و درد و تشنگي و گرسنگي و تجدد عذاب و تبدّل پوست است، در آن‌جا نه مرگ و نابودي هست و نه حيات، نه مرگ در آنجا جاري مي‌شود تا از عذاب رهايي يابند و نه عذاب تخفيف مي‌يابد، اهل آتش مشرکان و کفاري سياه‌روي هستند. ولي بالاخره گناهکارانِ اهل توحيد با درک رحمت و نيل به شفاعت از آتش خارج مي‌شوند و در روايتي از ائمه‌ي ما( هست که به هيچ‌يک از اهل توحيد درد و آزارِ آتش برخورد نمي‌کند و تنها خداوند هنگام خروج از آتش به آن‌ها دردي مي‌دهد که حاصل اعمال خود آن‌هاست زيرا فرمود: «وَ ما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ»
 من ظلم کننده به بندگانم نيستم. وقتي از آتش خارج شد احساس درد مي‌کند مثل ترک عادت که موجب درد است و اين روايت با اصول عقليه‌ي ما مطابقت دارد، زيرا نفس عارف به توحيد، به نور يقين منور است و از عالم سِفلي بالاتر است و آتش داخل در محل ايمان و معرفت نمي‌شود. و آتش فقط بر بدن و پوست سلطه مي‌يابد. چنانچه رسول خدا( فرمود: «النّار لا تأکل محلّ الايمان» آتش محل ايمان را نمي‌خورد. و حال کافران و مشرکينِ مقيم آتش چنين است که مي‌فرمايد: «لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً وَ لا شَراباً * إِلاَّ حَميماً وَ غَسَّاقاً»
 در جهنم آن‌ها خنکي نوشيدني نمي‌چشند، مگر آبي جوشان و چرک. و اگر طعامي بطلبند «زقّوم» نصيب آن‌ها مي‌شود و اگر آب طلب کنند آبي چون مسّ ذوب شده مي‌نوشند. از مکاني دور و دور افتاده فرياد سر مي‌دهند و در جواب گفته مي‌شوند «اخْسَؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ»
 رانده شويد، «چخ»، و سخن نگوئيد. فرياد مي‌زنند اي مالک جهنم مرگ ما را برسان! و او مي‌گويد: «إِنَّكُمْ ماكِثُونَ»
 شما ماندني هستيد.
لازم است گفته شود بهشتي که حضرت آدم به جهت خطا از آن خارج شد، بهشت ارواح بود که در نزد اهل معرفت و شريعت به «موطن عهد» موسوم است و آن بهشتي که به متقين وعده داده شده، جنت برزخ است. اين جنت بعد از انقضاء حيات دنيوي براي افراد انساني حاصل مي‌شود و براي همه بعد از خرابي دنيا و به انتهاء رسيدن حرکات واقع مي‌گردد. جنت نزولي و صعودي در حقيقت و مرتبه‌ي وجودي متفق‌اند و هر دو دار حيات ذاتي و وجود ادراکي صُوْري هستند بدون هرگونه تضاد و زوال، به اين صورت که هر دو از نظر مبادي وجودي و غايات، محاذي همديگر و از نظر ترتيب عکس يکديگراند و همچنان که مي‌دانيد مرگ ابتداي حرکتِ رجوع نفس آدمي به سوي الله تعالي است. همچنان که حيات طبيعي انتهاء حرکت نزولي براي نفس است و عرفاء و حکما اين دو سلسله‌ي نزولي و صعودي را به دو قوس دايره تشبيه کرده‌اند. با توجه به اين که حرکت رجوعي در راهي غير از راه اولي است و هر درجه از درجات قوس صعودي مقابل همان مرتبه در قوس نزول است ولي نه عين آن مرتبه، هر چند هر دو از يک جنس هستند.
حال که اين نکته را دانستي، آگاه باش که جنت، دو جنت است. يکي «جنت محسوس» و ديگري «جنت معقول». همچنان که خداوند فرمود: «وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ»
 و براي آن‌کس که از مقام پروردگار خود خوف دارد دو بهشت است. و اين‌که فرمود: «فيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ»
 در آن دو جنت از هر ميوه‌اي دو جفت است. اشاره به آن دو جنت دارد.
در فلسفه در امور عامه بحث اثبات عالم عقلي که مشتمل بر صور عقلي و مُثُل نوري است و مطابق جميع انوار خارجي است به طور مفصل طرح شده است و اثبات اين‌که عالم صُوري حسي مشتمل بر صُوَر حسي مجرد از ماده است نيز گذشت و همه مطابق آيات فوق است که بحث از دو جنت به ميان مي‌آورند. جنت محسوس نصيب اصحاب «يمين» و جنت معقول نصيب «مقربين» که علّيون هستند خواهد شد و آتش نيز دو آتش است، آتش محسوس و آتش معنوي که آتش محسوس نصيب کفار و آتش معنوي نصيب منافقين متکبر خواهد شد و آتش محسوس مربوط به بدن و آتش معنوي مربوط به قلب است و روشن است که هم بهشت و هم جهنم محسوس هستند. که يکي صورت رحمت و ديگري صورت غضب الهي است چنانچه خداوند فرمود: «وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي‏ فَقَدْ هَوى‏»
 و هرکس را غضب من بر او فرو آيد تباه گشت و البته رحمت خداوند ذاتي او و غضب‌اش عارضي است. چون فرمود: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»
 يا فرمود: «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ»
 و بر همين اساس خلقت جنت ذاتي است ولي خلقت جهنم بالعرض است. - اگر معصيت نبود ناري نبود - آخرت در اين عالم نيست بلکه در باطن آسمان و زمين است. - مثل نفس که در باطن تن است - ولي هرکدام از بهشت و دوزخ در اين دنيا مظاهر و مرائي دارند و بر اين اساس بايد اخبار وارده که محل بهشت و دوزخ را مطرح کرده، به مظاهر بهشت و دوزخ حمل شود نه اين‌که تصور کنيم منظور از آن روايات محل حقيقي بهشت و دوزخ است. چنانچه رسول الله( فرمودند: «بين قبر و منبر من باغي از باغ‌هاي بهشت است.» و يا فرمودند: «قبر مؤمن باغي از باغ‌هاي بهشت است و قبر منافق گودالي از گودال‌هاي جهنم» و مي‌فرمودند: «در کوه اروند چشمه‌اي است از چشمه‌هاي بهشت.» لذا هر خبري که متذکر مي‌شود که فلان مکان از مکان‌هاي دنيا، محل جهنم يا بهشت است، مراد يا باطن آن مکان است، مثل اين‌که گفته مي‌شود: جنت در آسمان هفتم و دوزخ زير آسمان است و تا دنيا خراب و باطل نشود، ظاهر نمي‌شود و تا بناي ظاهر منهدم نگردد بناي باطن آباد نمي‌گردد و يا مراد ظهور و رقيقه‌اي از جنت و نار است. مگر نمي‌بيني آئينه را که محل ظهور صور حسي است درحالي که صورت‌هاي حسي در آن‌جا موجود نيست؟ همچنين بعضي از مواضع دنيا مظهر بهشت و دوزخ‌اند و همچنان که فرد بينا در آينه صورت را مي‌بيند صاحب کشف نيز بين قبر و منبر رسول الله( باغي از بهشت را مشاهده مي‌کند و يا در وادي برهوت گودالي از جهنم را مشاهده مي‌کند و اساساً خودِ طبيعت در حقيقت آتشي است غير محسوس که اجسام را آتش مي‌زند و بدن‌ها را ذوب مي‌نمايد و پوست‌ها را تحليل مي‌برد و تبديل مي‌کند.
مظاهر و مشاهد بهشت و دوزخ

اين نکته را نبايد فراموش کرد که براي هر ماهيت از ماهيات حقيقي و هر معني از معاني اصولي، حقيقت کلي و مَثَل جزئي و مظاهر جسماني هست. به عنوان مثال براي انسان يک حقيقت کلي هست که همان انسان عقلي است که جامع همه‌ي رقائق و خصوصيات انسان بر وجه اَعْلي و اشرف است و اين همان روحِ منسوب به خداست که در کلام الهي در مورد آن مي‌فرمايد: «وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏»
 و از روح خود در آن بدن متعادل شده دميدم و نيز انسان داراي مثال جزئي است مثل زيد و عمر. همچنين داراي مشاهد و مظاهر است مانند آينه - که در واقع نشان‌دهنده‌ي جسم است بدون داشتن حقيقتي مستقل - همين‌طور مي‌تواني متوجه مراتب جنت شوي که براي آن نيز حقيقت کليه‌اي هست که آن روح عالَم و مظهر اسم رحمان است. چنانچه خداوند در موردش مي‌فرمايد «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً»
 روزي که متقين به سوي رحمان با مهرباني و احترام محشور مي‌شوند. و نيز براي آن مثالي کلي هست مثل عرش اعظم که محل استقرار و ظهور رحمان است به طريق وجود منبسط، با تجلي رحمت واسعه‌ي رحمانيه. چنانچه قرآن در موردش مي‌فرمايد: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏»
 خداي رحمان با جلوه‌ي اسم رحمان بر عرش ظهور و استيلا يافت. مثال جزئي جنت و رحمان مثل قلوب مؤمنين است که درباره‌اش فرموده‌اند: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن»
 و نيز براي بهشت مظاهر حسّيه‌اي نيز هست، همچنان که در روايات، چشمه‌ي اروند و يا بين قبر و منبر رسول الله( را مظاهر آن معرفي نموده‌اند و مي‌فرمايد: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة»

عين مراتب فوق براي آتش نيز مي‌باشد، به اين معنا که براي آتش حقيقت کليه‌اي هست که جامع افراد آن است که همان بُعد و دوري از جوار رحمت الهي است برحسب اسم جبّارِ منتقمِ قهار و نيز براي آتش نشئه‌ي مثالي کلي هست که همان طبقات هفتگانه‌ي تحت کرسي است و خودِ کرسي محل دو قدم است - مثل يدالله مبسوطتان که در عين اطلاق و باز بودن دست آن را به خدا نسبت مي‌دهيم - يکي قدم بُعد و دوري کرسي است که قدم جبار است و مخصوص اهل آتش مي‌باشد است و يکي هم قدم صدق نزد پروردگار ‌که براي اهل بهشت است و نيز براي جهنم مثال جزئي نيز هست که طبيعت هريک از افرادي مي‌باشد که معذب به عذاب جسماني هستند و همان جهنم نيز داراي مظاهر و مجالي حسّيه‌اي در اين عالم هست که در اخبار و روايات قسمت‌هايي از زمين را به عنوان مظاهر آتش معرفي کرده‌اند. مثل وادي برهوت و براي هريک از بهشت و جهنم دريچه‌هايي است که به آن‌ها اشاره خواهد شد.
دريچه‌هاي بهشت و دوزخ

همچنان که در قرآن اشاره شده، بهشت داراي ابواب و دريچه‌هايي است که به عنوان مثال مي‌توان به آيات زير توجه نمود. «وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ»
 و ملائکه از هر دري بر آن‌ها وارد شوند و «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»
 براي آن‌ها درهاي آسمان گشوده نمي‌شود و داخل در بهشت نمي‌گردند يا مي‌فرمايد: «جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ»
 بهشت‌هاي جاوداني که گشوده شده است براي آن‌ها از هر دري. و دوزخ نيز ابوابي دارد که آيات ذيل به آن‌ها اشاره دارد.
«ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها»
 اي کافران، جاودانه داخل درهاي دوزخ شويد. يا مي‌فرمايد: «حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها»
هنگامي که کافران به جهنم مي‌رسند و درهاي جهنم گشوده مي‌شود و نيز مي‌فرمايد: «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»
 جهنم را هفت در است و هر دري را از ايشان بخش جداگانه‌اي است. هرچند در تعيين ابواب جهنم و بهشت اختلاف نظر هست ولي بهترين نظر عبارتست از اين‌که ابواب بهشت و جهنم قواي ادراکي هفتگانه‌ي انسان يعني پنج قواي حسي، بعلاوه‌ي «خيال» و «وهم» است.
«خيال» ادراک‌کننده‌ي صُوَر بوده و «وَهم» معاني جزئيه را درک مي‌کند. اين دريچه‌هاي هفتگانه در عين اين‌که دريچه‌هاي دخول آتش‌اند، دريچه‌هاي دخول به جنت نيز هستند و اين در صورتي است که انسان آن‌ها را در جهت طاعات و ادراک خيرات و انتزاع معاني کلّي از محسوسات جزئي به کار گيرد. خلاصه وقتي اين قوا را در راستائي که براي آن خلق شده به کار برند دريچه‌هاي دخول در بهشت‌اند و نيز علاوه بر اين قوا، بهشت دريچه‌ي هشتمي هم دارد که مخصوص بهشت است و آن «باب قلب» است. - آن هفت قوا، هم دريچه‌ي دخول جهنم هستند و هم دريچه‌ي دخول به بهشت و بستگي به استفاده‌ي ما دارد. ولي قلب فقط انسان را متوجه بهشت مي کند. 
بايد روشن شود هريک از قوا و مشاعر هفتگانه مي‌توانند دري به سوي شهوات دنيائي باشند که نفس را به آتش سوزان و هيئت‌هاي عذاب‌کننده در آخرت متصل مي‌کنند. همچنان که همين قوا مي توانند ما را به ملکوت اعلي متصل گردانند و نفس را داخل در بهشت و همنشين ملائک قرار دهند و اين در حالي است که اين قوا براي ادراک حقايق و معارف و افعال پاک و نيک به کار گرفته شوند.
خلاصه‌ي سخن اين‌که: براي هريک از اين قوا و مشاعر، باطني و ظاهري هست، که باطن آن رحمت و ظاهر آن عذاب است، ظاهر اين قوا دريچه‌هايي گشوده شده به عالم جهنم است يا به سوي آنچه استحقاق دخول در آتش را دارد و باطن آن‌ها دريچه‌هايي گشوده به عالم بهشت است و يا آنچه استحقاق دخول در بهشت را دارد. هرگاه دريچه‌هاي آتش بسته شد دريچه‌هاي بهشت گشوده مي‌شود بلکه بسته شدن آن عين گشوده شدن اين است - از يک طرف که باز شد از طرف ديگر بسته مي‌شود - مگر دريچه‌ي قلب که بر اهل حجابِ کلي و اهل کفر هميشه بسته است و مخصوص اهل بهشت است به جهت ايمان و معرفتي که نسبت به حقايق دارند. همچنان که خدا مي‌فرمايد: قلب هرگز براي اهل نار گشوده نمي‌شود «خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ»
 خداوند قلب‌هاي اهل کفر را مهر زده و بسته است. يا فرمود: «فَطُبِعَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ»
 پس مهر زده شده بر قلب‌هايشان و آن‌ها حقايق را نمي‌فهمند و آتش را توان تصرف و دخول در قلب‌ها نيست، همچنان که باب جنت بر کفار بسته است، دريچه‌ي قلب بر آتش بسته است - مقام قلب مقام ذکر خداست و در چنين مقامي آتش نيست و چنانچه نفس مقامش مقام قلب شد ديگر از آتش مصون است - و اين‌که رسول الله( فرمود: «التراب لا يأکل محلّ الايمان»
 خاک، محل ايمان را که همان قلب باشد، نمي‌خورد» بدين معنا است که باطن قلب در دنيا سعيد است و در آخرت عذاب ندارد، قلب مانند بهشت است که آن را در سختي‌ها پيچيده‌اند، باطنش رحمت و ظاهرش عذاب و سختي است و اين عذاب و سختي همان آتشي است که «تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ»
از قلب‌ها طلوع مي‌کند. 
با توجه به موارد فوق، منازل و درکات و روزنه‌هاي جهنم را در مقابل منازل و درجات جنت قياس کن. - هرآنچه دريچه‌ي بهشت است مقابل آن دريچه‌ي جهنم قرار دارد - به طوري‌که روزنه‌هاي آتش شعبه‌هاي کفر و فسق و روزنه‌هاي بهشت شعبه‌هاي ايمان و طاعت است و هرکس در دنيا نيکي کند در آخرت آن را به عنوان دريچه‌اي گشوده به سوي بهشت مي‌بيند و هرکس شرّي را مرتکب شود آن را دريچه‌اي گشوده به سوي آتش براي خود مي‌بيند و مي‌يابد.
تبصره و تذکر
مطلع باش که باطن انسان در دنيا، ظاهر اوست در آخرت و مادامي که انسان در اين دنيا مقيم است آخرت نسبت به دنيا براي او عالَم غيب است و همين که از دنيا به آخرت منتقل شد آن عالم براي او عالم شهادت مي‌شود و اطلاق دريچه‌هاي بهشت به اين قوا و مشاعرِ ظاهري از باب توسّع است نه بر سبيل حقيقت. زيرا در خانه وقتي باز شود ديگر باز شده است و بسته شدن معني ندارد. لذا دريچه‌ي هر چيزي از جنس آن چيز است درحالي که اين حواسِ بدني اين‌طور نيست و لذا آنچه به سوي جنت باز مي‌شود حواسي است که با نفس محشور مي‌شوند و در آخرت به بقاي نفس باقي خواهند بود.
قبلاً مشخص شد که نفس در ذات خود عين شنوائي و بينائي و لمس و چشائي و فکر و تصرف است و در ذات خود داراي دست و پاي روحاني است. نفس داراي چشمي است که ناظرِ ربّ خود است و داراي گوشي است که آيات الهي و کلمات ملائکه و صداي پرندگان بهشت و نغمه‌ها و تسبيحات اشياء را مي‌شنود و داراي قوه‌ي بويايي است که به وسيله‌ي آن نسيم‌هاي قدسي را مي‌بويد و داراي ذائقه‌اي است که طعام‌هاي بهشتي و ميوه‌هايي که هرچه بخواهد در آن هست را مي‌چشد و داراي لامسه‌اي است که حور العين را لمس مي‌کند. اين‌ها مشاعر و حواس روحاني و باطني است و اين حواس همراه با محسوساتشان مخصوص اهل جنت‌اند البته وقتي که مانعي آن‌ها را نبسته و حجابي آن‌ها را نپوشانده باشد، ولي حواس ظاهري و محسوساتِ آن‌ها همه امور تحول‌پذير و نابود شونده‌اند که همه منشأ عذاب اليم و حجاب عظيم‌اند. - برخلاف مشاعر دروني - همين حواس ظاهري هستند که انسان را به قعر جهنم و آتش مي‌رسانند. هر نَفْسي که هوس خود را پيروي کند و او را شهوت تسخير کرده باشد و شيطان او را به استخدام و بندگي بگيرد، از اهل نار مي‌گردد زيرا که مشاعر هفتگانه‌ي او همه اسبابي شده‌اند در جهت دوري او از الله و ملکوت الهي. چنانچه خداوند فرمود: «أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً»
 آيا ديدي کسي را که ميل و هوس خود را معبود خود گرفت و خداوند با علم خود او را گمراه ساخت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر چشم او پرده افکند؟ هريک از مشاعر هفتگانه‌ي او دريچه‌اي در راستاي اطاعت از هوي و بندگي شهوت گرديده و همه از مسير هدايت و سنت حق منحرف شده‌اند و ديگر در عمق ظلمات قرار گرفته‌اند. قرآن مي‌فرمايد: «فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ»
 پس بعد از خدا چه کسي او را هدايت کند آيا متذکر نمي‌شويد؟ و سرمايه‌اش اين‌چنين مي‌شود که خداوند فرمود: «فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحيمَ هِيَ الْمَأْوى‏»
پس آن کسي که در مقابل فرامين الهي سرباز زد و زندگي دنيا را انتخاب کرد، پس جهنم مأواي او خواهد بود. اين است معني اين‌که مشاعر هفتگانه درهاي جهنم مي‌شوند. ولي اگر قلب به نور معرفت و ايمان نوراني گردد و با عبادت و رياضت و طهارت از چرکي معاصي و زنگ شهوات، از قوه به فعل گرايد مانند آهني است که چون با آتش ذوب شد و زنگ و چرکي او زايل گشت و صيقل داده شد، نوراني مي‌گردد. در هريک از قوا و مشاعرِ نفس هم در آن حال آيتي از آيات الهي طلوع مي‌کند و بابي از ابواب معرفتِ رب گشوده مي‌شود و از صور محسوسه‌ي جزئي، معاني کليه‌ي عقلي برمي‌گيرد و از آن معاني کلي پي به اسرار الهي مي‌برد و داخل جنت مقربين مي‌شود و آماده‌ي سعادت نهايي و مجاورت حضرت حق، در مقعد صدق عند مليک مقتدر جاي مي‌گيرد. اين به خلاف حال اهل هوس و جهل است که مشغول به شهوات دنيا و فرار از آخرت و شنيدن آيات الهي‌اند. چنانچه خداي‌تعالي مي‌فرمايد: «يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلى‏ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها»
 آيات الهي را که براي آن‌ها خوانده مي‌شود مي‌شنوند، سپس مستکبرانه اصرار ورزند که گويا نشنيده‌اند.
همه‌ي راه‌ها و درها جز در جهنم که خداوند به صورت ابد براي آن‌ها قرار داده، بسته مي‌شود و اين‌که خداوند فرمود: «وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ»
 در جلو و پشت آن‌ها حجاب و حصار قرار داديم و آن‌ها را فرا گرفتيم و آن‌ها نمي‌بينند، به همين شرايط اشاره دارد. براي آن‌ها هيچ درجه‌اي در قوه‌ي نظري و تفکر که به وسيله‌ي آن بابي از علوم الهي گشوده شود و اهل قرب گردند نيست و قلب سليم و گوشي را که دريچه‌اي به سوي مواعظ و خطبه‌ها گشوده باشد ندارند تا از عذاب الهي سالم بمانند و لذا حال آن‌ها در آخرت همچنان که خودشان بدان اعتراف دارند - درحالي که اعتراف ديگر سودي براي آن‌ها ندارد - عبارت است از «وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في‏ أَصْحابِ السَّعيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعيرِ»
 اهل جهنم مي‌گويند: اگر گوش فرا داده بوديم و تعقل کرده بوديم در اين حال از اصحاب جهنم نبوديم و به گناه خود اعتراف مي‌کنند پس هلاکت باد بر اهل دوزخ. از اين آيه روشن مي‌شود که اگر جميع اين مشاعر هفتگانه اصلاح گردند همگي درهاي بهشت خواهند بود براي کسي که آن‌ها را در جهتي مصرف کند که خداوند براي آن جهت آن‌ها را خلق کرده است.
حواس و مشاعر براي سعيد و شقي مساوي است. مهم اين است که آن سرمايه را در پرده‌‌ي هوس و جهل مدفون نکنيم و آن‌ها را تبديل به حواس اخروي نمائيم تا شايسته‌ي درک دريچه‌هاي جنت و دارِ حسنات گردد.
مکاشفه‌ي تنبّهي
اي کسي که خداوند تو را براي حرکت در مسير آخرت بر صراط مستقيم هدايت کند! اين نکته را بدان، بهشتي که اهل آن به آن خواهند رسيد هم‌اکنون براي تو از جهت محل مشهود است - که آن باطن نفس و ملکات علميه و عمليه‌ي آن است - و تو اکنون در حال دگرگوني در آن هستي و اين را نمي‌داني - علم به آن علم نداري - و صورت‌هاي طبيعي مانع درک نعمت‌هاي آن است ولي اهل کشف هم‌اکنون آن محل را مي‌بينند و نيز مي‌بينند چه کسي بهشتي و چه کسي جهنمي است و آن‌کس که در بصيرت نيست آن را درک نخواهد کرد، مانند کوري که در باغ و بستان قرار دارد، هرچند آن بستان در ذات خود براي او غايب نيست وليکن آن را نمي‌بيند و لازم نيست حال که نمي‌بيند نتيجه بگيرد که در آن‌جا نيست و به همين شکل اکثر اهل بهشت الان در بهشت‌اند و درنمي‌يابند، در آن در حال تحرک‌اند و اصحاب نار هم در آتش‌اند و آن آتش بر آن‌ها احاطه دارد و نمي‌دانند. چنانچه خداوند خبر داد: «إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ»
 جهنم کافران را هر آينه احاطه کرده است و يا فرمود: «جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذينَ آمَنُوا»
 بهشتي که عرض آن همچون عرض آسمان و زمين است، براي مؤمنان آماده شده است و در حديث قدسي مي‌فرمايد: «اَعْدَدت لِعِبَادِي الصَّالِحين مَا لَا عَينَ رَأَت»
 براي بندگان صالحم چيزي را فراهم کرده‌ام که هيچ چشمي نديده است.
تو مي‌داني که بهشت مؤمن و يا جهنم کافر چيزي خارج از نفس او نيست يعني نفس او همين امروز متصل است به آن، هرچند او امروز از آن در حجاب است و عده‌اي از مردم داراي اين کشف هستند و عده‌اي نه. براي اهلُ الله چشم‌هايي است که با آن مي‌بينند و گوش‌هايي است که با آن مي‌شنوند. فرمود: «لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها»
 که آن چشم‌ها و گوش‌هاغير از اين چشم و گوش و قلب است و اهل کفر و حجاب کر و گنگ و کور هستند: «فهم لا يعقلون عن الله» هيچ معرفتي به خدا ندارند «فهم لا يرجعون الي الله» آن‌ها هيچ رجوعي - با اختيار خود - به حضرت الله ندارند. 
نکاتي ديگر در احوال بهشت و دوزخ

روشن شد که نشئه‌ي آخرت نشئه‌اي است بين مجردات عقلي و جسمانيات مادي و هرچه در آن عالم از طريق نفس به صورت محسوس ادراک مي‌شود در اين عالم جنبه‌ي خيال دارد - هرچه در اين عالم خيال است در آخرت حس است - انسان چون مرد و از اين بدن مادي مجرد شد قيامت صغراي او برپا مي‌شود، ابتدا در برزخ محشور مي‌شود و سپس به جنت و نار و قيامت کبري رهسپار مي‌گردد. فرق صُوَري که انسان در برزخ مشاهده مي‌کند با صوري که در قيامت کبري مشهود اوست به شدت و ضعف و نقص و کمال آن صورت‌ها است. زيرا که همه‌ي آن صور چه در برزخ و چه در قيامت، صور ادراکيه‌ي جزئي و غير مادي هستند، الّا اين‌که آن صور در برزخ به چشم خيال رؤيت مي‌شود و در بهشت به چشم حس رؤيت مي‌گردند، البته چشم حسِ اخروي غير چشمِ خيال نيست و برخلاف حس دنيوي که به پنج قوه در پنج موضع از بدن تقسيم شده و محل قوه‌ي بينائي، چشم و محل قوه‌ي شنوائي، گوش و محل قوه‌ي چشائي، زبان مي‌باشد و هيچ کدام کار ديگري را نمي‌توانند انجام دهند، حواس اخروي همه در محل واحدند و همه کار همديگر را انجام مي‌دهند و نسبت صور برزخي به صور قيامت کبري مثل نسبت جنين به بالغ است.
محي الدين در باب 355 فتوحات مکيه مي‌گويد: 
«مرگ بين دو نشئه، حالتي است متوسط که در آن‌جا ارواح، اجساد برزخي را تعمير مي‌کنند، مثل همان کاري که روح در خواب نسبت به بدن انجام مي‌دهد. سپس مي‌گويد: هرکس مُرد، قيامتش پايدار مي‌شود که آن قيامتِ بعد از مرگ، قيامت جزئي است و اگر قيامت جزئي را متوجه شدي قيامت عام را که براي هر ميتي پيش مي‌آيد متوجه خواهي شد و حقيقتاً منزلت برزخ نسبت به آخرت به منزله‌ي حمل جنين در بطن مادر است، که خدا نشئه‌اي را بعد از نشئه‌اي ايجاد کرد و اين نشئاتِ مختلف ادامه دارد تا اين‌که انسان در روز قيامت متولد شود. به همين جهت گفته شده چون فرد بميرد قيامتش برپا مي‌شود يعني ظهور نشئه‌اي ديگر در برزخ براي او شروع مي‌شود تا روز بعث، مثل بعث از بطن مادر به دنيا از طريق ولادت و به عهده گرفتن تدبير بدن در دنيا - برزخ از جهتي حکم ارض را دارد و از جهتي حکم قيامت کبري را و به اين دليل برزخ را به ارض تعبير کرده‌اند - در برزخ تسويه و تعديل نفس جهت مناسبت نفس با قيامت انجام مي‌گيرد. نفس در عالم برزخ بدنِ برزخي را تدبير مي‌کند و همين تدبير، تسويه‌اي است بدون دخالت عوامل خارجي، بلکه خود نفس با تدبيري که انجام مي‌دهد خود را براي ورود در قيامت آماده مي‌سازد.»
محي الدين در باب 374 همان کتاب مي‌گويد: 
«بدان که حق در دنيا دائماً قلوب تجلي مي‌کند و خواطر به جهت تجلي الهي متنوع مي‌گردد و تنوع خواطر در انسان عين تجلي الهي است، هرچند غير اهل الله اين مسئله را نمي‌دانند همچنان که اهل الله متوجه‌اند علت اختلاف صورِ ظاهره در دنيا و آخرت در همه‌ي موجودات چيزي جز تنوع تجلي الهي نيست، زيرا که او عين هر شيئ است و در آخرت باطن انسان ثابت مي‌باشد و آن باطن عين ظاهرِ صورتش در دنيا مي‌شود، تبديل و تحول در آن باطن خفي و پنهان است و آن باطن خفي همان خلقت جديد آن به آني بود که او از آن در غفلت بود. ظاهر انسان در آخرت مثل باطنش در دنياست و تجلي الهي دائماً بالفعل مي‌باشد و ظاهر انسان در آخرت متنوع است همان‌طور که باطنش در دنيا متنوع بود و به وسيله‌ي همان تجليات الهي رنگ و حالت مي‌گرفت و حکم خيال در آخرت همراه انسان است.»
حتماً متوجه‌ايد که گاهي در همين دنيا براي بعضي از کاملين مثل انبياء و اولياء و يا غير آن‌ها مثل مجانين و بيمارانِ سرسامي که قوه‌ي خيالشان قوي شده و يا قوه‌ي حسّي‌شان ضعيف گرديده، اتفاق مي‌افتد که چيزي را با چشم خيال مي‌بينند آن‌چنان‌که ساير محسوسات را مي‌بينند، بيماران مبتلا به مرض سرسام و جنون اشتباهاً گمان دارند آنچه مي‌بينند در خارج موجود است. ولي جميع آنچه انسان در قيامت با چشم خيال مشاهده مي‌کند در آن عالم موجود و باقي‌اند زيرا آن عالم موطن آن صورت‌ها است و اين‌که در اين دنيا آنچه را با چشم خيال مشاهده مي‌کنيم معتبر نمي‌دانيم به جهت پايدار نبودن آن‌ها و وقوع حجاب بين آن‌ها بعد از مختصر زماني است که سريعا از جلو چشم خيال زايل مي‌شوند و اعتمادي در اين دنيا به آن‌ها نيست به جهت ناپايداريشان، زيرا که اين عالم محل وجود آن‌ها نمي‌باشد و با مرگ که حجاب به کلي برطرف مي‌شود و مشاهده‌ي خيالي دوام مي‌يابد آن صور ديگر مشهود نفس نيست.
در برزخ و قيامت اجساد عين ارواح‌اند و معني «تجسّد المعاني و تجسّد الارواح» به اين شکل است و اعتقاد به معاد جسماني به همين معني است که متوجه باشيم معاني و ارواح در معاد صورت دارند و اين حالت که اجساد عين ارواح باشند منحصر به آن عالم است ولي در اين عالم ارواح متعلق به اجساد هستند، نه اين‌که ارواح متجسّد بشوند. در همين راستاست که اجساد اخروي با طراوت و روح‌افزاست برعکسِ اجساد دنيوي.
محي الدين در باب 373 فتوحات مکيه تحت عنوان «تجّسد ارواح به صورت اجساد طبيعي» مي‌گويد: 
«آيا عين اين روح در آن عالم ظاهر مي‌شود يا اين‌که در چشم رؤيت‌کننده اين چنين است مثل کبودي آسمان که چشمِ رؤيت کننده رنگ آسمان را کبود مي‌يابد يا آيا روح براي آن صور مثل روح براي جسم است که بدني دارد و روحي؟ اين مسئله‌اي است که اکثر مردم بلکه همه‌ي آن‌ها نسبت به آن غافل شده‌اند و تنها به همين قانع شده‌اند که براي آن‌ها صورت ارواحِ متجسّد ظاهر مي‌شود و اگر در نفوس خود نظر مي‌کردند و در مورد صور اجسام و تبديل اشکالشان در چشم بيننده مي‌توانستند حکم کنند، مطلع مي‌شدند که تجسد ارواح به کجا برمي‌گردد که البته اين علم، ذوقي است نه فکري. ما روشن کرديم هر صورتي در عالم ناچاراً روح مدبري از ارواح کلي را مي‌طلبد که آن روح کلي در اين صُوَر مي‌دمند و کسي که بداند صُوَر متجسده هنگامي که کشته شود - اگر حيوان باشد - و يا قطع شود - اگر نبات باشد - به برزخ منتقل مي‌شوند همچنان که ما با مرگ به برزخ منتقل مي‌شويم و ارتباطِ بين صورت و مرجع آن را هرکس بميرد درک مي‌کند، در اين دنيا هم اگر کسي در علت صور وقوف يابد متوجه مي‌شود که اين صور به کجا برمي‌گردند.»
و نيز در باب 381 فتوحات مکيه مي‌گويد: 
«بدان‌که مقامات مذکور مشاهده نمي‌شود مگر با چشم خيال. حقيقت اين است که صورِ حقايق را وقتي‌ خداوند آن‌طور که بخواهد متمثل گرداند، در خيال متمثل مي‌گرداند. اشخاص همچنان که معاني را با چشم بصيرت مي‌بينند، آن‌ها را با چشم خيال مي‌بينند. خداوند وقتي کثير را قليل و قليل را کثير مي‌کند ديده نمي‌شود مگر با چشم خيال نه با چشم حس و خيال چشمي است در دو حال. همچنان که خداوند فرمود: «وَ إِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ في‏ أَعْيُنِكُمْ قَليلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ في‏ أَعْيُنِهِمْ»
 آنگاه که آن‌ها را در هنگام برخورد و تلاقي در چشم شما اندک نماياند و شما را نيز در ديدگان آن‌ها اندک و قليل نماياند... يا مي‌فرمايد: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ»
 کافران مسلمانان را در جنگ بدر دو برابر خويش مي‌ديدند، به ديدن چشم. و اين دو برابر شدن در حس نبود و اگر به چشم خيال رؤيت نشده باشد لازم مي‌آيد که کثرت در قليل تحقق يابد که کذب است. - زيرا کثرت از آن‌جهت که کثرت است در همان موطن و نشئه که کثير است نمي‌تواند قليل باشد - هر چيزي را که ما برخلاف خارج ببينيم با چشم خيال ديده‌ايم و نبايد انسان از اين علم و از فرق بين چشم خيال و چشم حس غافل باشد و با قوه‌ي الهي و لطف اوست که مي‌توان بين آن دو را فرق گذاشت. آيا نديدي احوال صحابه که اگر نظر را دقيق کرده بودند و خداوند هم حق مراتب را به آن‌ها داده بود در مورد جبرئيل آنگاه که براي رسول الله( تمثّل پيدا کرده بود، نمي‌گفتند او دحيه‌ي کلبي است؟ بايد مي‌گفتند اگر روحاني نيست و يا معني متجسد نيست پس او دحيه‌ي کلبي است، تحرير نکردند و امر الهي هم به آن‌ها اعطا نشد، لذا آن‌ها صادقيني بودند که راست نگفتند و او يعني جبرئيل به صورت فردي ناشناس براي آن‌ها متمثل شد و دين آن‌ها را به آن‌ها آموزش مي‌داد که او را نشناختند و رسول الله( معرفي نمودند... اساسا در عالم هيچ چيزي اشتباه برانگيزتر از اين نيست که عموماً اشخاص خيال را به جاي حس مي‌گيرند. انسان اگر تمکّن و توانايي بيابد و در مقام خيال حاضر شود، در علوم خارجي شک مي‌کند و اگر تمکن نيابد در اين مقام نظرگاه بعضي امور را به جاي بعض ديگر قرار مي‌دهد و اگر خداوند قوه‌ي تفصيل بين مثال و حس را به او بدهد روشن مي‌شود براي او که آنچه را مي‌بيند از کدام نشئه است. کثيري از اهل الله همت نمي‌کنند که اين‌چنين بين حس و مثال را جدا کنند و اگر انسان علم به خواب نداشت و بين خواب و بيداري فرق نمي‌گذاشت همه‌ي صورت‌هاي بيداري و خواب را يک حکم مي‌داد مثل کسي که بين عالم مثال و حس فرق نمي‌گذارد...اين بابِ گسترده‌اي است که علماء الهي کاري به آن ندارند و ارزش و قدرت آن را خدا و اهل الله يعني نبي و اولياء او صلوات الله عليهم، مي‌دانند و علم به آن اولين مقام نبوت است... چه نيکو خبر داد خداوند به بندگان صاحب خِرَدش از اين موضوع، آن‌جا که فرمود: «هُوَ الَّذي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ»
 خداوند کسي است که صورت مي‌دهد شما را در رحم‌ها آن‌طور که مي‌خواهد. منظور از ارحام، مقام خيال است که هر طور که خواست در آن مقام صورتگري مي‌کند. به طوري که اين صور از نکاح معنوي و حمل معنوي در رَحِم معاني به هر صورت که خواست درمي‌آيد و گشوده مي‌شود و در مقام خيال، اسلام شکل و صورت مي‌گيرد و قرآن به صورت روغن و عسل و دين به صورت پيراهنِ فراگير و بلند و علم به صورت شير خوراکي ظهور مي‌کند و ترکيب مي‌يابد.»
محي الدين در همين باب مي‌فرمايد: 
«بدان که حضرت خيال در دنيا محل تکوين عبد به وسيله‌ي حق است و هيچ خاطري در او خطور نمي‌کند مگر اين‌که حق در آن حضرت مي‌باشد مانند آن که حضرت حق، اعيان ممکنات را هر وقت که بخواهد و آن‌طور که بخواهد و ايجاد مي‌نمايد. پس مشيت و خواست عبد در اين حضرت از مشيت حق ريشه مي‌گيرد و بنده نمي‌طلبد مگر آنچه را حق مي‌طلبد و حق نمي‌طلبد مگر آنچه عبد در دنيا طلب مي‌کند و بعضي از آنچه که بنده در دنيا طلب مي‌کند در موطنِ حس واقع مي‌شود - نه همه‌ي آن - ولي در خيال مانند مشيتِ نافذِ حق که هيچ مانعي در مقابلش نيست، خواست و مشيت عبد نافذ است و حق در اين حضرت در همه‌ي مراتبِ طلبِ عبد با عبد است مثل مقام آخرت در حکم همه‌ي خواست‌ها و طلب‌ها، زيرا که باطن انسان در آخرت ظاهر است و به همين جهت هرچه را که طلب کند به وسيله‌ي همان خواستن او به وجود مي‌آيد ... در حضرت خيال و در آخرت براي ميل عبد، حق تابع عبد است همچنان که عبد در طلب و خواستش تحت مشيت حق بود، لذا شأني براي حق نيست مگر مراقبت عبد، براي اين‌که آنچه در دنيا و آخرت مي‌خواهد برايش ايجاد شود و عبد حق را در صورت تجلي تبعيت مي‌کند و حق براي او تجلّي نمي‌کند مگر در صورتي‌که عبد در نفس خود آن صورت را مطابق صور خارجي ايجاد کرده باشد.»
از آنچه در مجموع سخنان فوق گفته شد روشن مي‌گردد که جنتِ جسماني عبارت است از صور ادراکيه‌اي که قائم به نفسِ خياليه است و عبارت است از آنچه نفس مي‌طلبد و لذت مي‌برد و آن جنت هيچ ماده و مظهري جز نفس ندارد همچنان که فاعل و موجدي - به عنوان فاعل قرين - جز نفس ندارد.
نفس انسان با آنچه از صور، تصور و درک مي‌کند به منزله‌ي عالم عظيم نفساني است، عالَمي بزرگتر از اين عالم جسماني و هر آنچه از اشجار و نهرها و غرفات که در عالَم عظيم نفساني يافت مي‌شوند همه به حيات ذاتي زنده‌اند و حيات همه‌ي آن‌ها حياتي است واحد که آن همان حيات نفسي است که آن‌ها را درک و ايجاد مي‌کند. حقيقتاً ادراک صُوَر به وسيله‌ي نفس همان ايجاد آن‌هاست به وسيله‌ي همان نفس و براي همان نفس، نه اين‌که اول ادراک مي‌کند و بعد ايجاد مي‌نمايد، يا ايجاد مي‌کند و بعد ادراک مي‌کند آن‌طور که در اين عالم به وسيله‌ي افراد تحقق مي‌يابد که ما چيزي را ابتدا تخيل مي‌کنيم و سپس به وجودش مي‌آوريم و پس از به وجود آوردن باز تخيل مي‌کنيم، در آخرت چيزي را ادراک مي‌کنيم در حالي که ايجادش کرده‌ايم و ايجادش کرده‌ايم در حالي که درکش مي‌کنيم بدون اين‌که يکي از ديگر مقدّم باشد زيرا که در آن‌جا ايجاد و ادراک چيز واحدي است.
اما دار جهنم مانند جنت جسماني که عرض شد نيست زيرا دار جهنم دار روحاني و خالص نمي‌باشد بلکه آلوده به همين دنياست مثل اين‌که همين عالم است که آن را به سوي آخرت کشانده‌اند، کشاندني قهرآميز و تسخيري. پس فرد جهنمي اراده مي‌کند آنچه را نمي‌يابد و مي‌طلبد آنچه را به او ضرر مي‌زند و انجام مي‌دهد کاري را که دوست ندارد و اختيار مي‌کند آنچه عذابش مي‌دهد و فرار مي‌کند از آنچه همراه اوست و فرياد بر‌مي‌آورد: «يا لَيْتَ بَيْني‏ وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرينُ»
 کاش بين من و تو - اي قرين - فاصله‌اي به فاصله‌ي بين مشرقين بود و چه بد همنشيني هستي. همه‌ي رغبت‌هايش مارها و عقرب‌هاست و خلاصه حقيقت جهنم و محتوياتش حقيقت دنيا و مشتهيات آن است که آن دنيا براي نفوس شيفته‌ي دنيا با صورتي عذاب‌آور جلوه مي‌کند و بدن‌ها را آتش مي‌زند و گوشت‌ها را ذوب مي‌نمايد و پوست‌ها را دگرگون و ظاهرها را زشت و چهره‌ها را سياه مي‌گرداند، پس چون دار آخرت جايگاهي است که فاعل و مؤثري غير خدا در آن‌جا نيست و اسباب متقابله و علل متضادّه - مثل حرارت و برودت - همه در آن‌جا مرتفع مي‌شوند و حجاب‌ها و موانع همه در آن عالم منتفي مي‌گردند و نظام آن عالم نظامِ - الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
- است، پس هر کس رضايش را موافق قضاي رباني نمود و اراده‌اش را در اراده‌ي حق فاني نمود و اختيارش همان اختيار الهي شد، در نعمت الهي قرار دارد. خداوند در رابطه با فاني شدن اراده‌ي مؤمنين در اراده‌ي خداوند مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»
 براي زن و مرد مؤمن اختياري نيست، آنگاه که خدا و رسولش امري را برانند و حکم کنند، فعل آن بنده در آن حال بعينه فعل خدا خواهد بود، چنين بنده‌اي در نعمت دائم و بهجت برين و لذت نهائي قرار دارد و به همين جهت مؤمن هميشه در باغ‌هاي بهشت است.
قبلا نيز گذشت که طلبِ عبد در جنت، عين طلب حق تعالي است زيرا که همه‌ي اشياء به نحو اتم و احسن از حق صادر مي‌شوند و کسي که قلبش استوار و فطرتش از امراض سالم و ذائقه‌ي او از تلخي گناه پاک باشد و از اعتدال خارج نشده و قدمش از صراط حق نلغزيده باشد، راضي به قضا بوده و مقام رضا و عبوديت برايش حاصل مي‌شود. پس طلب نمي‌کند الّا آنچه را که خدا طلب کرده و خدا هم جز خير و کمال و نعمت و بهجت طلب نمي‌کند. پس او در نعمت و بهجت و سروري واقع مي‌شود که نه نهايتي براي او هست و نه بالاتر از آن فرض مي‌شود، آنگاه رحمت خدا را در هر چيز مي‌بيند و در هر چيز وجه باقي حق را مشاهده مي‌کند، آن وجه حقي که خير محض و حسن مطلق و مبدأ همه کمالات و خيرات و منشأ همه‌ي حسن‌ها و جمال‌ها است. پس به حق مسرور است و به همه‌ي اشياء نيز مسرور مي‌باشد البته از آن‌جهت که از حق است و به او ختم مي‌شود و از او سرچشمه مي‌گيرد. چنين کسي در جنتي است که عرضش آسمان‌ها و زمين است و به همين جهت نگهبان جنت را «رضوان» نام نهادند. زيرا تا کسي به مقام رضا نرسيده باشد وارد آن نمي‌شود و به نعمت و کرامت که همان جنت است متصل نمي‌شود که اين جنت مقربين است.
آن‌کس که راه اهل معرفت و ايمان را طي نکرد و از باب دنيا و هوس خارج نشد و در حالي جان به جان آفرين داد که در زنجير شهوات و تعلقات مانده بود و از حکمتِ عدل مي‌گريخت - در حالي که آسمان‌ها و زمين به حکمت و عدل پاي برجاست - پس عالم براي چنين کسي فاسد است همچنان که خود او فاسد است و واي بر کسي که عالم براي او فاسد باشد و حکمت هستي و نظام وجود مخالف طبع او گردد در آن حال قيمِ عالم و جبّارِ سماوات و ارض از او انتقام مي‌گيرد زيرا او دشمن خدا و دشمن عالم است و حال او حال کساني است که خداوند در کلام خود در موردشان فرمود: «وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ»
 اگر حق هوس‌هاي آن‌ها را پيروي کند آسمان و زمين و هر آنچه در آن است فاسد مي‌شود. پس بالضروره آنچه او مي‌طلبد ممکن نيست و همواره از تمايلات و مطلوباتش دور است. همچنان که خداوند فرمود: «وَ حيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ»
 و جدايي افکنده شد ميان آن‌ها و آنچه مي‌طلبيدند. زيرا آنچه مي‌طلبند امور باطل و وهمي است که مخالف حکمت و حقيقت است - سراب مي‌خواهند نه حقيقت - لکن تا در دنيا هستند شواغل دنيا آن‌ها را آنچنان سرگرم کرده که متوجه فساد مطلوباتشان و اين‌که آن‌ها مخالف حکمت و متضاد با فطرت است، نمي‌باشند ولي همين که از طريق مرگ حجاب‌ها مرتفع شد روشن مي‌شود که در عقوبتِ خشم خدا و آتش غضب او واقع شده‌اند. قرآن مي‌فرمايد: «أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ»
 آيا آن‌کس که رضوان حق را پيروي کرد با آن‌که به دنبال خشم خدا بود مساوي است؟ و همان‌طور که هوي را پيروي کرد همان هوي او را به هاويه که دوري از رحمت خدا است، رهايش نمود، دور از هر خير و اسير زنجيرها و اغلال. همچنان که بنده و مملوک و غلام چنين شکل و شمايل دارد زيرا که او بنده‌ي هوي و نوکر شهوت بود و شهوت و هوس او را تملک کردند و درمهالک رها نمودند و به همين جهت نام نگهبان جهنم «مالک» ناميده شده است.
از آنچه گفته شد روشن مي‌شود که دار جهنم و عذاب آخرت دار مستقل و نشئه‌ي حقيقي که جداي از عالم دنيا و عالم بهشت باشد نيست بلکه حالتي است ممزوج و نشئه‌اي است اضافي که منشأ آن و وجودش همان دنياست که به وسيله‌ي ملائکه‌ي عذاب منتقل به قيامت شده، يعني جهنم را به جهت گناهان و تعلقات فرد مي‌آورند. اين مسئله‌ي مهم را که - جهنم عارضي است نه حقيقي - درياب که کم‌اند عارفاني که حقيقت جهنم برايشان کشف شده باشد. از جمله مواردي که نظر ما را تأييد مي‌کند، مبني بر اين‌که جهنم صورت غضب الهي است همچنان که بهشت صورت رحمت الهي است و اين‌که رحمت الهي ذاتي و گسترده بر همه‌ي‌ اشياء و غضب عارضي است و اين‌که خيرات بالذات صادر شده‌اند و شرور بالعرض موجودند. گفته‌ي بعضي از عرفا
 در مورد گفته‌ي خداوند است در آيه‌ي «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي‏ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ»
 که مي‌گويد: «آتش دواي بعضي از امراض است، امراضي که درمان نمي‌پذيرد الّا با داغ کردن به وسيله‌ي آتش. قول خداوند در اين مورد اين است که مي‌فرمايد: «فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ»
 پس پيشاني‌ها و پهلوهايشان داغ شود و خداوند آتش را سپر و مانعي قرار داده براي دردي که آن درد از آتشِ داغ براي بيمار سخت‌تر است و کدام دردي برتر از کبائر است؟ پس خدا آتش را در قيامت دواي چنين دردي قرار داده و با داخل کردن آن‌ها در آتش در واقع درد عظيم‌تري که آن غضب الهي است از آن‌ها دفع شده و به همين جهت بعد از آن از آتش به سوي بهشت خارج مي‌شوند همچنان که خداوند حدود و تعزير را در دنيا وسيله‌ي نجات از عذاب آخرت قرار داده است.»
در اين سخن نکاتي است در تأييد آنچه ما گفتيم مبني بر اين‌که آتش از آن‌جهت که دار عذاب است، وجود حقيقي ندارد بلکه منشأ آن انحراف‌ها و عصيان‌ها در نفوس است و اگر معصيتي از بني آدم سر نمي‌زد خداوند جهنم را خلق نمي‌نمود.
حقيقت اين است که اهل عذاب افرادي هستند که نفوسشان مستعد درجات بهشت بوده و با ارتکاب معاصي اين استعداد را ضايع کرده‌اند مانند حال کسي که مزاجش از اعتدال خارج شده و درد شديد بر آن وارد مي‌شود تا اين‌که دوباره آن مزاج به صحت و اعتدال برگردد. حالِ کسي که داخل آتش مي‌شود چنين است و به جهت اعمال سيئه عذاب مي‌بيند. ولي اگر در قلبش نور ايمان باقي بماند مانع آن مي‌شود که ظلمت معاصي در باطنِ قلبش نفوذ کند بلکه سيئات فقط اطراف او را احاطه کرده است و لا محاله از آتش و از عذاب آسوده مي‌گردد ولي آن‌کس که قلبش با ظلمتِ معاصي سياه شده هرگز از آتش خارج نمي‌شود.

شناخت بيشتر جهنم و ماده و صورت آن

قبلا گذشت که جهنم از سنخ دنياست و اصل ماده‌ي آن تعلق نفس است به امور دنيا از آن جهت که دنياست - نه از آن جهت که گذرگاهي است براي بندگي حق - و صورت آن صورت هيئات دردآور و نيستي‌ها و نقص‌هاست.
ممکن است گفته‌ شود عدم و نيستي که وجودي ندارند تا مؤثر و عذاب‌دهنده گردند! ولي نبايد فراموش کرد که صورت حضوري - در مقابل علم حصولي - در نفس نحوه‌اي از وجود است و از اين جهت که حضوري بوده شرور براي نفس حقيقي هستند، مثل وقتي که بريدگي و قطع‌شدگي در اعضاي بدن حاصل مي‌شود که آن امر عدمي است و عبارت است از زوال اتصال در جايي که شأن آن اتصال بوده، ولي شما درد شديدي حس مي‌کنيد چون نيستي اتصال براي نفس به علم حضوري محسوس است - به اصطلاح علم حضوري به عدم، ديگر عدم نيست بلکه علم است و از اين جهت وجود است - و به همين جهت امر عدمي براي نفس موجود است پس شرّيت آن حقيقي است و ادراک آن براي کسي که آن را حس مي‌کند ادراکي است منافي نفس، زيرا علم شهودي و حضوري، علم به وجود است نه به صورت و علم حضوري به عدم يعني حضور علم به عدم در نزد نفس و به همين جهت نفس حقيقتا از آن متألم مي‌گردد. 
با دقت در نکته‌ي فوق آن اشکالي که به قول حکما گرفته‌اند که «شرّعدمي» است و نمي‌تواند منشأ درد و اثر باشد، مندفع مي‌شود، خواسته‌اند بگويند اگر شرّ عدمي است پس درد بايد عدم باشد و چگونه عدم منشأ اثر شده و نفس را متأثر مي‌کند غافل از اين‌که علم حضوري به عدم، خود يک نوع وجود است زيرا هر علم حضوري عبارت است از: «وجود معلوم نزد عالم» و علم حضوري به عدم، وجودي علمي و حضوري است و موجب آزار و درد و الم نفس است. با توجه به اين نکات مي‌گوئيم: صورت جهنم در آخرت صورت دردهايي است که آن‌ها نقص و عدم است - نفس با علم حضوري به وجود نقائص و خلأهاي خود پي مي‌برد و بدين لحاظ از درون و ذات خود درد مي‌کشد - نفوس شقيه وقتي اين خلأ‌ها را نسبت به فطرت و اصل خود مقايسه مي‌کنند نبودن آن‌ها را حس نموده و درد شديد در آن‌ها به وجود مي‌آيد مگر اين‌که آن نواقص برطرف شود تا آن دردها مرتفع گردند و به اين صورت دردها برطرف مي‌شوندکه نفس بتواند به امور عاليه‌اي که معتقد بوده است نظر کند ولي اگر در انسان هيچ اعتقاد عالي وجود نداشته باشد که با عذاب جهنم متوجه آن اعتقادات شود، در عذاب هميشگي خواهد ماند. 
صور جهنمي از حيث نقص و شرور مشتمل بر همه‌ي موجودات سماوي و ارضي است نه از حيث کمالات و خيراتشان، زيرا که از حيث کمالات و خيرات همان بهشت‌اند - يک وقت در دنيا نظر به علت دنيا دوخته است و يک وقت دنيا را مقصد گرفته و به چيزي بالاتر از دنيا نظر نداشته، در حالت اخير، دنيا براي او صورت جهنم در آخرت مي‌شود- گفت: 
	چيست دنيا از خدا غافل شدن

	ني طلا و نقره و فرزند و زن



نفس تا در اين عالم است دنيا را با همين حواس بدني درک مي‌کند. حواسي که نمي‌توانند حق و باطل و فاسد و صحيحِ دنيا را از همديگر تفکيک کنند. اين حواس، آسمان و خورشيد و زمين را به صورتي اشتباه مي‌نگرند و فکر مي‌کنند آن‌ها عين ثبات و جاودانگي و حقيقت‌اند و مي‌پندارند اين خورشيد و ماه نورشان ذاتي و دائمي است و بدون تکيه بر غير در حرکت‌اند، زيرا حس به خودي خود غير از اين نمي‌فهمد، ولي با فرا رسيدن قيامت اين اشياء به غير از اين اشياء تبديل مي‌شوند و آنچه حقيقتاً بودند از آنچه مي‌نمودند جدا مي‌شوند و نور عَرَضي از ظلمت ذاتي آن‌ها جدا مي‌گردد و خبيث از طيب بازشناخته مي‌شود. چنانچه خداوند فرمود: «ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى‏ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ»
 خداوند مؤمنين را رها نمي‌کند در آنچه شما قرار داريد زيرا بايد خبيث از طيب جدا گردد و سنت خدا بر اين است که خالص با ناخالص از يکديگر متمايز شوند. 
صورت جهنم حقيقت اصلي اين عالم است که بايد از آنچه خارج از اين عالم است يعني خيرات و کمالات جدا شود و چون قيامت برپا شود هر طائفه‌اي در موطن خود مستقر مي‌شود و هر صورتي به حقيقت خود برمي‌گردد و حکم در اهل جنت به حسب آنچه خداوند در آن نشئه عطا مي‌کند، جاري مي‌شود و حکم در اهل آتش به حسب آن چيزي است که خداوند در امر اين عالم به وديعت گذاشته بود، يعني کواکبي که ديگر در قيامت نوراني نيستند، به اين شکل که خورشيد هست اما نه خورشيد نوراني زيرا که نورش به اصل و مبادي خود برگشته است.
محي الدين در باب 60 از فتوحات مکيه دارد که: 
«حکم آتش به حکم دنيا نزديک است به طوري که نه عذابِ خالص است و نه نعيم خالص و به همين جهت خداوند فرمود: «لا يَمُوتُ فيها وَ لا يَحْيى»
 در جهنم نه مرگ هست و نه حيات و علت آن اين است که فيض الهي و وديعه‌ي حق در عالم ماده باقي است تا آنگاه که خدا خواهد افلاک به صورت قيامتي تبديل شوند و کواکب و ستاره‌هاي درخشان خاموش شوند و حکم دنيا، شدت و ضعف و زياد و کم شدن است - از آن جهت که حکم دنيا حکم حرکت است، که نه عدم است و نه ثبوت بلکه بين وجود و عدم قرار دارد، دنيا در حالت لا يموت و لا يحيي است- .
محي الدين در همان باب در معرفت جهنم مي‌گويد: 
«جهنم از مخلوقات عظيم الهي است و در واقع زندان خدا در آخرت است و او را از جهت عميق و دور بودن، «جهنم» ناميدند مثل چاه عميق که مي‌گويند «بِئرٌ جِهْنام» جهنم گرما و سرما را به نهايت دارد و بين بالا و پائين آن هفتصد و پنجاه سال است و در اين‌که در ابتدا خلق شده و يا بعداً خلق مي‌شود اختلاف هست ولي در نزد ما اهل کشف اين‌چنين بدان که: مثلا مردي خانه‌اي را بنا کند و اطراف آن را برپا دارد، به آن گفته مي‌شود خانه، ولي چون داخل آن شود به جز ديوارِ اطراف ديده نمي‌شود و سپس بر اساس ميل ساکنين اطاق‌ها و انبارهايش را مناسب ساکنين‌اش بسازند. جهنم هم خانه‌اي است که گرمايش هوايي آتشين است که آتشي ندارد مگر بني آدم و سنگ‌هايي که مي‌پرستيدند و شعله‌ي آن جنّ است. خداوند مي‌فرمايد: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ»
 سوخت جهنم مردم و سنگ‌اند و نيز فرمود: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»
 شما و آنچه به غير از خدا عبادت مي‌کنيد سوخت و هيزم جهنم است و در جهنم آلات حادث مي‌شوند به حدوث اعمال جن و انسي که داخل آن هستند. جهنم را خداوند از صفت غضب خود به وجود مي‌آورد و همه‌ي آنچه در آن‌جا خلق مي‌شود از دردها و سختي‌ها که اهل جهنم آن‌ها را درک مي‌کنند همه از صفت غضب الهي است و اگر کسي داخل جهنم نمي‌شد - از طريق معرفت و اطاعت الهي - دردي در نفس جهنم و ملائکه‌ي مخصوص به آن نبود و همه غرق رحمت بودند و به همين جهت مي‌فرمايد: «وَ لا تَطْغَوْا فيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي‏ وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي‏ فَقَدْ هَوى‏»
 در زمين سرکشي نکنيد تا بر شما خشم من فرود آيد و هرکس را خشم من بر او فرو آمد تباه شد. غضب در اين‌جا عين درد و الم است.
از رسول الله( روايت شده که با اصحاب در مسجد نشسته بودند «فَسَمِعُوا هَذه عَظيمة فَارتاعوا» پس صداي بلندي شنيدند، رسول الله( فرمودند آيا مي‌دانيد چه بود؟ گفتند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. فرمودند: سنگي بود که از بالاي جهنم رها شده بود حال پس از هفتاد سال هم‌اکنون به قعر جهنم رسيد و اين صداي برخورد به قعر جهنم بود» هنوز سخن حضرت تمام نشده بود که صداي شيون و ناله به جهت مرگ يکي از منافقين از خانه‌ي او بلند شد که عمر او هفتاد سال بود. رسول الله( فرمودند: الله اکبر، علماء صحابه متوجه شدند که اين سنگ، همان منافق بوده که وقتي خلق شده به طرف جهنم رها شده و پس از اين‌که عمرش به هفتاد سال رسيد به قعر آن افتاد. همچنان که خدا مي‌فرمايد: «إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»
 منافقين در درک پائين جهنم جاي دارند. و اين‌که اصحاب آن صدا را شنيدند به خاطر آن بود که عبرتي براي آن‌ها باشد». 
تذکري کشفي

روشن شد که بهشت از حيث رتبه فوق آسمان هفتم است و از نظر حقيقت و ذات داخل در حجاب آسمان‌ها و زمين است زيرا که آن در عالم ملکوت است که باطن عالم ملک است و روشن شد که نشئه‌ي دنيا به منزله‌ي مطبخي است که طعام اهل جنت در آن پخته و آماده مي‌شود و خوردني‌هاي آن با حرکات و تحولات عالم آماده مي‌گردد و نفوس و ابدان اُخرويه از طريق اعمال بني آدم ساخته و تغذيه مي‌شوند و هرچه اعمال انسان‌ها در اعتدال کامل بوده باشد و از جهت رياضت دنيايي و اطاعت در جهت اوامر الهي پخته و پرداخته‌تر باشد، خوردني‌هاي نفساني اخروي براي آن حيات برتر و مقوّي‌تر باقي خواهند بود.
محي الدين در فتوحات مي‌گويد: 
«خورشيد و کواکب به منزله‌ي آتش زير ديگ‌اند تا مواد آن پخته و آماده شوند، هر چند آتش است ولي رحمت است و هرکس هم نشئه‌ي آخرت و موضع جنت و نار را بشناسد و آنچه در ميوه‌هاي بهشت هست که موجب لذت براي اهل جنت مي‌شود را بشناسد، مي‌فهمد آتش کجاست و بهشت کجاست و ميوه‌هاي بهشت با حرارتِ گودي زمينِ بهشت رسيده و آماده مي‌گردند و به وسيله‌ي همين حرارت مأکولات بهشت آماده مي‌شوند و مثل حرارت زير ديگ، حرارت براي بهشت مفيد بوده و موجب رسيدن ميوه‌ها و خوشبو کردن زمين بهشت است - چون در خبر هست که زمينِ بهشت مِشک است و مشک با حرارت خوشبو مي‌شود - و باعث تقويت و نموّ و طراوت آن مي‌گردد و همين حرارت، اجسام متعفن را در تعفّن تقويت مي‌کند.»
هرچند مي‌توان اين سخن را بر مباني برهاني تفسير کرد ولي همين‌قدر بس که شما کلام او [محي الدين] را حمل کني بر اين موضوع که جهنم همين عالم است که تحت فلک اقصي و دورترين مرتبه از وجود است و همچنان که قبلا گذشت جهنم نشئه‌اي از آخرت است هرچند صورت‌هاي آن، حقيقت و باطن دنياست، صاحب فتوحات مي‌خواهد بگويد رشد و اصلاح ميوه‌هاي جنت به حرارت اين دنياست، مثل حرارت حبّ خداوند و سرعت به سوي او. سپس استکمال انسان به حسب دو قوه‌ي نظري و عملي است که با حرکات بدني و فکري کامل مي‌شود و چون دانه‌اي که در دل زمين از طريق حرارت جنبه‌ي جمادي آن ضعيف و پوسيده و جنبه‌ي نباتي آن ظهور مي‌کند، ترقيات نفس هم با حرارت خاص خود سستي نفس را ضعيف و حرکات بدني و سير عقلي را تقويت مي‌کند و در واقع ميوه‌ها و غذاهاي بهشت را در درون نفس با اين حرارت آماده مي‌نمايد.
محل دردها و عقوبات در آتش

چون روشن شد حقيقت جهنم به حسب ماده و صورت، حقيقت مرکّبي از دنيا و آخرت است، معلوم مي‌شود ماده‌اش عدم‌ها و شرورِ دنيوي و صورتش حضور اين اَعدام و شرور در نزد نفس است به صورت ادراکي دردآور از جهت تعلق و توجه نفس به دنيا. 
اين را هم بايد بداني که محل عذاب نه فقط امر بسيطي چون بدن است و نه فقط نفس ناطقه است و نه منحصراً نفس حيواني است. بدن و جوارح موضع درد نيستند زيرا دردها مثل برودت و حرارت از اضداد و اعدام‌اند و براي جسم اين حالات ذاتي است و صفتِ کمالي جسم است - بدن از آن‌جهت که جسم است اضداد را مي‌پذيرد و در واقع گواراي وجود اوست - مثلا اگر جسمي دو قسمت شود ديگر دو جسم جديد است نه اين‌که يک ذات واحدي است که صفات متضادي بر آن عارض شده و آفت براي ذاتش باشد، برعکس نفس که جامع ادراک‌هاي متضاد است که با يک ادراک متضرر و با ديگري منتفَع مي‌شود. لذا جسم هرچند وارد جهنم مي‌شود ولي عذاب براي جسم نيست چون براي جسم حرارت و برودت فرق ندارد و گاهي مثل خدمه‌ي جهنم از بودن در جهنم لذت مي‌برد و يا مثل صاحب شغل‌هاي متعفن در دنيا که از آن عفونت‌ها آزاري نمي‌بيند و يا مثل قوا و جوارح نفس در موقعي که خداوند آن‌ها را محل انتقام قرار داده - قوه‌ي واهمه از انتقام و خشم لذت هم مي‌برد ولي عقل است که اگر در صحنه باشد ممکن است از آن معذّب گردد - و لذا درد براي نفس از آن‌جهت که چيزي ديگر را مي‌طلبد و حال چيز ديگري را مي‌يابد، به وجود مي‌آيد. به اين جهت نفس ناطقه يعني روح الهي محل درد نيست زيرا روح الهي محل حکمت و معرفت است و در دنيا و آخرت سعيد است و اصلاً از عالم شقاوت نيست که براي او بهره‌اي از شقاوت باشد مگر اين‌که خداوند نفس حيواني را چون مرکبي براي او قرار داد در حالي که نفس حيواني مي‌تواند در تسخير نفس ناطقه باشد و نفس ناطقه مي‌تواند به وسيله‌ي آن در صراط مستقيم حرکت کند، اگر نفس حيواني او را اجابت کرد مرکبِ رام و رياضت‌کشيده‌اي است ولي اگر بر او تمرد کرد چارپاي سرکشي است که هر وقت راکب اراده کرد آن را به طرف جاده بکشاند بر او چموشي مي‌کند و به طرف راست و چپ و افراط و تفريط مي‌رود و بر راکب لازم است که آن را رياضت بدهد و ادب کند تا ذاتش تغيير کند و موافق اراده‌ي او شود.
اما در مورد عذابِ نفس حيواني: اگر معصيت به جهت نفس حيواني بود آن شهوت و غضب براي نفس حيواني گناه و معصيت نيست زيرا که اين‌گونه افعال براي او کمال است و متمم نفس اوست و با همين حرکات در واقع تسبيح و تقديس خدا را انجام مي‌دهد و در انجام اين معاصي قصدش هتک حرمت حق نيست بلکه همه‌ي اين حرکات به جهت طبعش جريان دارد ولکن اين حرکات موافق اراده‌ي صاحب و راکبش نيست و همين مسائل است که بايد دقيق مورد بررسي قرار گيرد تا معلوم شود حقيقتاً محل دردها و عقوبت‌ها کجاست؟ محل آلام مثل چيز مرکبّي است که از دو امر ترکيب يافته که عبارت است از نفس آدمي که متصل به نفس حيواني شده قبل از آن‌که عقل بالفعل گرديده باشد، اين نفس، حد وسط و برزخي است که جامع طرفين است - بين عالم طبيعت و عالم عقل - و به همين دليل محل عقوبات است از آن جهت که نفس حيواني است و مدرِک دردها و عقوبت‌هاست از آن‌جهت که نفس ناطقه است. حال چون عِقاب در قيامت واقع شود، بر نفس حيواني واقع مي‌شود به جهت مخالفتش با نفس ناطقه در راه حق. مثل وقتي که چهارپا را راکبش به جهت چموشي مي‌زند. مگر نه اين‌که محل حدود شرعي براي زنا و سرقت و غيره نفس حيواني است که درد قتل يا قطع دست و يا تازيانه را حس مي‌کند، به طوري که حدود به جسم اصابت مي‌کند و درد به نفسِ حساسِ متخيله پايدار است؟
اما نفس ناطقه يعني جوهر عقلي مدرِک عقلياتِ محض که از مکان عالي و شريف خود تغيير نمي‌کند، او بر شرافت در عالم خود و بر سعادت دائمي خود مستقر است. زيرا که نفخه‌اي است از روح الهي و در اکثر مردم چنين مرتبه‌اي موجود نيست. برعکس نفس حيواني که همه‌ي انسان‌ها اعم از شقي يا سعيد از آن بهره‌اي دارند. اگر نفس حيواني مطيع و رام باشد در قيامت در باغ‌هاي بهشت و مراتع در راحتي و خوشي است و اگر عاصي و سرکش باشد عذاب مي‌بيند و به بند کشيده مي‌شود. اما جوارح و اعضاء در جهنم همواره در نعمت‌اند مثل خدمه‌ي جهنم و اين انسان است که خود را به وسيله‌ي آن اعضاء در درد و سختي حس مي‌کند، درحالي که اعضاء در درد نيستند مثل مريض وقتي که خواب است و حس در نزد او موجود است و زخمي که در بيداري از آن آزار مي‌ديد در عضو موجود مي‌باشد با اين حال آن نفس در خود دردي احساس نمي‌کند زيرا آن‌که داراي درد بود از عالم شهادت به عالم برزخ منصرف شده ولي چون با بيداري به عالم شهادت برگشت و به منزل حواس نزول کرد باز درد به او برمي‌گردد. حال اگر صورت دردآور، صورتي برزخي باشد در خواب هم نفس را آزار مي‌دهد مثل نگراني‌هاي سخت و يا شادابي‌هاي روح که با نفس به برزخ منتقل مي‌شوند و همچنين است در آخرت.
خلاصه‌ي سخن اين‌که در برزخ و قيامت آن نفس حيواني معذب است که مطيع عاقله نبود و آن عاقله‌اي معذب است که نتوانست نفس حيواني يعني غضب و شهوت را رام کند و سوختن بدن براي نفس عذاب است، پس آن جنبه‌ي انساني معذب است که نتوانست جنبه‌ي حيواني خود را رام کند.
زبانيه و تعداد آن‌ها

خداوند مي‌فرمايد: «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَرُوا»
 جهنم را نوزده نگهبان است و ما ياران آتش را جز ملائکه قرار نداديم و تعداد آن‌ها را جز براي آزمايش کافران قرار نداديم.
متوجه باش که خداي تعالي «ملائکه‌ي عمّاله‌اي» دارد که به اذن او در اجسام تصرف مي‌کنند همچنان که «ملائکه‌ي علاّمه‌ای»‌ دارد که توجهي به غير حق ندارند و مشغوليتي براي آن‌ها در اجسام نيست. فرمايش الهي در «فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً»
 و «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً»
 اشاره به ملائکه‌ي عمّاله دارد که در برازخ عالمِ ظلمات و اشباحِ عالم طبيعت مدبّر امورند، طبيعتي که ظاهرش دنيا و طبقات آن است و باطنش جهنم و طبقات آن است و اين‌که با لفظ «فا» آمده دلالت بر ترتيب و تعقيب وجودي دارد زيرا همه‌ي آن تدبيرها تحت جوهر قدسي هستند. منظور از ملائکه‌ي نوزده گانه، قواي عالم انساني است که ساير قوا تحت اين قوا قرار دارند و برازخ سِفلي اعم از حيواني و نباتي را تدبير مي‌کنند که دوازده تا از آن‌ها مبادي افعال حيواني هستند، چه مدرِکه و چه محرّکه، که عبارتند از ده حواس باطني و ظاهري و دو تحريکي که يکي شهوات است که مبدأ جذب مي‌باشد و ديگر غضب است که مبدأ دفع است. هفت قواي ديگر، مبادي افعال نباتي است که عبارتند از: سه قوه‌ي تغذيه و نموّ و توليد که اصل‌اند و چهار تاي ديگر که براي غاذيه فرع‌اند مثل جذب و هضم و دفع و ... که هر نوزده قوه در روشن کردن آتش جهنم نقش دارند و انسان تا در دنياست محبوس اين قوا و اسير دست مدبّرات است و خروج از دار حيوان و ورود در عالم جنان و معدن روح و ريحان براي او ممکن نيست و دائماً به عذاب جهنم محترق و به زنجيرهاي آن اسير است. چنانچه خدا فرمود: «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ في‏ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ»
 بگيريدش و به زنجيرش بکشيد و به دوزخ برسانيدش و او را به زنجيري که طول آن هفتاد ذرع است بکشيد. همه به جهت عدم خلاص نفس از بدن و عدم استکمال ذات با علم و عمل است، تا اين‌که مانند موجودات مجرد از اسارت هوس و تعلق آزاد گردد. زيرا ناتواني او به جهت ترک علم و عمل است چنانچه خداوند فرمود: «إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظيمِ * وَ لا يَحُضُّ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْكينِ»
 يعني به اين جهت جهنمي شد که هم ترک علم الهي نمود و مؤمن نگشت و هم عمل صالح را ترک نمود، و چون روحش با موتِ جسد به عالم ديگر منتقل شد - عالمي که همچنان که گفته شد باطن اين عالم و در حجاب آسمان‌ها و زمين است - از سجن به سجين و از هوي به هاويه خواهد رسيد. در آن‌جا نيز با احاطه‌ي جهنم بر او، مسجون و زنداني خواهد بود و عذاب‌هايي که در دنيا در باطنش بود و او نمي‌دانست براي او ظاهر مي‌شود هرچند فعلا حس نمي‌کند که هم‌اکنون نيز نه او را رفيقي است و نه خوراکي آرامش‌بخش، ولي چون پرده‌ها عقب رفت اين را حس مي‌کند و مي‌يابد که مالک جهنم او را به اين زبانيه‌ها مي‌سپارد و آن زبانيه‌ي نوزده‌گانه‌اي که نتايج آن مدبّرات بودند عذابش مي‌دهند همچنان که در دنيا عذابش مي‌دادند و نمي‌دانست.
برعکسِ انساني که عرض شد، کسي است که در دنيا بر هدايت الهي و صراط مستقيم قرار داشت يعني صراط خداوندِ عزيزِ حميد، چنين کسي راه آخرت را به نور هدايت و قدم‌هاي علم و تقوي طي مي‌کند و به دارالسلام مي‌رسد و از مهلکات عذاب‌آور نجات مي‌يابد و از اسارت دنيا و از اسارت‌هاي امرکنندگانِ دوست نداشتني خلاص مي‌شود. قرآن مي‌فرمايد: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ»
 خداوند مردي را مثال مي‌زند که شريکان بداخلاق در او تصرف مي‌کنند، دستور مي‌دهند درحالي که خود با همديگر مشاجره دارند و مرد ديگري را که تسليم يک فرد است و خالص در خدمت اوست، آيا اين دو يکسان‌اند؟ حمد خدائي را که بندگي کردن براي او بهتر است از بندگي غير و اکثراً مزيت پرستش خدا را نمي‌دانند.
درجات سلوک به سوي خدا و وصول به سوي بهشت حقيقي

بعضي از محققين گفته‌اند
: خلق متّصف مي‌شود اولاً: به وجود خاص سپس به علم خاص سپس به اراده و قدرت جزئي
 و سپس به فعل و همان‌طور که معاد برگشت به فطرت اصلي و «رجوع به بدايت است در نهايت»، سالک را چاره‌اي نيست مگر اين‌که از اين صفات به تدريج، با ترتيبي عکس ترتيب اولي جدا شود. - بايد به تدريج اين بال و پرهايي که درآورده همه را براي ورود در مقام معاد بريزد- آن‌که مي‌خواهد با نور عرفان و قدم ايمان سير الي الله کند بايد فعل و عمل را از خود منتفي نمايد - بد نکند و خوب را هم از خدا ببيند - که اين مرتبه، تقوي و زهد از دنياست. همچنان که خداوند فرمود: اي پيامبر: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ»
 هيچ چيزي از امور در اختيار تو نيست. 
پس از اين که فعل و عمل را از خود منتفي دانست، بايد اختيار را از خود منتفي کند و اراده‌اي مگر به اذن خدا و رسول( براي او باقي نماند، بلکه اراده‌اش را غرق در اراده‌ي خدا و رسولش گرداند و ديگر ميلي از طرف خود برايش نماند و جز آنچه حق اراده کرده و به آن امر کرده اراده نکند و جز از آنچه حق نهي کرده، بدش نيايد و آنگاه که ميلي و هوسي براي او باقي نماند حاجتي در غير حق براي او باقي نمي‌ماند و به غناي حق غني مي‌شود. گفت:
	هر کسي را هوسي در سر و من 

	هوسم آن‌که نباشد هوسي



قرآن در راستاي استهلاک اراده‌ي عبد در اراده‌ي رب مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»
 وقتي حکم خدا و رسول مطرح است هيچ زن و مرد مؤمني را اختيار نيست و نبايد باشد. زيرا که همه‌ي اشياء مطابق قضا و قدرت او که رساترين نحوه و برترين نظام است صادر مي‌شود و چنانچه سالک به اين مقام رسيد و در آن مستقر شد و رضايتش به قضاي او استوار گشت و مقام رضا برايش حاصل آمد، از هر غم و حزن و عذابي آسوده مي‌شود. زيرا در آن حال اشياء را در نهايت زيبايي و کمال مي‌يابد و رحمت خدا را در همه جا گسترده مي‌بيند زيرا که جز او نيست که نيست و فقط اوست که اوست. حُسن مطلق و جمال مطلق را براي خود در همه چيز متجلّي مي‌بيند لذا از آن در سُروُر و لذت بوده و نسبت به آن راضي و خشنود است و به همين جهت است که اگر صورت عالم براي کسي به صورت حضور علمي و به بهترين ترتيب و زيباترين شکل مکشوف گردد و اگر چنين شخصي اشياء را از جهت علم به اسباب و مبادي‌اش بشناسد - از طريق علت، معلول را ببيند نه از معلول پي به علت ببرد- هر چيز را به حق و با حق مي‌نگرد و با آن مبادي که از خداوند اخذ شده مي‌‌يابد، همچنان که طريق صديقين است که با نور حق بر اشياء مي‌نگرند. در اين رابطه خداوند فرمود: «أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهيدٌ»
 آيا پروردگار تو کافي نيست که او مشهود هر چيزي است. يعني هر چيز را که بخواهيد بشناسيد مشهود قبلي «الله» است. به اين معنا که انسان در اين حال از چشم مهندس عالم نظر به اشياء مي کند و نه از چشم محدود بشري و با جام جهان بين جهان را مي‌بيند آن‌طور که جناب حافظ مي‌گويد: 
	گفتم‌اين‌جام‌جهان‌بين به توکي‌داد حکيم؟

	گفت آن‌روز که اين گنبد مينا مي‌کرد



چنين فردي قبل از رسيدن به اين نحوه شهود مثل ديگر مردمان اشياء را به نور حس و يا به نور فکرِ آلوده به تاريکي خطا مي‌نگريست و اکنون زمين در حق او غير از زمين قبلي شده و زمين در نزد او به نور خداي زمين روشن گشته - مثل اين‌که قيامتش قيام کرده- و بر وجه عقلي نوراني در جنتي قرار مي‌گيرد که عرض آن آسمان‌ها و زمين است. بدين لحاظ تا سالک با ديدن زيبائي‌هاي عالم به مقام رضا نرسد، به دار کرامت و قرب نمي‌پيوندد و در خبر نيز هست که: «آن‌کس که به قضاي من راضي نباشد و در مقابل بلاي من صبر نکند پس غير از مرا پرستيده و بايد از زمين و آسمان من خارج شود» و به همين دليل بعد از برشمردن نعم بهشتي، خدا فرمود: «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ»
 رضايت از قضاء الهي از همه‌ي اين نعمت‌ها برتر است.
بعد از اين مقام بر سالک است که قدرت را از خود منتفي بداند به طوري‌که براي خود هيچ قدرت و قوه‌اي مغاير قدرت حق نبيند و متوجه شده باشد که «وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلََّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظيم» در اين حال او در مقام توکّل است و فرمود: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ»
 هرکس بر خدا توکّل کند و خدا را وکيل بگيرد او را چنين توکلّي کافي است و خداوند رساننده‌ي امر خويش است و مقام تفويض در همين مرحله نصيب سالک مي‌شود و خواهد گفت: «أُفَوِّضُ أَمْري إِلَى اللَّهِ»
 امرم را به خدا واگذار مي‌کنم. چون وقتي بر خدا توکل کرد عملاً همه‌ي امور خود را به خدا واگذار مي‌نمايد و تنها به وظيفه‌اي که به عهده دارد مي‌پردازد. 
بعد از اين مقام بايد از طريق اضمحلالِ علم خود در علم خداوند علم را از خود منتفي بداند، علمي که از خدا ذره‌اي - چه در زمين چه در آسمان - پنهان نيست زيرا که علم خداوند عين ذات اوست و سالک در اين مقام درحالي که عالم به نور ربّش است مي‌نگرد و نظر خود را به حق و صفات حق انداخته و علمش در علم حق تعالي مستغرق است و اين مقام، مقام تسليم است که خداوند فرمود: «وَ سَلِّمُوا تَسْليماً»
 تسليم او شويد در نهايت تسليم و يا فرمود: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ»
 سلام بر شما، پاک شديد پس جاودانه داخل بهشت شويد که اين آيه خبر از مقام تسليم آن افراد مي‌دهد.
بعد از اين مقام بايد سالک وجودش را که به آن موجود بود منتفي کند و در وجود حق مضمحل شود، وجود حقي که همه‌ي هستي به وجود اوست به طوري که در نزد نفسِ خود وجودي مستقل نيابد، اين مقام، مقام اهل وحدت است و اين بالاترين مقامات و برترين کرامات است که همان مقام اهل فناي در توحيد است، مقامي که خداوند در وصف صاحبان آن مقام مي‌فرمايد: «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ»
 آن‌هايي که خداوند بر آن‌ها نعمت روا داشت و آن‌ها با پيامبران و صدّيقين و شهداء و صالحين‌اند. که اين نهايت درجات سالکين به قدم ايمان و نور عرفان به سوي خداوند است.
اما آن کس که مسير اهل وحدت را نپيمايد احوال و افعالش برحسب اراده و اقتضاي طبع و غرايزش خواهد بود. همچنان که خداوند فرموده است: «وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ»
 اگر خداوند هوس‌هاي آن‌ها را عمل مي‌کرد آسمان و زمين فاسد مي‌شد. و ناچار اين افراد به مرادشان نخواهند رسيد - چون نظام الهي براساس ميل آن‌ها ساخته و پرداخته نشده است - و چنين کسي از نيازهاي حقيقي‌اش محجوب است. همچنان که فرمود: «وَ حيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ»
 بين آن‌ها و بين آنچه خواسته‌اند مانعي قرار داد و در خشم و غضب الهي واقع مي‌شود و از همه‌ي آنچه مي‌طلبيد محروم مي‌گردد و مالک جهنم او را به مهالک هولناک مي‌سپارد.
نتيجه اين‌که: به ازاء هر درجه از درجات اهل حق درکه‌اي از درکات جهنم هست، به طوري‌که به ازاء درجه‌ي توکّل، درکه‌ي خذلان و خواري هست و خداوند مي‌فرمايد: «وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ»
 اگر خداوند شما را خوار و بي‌ياور کند چه کسي بعد از او مي‌تواند به کمکتان آيد؟ و يا به ازاء درجه‌ي تسليم درکه‌ي هُوْن هست به طوري‌که خداوند مي‌فرمايد: «وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ»
 آن را که خدا خوار سازد اکرام‌کننده‌اي ديگر برايش نيست و به ازاء درجه‌ي قرب و وصل، درکه‌ي طرد و لعنت است به طوري که فرمود: «أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»
 لعنت خدا و لعنت همه‌ي لعنت‌کنندگان بر آن‌هاست، در مقابل «فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي»
 که فرمود در زمره‌ي بندگان خاص من ‌شويد. 
همچنان که قدرت و علم و «وجود» براي طائفه‌ي اول منتفي شد و همه در قدرت و علم و «وجودِ» خدا مستغرق گشتند و به قدرت غيرِ متناهي و علمِ ذاتي لدّني و وجودِ جاوداني ابدي دست يافتند، اصحاب جهنم به صفت ناتواني و عجز و جهلِ کلّي و هلاک پايدار محکوم مي‌شوند که اين خواري عظيمي است.
شجره‌ي طوبي و شجره‌ي زقّوم

خداوند مي‌فرمايد: «طُوبى‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»
 براي آن‌ها طوبي مي‌باشد و خوش سرانجامي است و نيز مي‌فرمايد: « إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعامُ الْأَثيمِ»
 حقاً درخت زقّوم خوراک گنهکاران است. يعني درختي که از آن طعام آثمين و گناهکاران تأمين مي‌شود که «اِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في‏ أَصْلِ الْجَحيمِ»
 درختي است که ريشه و اصل آن از جهنم خارج مي‌شود. که همان طبيعت دنيوي مي‌باشد. «طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطينِ»
 شکوفه يا ميوه‌ي آن سرهاي شياطين است. طلع به معناي جوانه‌ي شاخه و منشأ ميوه‌هاست، در اين‌جا مراد مبدأ اعتقادت باطل و اخلاق سيئه مي‌باشد که ريشه‌ي صفات شيطاني است که اگر در نفس انسان راسخ و محکم گردد صورتِ جوهره‌ي شيطان مي‌گردد و نفوس اهل ضلالت از همين جوهره‌هاي شيطاني و هوس‌هاي مذموم تغذيه مي‌کنند و به موطن خود کشيده شده و اهل نار و عذاب اليم مي‌گردند. چنانچه خداوند مي‌فرمايد: « ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ * لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ»
 سپس شما اي گمراهانِ دروغ‌پرداز حتماً از درختي از زقّوم خواهيد خورد، پس پُر کرده‌ايد از آن شکم‌ها را. يعني بطون و به تعبير ديگر نفوس آن‌ها مالامال از هوس‌هاي باطل و بيماري‌هاي نفس است.
روشن است که نفس انساني وقتي در علم و عمل کامل شود مانند شجره‌ي طيبّه‌اي است که حاصل ميوه‌هاي علوم حقيقي و معارف يقيني مي‌شود که اصل آن علوم ثابته و فرع آن، حقايق علوم ملکوت و معارف عالم لاهوت است و اين از حيث قوه‌ي علم و ادراک است و نيز از حيث قوه‌ي عمل و تأثير آنچنان مي‌شود که هر وقت اراده کرد با قدرتِ قواي عملي آنچه را خواست بلافاصله برايش حاصل مي‌شود. زيرا باطن انسان در دنيا عين ظاهر او در آخرت است و انسان در اين‌جا در باطنش و به وسيله‌ي قوه‌ي خيال هرچه را بخواهد اختراع و تصور مي‌کند، الّا اين‌که اين صُوَر، که در قيامت مؤمنين با آن روبه رو مي‌شوند در اين دنيا براي حس حاضر نيست و در خيال با وجودي ضعيف حاضر است و به همين جهت هم به اندازه‌ي چيزهاي خارجي از آن صور خيالي در اين دنيا لذت نمي‌برد. ولي در قيامت چون نفس از مشغوليات دنيا و آثار حواس آزاد است و باطن براي او مکشوف و ظاهر است و علم به عين تبديل گشته و غيب به شهادت، چون لذت به حسب ظهور و يقين است، آن صور تأثيرشان شديد مي‌گردد. زيرا آن صور در خارج براي نفس موجود است و فرقي بين دنيا و آخرت از اين جهت نيست مگر از حيث شدت و قوه‌ي نفس در تصوير صور در نزد قوه‌ي حس در آخرت. علت اين‌که انسان در دنيا به اين کار قادر نيست گسترش قواي نفس و اشتغالات خارجي و حسي او است و انسان سعيد در آخرت هر وقت چيزي خواست بلافاصله براي او حاضر است و ميل او موجب تخيل او و تخيل او موجب تَمَثّل صور متخيله در مقابل او مي‌شود، چنانچه خداوند در وصف آن موقعيت فرمود: «فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فيها خالِدُونَ»
 در بهشت هر آنچه انسان بخواهد و چشم لذت ببرد هست و شما در آن جاودانه‌ايد و اين قدرت از قدرت ايجاد شيئ در دنيا بيشتر و کاملتر است، زيرا موجود دنيائي در دو مکان نمي‌تواند باشد و يا در يک مکان دو نحوه وجود نمي‌تواند داشته باشد. زيرا دار دنيا، دار تزاحم و تنگي است. درحالي که در آخرت اين‌طور نيست.
نفس نيز هرگاه به کار دنيا مشغول باشد از فعل ديگري بازمي‌ماند و محسوسي آن را از محسوس ديگر بازمي‌دارد و لذتي آن را از لذت ديگر باز مي‌ستاند زيرا اين لذت‌ها در ماده پيچيده‌اند و دردها در دنيا نيز اين‌چنين است که نسبت به آخرت شدت و قوّت کمي دارند ولي در آخرت چند صورت بدون مزاحمت براي هم براي انسان پيش مي‌آيد و در آن‌جا وجود صور غير متناهي و ناگهاني محال نيست.
در قيامت نفس را بعضي محسوسات از بعض ديگر باز‌ نمي‌دارد و اين به جهت قوّت و قدرت نفس است و به همين جهت هم لذات کثيرِ غير محدود در آن‌جا هست. زيرا صور لذت‌بخش بدون ماده، به جهت خلوص‌شان از اضداد و کدورات، در آن‌جا هستند و به همين جهت هم لذّت نفس از آن‌ها شديد است و با اين توصيفات عرض مي‌کنم شجره‌ي طوبي مانند نفسِ سعيد است. همچنان که از طريق اهل البيت( وارد شده «إِنَّ طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِ عَلِيٍّ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِي مَنْزِلِهِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانها و ذلک قول الله تعالي طوبي لهم و حسن ماب»
 طوبي درختي است که ريشه‌اش در خانه‌ي علي( است و هيچ مؤمني نيست مگر اين‌که در خانه‌ي او شاخه‌اي از شاخه‌هاي آن موجود است و معني قول خداوند که فرمود: براي آن‌ها «طوبي» هست و اين سرانجام نيکي است، همين است و تأويل اين سخن از جهت علم اين است که معارف الهي مخصوصا آن‌هائي‌که متعلق به احوال آخرت است آنچنان نيست که عقول بتوانند آن‌ها را از طريق جستجوي فکري دريابند بلکه از مشکات نبوّت خاتم الانبياء( و نور ولايت که باطن رسالت اوست قابل اخذ و کشف است و حقيقتاً ثمره‌هاي علوم الهي و معارف حقيقي که در قلوب عرفاي اين امت افکنده شده همه و همه از بذر ولايت و چراغ هدايت آن ولي خدا و وصي رسول خدا است. همچنان که رسول خدا( فرمود: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا»
 و نسبت ذات مقدس امير المؤمنين( به ساير اولياء و علماء به ولادت معنوي، مثل نسبت آدم ابوالبشر به ساير مردم از نظر ولادت صوري است. در همين راستا فرمايش نبي اکرم( است که فرمود: «يَا عَلِيُّ أَنَا وَ أَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ»
 اي علي من و تو در حکم پدران اين امت هستيم. 
عارف محقق در فتوحات مي‌گويد: 
«شجره‌ي طوبي اصل همه‌ي درختان بهشت است، مثل آدم که همه از او هستند. خداوند او را به دست خود غرس کرد و تصفيه نمود و از روح خود در آن دميد و آن را به ميوه‌هاي زينت و لباس، آراست که آن ميوه‌ها زينت‌اند براي کسي که آن لباس را مي‌پوشد پس ما زمين آن درختيم همچنان که درخت‌ها زينت زمين‌اند - وقتي ما زمين درخت طوبي باشيم آن درخت زينت ما مي‌گردد- و ميوه‌هاي بهشت همه از حقيقت آن درخت است، همچنان که خود او بهشتي است مثل هسته‌ي خرما که درخت خرما را به بار مي‌آورد و آن درخت خرما، خرماهايي مشتمل بر هسته را به بار مي‌آورد.»
آنچه از کلام او استفاده مي‌شود اين است که شجره‌ي طوبي اصول معارف حقيقي و اخلاق حسنه است که همه‌ي اين‌ها زينت و غذا و لباس نفوسِ قابل‌اند. همان‌طور که آنچه بر زمين است زينت و غذا و لباس زمين است و چون زمينِ اين درخت، نفوس ماست و خداوند آن را در نفوس ما غرس کرد و زينت داد حتماً سنخ آن از سنخ آراستني‌هاي علوم و معارف و اخلاق‌هاي نيکوست و آن غذاي ما است زيرا غذاي نفس، علوم و لباس نفس، تقوي است.
کيفيت تجديد احوال و آثار اهل بهشت و دوزخ

در مورد اهل آتش و تجديد احوال آن‌ها و تبديل پوست‌ها و استحاله‌ي بدن‌ها و دگرگوني از صورتي به صورتي ديگر آيه قرآن روشن‌گر است، آن‌جاکه فرمود: «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ»
 هر موقع پوست آن‌ها بريان شود به جاي آن پوست ديگري مي‌رويانيم تا عذاب را بچشند زيرا که طبيعت آن‌ها از قواي جسماني مادي است و چون ماده را از حرکت گريزي نيست در نتيجه تبديل بدن‌هاي اهل آتش را از صورت اين تغيير نبايد جدا دانست و حالشان همواره بين حيات و مرگ است و هميشه از حيات خالص محرومند، همچنان که نعمت‌هاي دنيا با سختي و محنت ممزوج است، زيرا که اين‌ها توفيق خروج از حکم طبيعت را نيافته‌اند و به همين جهت از عذاب آتش نجات نيافته‌اند و اگر صورت يا نشئه‌اي براي آن‌ها تغيير مي‌يابد حدّ و قدر آن به ازاء تغيير و تبديل صور افلاک و کواکب و خاموشي و کدورت آن‌هاست. چنانچه خداوند فرمود: « فَأَمَّا الَّذينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ شَهيقٌ * ِ خالِدينَ فيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ»
 آنان‌که شقي گشته‌اند در آتش‌اند و در آتش براي آن‌ها زفير و شهيق است که همچون آتش زبانه مي‌کشند و تا آسمان و زمين هست آن‌ها در آتش هستند مگر آن‌هايي که ربِّ تو بخواهد نجات يابند.
در مورد اهل جنت اين‌گونه تبديل و استحاله و تغيير نيست زيرا که آن‌ها نشئه و مقامشان از طبيعت و احکام طبيعت برتر است و حرکات و اعمالشان نوعي است که در آن سختي و تعب وجود ندارد. چون حرکات و اعمالشان بدني نيست بلکه مانند خطوراتِ وَهْم و لحظات ضمير ما در اين دنيا است و لذا سختي و سستي و کسالت بر ايشان نيست، زيرا آسمان‌ها و زمين براي آن‌ها مطوي و اخذ شده و از اصحاب يمين هستند که مقامشان «طي» زمان و مکان است و زمانشان زماني است که ماضي و حال و مستقبل همه در آن مقام جمع است و مکانشان مکاني است که هرچه در آسمان‌ها و زمين است در خدمتشان حاضر است. با اين حال بدون شک جنت اعمال و نعمت‌هايش از محسوسات است وليکن در عين اين‌که از محسوسات‌اند مادي و طبيعي نيستند بلکه صورت‌ها، صورت ادراکي است و وجودشان عيني و حسي است و همه نفساني الوجودند و مجرد از دنيا و نشئه‌ي طبيعت و هيولي است و با اين حال در عالم بهشت نو به نو شدن متنوع گشتن در صور بهشتي وجود دارد ولي نه از جهت ماده بلکه از جهت فاعلي نفساني و شئونات الهي به حکم «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ»
همواره خداوند در ايجاد است. 
عارف محقق در فتوحات مکيه در باب چهل و هفت مي‌گويد: 
«آخرت همواره و پيوسته در حال به وجود آمدن است. اهل بهشت براي چيزي که اراده‌اش کرده‌اند مي‌گويند بشو و مي‌شود و تمناي چيزي نمي‌کنند و خاطري به ذهنشان خطور نمي‌کند مگر که در جلو آن‌ها متکوّن و موجود مي‌شود و در همين راستا اهل نار خاطري برايشان خطور نمي‌کند از ترس حضور عذابي بيشتر از آنچه دارند، که آن عذاب نيز از ذهنشان ريشه گرفته است. دار آخرت آنچنان است که به مجرد حصول خطور ذهني، آن را در مقابل خود حس مي‌کني و هر اراده و ميل و شهوت، محسوس و قابل رؤيت خواهد بود و اين برعکس دنياست که فعل به مجردِ همّت و اراده حاصل و حاضر نمي‌گردد.»
هرکس کيفيت قدرت خداوند را در صنع خيال بشناسد و آنچه را که نفس به اذن خداوند از صور عظيمه در يک چشم به هم زدن در ذهن ايجاد مي‌کند بشناسد، تصديق قيامت و خصوصيات آن برايش آسان است.
پايان ترجمه‌ و تنقيح جلد هشتم و نهم اسفار
«سپاس بي‌کران خداوندي را که توفيق ترجمه و تنقيح جلد هشتم و نهم اسفار را که در واقع مغز حکمت متعاليه است، به اين بنده‌ي ضعيف داد و اين در شرايطي بود که به اقتضاي شغل معلمي‌ام همواره در معرض سئوال‌هايي از طريق جوان‌هاي تشنه‌ي معارف الهي بودم و معتقدم آگاهي به نفس و حشر مي‌تواند جان تشنه‌ي آن‌ها را سيراب کند تا بتوانند از مطلوب حقيقي‌شان چهره‌اي روشن به دست آورند و متوجه شوند چه هستند و مقصد و مقصود آن‌ها را رب العالمين چه قرار داده و از طريق سلوک در راه نوراني ايمان، آرامش يابند و آگاهانه در راه قدم زنند. اين آرزوي بنده بود که جواب اين‌گونه سئوال‌ها را که به جدّ انديشه‌ي اين نسل را مي‌گزد و از خود جوابي دقيق و يقيني مي‌طلبد آماده و تهيه کرده باشم. عاجزانه از خداوند مي‌خواهم که اي کريم!
	ننگر اندر ما، مکن در ما نظر

	اندر اکرام و سخاي خود نگر



و به لطف و کرم خودت از ما بپذير و آن را سرمايه‌ي روز تنهائي‌مان بگردان و به جاي آن‌که حجابمان گردد، چراغي شود، يا الله!
«برحمتک يا ارحم الراحمين و صلّ علي محمد و آله الطاهرين»
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها 
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (جلد 1و2)
· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان دريچه رؤيت
· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· انسان؛ از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی
· جايگاه تاريخي حادثه‌ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن
· مبانی نظری نبوت و امامت
· چه نيازی به نبي
· انقلاب اسلامی، باز گشت به عهد قدسی
· انقلاب اسلامی، برون‌رفت از عالَم غربی
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� - بحارالأنوار، ج 67، ص 179.


� - من الایحضره الفقیه، ج 4، ص 400.


� - سوره‌ی مائده آیه‌ی 105.
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�- شیخ محمد بهاری، تذکرة المتقین، ص 185، 186


� - و بالجمله؛ فالرؤيه و كذلك الخيال و التعقل - كما قيل - انما هو باتحاد الرآئى و المرئى - و التخيل و المتخيل - و العاقل و المعقول - لا بالاضافه‏ المحضه. فالادراك لا يمكن الا بنيل المدرك لذات المدرك و ذلك اما بخروجه من ذاته الى أن يصل اليه بادخاله اياه فى ذاته و كلاهما محال - الا أن يتجد معه و يتصور بصورته فالذات العالمه ليست (بذاتها بعينها) هى الذات الجاهله-.


�- فالعلم بالأجسام لا يتعلق بوجوداتها الخارجيه لأن صورها بما هى هى ليست حاصله بهذا النحو من الحصول الاتحادى الا لموادها و ليست حاصله لأنفسها و حصولها لموادها ليس بنحو الحصول العلمى اذ هى أمر عدمى ليست الا جهه القوه فى الوجودات فليس لها فى أنفسها ذات يصح أن يدرك شيئاً و يعلمه و اذا لم يكن الصور الخارجيه للأجسام مما يصح أن يحصل لها شى‏ء - الحصول المعتبر فى العلم - و لا هى حاصله لما يصح له أن يعلمها فليست هى عالمه بشى‏ء أصلاً و لا لشى‏ء أن يعلمها بعينها كما هى فهى اذامعلومه بالقوه بمعنى أن فى قوتها أن ينتزع منها عالم صوراً فيعلمها اى يتصور بمثل صورها لاستحاله انتقال المنطبعات فى المواد فالمعلوم‏ بالذات من كل شى‏ء ليس الا صوراً ادراكيه قائمه بالنفس متحده معها لا ماده خارجيه. فالمعلوم بالفعل ليس الا لعالمه فكل عالم معلومه غير معلوم عالم آخر و هو فى الحقيقه عالم و علم و معلوم؛ هذا.


� - و المقصود من التعرض بهذه التفصيلات، التنبيه الى الفكر فى معرفه النفس و كيفيه الترقى منها الى معرفه الرب و الاستدلال بما يستحكم به تصديق ذلك و أن يتفطن المبتدى لأصول تنفع فى فكره و الا فليس كيفيه الفكر الا أن يشتغل المتفكر تاره لتجزيه نفسه و أخرى لتجزيه العالم حتى يتحقق له أن ما يعلمه من العالم ليس الا نفسه و عالمه لا العالم الخارجى و ان هذه العوالم المعلومه له انما هو مرتبه من نفسه و حتى يجد نفسه لنفسه ما هى: 


� - ثم ينفى عن قلبه كل صوره و خيال و يكون فكره فى العدم حتى تنكشف له حقيقه نفسه، أى يرتفع العالم من بين يديه و يظهر له حقيقه نفسه بلا صوره و لا ماده. و هذا هو اول معرفه النفس و لعل الى ذلك أشير فى تفسير قوله و تعالى: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ»(سوره‌ی زمر، آیه‌ی 22). حيث سئل عنه و قال(: نور يقذفه الله فى قلبه فيشرح صدره. قيل هل لذلك من علامه؟ قال( علامته: التجافى عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. میرزا جواد ملکی تبریزی، لقاء اللّه، ص 210


� - سید محمد حسین حسینی طهرانی، لب اللباب، ص 146 و 150


� - سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج 6، ص 172


� - میرزا جواد ملکی تبریزی، لقاء اللّه، ص 210 - 214


� - محمد حسین رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ص 12


� - سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج 6، ص 181- 185


� - رساله سه اصل، ص: 14


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 7.


� - سوره‌ی حج، آیه‌ی 56.


� - اسفار، ج 8، ص3 . از آن‌جایی که ملاصدرا در تعریف نفس و تعریف جایگاه قوای نفس سعی دارد بحث را با طبیعیات قدیم دنبال نماید و در این راستا شبهاتی که در مکتب مشاء هست دفع کند بحث نفس را در این قسمت با گستردگی زیادی تدوین نموده ولی چون برای کسی که می‌خواهد صرفاً در مورد علم‌النفس تحقیق کند نیاز به آن مباحث نیست، ما از آوردن بسیاری از آن مباحث خودداری نمودیم. 


� - مزاج کیفیتی است که در اثر ترکیب عناصر بدن به‌وجود می�آید.


� - اسفار، ج8 ، ص 87


� - اسفار، ج 8 ، ص 97


� - سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 35.


� - اسفار، ج 8، ص 108


� - اسفار، ج 8 ، ص 126


� - سوره‌ی حجر آیه‌ی 21- هیچ چیزی نیست مگر این‌که خزائن آن نزد ماست و به اندازه�ای معلوم از آن نازل می�کنیم.


� - سوره‌ی نجم، آیه‌ی 5.


� - اسفار، ج 8 ، ص 133


� - اسفار، ج 8 ، ص 137


� - اسفار، ج 8، ص 136.


� - اسفار، ج 8، ص 137.


� - سوره‌ی مدثّر، آیه‌ی 31. 


� - قلب در اصطلاح عرفان همان نفس ناطقه در اصطلاح حکمت است.


� - سوره‌ی الذاریات، آیه‌ی 56. 


� - همه چیز است به غیر از واجب الوجود. 


� - اسفار ج 8، ص 145. 


� اسفار، ج 8، ص 156. 


� - اسفار، ج 8، 159. 


� - اسفار، ج 8، ص 205. 


� - اسفار، ج 8، ص 221.


� - اسفار، ج 8، ص 230. 


� - مجموعه‌ی ورام، ج‏1، ص 83 .


� - این جمله یکی از اصطلاحات مهم حکمت متعالیه است که می‌فرماید: حقیقت بسیط، مثل ذات حق و یا هر حقیقت بسیط دیگر مثل عقل یا نفس، در جای خود حامل همه‌ی اشیاء مادون خود است ولی نه به صورت مجموعه‌ی کثیری از اشیاء بلکه به صورت وحدت، بدین لحاظ در ذات حق هیچ‌یک از این اشیاء به صورت مستقل نیست و به حکم همین قاعده هر وجود بسیطی جامع همه‌ی کمالاتِ مراتب زیرین خود می‌باشد مثل نفسِ کامل مجرد که در عین وحدت دارای کمالات بسیاری است که آن کمالات به صورت جامع در آن موجودند بدون آن که آن نفسِ کامل یکی از آن اشیاء و یا یکی از آن کمالات باشد.


� - اسفار، ج 8، ص 260.


� - این‌که می‌فرماید شرط تحقق علم، وحدت است به این معنا است که باید بین نفس ناطقه و آن موضوعی که به آن علم دارد یک نوع یگانگی ایجاد شود تا انسان آن موضوع را که به آن علم دارد در خود احساس کند و چنین حالتی در موجودات مادی ممکن نیست. در موجودات مادی می‌توان دو پدیده را پهلوی هم قرار داد ولی این غیر از اتحادی است که انسان به موضوعی که به آن علم دارد در خود می‌یابد. برای بررسی بیشتر تجرد نفس می‌توانید به کتاب «انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی» قسمت «گوهر انسانی» از همین مترجم رجوع فرمایید.


� - اسفار، ج 8، ص 303.


� - سوره‌ی حجر، آیه‌ی 29.


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 75.


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 79.


� - سوره‌ی مؤمنون، آیات 12 تا 14.


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 36.


� - سوره‌ی فاطر، آیه‌ی 10.


� - سوره‌ی التین، آیه‌ی 4.


� - سوره‌ی فجر، آیه‌ی 27.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 32.


� - جامع الأخبار، ص 4.


� - سيد حيدر آملى، جامع الأسرار، ص 205.


� - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏18، ص 360.


� - بحار الأنوار، ج‏64، ص 253.


� - بحار الأنوار، ج‏55، ص 39.


� - الكافي، ج‏1، ص 98.


� - الكافي، ج‏1، ص 98.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 246.


� - الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 421.


� - اسفار، ج 8، ص 324. 


� - سوره‌ی الانسان، آیه‌ی 1. 


� - اسفار، ج 8، ص 320.


� - عنایت داشته باشید که منظور ملاصدرا در این‌جا نفس به عنوان شخص خاص است در عالم وجود و این غیر از آن است که نفسِ هر کس به صورت وجودی علمی در علم خداوند بوده است و نیز غیر از حقیقت اولیاء الهی است که قبل از خلقت عالم و آدم بوده‌اند. 


� - مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص 41.


� - سوره‌ی تین، آیات 4 و 5.


� - سوره ی اعراف، آیات 29 و 30.


� - بحار الأنوار، ج‏58، ص 65.


� - الوافي، ج‏1، ص 116.


� - به اسفار، ج 8، ص 356 رجوع شود.


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 85.


� - سوره‌ی طه، آیه‌ی 55. یعنی شما را از زمین آفریدیم و در آن بازگردانیم‌تان و بار دیگر از آن بیرونتان می‌آوریم. 


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 11.


� - علت معدّه حقیقتاً شیی را ایجاد نمی‌کند بلکه شرایط ایجاد شیئ است مثل بنّا که واقعا گچ و آجر را به وجود نمی‌آورد بلکه علت مُعِدّه‌ی ساختمان است، بر عکس علت مُوجِده یا علت حقیقی که وجود معلول را می‌دهد که مربوط به عالم مجردات است و هرچه در عالم ماده هست همه علت مُعِدّه هستند.


� - اسفار، ج 8، ص 396. 


� - در این‌جا ترجمه‌ی جلد هشتم اسفار به پایان رسید.


� - تناسخ یعنی انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر، چه نزولی، مثل انتقال نفس انسان به بدن حیوان و چه صعودی، مثل انتقال نفس حیوان به بدن انسان. انتقال نفس انسان به بدن حیوان را مسخ و انتقال نفس انسان به درخت را فسخ و انتقال نفس از انسان به انسان دیگر را نسخ و انتقال از انسان به جماد را رسخ گویند. این قسمت را می‌توانید در ابتدای جلد نهم اسفار دنبال فرمائید. 


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 38. 


� - سوره‌ی مائده، آیه‌ی 60. 


� - سوره‌ی فصلت، آیه‌ی 20. 


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 97. 


� - سوره‌ی مؤمنون، آیه‌ی 108. 


� - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه (خوئى)، ج‏19، ص 302.


� - سوره‌ی یونس، آیه‌ی 19.


� - سوره‌ی حشر، آیه‌ی 14.


� - اسفار، ج 9 ، ص 21.


� - شرح الکافی، صالح مازندرانی، ج 12، ص 71.


� - بحارالانوار، ج 7، ص 50. با اندکی تفاوت. 


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 22.


� - اسفار، ج 9، ص 47.


� - این‌که گفته می‌شود نفس علت وجود جسم است به دو معنا است. یکی از آن جهت که نفس بدن برزخی خود را خودش می‌سازد و یکی از آن جهت که نفس شکل و صورت جسم دنیایی‌اش را می‌سازد. ولی نمی‌توان گفت نفس علت حقیقی و ایجادی جسم دنیایی‌اش می‌باشد.


� - سوره‌ی هود، آیه‌ی 41.


� - اسفار، ج 9، ص 55.


� - اسفار، ج 9، ص 59.


� - اسفار، ج 9، ص 70 .


� - جامع ترمذی، ج 4، ص 709.


� - صحیح بخاری، ج 6، ص 2661.


� - مجموعه‌ی ورام(تنبيه الخواطر)، ج‏1، ص 154.


� - مسند احمد حنبل، ج 1، ص 38.


� - اسفار، ج 9، ص 74.


� - سوره‌ی نور، آیه‌ی 35.


� - سوره‌ی شمس، آیات 9 و 10.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 269.


� - سوره‌ی جمعه، آیات 4 و 5.


� - سوره‌ی الاسراء، آیه‌ی 29. 


� - سوره‌ی فرقان، آیه‌ی 67. 


� - سوره‌ی فتح، آیه‌ی 29. 


� - اسفار ج 9، ص 93.


� - به قول مولوی:


رحم بر عیسی کن و بر خر مکن��
طبع را بر عقل خود سرور مکن��
�
عقل تو مغلوب دستور هوی است��
در وجودت رهزن راه خدا است��
�
حرص غالب بود و جان چون زر شده��
نعره‌ی عقل آن زمان پنهان شده��
�
عقلشان در عقل دنیا پیچ پیچ��
فکرشان در عقل شهوت هیچ هیچ��
�



� - اسفار، ج 9، ص 94.


� - اسفار، ج 9، ص 104.


� - اسفار، ج 9، ص 106.


� - اسفار، ج 9، ص 121.


� - سوره‌ی حشر، آیه‌ی 19. 


� - اسفار، ج 9 ، ص 125.


� - سوره‌ی طه، آیات 124 و 125 و 126. 


� - سوره بقره، آیه‌ی 6. 


� - سوره‌ی غافر، آیه‌ی 43.


� - معلوم است که حال این گروه بدتر از گروه اول است زیرا که گروه اوّل یعنی کم‌همتانی که دارای شقاوت متوسط‌اند، اهل حجاب و این‌ها اهل عقاب‌اند.


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 179. 


� - سوره‌ی بقره، آیات 8 تا 10.


� - سوره‌ی همزه، آیات 6 و 8 و 9.


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 22. 


� - اسفار ج 9، ص 136.


� - غزالی این موانع پنجگانه را در احیاء العلوم ج 2، ص 10 بر شمرده است. 


� - منظور آینه‌های فلزی است که در قدیم فقط با صیقل دادن به وجود می‌آمدند، نه آینه‌هایی که از طریق شیشه و لعاب نقره‌ای امروز وجود دارند.


� - درر الأخبار، ص 442.


� - سوره‌ی شمس، آیات 9 و 10.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی‌ 22.


� - اسفار، ج 9، ص 140. 


� - نهج البلاغه، خطبه‌ی یک. 


� - سوره‌ی نجم، آیه‌ی 5.


� - اسفار، ج 9، ص 144.


� - اسفار، ج 9 ص 147.


� - سوره‌ی یوسف، آیه‌ی 105. 


� - سوره‌ی یونس، آیه‌ی 7. 


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 176.


� - سوره‌ی واقعه، آیه‌ی 61. 


� - سوره‌ی حج، آیات 5 الی 7. 


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 187. 


� - سوره‌ی یونس، آیه‌ی 48. 


� - سوره‌ی روم، آیه‌ی 27. 


� - سوره‌ی قمر، آیه‌ی 50.


� - سوره‌ی اعلی، آیه‌ی 17.


� - سوره‌ی روم، آیه‌ی 27.


� - توحيد صدوق، باب ما جاء في‏الرُّؤْيَه، حديث 21، ص 118.


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 34. 


� - سوره‌ی واقعه، آیات 49 و50. 


� - سوره‌ی نازعات، آیه‌ی 14.


� - اسفار، ج 9، ص 163.


� - سوره‌ی اسراء آیه‌ی 99.


� - سوره‌ی تکویر آیه‌ی 14.


� - اسفار ج 9، ص 171. جناب ملاصدرا در فصل نهم کتاب خود در این قسمت بحثی را تحت عنوان «دلایل منکرین معاد» به میان آورده‌اند که ما به جهت طولانی شدن بحث و به جهت عدم ضرورت از آن گذشتیم. 


� - سوره‌ی واقعه، آیه‌ی 61. 


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 21.


� - سوره‌ی‌ مؤمنون، آیه‌ی 14.


� - سوره‌ی نوح، آیه‌ی 14. 


� - سوره زمر، آیه‌ی 9. 


� - سوره‌ی فاطر، آیه‌ی 22. 


� - سوره‌ی غافر، آیه‌ی 58. 


� - سوره‌ی حشر، آیه‌ی 20. 


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 122.


� - بحار الأنوار، ج‏50، ص 134.


� - اسفار، ج 9، ص 177. به جهت اهمیت موضوع، این بحث را به عنوان فصلی جدا عنوان‌بندی کردیم. 


� - حضرت آیت الله جوادی«حفظه‌الله» در شرح این قسمت می‌فرمودند: اگر انسان توانست در سایه‌ی ریاضت‌ها هر چیزی را نشنود و هر غذایی را نخورد و هر جایی را نرود و از مشاغل نفس کم کند، همان قدرتی را که در خواب در ایجاد صور دارد، در بیداری پیدا می‌کند. اولیاء مقامشان طوری است که جمع سالم دارند. جمع بین عالم ملک و ملکوت، مظهر «لا یشغله فعل عن فعل» می‌شوند. همه‌ی کارها را انجام می‌دهند ولی غفلت ندارند. در عین کثرت به همه‌ی امور صبغه‌ی الهی می‌دهند. این اولیاء موانع را به حق رفع کرده‌اند و مقتضی و شرایط را به حق آماده نموده‌اند. لذا مشاهداتشان نیز حق است. ولی مرتاضین و کاهنان چون موانع را به طور صحیح برطرف نکرده‌اند و مقتضی را هم به حق و مدد او ایجاد نکرده‌اند، می‌بینند ولی عوضی می‌بینند. اولیاء الهی به جایی می�رسند که علم برایشان عین قدرت می�شود. یعنی عقل نظری عین عقل عملی می‌گردد.


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 22.


� - اسفار ج 9 صفحه 179. 


� - اسفار، ج 9، ص 181.


� - سوره‌ی مریم، آیه‌ی 95. 


� - سوره‌ی الانبیاء، آیه‌ی 104. 


� - سوره‌ی قمر، آیه‌ی 48. 


� - سوره‌ی توبه، آیه‌ی 35. 


� - سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 64. 


� - اسفار جلد 9 ص 185.


� - وقتی نظر به فردی داریم که در مقابل ما است و برای او معنا و تشخّص خاص را در نظر می‌گیریم باید متوجه باشیم در واقع با وجود او روبروئیم در صورت خاص وجود از طریق آن شخص تشخص پیدا کرده است و این در مورد تمام پدیده‌های خارج از ذهن صدق می‌کند.


� - همان‌طور که سعه‌ی وجودی حضرت حق موجب می‌شود که در همه‌ی عوالم حاضر باشد و همه‌ی عوالم در او مستغرق گردد و هر موجودی در هر عالمی به حق موجود باشد، سعه‌ی وجودی موجودات مجرد در مرتبه‌ی نازل‌تر این‌چنین است که همه‌ی عوالم مادون خود را در خود دارند و با هر مرتبه‌ای به آن مرتبه حاضرند.


� - سوره‌ی فصلت، آیه‌ی 31.


� - سوره‌ی زخرف، آیه‌ی 71.


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 172.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 148.


� - سوره‌ی هود، آیه‌ی 56.


� - سوره‌ی مریم، آیات 85 و 86.


� - سوره‌ی مریم، آیه‌ی 68.


� - سوره‌ی التکویر، آیه‌ی 5.


� - سوره‌ی حج، آیه‌ی 7.


� - سوره‌ی مریم، آیه‌ی 40. 


� - سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 104. 


� - اسفار ج 9 ص 199. 


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 48. 


� - اسفار ج 9 ص 218. 


� - قوه‌ی وهمیّه مدرِک معانی جزئی به ذات خود و مدرک صور جسمانی به کمک قوه‌ی خیال است.


� - قوه‌ی وهم و خیال در ابتدا در این دنیا نیاز به بدن مادی دارند ولی در بقاء محتاج به ابرازِ بدن نیستند.


� - بحارالانوار، ج 6، ص 275.


� - اسفار ج 9 ص 220 


� - شهوت مانند خوک و غضب مانند درندگان و مکر مانند شیطان ظاهر شود.


� - اسفار ج 9، ص 221. 


� - دنباله دُم.


� - در آن روز هرکس مشغول خودش هست چه در غم و چه در شادی (سوره‌ی عبس آیه‌ی 37).


� - این روز ملک از خداوند است.


� - بین آنها رابطه خویشاوندی نخواهد بود (سوره‌ی مؤمنون آیه‌ی 11).


� - بحار ج 6 ص 133 و نهج الفصاحه ص 741.


� - روزی که در صور دمیده شود پس می‌آیند گروه‌هائی (سوره‌ی نبأ آیه‌ی 18).


� - روزی که محشور می‌کنیم متقین را به سوی رحمن، در حال احترام (سوره‌ی مریم آیه‌ی 85).


� - روزی که دشمنان خدا گرد آورده شوند به سوی آتش پس آنها بازداشت شدگانند (سوره‌ی فصلت، آیه‌ی 19).


� - گرد آوریم او را در روز قیامت درحالی‌که نابیناست (سوره‌ی طه، آیه‌ی 124).


� - داخل شوید به سلامت و امن (سوره‌ی حجر، آیه‌ی 46)


� - او را بگیرید و به زنجیر کشید سپس به دوزخش درآورید سپس در زنجیری که درازی‌اش هفتاد ذراع است او را بکشید (سوره‌ی حاقه، آیه‌ی 30).


� - شما و آنچه غیر خداوند را می‌پرستید، سوخت دوزخید (سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 98).


� - گردآورده شوند آنها که ستم کردند و همسرانشان و آنچه می�پرستیدند (سوره‌ی صافات، آیه‌ی 22).


� - سوره‌ی تکویر، آیه‌ی 5.


� - خداوند مردم را بر اساس نیّاتشان محشور می‌کند.


� - بعضی مردم طوری محشور می‌شوند که خوک و میمون در نزد آنها بسیار زیباترند.


� - آن زمان که قولی را که گفتیم بر آن‌ها وارد شود برون آریم برای آن‌ها جنبنده‌ای را از زمین، سخن گوید با ایشان که مردمی بودند به آیات ما غیر معتقد (سوره‌ی نمل، آیه‌ی 82).


� - روزی که جمع می‌کنیم از هر امتی گروهی را، از آنان که تکذیب می‌کنند آیات ما را پس آنان بازداشت شوند (سوره‌ی نمل، آیه 83).


� - سوره‌‌ی مریم، آیه‌ی 9.


� - اسفار ج 9 ص 232 فصل 10 


� - اشاره به «يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ» (سوره‌ی قلم، آیه‌ی 42).


� - بحار الأنوار، ج‏67، ص 73.


� - اسفار ج 9 ص 235 


� - اشاره بر آن دارد که همه وارد جهنم می‌شوند و متقیان نجات می‌یابند (سوره‌ی مریم آیات 71 و 72).


� - سوره‌ی فرقان، آیه 70.


� - نیز تنافی بین آن حدیث و حدیث «الشّقيّ شقيّ في بطن امّه و السّعيد سعيد في بطن أمّه» مرتفع می‌گردد که اولی به اعتبار فطرت روح و مربوط به عالم عصمت است و دومی به اعتبار فطرت بدن و مربوط به عالم اجسام ظلمانی است.


� - پیدایش نخستین را دانستید چرا یادآور نمی‌شود [به سوی معاد] (سوره‌ی واقعه آیه‌ی 62).


� - اسفار، ج 9، ص 273.


� - توجه داشته باشید که از جهتی باید بین بدن با جسم تفکیک کرد. آن بدنی که هر چه نفس انسان قوی شود لطیف‌تر می‌شود، بدنی است که انسان به عنوان بدن برزخی می‌سازد در حالی که هر چه آن بدن لطیف‌تر شود فاصله‌ی آن با جسم بیشتر می‌گردد تا آن‌جایی که جسم را رها می‌کند، ولی آن بدن همیشه با انسان همراه است برعکس این جسم.


� - اسفار ج 9 ص 243.


� - سوره‌ی حشر آیه 19.


� - سوره‌ی فرقان آیه 44.


� - به اشیاء از آن جهت که فیض دریافت می‌کنند، هیولی می‌گویند و از آن جهت که مجرای فیض هستند صورت اطلاق می‌شود. هرچند در واقع در عالم مجردات هیولی به معنی صرف قوه و قابلیت صرف معنی ندارد.


� - سوره‌ی مریم آیه‌ی 17. 


� - قسمت نبوّات را می‌توانید در آخر کتاب مبدأ و معاد از جناب ملاصدرا بیابید.


� - سوره‌ی نازعات آیه 36.


� - اسفار، ج 9، ص 265.


� - سوره‌ی الرحمن آیات 26 و 27.


� - سوره‌ی مؤمن آیه‌ی 16.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 68. 


� - سوره زمر آیه‌ی 68.


� - سوره زمر آیه‌ی 69. 


� -سوره زمر آیه‌ی 67. 


� - سوره‌ی ابراهیم، آیه‌ی 48.


� - سوره اسراء آیه 21.


� - مرحوم آخوند در این قسمت فرمایشی دارند که حاکی از عدم پذیرش این سخن محی الدین است و البته با بقیه‌ی اصولشان در بقیه‌ی قسمت‌های اسفار همخوانی ندارد و در همه جای اسفار سخن فوق را قبول دارند و اثبات هم کرده‌اند. شارح محترم اسفار جناب ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه اعتراض کرده‌اند که دلیلی بر عدم قبول آن نیست و ما به همین دلیل از آوردن اعتراض مرحوم آخوند به محی الدین خودداری نمودیم تا روش درسی مطلب حفظ شود و طالبین بهتر بتوانند استفاده کنند. فرمایش محی الدین با قاعده‌ی ملاصدرا که اصالت را به وجود می‌دهند و وجود هم که عین کمال است و هر درجه از وجود به همان اندازه از کمال برخوردار است، کاملا هماهنگ و متناسب است و جایی برای انکار و یا توجیه نمی‌ماند.


� - اسفار، ج 9، ص 273.


� - سوره‌ی نازعات آیات 42 و 43 و 44. 


� - بحار الأنوار، ج‏58 ، ص 7.


� - اگر مواقف قیامت صغری را باید لحظه به لحظه طی کرد، مواقف قیامت کبری را باید سال به سال طی کرد. 


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 48 


� - سوره‌ی شوری آیات 18 و 17 


� - سوره‌ی حج، آیه‌ی 7. 


� - اسفار ج 9 ص 274 


� - سوره‌ی کهف، آیه‌ی 99.


� - سوره زمر آیه 68 


� - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏73، ص 219.


� - سوره یس آیه 52.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 68.


� - سوره انبیاء، آیات 104 – 101.


� - سوره نمل، آیه 87 .


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 68.


� - اسفار، ج 9، ص 277. 


� - بحار الأنوار، ج‏58، ص 7.


� - الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 470.


� - سوره‌ی لقمان، آیه‌ی 28. 


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 68. 


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 180. 


� - سوره‌ی قصص، آیه‌ی 88. 


� - سوره سجده آیه 5.


� - سوره انبیاء آیه 104.


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 15.


� - سوره‌ی نمل، آیه‌ی 88 .


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 180.


� - سوره‌ی شوری،‌ آیه‌ی53.


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 83.


� - اسفار ج 9 ص 282. جناب ملا صدرا در فصل هفدهم جلد 9 صفحه‌ی 281 موضوعی را تحت این عنوان که کدام جسم دارای حشر است و کدام جسم دارای حشر نیست، باز کرده‌اند که مبتنی بر علوم قدیم و فلکیات گذشته است و نکته‌ی قابل توجهی در آن دیده نشد که بتوانیم در اینجا ذکر کنیم تا مورد استفاده‌ی خوانندگان محترم قرار گیرد.


� - سوره‌ی ق آیه‌ی 22.


� - سوره‌ی ابراهیم، آیه‌ی 48.


� - سوره‌ی واقعه آیات 61 و 62.


� - سوره‌ی معارج، آیه‌ی 38.


� - سوره‌ی معارج، آیات 40 و 41.


� - اسفار ج 9 ص 284.


� - سوره‌ی فاتحه، آیه‌ی 6.


� - سوره‌ی یوسف آیه‌ی 108.


� - سوره‌ی شوری آیه‌ی 53.


� - سوره‌ی فاطر آیه‌ی 10.


� - سوره‌ی هود، آیه‌ی 112.


� - أمالي الصدوق، ص 177.


� - سوره‌ی مؤمنون آیه‌ی 74.


� - سوره‌ی توبه، آیه‌ی 38.


� - سوره‌ی مؤمن، آیات 71 و 72.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 21.


� - سوره حدید، آیه 12.


� - بحار الأنوار، ج‏74، ص 413.


� - سوره‌ی مرسلات آیات 30 و 31.


� - سوره‌ی مریم آیه‌ی 71.


� - در زیارت داریم: «اَنْتُم السبیلُ الْاَعظم وَ الصراطُ الاَقوم» شما راه بزرگ الهی به سوی حقیقت و صراط پایدار هستید.


� - اسفار ج 9 ص 290.


� - سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 22.


� - سوره‌ی انفطار، آیات 10 و 11.


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 18.


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 71.


� - سوره‌ی حاقه، آیات 25 و 26.


� - سوره‌ی انشقاق، آیه‌ی 12.


� - سوره‌ی فصلت، آیات 30 و 31.


� - سوره‌ی شعراء، آیات 221 و 222.


� - سوره‌ی زخرف، آیه‌ی 36.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 225.


� - سوره عبس، آیات 13-16.


� - سوره‌ی تکویر، آیه‌ی 10.


� - سوره کهف، آیه 49.


� - سوره آل عمران، آیه‌ی 30.


� - أمالي الصدوق، ص 3.


� - عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص 8 .


� - شرح أصول الكافي (صدرا)، ج‏4، ص 379.


� - شرح أصول الكافي (صدرا)، ج‏4، ص 379.


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 54.


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 13.


� - سوره‌ی اسراء، آیات 13 و 14.


� - سوره‌ی واقعه، آیه‌ی 61.


� - سوره‌ی مطففین، آیه‌ی 18.


� - اسفار ج 9، ص 296.


� - سوره‌ی کهف، آیه‌ی 49.


� - سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 47.


� - سوره‌ی اعراف، آیات 8 و 9.


� - سوره‌ی الرحمن، آیات 7-9.


� - سوره‌ی حدید، آیه‌ی 25.


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 8 .


� - سوره‌ی مؤمن، آیه‌ی 40.


� - سوره‌ی کهف، آیه 105.


� - سوره‌ی انبیاء، آیه 47.


� - سوره‌ی حدید، آیه 25.


� - سوره‌ی اسراء، آیه 21.


� - سوره‌ی نحل، آیه 125.


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 59.


� - همان.


� - اسفار، ج 9، ص 305.


� - سوره‌ی انعام، آیه 52.


� - سوره‌ی قصص، آیه‌ی 83 .


� - سوره‌ی ق، آیه‌ی 29.


� - بحار الأنوار، ج‏26، ص 310.


� - بحار الأنوار، ج‏24، ص 353.


� - سوره‌ی هود، آیه‌ی 16.


� - سوره‌ی فرقان، آیه 23.


� - اسفار، ج 9، ص 306.


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 180.


� - سوره‌ی شوری، آیه‌ی 53.


� - سوره‌ی مؤمن، آیه 16.


� - سوره‌ی تکویر، آیات 1 و 2.


� - سوره‌ی قیامت، آیه‌ی 9.


� - سوره‌ی دهر، آیه 13.


� - سوره‌ی طه، آیات 105 - 107.


� - سوره‌ی نوح، آیه 25.


� - سوره‌ی صافات، آیه 24.


� - سوره‌ی یس، آیه 51.


� - سوره‌ی حاقه، آیه 14.


� - سوره‌ی نازعات، آیات 13 و 14.


� - سوره‌ی کهف، آیه‌ی 105.


� - سوره‌ی ق، آیه 21.


� - سوره‌ی ق، آیات 17 و 18.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 75.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 69.


� - سوره‌ی قلم، آیه‌ی 42.


� - سوره‌ی نازعات، آیه‌ی 36.


� - سوره‌ی طه، آیه‌ی 74.


� - بحار الأنوار، ج‏58، ص 90.


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 97.


� - سوره‌ی تکاثر، آیه‌ی 8 .


� - اسفار،ج 9، ص314.


� - سوره‌ی واقعه، آیه‌ی 50.


� - سوره‌ی انشقاق، آیه‌ی 8 .


� - سوره انشقاق، آیات 7 و 8 و 9.


� - سوره‌ی مطففین، آیه‌ی 7.


� - سوره‌ی حاقه، آیه‌ی 33.


� - سوره‌ی انشقاق، آیه‌ی 10.


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 187.


� - سوره‌ی حدید، آیه‌ی 13.


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 153.


� - سوره‌ی هود، آیه‌ی 56.


� - سوره‌ی مریم، آیات 71 و 72.


� - به عنوان خلاصه در رابطه با صراط باید گفت: تمام افراد بشر که در دنیا زندگی می‌کنند در باطن خود یک هدف و مقصدی دارند که برای وصول به آن هدف حرکت می‌کنند. اعم از این که آن مقصد را بدانند و یا ندانند. در هر حال هرکس در ذات خود بر روی آن مقصد در حرکت است و افعال و اعمالی که انجام می‌دهد روی غرضی است که می‌خواهد نقاط ضعف را در خود ترمیم کند و حاجات باطنی و نفسانی خود را به واسطه‌ی اعمال خود برآورده سازد. هرکس باید خودش را در آن موقعیت و ظرفیتی که هست تکمیل کند و خود را یک انسان متوسط و معتدلی قرار دهد که اخلاق و ملکاتش جنبه‌ی افراط و تفریط نداشته باشد. بنابراین هرکس از طریق نفس خودش یک راه خاصی به سوی پروردگار دارد. و بدین لحاظ در روایت داریم: «الطّرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» (بحار الأنوار، ج‏64، ص 137) راه‌های رسیدن به خدا به تعداد تک تک افراد است. پس راه‌های به سوی خدا بسیار است ولی صراط مستقیم تنها یکی است و تمام این راه‌ها به مقدار نزدیک بودن هر کدام به راه مستقیمی که کمترین فاصله بین بنده و خداست، از صراط بهره دارند. شکی نیست که این صراط را انسان در این دنیا داشته و چون هرکس در این دنیا یک صراط دارد در آخرت آن صراط مظهر صراط دنیاست و چون همه در دنیا وارد می‌شوند، پس همه در جهنم وارد می‌شوند. کسانی مانند پیامبران در دنیا می‌آیند و می‌روند و هیچ آلوده نمی‌شوند و رنگ و بوی دنیا به خود نمی‌گیرند، به سرعت برق از صراط عبور می‌کنند و بقیه هرچند به مجرد مختصر انحراف در جهنم نمی‌افتند ولی چون در دنیا حق صراط مستقیم توسط آن‌ها اداء نشده به اندازه‌ی انحراف آن‌ها، بهره‌شان از صراط مستقیم کم می‌شود، و به اندازه‌ی تعلقشان به دنیا عبورشان از صراط بطول می�انجامد و صراط مستقیم وقتی واقعا مستقیم است که با کمترین فاصله و کوتاهترین زمان ما را به بهشت مرضات خداوند و لقای او و فنای محض در ذات او برساند و این راه معرفت است که هر امامی نشان‌دهنده‌ی اوست بلکه وجود امام نفسِ صراط و تحقق خارجی صراط مستقیم است. آری امام صراط مستقیم است تا پیروان او از راه نفس او، همان راهی را که او رفته است بروند، و چون امام از راه صفات خود سریعترین و کوتاه‌ترین راه را به سوی خدا پیموده است، پس نفس امام راه مستقیم به سوی خداست که حقاً از این جهت از شمشیر برنده‌تر و از مو باریکتر است و باید با دقت زیاد متوجه راه و رسمی شد که امامان معصوم( می‌نمایانند. 


امام صادق( می‌فرماید: «انّ الصّورة الانسانیة هی الطّریق المستقیم الی کلّ خیر و الجسر الممدود بین الجنّة و النّار» ( تفسير الصافي، ج‏1، ص 86) . صورت نفس ناطقه همان صراط مستقیم است به سوی تمام خیرات و آن همان پلی است که در بین بهشت و دوزخ کشیده شده است. و در همین رابطه ما معتقدیم «عَلِيٌّ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم» (الكافي، ج‏1، 417) علی( صراط مستقیم است. و یا در زیارت جامعه خطاب به ائمه می�گوئیم: «انتم الصّراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء»شما استوارترین راه و گواهان این دنیای فانی و شفیعان آن عالم باقی برای مردم هستید.


آری صراط مستقیم آن راهی است که بدون هیچ انحرافی انسان را به سوی وطن اصلی خود که حرم امن الهی باشد، می‌رساند. حالا اگر ما بخواهیم در بین همه‌ی موجودات کسی را بیابیم که با تمام خصوصیاتش در صراط مستقیم باشد و در افکار و ملکاتش و عقاید و کیفیت طی منازلش و فنایش در ذات حق به عالی‌ترین شکل ممکنه باشد و از نقطه‌نظر عبور از مراحل نفس در هر آن در سیر بوده و هیچ اعوجاجی نداشته باشد، جز امام معصوم کسی را نخواهیم یافت و از این جهت در روایت آمده: صورت انسانیت صراط مستقیم است و در تفسیر آیه‌ی «ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه» در روایت وارد است که مراد از «صراط، علیّ بن ابیطالب» است. زیرا مراد از صورت انسانیت همان مرحله‌ی فعلیت محض است که اعلا و احسن آن در علی بن ابیطالب( است. امّا مردم معمولی دارای صورت انسانیت نیستند، بلکه قابلیت تحقق آن را دارند و هرکس بخواهد از صراط عبور کند و مراحل سیر الی الله را پشت سر گذارد باید عبورش و کارش را با ائمه صلوات الله علیهم تطبیق دهد.
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� - جناب صدر المتألهین در این‌جا به پیروی از محی الدین نکته‌ای مبنی بر تغییر مزاج اهل جهنم و تبدیل عذاب به عذوبت دارد. ولی چون در نظرات نهایی‌شان از آن عدول کرده‌اند از آوردن آن نکته در این‌جا خودداری نمودیم تا حالت آموزشی کتاب حفظ شود و در مسائل اختلافی متوقف نشویم.


ایشان در این کتاب می‌گویند: کفار تا آخر در جهنم هستند ولی تا آخر معذب نیستند بلکه طبع آن‌ها عوض می‌شود و طبعی مناسب جهنم برای آن‌ها به وجود می‌آید و در این حال دیگر عذاب، ملائم طبع آن‌ها خواهد بود. درحالی‌که همچنان‌که علامه طباطبائی رحمت الله علیه می‌فرمایند: «جهنمی که مظهر غضب منتقم است برای همیشه هست، و غضب خدا یعنی عذاب، پس وقتی غضب برای همیشه برای آن‌ها هست عذاب هم برای همیشه برای آن‌ها هست با همان کیفیتِ دردآور، و وقتی بهشت دارالسلام هست یعنی هرگز جهنم دارالسلام نیست و عذاب ابدی است با همان سختی عذاب». البته جناب ملاصدرا در آخرین نوشته‌هایشان بر همان عذاب ابدی و با همان کیفیت عذاب آور اذعان دارند. 
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